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 صاحب امتیاز:  

 دانشگاه شهید بهشتی
 : مسئول و سردبیر مدیر

 دكتر احمد خاتمی
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ۀاستاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشكد

 :مدیرداخلی

 پوردكتر مونا ولی
 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكدۀ 

 

 :تحریریه هیئت اعضای

 ی  بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  ی                         احمد خاتم  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  یی                   محمد غلامرضا  دکتر 

 چمران اهواز  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی زبان و ادب  گروه  استاد  ی                        نصرالله امام  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  ی محمد سجاد ی عل سید  دکتر 

 ی دانشگاه خوارزم  ی فارس  ات ی استاد گروه زبان و ادب  ی                    الله عباس ب ی حب  دکتر 

 یی دانشگاه علامه طباطبا   ی گروه زبانشناس  استاد  زاده ی منش  ی مجتب  دکتر 

 مدرس   ت ی دانشگاه ترب  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب  استاد  کوبخت ی ناصر ن  دکتر 

 ی پژوهشگاه علوم انسان  ی فارس  ات ی زبان و ادب گروه   استاد  ابوالقاسم رادفر  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب  استاد                            مشرف   م ی مر  دکتر 

 ی پژوهشگاه علوم انسان   ی فارس  ات ی زبان و ادب گروه   ار ی دانش                     فرزاد   ن ی عبدالحس  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه   ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب دانشیار  ی                   الله طاهر قدرت  دکتر 

 دانشگاه الزهرا   ی فارس  ات ی گروه زبان و اب دانشیار  منش ک ی ن   ی مهد  دکتر 

 دانشگاه تهران   ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب  ار ی دانش  نژاد ان ی رضا حاج ی عل  دکتر 

 دانشگاه گلستان   ی فارس  ات ی زبان و ادب گروه   ار ی دانش  ی خان امن   ی س ی ع  دکتر 

 
 المللی: بین اعضای هیئت تحریریۀ  

 هند   گره ی دانشگاه عل  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  ی صفو   دخت ی آذرم   پروفسور 

 دانشگاه بنارس هند  ی فارس  ات ی استاد گروه زبان و ادب  حسن عباس  د ی س   پروفسور 

 پاکستان  دانشگاه پنجاب   ی فارس  ات ی گروه ادب  استاد  مظهر  م ی محمد سل   پروفسور 

 رامپور   ضا ر   ۀ کتابخان  ی فارس  ات ی پژوهشگر زبان و ادب  ی ف ی عباس ک  ی نق  د ی س  دکتر 
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 عارفه نژادبهرام

 :انگلیسی ویراستار

 سهند الهامیدكتر  

 :آراصفحه

 فاطمه سادات واحدی

 امور سایت:

 فاطمه سادات واحدی

 

 



 
 

 

 
  

 تاریخ ادبیاتضوابط چاپ مقاله در مجلۀ  
  اییی  .  اسیی    فارسییی   زبییا    ادبییی   تحقیقات   و پژوهشی در حوزۀ مطالعات  ای علمی ، نشریّه شهید بهشتی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ 

 : کند می   منتشر  ها زمینه   ای    در  مقالاتی   نشریّه 
شناسی، تصحیح متو ، ادبیات که  و سایر موارد مرتبط با زبا  و ادبیییات فارسییی. بییا توتییه بییه تمصصییی بییود  م لییه، مقییالات  تاریخ ادبیات، سبک   تحقیقات در زمینۀ 

 گیرند. شناسی و تصحیح متو  در اولوی  بررسی قرار می مرتبط با تاریخ ادبیات و سبک 
 . اس    نویسندگا  / سئولیّ  مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده . اما م در ویرایش ادبی و فنّی مقاله، برطبق موازی  علمی، آزاد اس    م له 

 
 ه: مقال   لازم برای ارسال شرایط  

ی . ویژگی 1
ّ
 های كل

 طرح و شرح شده باشد؛   هایی تازه ● مقاله باید نتی ۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگا  باشد و در آ ، نکته 
 ؛ باشد  نظریّات دیگرا  ضروری اس  و باید با ارتاع دقیق به منابعِ معتبر همراه ● حفظ امان  در نقل اقوال و  

 ای دیگر فرستاده شده باشد؛ زما  به نشریّه ای دیگر منتشر یا هم ● مقاله نباید در نشریّه 
 واژه باشد؛   8500● ح م مقاله نباید بیش از  

 تدریس یا تحصیییل و رشییتۀ تحصیییلیِ نویسیینده/ نویسییندگا  و همننییی ، رایانامییۀ دانشییگاهیِ 
ّ

 نویسییندۀ مسییئول و  ● نام و نام خانوادگی و مرتبۀ علمی و دانشگاه محل
 در سامانۀ نشریّه قید شود 

ً
  کییه   اسیی    اطّلاعییاتی   براسییاِ    پییریر    گواهیِ   در   مسئول«   »نویسندۀ   عنوا    درج   و   نویسندگا    نام   ذکر   . )ترتیب شمارۀ تلف  همراهِ او حتما

 ( . اس    کرده  وارد   مقاله   ارسال   زما    در  سامانه   در   مسئول  نویسندۀ 
 از 

ً
 اس .   پریر امکا    https://hlit.sbu.ac.ir نشانیِ  به  تاریخ ادبیات  سامانۀ   طریق  ● ارسال مقاله صرفا

 
 . اجزای مقاله 2

 عنوان مقاله  ● 
 مشخصات نویسنده / نویسندگان   ● 
 ( 10  قلم  اندازۀ   با   و   کلمه  تعداد   هما    با ) پس از چکیدۀ فارسی   چکیدۀ انگلیسی  و (  11  قلم  اندازۀ   با )   مقاله   آغاز   در   کلمه   250-200 چکیدۀ فارسی: شامل  ● 
 ؛ واژۀ تمصّصیِ مرتبط(   ۷تا    5در انتهای دو چکیدۀ فارسی و انگلیسی )شامل   ها: کلیدواژه  ● 
   ؛ و دیگر اطّلاعات مرتبط باشد   ، »مبانی نظری« »بیا  مسئله«، »پیشینۀ پژوهش«  هایی نظیر »مقدمه«، بمش   باید شامل مقاله   : های آغازین قسمت  ● 
 داشته باشد؛   های محتوایی را دربر بندی ، بحث و استدلال و تحلیل و تقسیم ها داده مقاله: باید  اصلی   بدنۀ  ● 
 ؛ باشد  مقاله   های پژوهش   از  برآمده  مفیدِ   و  منطقی  های یافته   دربردارندۀ  باید  نتیجه:  ● 
 ؛ های غیرفارسی اصطلاحات  و صورت لاتی  اسامی خاص اس  و همننی  معادل ضروری   فرعی شامل توضیحات   نوشت: پی  ● 
 . شود   تنظیم   فهرس  منابع نشریّه   نامۀ شیوه   بر مبنای  باید  مقاله  منابع: در پایان   ● 
 

 های ویرایشی و نگارشی ویژگی 
فان   های پردازی عبارت   از  دور  به ● رعای  زبا  فارسیِ معیار و نثر علمی و  

ّ
 ؛ و ادیبانه   ه متکل

  اشییر  علی   تیییلی  ،  فرهنگگا ایییگگیّ خگگطّ فارسگگی  بییا   هییا واژه   املاییِ   مطابق    و  دستور خطّ فارسی  المطّ مصوّب فرهنگستا  زبا  و ادب فارسی براساِ  ● رعای  رسم 
 از صورت »ۀ« استفاده شود( مقدّم )برای مثال در کلمات ممتوم به »ه«   زندی  زهرا   و   صادقی 

ً
 ؛ غیرملفوظ در حال  اضافی حتما

 فاصله  نگاری؛ ازتمله رعای  فاصله و نیم لحاظِ ادبی و فنّی و حرو  بود  مقاله به  ● ویراسته و پیراسته 
 

 شیوۀ تنظیم متن 
 ؛ شود  تنظیم   سیاه   13 قلم   با  عناوین فرعی  داخل متن  و  IR Nazanin   (Bold)سیاه   18  قلم   با  عنوان اصلی مقاله  ● 
 ( تنظیم شود؛ Wordپرداز ) در محیط واژه  IR Nazanin 13  قلم   با  مقاله  متن  ● 

 ؛ شود   گرفته  نظر  متر در سانتی   1● فاصلۀ میا  سطرهای مت  مقاله 
 ؛ باشد   داشته   تورفتگی   نباید  عنوا   ی شروع شود. البتّه سطر نمسِ  زیرِ هر تورفتگ   متر سانتی دهم سه   با (  پاراگرا  )   بند  ● ابتدای هر 

 ؛ باشد   متر سانتی  چهارونیم  هریک،   چپ،   و   راس    از   و  متر سانتی  ونیم سه  پایی    از   و  چهارونیم  ● حاشیۀ مت  مقاله از بالای صفحه باید 
هییا و همننییی     نمودارهییا و توضیییحات مربییو  بییه آ ها(، و نیییم محتویییات تییداول و  مصییراع ها، منابع پایانی، شعرها )شییامل ابیییات و تک ● اندازۀ قلم چکیده، کلیدواژه 

 در نظر گرفته شود؛  IR Nazanin  11توضیحات تصاویر قلم  
 گراری شود؛ ممتل  مقاله از مقدمه تا نتی ه شماره های ● بمش 

 ای  مطلب اشاره شود. نوش  باید به  ها یا نهادهای خاصّی استفاده شده اس ، در پی ● چناننه در نگار  مقاله از منابع مالیِ سازما  
 د؛ ن ● همۀ تداول، نمودارها و تصاویر باید شمارۀ پیاپی داشته باش 

 . ● اشعار باید درو  تدول تنظیم شود 
  داخییل   ها مقالییه   عنییاوی    امّا   شود، می   استفاده   مایل   / کج   حرو   متنی و منابع آمده اس ، از ها و نشریّات، که در مت  و ارتاعات درو  ها و دانشنامه ● برای عناوی  کتاب 

 گیرد. ( قرار می «  » )   گیومه 
 

 
 تاریخ ادبیاتضوابط چاپ مقاله در مجلۀ  

  اییی  .  اسیی    فارسییی   زبییا    ادبییی   تحقیقات   و پژوهشی در حوزۀ مطالعات  ای علمی ، نشریّه شهید بهشتی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ 
 : کند می   منتشر  ها زمینه   ای    در  مقالاتی   نشریّه 

شناسی، تصحیح متو ، ادبیات که  و سایر موارد مرتبط با زبا  و ادبیییات فارسییی. بییا توتییه بییه تمصصییی بییود  م لییه، مقییالات  تاریخ ادبیات، سبک   تحقیقات در زمینۀ 
 گیرند. شناسی و تصحیح متو  در اولوی  بررسی قرار می مرتبط با تاریخ ادبیات و سبک 

 . اس    نویسندگا  / سئولیّ  مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده . اما م در ویرایش ادبی و فنّی مقاله، برطبق موازی  علمی، آزاد اس    م له 
 

 ه: مقال   لازم برای ارسال شرایط  
ی . ویژگی 1

ّ
 های كل

 طرح و شرح شده باشد؛   هایی تازه ● مقاله باید نتی ۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگا  باشد و در آ ، نکته 



  

 شیوۀ ارجاع به منابع 
 متنی . ارجاع درون 1

مثییال:    . ، شمارۀ صییفحه دونقطه ، شمارۀ تلد،  ویرگول ،  انتشار اثر   ویرگول، سال صورت تنظیم شود: )نام خانوادگیِ نویسنده،  متنی بی  دو کما  و بدی  ● ارتاعات درو  
 (. 44:  1364کوب، ( یا )زرّی  4۷تا 45:  2،  1398کوب،  )زری  

 به هما  منبع پیشی ،یعنی هما  نویسنده امّا به صفحه ● در ارتاعات درو  
ً
ای دیگر، ارتاع داده شود؛ یعنی بی  دو ارتاع، منبییع تدیییدی ذکییر  متنی، چناننه دقیقا

(؛ و اگر ارتاع بییه همییا  منبییع و همییا  صییفحه باشیید، درج »همییا « کفاییی   49شود: )هما :  تای تکرار نام آ  منبع، از کلمۀ »هما « استفاده می نشده باشد، به 
 . کند: )هما ( می 

فی دو یا چند اثر در یک سال منتشر   اگر  ● 
ّ
  کییوب، زری  )   و (  45:  الیی  1368  کییوب، زری  : ) شوند می   تفکیک   یکدیگر   از   سال   کنار   در ...  و   ب   ال ،   قید   با   باشد،   شده    از مؤل

 (. 32:  ب 1368
  

 . فهرست منابع 2
 شود؛ ها تفکیک نمی ● در فهرس  منابع، فهرس  مقالات و دیگر آثار از فهرس  کتاب 

هییای  مقالات، و وبگاه ها و م موعییه نامه، نسخ خطّی و اسناد، دانشیینامه شده، مقاله، پایا  شناختی منابع فارسی و عربی )کتاب/ اثر تیلیفی، اثر ترتمه ● اطّلاعات کتاب 
 : شود می   تنظیم   صورت  ای   به   و  مقاله   پایا   ترتیبِ حرو  الفبا در اینترنتی( و لاتی  )با تفکیک منابع لاتی ( به 

 : مثال .  ناشر   نام   نشر:   محل   ج،   حر    قید   با   تلد   ایتالیک و کج،   صورتِ به   کتاب   نام (  سال )  نویسنده   نام  نویسنده،   خانوادگیِ   نام  کتاب: 
 امیرکبیر.   : ، تهرا  3ج   ایثال و حکم،  ( 1361اکبر ) دهمدا، علی 

 نیس ؛   نوب  چاپ نیازی به ذکر    -
فا  قدیمی، نام مشهور آنا  و آننه روی تلد کتاب یا صفحۀ عنوا  آمده، معیار اس ؛  -

ّ
 در ذکر نام مؤل

 شود؛ گیرد و ایتالیک می اگر نویسنده نامعلوم باشد، عنوا  کتاب در آغاز قرار می   -
فی دو یا چند اثر داشته باشد، در تنظیم فهرسیی  آثییارِ او، ضییم    -

ّ
هییا، بییا درج الیی ، ب و... در کنییار سییال، از یکییدیگر تفکیییک  رعاییی  ترتیییب الفبییاییِ نییام کتاب  اگر مؤل

 . شوند می 
 گیرد؛ درو  گیومه قرار می   های دکتری و رساله  های ارشد نامه ها در گیومه پرهیم شود؛ اما عنوا  مقالات و پایا  )بولد( کرد  یا قراردادِ  نام عنوا  کتاب   از سیاه   -
 هاس ، مانند »نشر مرکم« یا »نشر نی«؛ نام آ    و شود؛ مگر در باب ناشرانی که کلمات ممبور تم کلمۀ »ناشر« یا »انتشارات« ذکر نمی  ناشر،  هنگام ذکر نام     در  -
   و   ناشر   بود  نامعلوم   صورت  در   -

ّ
 . شود می  استفاده  تا« »بی   و  تا« »بی  نا«، »بی   از   ترتیب به  نشر،  تاریخ   و   محل

 انتشییار »ترتمییۀ«،    ذکر عبارت   صورتِ مایل، نام خانوادگیِ نویسنده، نام کوچک نویسنده )سال( نام کتاب به  ترجمه شده: اثر  
ّ

نییام    : نییام و نییام خییانوادگی متییرتم، محییل
 ناشر. مثال: 

ه کوثری، تهرا    ترجمۀ ،  های رویانتیسم ریشه  ( 138۷برلی ، آیمایا ) 
ّ
 ماهی.   : عبدالل

صییورتِ مایییل، دورۀ نشییریّه، شییمارۀ پیییاپی )بییا نشییانۀ اختصییاریِ » «(،  نام خانوادگیِ نویسنده، نام کوچک نویسنده )سال( نام مقاله درو  گیومه، نام نشییریّه به  مقاله: 
 «(، مثال: ص )با نشانۀ اختصاریِ »  پایا  مقاله   تا شمارۀ صفحۀ آغاز 
 . 68تا 49  ص ، ۷4،    21،    زبان و ادبیّات فارسی  الدّی  بلمی با نهادهای سیاسی قدرت در قونیّه«، ( »تعامل مولانا تلال 1392فتوحی، محمود ) 

ِ  اوّل می   -
ّ
ِ  اوّل و سپس ویرگول و نام مؤل

ّ
آید و دربییابِ نویسییندۀ دوم ابتییدا نییام و سییپس نییام خییانوادگی  اگر تعداد نویسندگا  مقاله دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی مؤل

  ذکر می 
ّ
 شود؛ مثال: کریمی، احمد و علی محمّدی ... مؤل

آییید، امییا در فهرسیی  منییابع نییام  می   ذکر نام نویسندۀ اوّل کافی اسیی  و پییس از آ ، عبییارتِ »و همکییارا « در مت  مقاله  اگر تعداد نویسندگا  مقاله بیش از دو نفر باشد،    -
 ؛ شود نویسندگا  )به ای  ترتیب که نام خانوادگی، نام، .... و نام، نام خانوادگی( ذکر می 

درو  گیومییه، نییام و نییام خییانوادگیِ اسییتاد راهنمییا و ذکییر عبییارت  و دکتییری  نامییۀ ارشیید  نام خانوادگیِ دانش و، نام کوچک دانش و )سال( عنوا  پایا   نامه/ رساله: پایان 
 تحصیلی، نام دانشگاه. مثال: و رشتۀ  راهنماییِ« قبل از آ ، مقطع  »به 

 دانشگاه تهرا .   رسالۀ دکتری زبا  و ادبیات فارسی،  راهنماییِ محمّدرضا شفیعی کدکنی، ، به « سنّت و نوآوری در شعر یعاصر »  ( 13۷6پور، قیصر ) امی  
   صورت ایتالیک، محل نشر: ناشر عنوا  کتاب به ، نام خانوادگی نویسنده، حر  اول نام نویسنده )سال انتشار( منبع لاتین )کتاب(:  
، دورۀ نشییریّه،  ایتالیییک صییورتِ  نییام نشییریّه به عنوا  مقاله داخییل گیومییه انگلیسییی،  ،  نام خانوادگی نویسنده، حر  اول نام نویسنده )سال انتشار( منبع لاتین )مقاله(:  

 پایا  مقاله   تا شمارۀ صفحۀ آغاز  ،  شمارۀ پیاپی 
 های اینترنتی لطفا به راهنمای نویسندگا  در سای  م له مراتعه شود.  مقالات و وبگاه ها، م موعه : برای اطلاع از نحوۀ ارتاع به نسخ خطی، اسناد، دانشنامه تذکر 

 

 
 شیوۀ ارجاع به منابع 

 متنی . ارجاع درون 1
مثییال:    . ، شمارۀ صییفحه دونقطه ، شمارۀ تلد،  ویرگول ،  انتشار اثر   صورت تنظیم شود: )نام خانوادگیِ نویسنده، ویرگول، سال متنی بی  دو کما  و بدی  ● ارتاعات درو  

 (. 44:  1364کوب، ( یا )زرّی  4۷تا 45:  2،  1398کوب،  )زری  
 به هما  منبع پیشی ،یعنی هما  نویسنده امّا به صفحه ● در ارتاعات درو  

ً
ای دیگر، ارتاع داده شود؛ یعنی بی  دو ارتاع، منبییع تدیییدی ذکییر  متنی، چناننه دقیقا

(؛ و اگر ارتاع بییه همییا  منبییع و همییا  صییفحه باشیید، درج »همییا « کفاییی   49شود: )هما :  تای تکرار نام آ  منبع، از کلمۀ »هما « استفاده می نشده باشد، به 
 . کند: )هما ( می 

فی دو یا چند اثر در یک سال منتشر   اگر  ● 
ّ
  کییوب، زری  )   و (  45:  الیی  1368  کییوب، زری  : ) شوند می   تفکیک   یکدیگر   از   سال   کنار   در ...  و   ب   ال ،   قید   با   باشد،   شده    از مؤل

 (. 32:  ب 1368
  

 . فهرست منابع 2
 شود؛ ها تفکیک نمی ● در فهرس  منابع، فهرس  مقالات و دیگر آثار از فهرس  کتاب 

هییای  مقالات، و وبگاه ها و م موعییه نامه، نسخ خطّی و اسناد، دانشیینامه شده، مقاله، پایا  شناختی منابع فارسی و عربی )کتاب/ اثر تیلیفی، اثر ترتمه ● اطّلاعات کتاب 
 : شود می   تنظیم   صورت  ای   به   و  مقاله   پایا   ترتیبِ حرو  الفبا در اینترنتی( و لاتی  )با تفکیک منابع لاتی ( به 

 : مثال .  ناشر   نام   نشر:   محل   ج،   حر    قید   با   تلد   ایتالیک و کج،   صورتِ به   کتاب   نام (  سال )  نویسنده   نام  نویسنده،   خانوادگیِ   نام  کتاب: 
 امیرکبیر.   : ، تهرا  3ج   ایثال و حکم،  ( 1361اکبر ) علی دهمدا،  

 نیس ؛   نوب  چاپ نیازی به ذکر    -
فا  قدیمی، نام مشهور آنا  و آننه روی تلد کتاب یا صفحۀ عنوا  آمده، معیار اس ؛  -

ّ
 در ذکر نام مؤل

 شود؛ گیرد و ایتالیک می اگر نویسنده نامعلوم باشد، عنوا  کتاب در آغاز قرار می   -
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 نویسمعرفی ابیات نویافته در دست 
 المشتاق العشاق و وسائلرسائل

 1ی علی عشایر

 چکیده
از متتتون ن تر قتترن ششتتم هجتتری قمتتری و  اثتتر یستتیفی نیشتتابوری المشاااو العشاااو و وسائلرسائلنویس )نستت ۀ ی(تتی( دستت
ای به دلیل تعداد زیتاد نس هنویس تک نگاری عاشقانه به زبان فارسی است. این دستترین متن برجای مانده در موضوع نامهقدیمی

هتت.ق( منبتا ارزشتمندی بترای تحقیتخ، مبیتویابی و حتتی  685اشعاری كه در یلال متن آن آمده و نیز كهن بودن آن )مكتوب در 
بیتت از گوینتدگان بته فارستی و عربتی، و در  1500نویس حتدود آیتد. در ایتن دستتتصحیح اشعار فارسی تا قرن هفتم بته شتمار می

در نیمتۀ العشااو رسائلهای شعری م تلف ثبت است اما از قالب رباعی بتیش از دیگتر قوالتب  شتعری استتفاده شتده. م لتف قالب
ندرت از گویندگان اشعار نامی بته میتان آمتده و دلیتل ن ست این كتاب نام گویندۀ اغلب ابیات را یادآور شده اما در نیمۀ دوم كتاب به

ها معرفتی بیتت آن در دیگتر مقالته 27نویس یافت شد. از این جملته بیت نویافته در این دست 203آن مش ص نیست. در این میان  
نویس بتا نام در متون ن ر كه در این دستتاند. همچنین به چند بیت بیمانده نیز در مقالۀ حاضر معرفی شدهبیت باقی  176اند و  شده

یی  در   اند اشاره شدهنام گوینده آمده نیز عنتوان و بررستی شتده استت.  العشاورسائلاست. ضمن این تحقیخ یَلط یف ری  با یفر 
استت كته در این تحقیخ اصلاح و تكمیل شده   لعشاوارسائلنویس  پژوهشی راجا به دستهایی از چند مقالۀ علمیهمچنین ب ش

هتای فارستی استت و شتده در فرهن  های دیگر این پژوهش، معرفی چند لُغتِ فوتشود. از یافتهها یاد میدر پیشینۀ پژوهش از آن
 هاست.ها به فرهن  های یوبی برای ارائه و افزودن آنابیاتی كه این لغات را در بر دارند، شاهدم ال
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 Ali.ashayeri@ut.ac.ir .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یفارس  اتیارشد زبان و ادب یكارشناس ۀآمویت. دانش1

 OrcID: 0009-0004-3958-3626  

10.48308/HLIT.2023.233287.1259  

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication 
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 

license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  
 

https://orcid.org/0009-0004-3958-3626
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.233287.1259
https://orcid.org/0009-0004-3958-3626
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.233287.1259
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     6

 

 

 

Introducing Newly Found Couplets in the Manuscript of 

Rasael al-Oshaq va Vasael al-Moshtaq 
 

Ali Ashayeri 1  

 

Abstract 
The manuscript of Rasael al-Oshaq va Vasael al-Moshtaq by Seyfi-e-Neyshaburi is 

a prose text of the 6th century A.H. and the oldest surviving text containing love 

letters in Persian. This single-copy manuscript is considered a valuable source for 

research, reference, and even editing of Persian poems up to the 7th century A.H. In 

the manuscript, there are about 1500 couplets written by poets in Arabic and 

sometimes Persian in different poetic forms, although the quatrain is the most usual 

form. In the first half of this manuscript, the author of Rasael al-Oshaq mentions the 

names of the poets of most of the couplets, but in the second half of the book, the 

names of the poets are rarely mentioned and this is without a clear reason. Among 

the couplets, 203 new ones were found in this manuscript. Among these 203 

couplets, 27 have been introduced in other essays and the remaining 176 couplets 

are introduced in this article. In addition, some anonymous couplets in prose texts 

that are mentioned with the names of their poets are introduced in this article. 

Moreover, the confusion between “Faxri” and “Farroxi” in the manuscript of Rasael 

al-Oshaq has been mentioned and analyzed. Also, some parts of the research articles 

on this manuscript, which are mentioned in the research background section, have 

been revised and improved in this research. Another achievement of this research is 

introducing some dead words to Persian dictionaries. The couplets that contain these 

words are sufficient reason for adding them to dictionaries. 

 

Keywords: Rasael al-Oshaq va Vasael al-Moshtaq, newly found poems, dead 

words, poem editing, manuscript editing 
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 7      علی عشایری     ( 41-5 )ص المشتاقالعشاق و وسائل رسائل س ینودر دست  افتهینو  اتیاب یمعرف
 

 مقدمه .1

اثر مسعود بتن احمتد ستیفی نیشتابوری استت كته  المشااوالعشاو و وسائلرسائلنویس(  نس ۀ ی(ی )دست
العشتاق و شود. نام آن به صورت یرسایلنگهداری می 3005نس ۀ آن در كتاب انۀ اَلمالی تركیه به شمارۀ تک

ر، چنین است: یابوالمعتالی مستعود بتن   2پ، و    1ر، آمده و نام م لف آن در برگ    2المشتاق  در برگ  وسایل
یفی .   احمد الس 

هت.ق( كتابت شده  685) ستمائهطور كه در برگ پایانی آن آمده، در سال یمس و ثمانین و این نس ه آن
ها در یلال ن ر نس ه آمده، و نیتز مبیتویابی و كه به علت كهن بودن، در تصحیح اشعار شاعرانی كه شعر آن

 صحت انتساب اشعار به گویندگانی كه نام ایشان در متن ذكر شده بسیار ارزشمند است. 
ای با عنوان یبریی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پتنجم هجتری در چنتد جواد بشری در مقاله

م.( از این نست ۀ بستیار نفتیس متور  1966-1917مبیو كهن  آورده است: ین ستین بار گویا احمد آتش )
م. در  1948آنتالیتا ت كته در ستال های نفتیس موجتود در من(قتۀ  ق. در مقالۀ یود پیرامون بریی نس ه  685

(. Ahmed Ates, 1948: 180-183یمجلۀ زبان و ادبیات تركی  دانشگاه استانبول منتشر شد ت یتاد كترد )
توصیف آتش چندان مورد توجه قرار نگرفت و در نشریات دانشگاهی و آثار دانشوران ایران، تنهتا در برگردانتی 

( از آن عرضه كرد، برای اولین بار و آیرین بار س نی از این منبا پرارزش بته 168-167:  1329پور )كه ییام
 ( 131: 1398میان آمد.  )بشری، 

(، گویا ن ستین بار عوفی از ایتن كتتاب 131است )همان:  كه جواد بشری در این مقاله اشاره كرده  چنان
از م لف كتاب با عنوان یالحكیم علی ابن احمد السیفی النیشتابوری  نتام الالباب  لبابكند. عوفی در  یاد می

است: یسیفی كه ستیف بیتان او را كلالتت نبتود و عقتل را از استتماع ل(تف لفت  او برده و ذیل این نام آورده  
نامه كه عاشخ به معشوق نویسد در ملالت نی، نظمش با نظام و ن رش با قوام و تبلیفی سایته است صدعشخ

معانی و احوال كه میان عاشخ و معشوق افتد در غایتت ل(تف آمتده استت و مقبتول فپتلا و پستندیده اماثتل 
 ( 360و359:  1335است . )عوفی، 

ه صفا نیز در جلد دوم  ذبیح ، ذیل یسیفی نیشابوری  آورده است: یعلی بن احمد تاریخ ادبیات در ایرانالل 
سیفی نیشابوری از شاعران نیمۀ دوم قرن ششم هجری و در نظم و ن ر استتاد بتوده استت. گوینتد وی كتتابی 
حاوی صد نامۀ عاشقانه، كه عاشخ به معشوق نویسد تبلیف كرده بود كه مقبول فپلا و پستندیدۀ اماثتل بتود. 

ها و قصاید مصنوع او مشهور بود... سیفی هم مانند دیگر شاعران عهد یود به غزل رغبتی داشت و چند غزل
 (626: 2، ج 1369 نقل شده است  )صفا، الالبابلبابغزل از او در 
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ها هتم كند كه حتی بیتی از آنعوفی بعد از ذكر نام سیفی نیشابوری، از او چهار غزل و دو رباعی ذكر می
نیتز از متتن   (.ابیاتی بته نتام ستیفی نقتل شتده استت  العشاورسائل  مندرج نیست )چراكه در  العشاورسائلدر  

ای نقل نكترده استت تتا بتر متا محترز شتود نست ۀ داند كلمهنامه  كه آن را از سیفی نیشابوری مییصدعشخ
 ای است كته عتوفی از آن یتاد نامهالمشتاق  كه ما در دست داریم همان یصدعشخالعشاق و وسائلیرسائل

بته عنتوان الالبااب لبابآورد كه سته غتزل آن در است. و صفا  نیز بعد از س ن یود چهار غزل از او می  كرده
 ثبت نیست.  العشاورسائلهای سیفی مندرج است و ابیات غزل دیگر نیز در غزل

ذیتتل یعلالالتتدین ستتیفی  945، صتتفحۀ 2، جلتتد الشااعراریاض تاارۀر قلتتی والتته داغستتتانی نیتتز در علی
الجتواب است: ینام وی حكیم علی بن احمتد استت. گوینتد اشتعار مصتنوعۀ ممتنانیشابوری  چنین نگاشته  

 مندرج نیست. العشاورسائلكند كه در بسیار دارد.  و سپس یک رباعی از او نقل می
نتام  الشاعراریاض تارۀر ، و تاریخ ادبیاات در ایاران،  الالبابلبابهمان طور كه در س(ور پیشین آمد، در  

نویسی كه است. نكتۀ قابل توجه این است كه در دستصاحب اثر یعلی بن احمد سیفی نیشابوری  ثبت شده 
در دست است نام صاحب اثر چنین مپبوط است: ی... چنتین گویتد ابوالمعتالی مستعود بتن    العشاورسائلاز  

ه...  )سیفی نیشابوری،  یفی رحمه الل  تتوان بته ق(تا یقتین ( لوا با چنتین شتواهدی نمی4و3: 1399احمد الس 
كند و این سیفی نیشابوری همان ای است كه عوفی از آن یاد مینامهصدعشقهمان    العشاورسائلگفت این  

هایی كه صفا عنوان داشت آمده. با توجه به ، و دیگر توكرهالشعراریاض  ترۀر   ،الالبابلباباست كه نام او در  
، مدیل یستیفی دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسینكتۀ موكور، برای اطلاع بیشتر راجا به سیفی رجوع كنید به 

 نیشابوری .
باری، این كتاب شامل صد نامۀ عاشقانه بته زبتان فارستی استت و نگارنتده در هتر نامته در یتلال متتن، 

گیترد بته آورد. اغلتب اشتعاری كته ستیفی نیشتابوری بته كتار میدوره یا گوشتۀ یود میاشعاری از شاعران هم
بیتت شتود از جملته تکهای م تلف شعر فارسی را شامل میمقتپای موضوع، طبعاً عاشقانه است كه قالب

بیتی از یک غزل، رباعی، قصیده، ق(عه، م نوی یا...(، قصیده، م نوی، غتزل، ق(عته و ربتاعی. و )آوردن تک
 البته رباعی سهم بیشتری دارد.

ها و ها، ستفینهها، مجموعتهدر دیتوان گوینتدگان، منظومته  1در این میان اشتعاری كته ضتمن مبیتویابی
اند كته عرضته یواهنتد ، برای معرفی است راج شتدهها و حتی به صورت پراكنده در متون ن ر یافت نشدجُن 

كه در هیچ مبیوی یافت نشده و نام گوینده نیز ندارد بایتد بتا احتیتاط ست ن   العشاورسائلشد. راجا به ابیات  
ها را جزو اشعار نویافته ذكر كرد چراكه ممكن است در جُن ، ستفینه یتا متتن دیگتر توان یقیناً آنگفت و نمی
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مصترع ایتن وضتعیت را دارنتد  2بیتت و  506ثبت است،   العشاورسائلبیتی كه در    1500پیدا شوند. از حدود  
 اند.دارند و نه در مبیوی یافت شده یعنی نه در متن نام گوینده

یافت شد. دربارۀ شناسایی ایتن اشتعار   العشاورسائلبیت نویافته ضمن تحقیخ در مآیو اشعار    203تعداد  
ها در دواوین و اند و با ردیابی ابیات پیش و پس آننام بودهها ذكر شده، یا بیباید گفت یا نام گوینده پیش از آن

هایی كته عنتوان بیتت آن در ستایر مقالته  27بیتت،    203ها مش ص شده است. از این  ها، گویندۀ آنمنظومه
بیت مربوط بته  22اند، مانده كه در مقالۀ حاضر معرفی شدهبیت باقی  176اند. از میان  یواهد شد معرفی شده

دیوان استت. در متورد بیت دیگر متعلخ به شاعران بی 154شاعرانی است كه دیوان یا منظومۀ مستقل دارند و 
دیوان هستند باید گفت اشعاری كه در منابا م تلف ی(ی یا چاپی مپبوط نیستند به عنوان گویندگانی كه بی

ها و كتب بلاغی، و متون ن ری كه برای این تحقیخ بررستی ها، توكرهاند. این منابا جُن ها ثبت شدهنویافته
به تصحیح محمود مدبری )مدبری، دیوان شرح احوال و اشعار شاعران بیشود. البته كتاب شدند را شامل می

(، و نیتز  كتتاب دو 1361به تصحیح ژیلبر لازار )لازار،   زبانترین شعرای فارسیاشعار پراۀند  قدیمی(،  1370
( نیز در دستور كتار قترار 1395قلعه، قلعه )صفری آقاثر علی صفری آقاشعار فارسی پراۀنده در ماون جلدی  

ای های این شاعران بررسی شدند و اشتعار نویافتتهگرفت. در مورد شاعرانی كه دیوان دارند، دواوین یا منظومه
)تصتحیح  دیاوان اناوری )تصتحیح متدرس(،دیاوان اناوری اند: اند در ایتن منتابا یافتت نشتدهكه معرفی شده

الحدیدااة و حدیدة تاارین ن ااخ تااا قاارن ن اا  تصااحیا انادااادی اتلیااات انااوری باار اسااا  ۀ ن نفیستتی(،
دیاوان عماادی )تصحیح یاحقی و زرقتانی(،   الطریدةالحدیدة و شریعةحدیدة  )تصحیح مدرس(،  الطریدةشریعة

، دیاوان لامعای گرگاانی،  ویس و راماین،  دیوان فرخی سی اانی،  دیوان معتی نیشابوری(،  1381)  ش ریاری
(. علاوه بر این، ضمن این تحقیخ گویندۀ چهار بیتت پراكنتده در متتون ن تر 1985)رباعیات م  ای گنجوی  

 مش ص شد كه شرح آن یواهد آمد.

  پژوهش پیشینۀ. 2

های عاشتقانۀ العشاق و بررستی شتیوۀ ستیفی نیشتابوری در آداب كتابتت و انشتای نامته. یمعرفی رسائل1-2
(. در ایتن جستتار دربتارۀ 1401پور دهكی )فارسی در سدۀ ششم هجری  تبلیف احترام رضایی و سكینه غلام

های سبكی و سایتار ن ر آن س ن رفته است. آنچه در راستای تحقیخ پیش رو كارآمتد و ویژگیالعشاو  رسائل
و   تااریخ ادبیاات در ایاران،  الالبابلباباست موضوع عدم ت(ابخ نام دقیخ سیفی نیشابوری در متن نس ه با  
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 تتر در( كته البتته همتایون شتكری پیش102: 1401پور، شناسنامۀ چاپ عكسی نس ه است )رضایی و غلام
انتد. نتام یابتن به آن اشاره كرده بود ت كه ذكر یواهد شد ت  و نگارنتدگان ایتن مقالته آن را ندیدهگتارش میراث  

 )ابن طلیحه( نیز باید اصلاح شود.  114طلحه  در جدول صفحۀ  
 

(. در این مقاله تمام اشعاری كه به نام 1401. یشعرهایی نویافته از امیر معزی  اثر همایون شكری )2-2
ی در   نیامده به عنوان اشتعار  دیوان معتی نیشابورییافت شده بررسی و اشعاری كه در  العشاورسائلامیر معز 

ی كه بدون اشاره به نام گوینده در نویافته عرضه شده   آمتده  العشااورسائلاست. اما یک بیت نویافتۀ امیر معز 
از این مقاله فوت شده و به بیت دیگتر كته در دنبالتۀ بیتت نویافتتۀ متوكور آمتده نیتز تتوجهی نشتده. بیتت دوم 

ی قافیه و در وزن و همرهنمونی است برای معرفی بیت ن ست به عنوان نویافته، چرا كه با آن هم دیوان معاتی
 العشااورسائلر، در نست ۀ    93چتاپ عكستی و بترگ    185ثبت است. ابیات مورد بحث در صفحۀ  نیشابوری  

 اند: چنین
 وار ییتتتره چتتته گتتتردی بتتته گتتترد شتتتهرقتتتلاش 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 جتتای درمشتتو جتتایی فرونشتتین و بتته هتتر  
 یتتارت متتنم بتته عتتالم و جایتتت دل متتن استتت  

 
 یتتاری دگتتر مگیتتر و بتته جتتای دگتتر مشتتو  
ی كه در   ثبتت استت در مقالتۀ متوكور ذیتل  العشااورسائلنكتۀ قابل توجه دیگر این كه دو بیت دیگر معز 

ر نست ه   178چتاپ عكستی و در بترگ    355شده  نیامده است. این ابیات در صفحۀ  های چاپیبررسی بیت
 چنین است:

 تتتتتتا ستتتتتریر و ستتتتترور جمتتتتتا بتتتتتود 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 در ستتترایی كتتته جشتتتن باشتتتد و ستتتور 
 

 
 
 
 ا 

 
 گ ه حه 

 از ستتتتتترایت جتتتتتتدا مبتتتتتتاد ستتتتتتریر 
 

 وز ستتتتتتریرت جتتتتتتدا مبتتتتتتاد ستتتتتترور 
استت كته م لتف این ی(اها به این دلیل ر  داده كه نگارندۀ مقالۀ موكور تنهتا اشتعاری را بررستی كترده   

نام و ستعی در وجو در اشعار بیكند. لوا جستها نیز یاد میها از نام گویندۀ آنپیش از آوردن آن  العشاورسائل
 است. ها در دستور كار این مقاله نبوده ردیابی مآیو آن

ی منقتول در همچنین در همین مقاله ذیل یک ربتاعی آمتده   استت: ییكتی دیگتر از رباعیتات امیتر معتز 
هت.ق( نسبت داده  606الدین شاهفور بن محمد اشهری نیشابوری )به جمال  نتهةالمجالسدر    العشاورسائل

گیری همین مقاله یادآور شده است: یروشن شد كه جمتال ( نیز در نتیجه350:  1401شده است . )شكری،  
 استت .به اشتباه دو رباعی امیر معزی را به ابوالبركات و اشهری نسبت داده   نتهةالمجالسیلیل شروانی در  



 11      علی عشایری     ( 41-5 )ص المشتاقالعشاق و وسائل رسائل س ینودر دست  افتهینو  اتیاب یمعرف
 

 (353: 1401)شكری، 
بدون نام گوینده و پس  نتهةالمجالسپ( در  70؛ 140: العشاورسائلاین در حالی است كه این رباعی )

(. برای اطمینان از این 552: 1375است. )شروانی، های یاشهری  و با عنوان یلغیره  آمده از یكی از رباعی
، نیز رجوع كرد كه در آن چاپ بتر 490(، ص  1368)تهران: زوار،  نتهةالمجالس  امر نگارنده به چاپ ن ست  

نیتتاز شتتد. نیتتز عتتلاوه بتتر بتتود و از رجتتوع بتته اصتتل نستت ه بیتتتارا ایتتن ربتتاعی عنتتوان یلغیتتره  درج شتتده 
دیاوان رباعیاات اوحدالادین كه در این مقاله بته آن اشتاره شتد، ایتن ربتاعی در   جُنگ رباعیو    المجالسنتهة

نیز مپبوط است. لوا با توجه به این نكته و ی(اهای دیگر نگارندۀ مقالته، جتدول  235(، ص 1366)  ۀرمانی
 در این مقاله نیز غیر قابل استناد است.  343آماری صفحۀ 

ی در  . بیتت العشااورسائلی(ای دیگر این مقاله مربوط است به افتادگی واژۀ یامروز  در یک بیتت معتز 
 چنین است:  

ی گوید:   ی.... امیرمعز 
 اگتر بتا ماستتی 2 فتروز اامتروز آن بتت مجلس 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

مستتتی، كتتار متتا زیباستتتی    مجلتتس متتا یر 
 پ( 43؛ 86: العشاورسائل) 

هتا ایتن یكسان است. یكی از آن بیت العشاورسائلو  دیوانیوانیم: یضبط چند بیت در در این مقاله می
نقل شده است بتدون اینكته بته افتتادگی  العشاورسائل( و آنگاه بیت عیناً از  345:  1401است... . )شكری،  

یای شود. این در حالی است كه در واژۀ یامروز  اشاره بیتت بته درستت بتا ضتبط واژۀ  نیشاابوری دیاوان معاتی
ی نیشابوری، یامروز  نقل شده كه تكمیل  (717: 1318كنندۀ وزن و نیز معنای این بیت است. )معز 

 
. دیگر مقالۀ كوتاهی است با عنوان یرفا چند سولتفاهم دربارۀ ستیفی نیشتابوری  بته قلتم همتایون 3-2
(. در این جستار ذیل ینام نویسنده علی است یا مسعود  بحث مفصل و دریوری راجا به عتدم 1399شكری )

ها آمتده، ست ن و همۀ توكرهالالباب لبابو ذكر سیفی نیشابوری كه در العشاو  رسائلت(ابخ نام دقیخ م لف  
( در ایتتن م(لتتب نتتام م لتتف همتتان دانستتته شتتده كتته در دیباچتتۀ نستت ۀ 137: 1399رفتتته استتت. )شتتكری، 

آمده. این قول صائبی است اما راجا به اینكه این سیفی نیشابوری همان است كته عتوفی از آن   العشاورسائل
نامه  یتاد شتده نته از اثتر او بتا عنتوان یصدعشتخ  الالباابلبابكنتد تردیتدی حاصتل نشتده، چتون در  یاد می

المشتاق . با این حال این فرضتیه نیتز موجتود استت و بایتد بته آن توجته داشتت و بتا العشاق و وسائلیرسائل
 تحقیخ بیشتر آن را رد یا اثبات كرد. 
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نیز در این مقاله ذیل یوابستگی درباری سیفی  دربارۀ ممتدوح او ست ن بته میتان آمتده و در یتور توجته 
: 1399ای استت كته در منتابا بته نتام ستیفی نیشتابوری آمتده. )همتان، قصتیدهاست. استناد نگارنده بر تک

همتان  العشااورسائلای كه پیشتر م(رح شد دقت كرد: یآیا م لتف ( در این باره نیز باید به فرضیه138و137
 یاد كرده است؟  نامهصدعشقاست كه عوفی از او به عنوان م لف 

نویس است كه محققین این جایی دو برگ از این دستنكتۀ مهمی كه در این مقاله به آن اشاره شده جابه
نس ه باید به آن توجه كنند تا م(الب سه نامه از این نس ه و ابیات یک رباعی را به صورت پراكنتده ن واننتد. 

افی ر  داده است چرا كه شمارۀ برگبه(. بی شک این جا139و138:  1399)همان،   هتا بتا جایی هنگام صح 
افی انجام گرفته. در این مقاله همچنین نكات قابتل اعداد لاتین پایین دست نویس مرقوم است كه بعد از صح 
جایی یكی از م(الب كتاب آمده كه دریور توجه است. )همتان، های قلم كاتب و جابهتوجهی راجا به افتادگی

1399 :139) 
 

(. در ایتن مقالته اشتعار 1399العشاق  بته قلتم جویتا جهتانب ش  ). مقالۀ دیگر یفردوسی در رسائل4-2
اند و مآیتو ابیتات آمده بررسی شده العشاورسائلمنسوب به فردوسی و نیز ابیاتی كه  بدون نام از فردوسی در 

 است. نیز به طور مفصل آمده 
بدون نام گوینده آمده در این مقاله فوت شده. این دو بیتت در   العشاورسائلاما دو بیت از فردوسی كه در  

 اند: چنین العشاورسائلنویس ر، در دست 97چاپ عكسی و برگ  193صفحۀ 
 شتتتتتیر  اگتتتتتر بچتتتتتۀ شتتتتتیر نتتتتتایورده 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

  بپوشتتتتتتد كستتتتتتی در میتتتتتتان حریتتتتتتر 
 

 
 
 
 ا 

 
 گ ه حه 

 بتتته گتتتوهر شتتتود بتتتاز چتتتون شتتتد بتتتزرگ 
 

 نترستتتتتتد ز آهنتتتتتت  پیتتتتتتل ستتتتتتترگ 
 (331: 2، ج 1386)فردوسی،     

 
. یبریی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری در چند مبیو كهن  اثر جواد بشتری 2-5

و توضتیحاتی راجتا بته  العشااورسائل(. جواد بشری در این مقاله طی معرفی سه مبیو كهن از جملته 1398)
نستت ۀ كتتتاب متتوكور، ابیتتاتی نویافتتته از یعنصتتری ، یفریتتی سیستتتانی ، یعستتجَدی  و یزینبتتی  در 

بیتت نویافتتۀ عنصتری از منظومتۀ را عرضه داشته است. در این میان م(البی كه راجتا بته تک  العشاورسائل
 (. 127و126: 1398است دریور تبمل است )بشری، آمده  العشاورسائلالحیات  در یشادبهر و عین

است چرا كه این یَلط ایتن ای نشده اشاره  العشاورسائلاما در این مقاله به یَلط یفریی  و یف ری  در  
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توانتد از یف تری  )ف رالتدین استعد ای كه بته نتام یفریتی  آمتده نمیآورد كه آیا رباعیگمان را به وجود می
نیز یک رباعی به نام او و یتک ربتاعی بتا عنتوان یجرجتانی    نتهةالمجالسگرگانی( باشد؟ با نظر به اینكه در  

تری تر و گستردههای دقیخثبت است. البته دربارۀ این موضوع و دادن نظر ق(عی راجا به آن، نیاز به پژوهش
، با ذكتر نتام یف تری ، العشاورسائلاست این است كه در    داریم. هرچند آنچه نگارنده تا كنون حاصل كرده

آید و یلتط بترعكس آن یعنتی ذكتر یفریتی  و آوردن اشتعاری از یف تری  اشعاری از یفریی سیستانی  می
ای كه به نام یفریی  آمده به احتمال قریب به یقین و طبخ نظر جتواد بشتری از مشاهده نشده است و رباعی

ای كته و دو ربتاعی العشاورسائلهای یفریی سیستانی  است. راجا به یلط یف ری  با یفریی  در نویافته
 ثبت است، م(لبی یواهد آمد. نتهةالمجالسدر 

 
ای است كه در باب معرفی ابیات نویافتۀ انوری تبلیف شده و در آن، بیت نویافتتۀ انتوری . دیگر مقاله6-2

 (. 1398كه مورد نظر ماست یافت نشد: یاشعار نویافته از انوری  نوشتۀ رحمان ذبیحی ) العشاورسائلدر 
 

ه . یتحقیخ در اشعار پراكندۀ ابوالمعالی نحتاس رازی ، نوشتتۀ الیتاس نتورایی و ستهیل یتاری گتل7-2 در 
اند. دو بیت نویس معرفی شده(. در این مقاله ابیات پراكندۀ ابوالمعالی رازی بر اساس چند متن و دست1394)

بدون نام گوینده آمده، در این مقاله بر اساس یجُن  سعد الهی  به نتام ابوالمعتالی رازی   العشاورسائلكه در  
 است:  معرفی شده

 بزرگتتتتتتتوارا بیمتتتتتتتاری مبتتتتتتتارا تتتتتتتتو  
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 اگرچتته صتتعب نمتتود انتتدر او نبتتود ی(تتر 
 3كجا تو همه عالمی نته یتک ش صتیاز آن  

 
 استتت بتته ستتر متتدت عتتالم نیامتتده 4هنتتوز 

 ر( 191؛ 381: العشاورسائل) 
نیتز مپتبوط استت و نگارنتدگان مقالتۀ متوكور بته آن روضاةالنارر  نویس  این ق(عته در دو موضتا دستت

ی( و در بترگ   155اند. این ق(عه در روضتاالنارر، بترگ  ای نكردهاشاره پ )بته نتام  182ر )بته نتام امیتر معتز 
ی( با ایتلافاتی مشاهده می شود. پیش از ذكر ابیات پراكندۀ ابوالمعتالی نحتاس در یجُنت  ستعد الهتی  معز 

هتا نویافتته هستتند  شتود كته بریتی از آناین جملات آمده: یاشعاری از ابوالمعالی در ایتن جُنت  دیتده می
ه، )نورایی و گل  است. ای نشده ( لكن به اینكه كدام یک از اشعار نویافته هستند نیز اشاره324:  1394در 

ثبت است و در مقالۀ حاضر معرفی یواهد شد العشاو  رسائلاما بیت دیگری كه به نام ابوالمعالی رازی در  
 در مقالۀ موكور یافت نشد. 



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     14

 

 
(. در ایتن 1394. یابیاتی نویافته از لامعی گرگانی  نگارش محمد منصور و استماعیل شموشتكی، )8-2

 است و بیت مورد نظر ما در میان این ابیات یافت نشد. بیت نویافته از لامعی معرفی شده  52مقاله 
 

ه و . در معرفی اشعار نویافتۀ عمادی نیز مقالۀ یبررسی اشعار نویافتۀ عمادی  اثر سهیل یتاری گتل9-2 در 
بته نتام عمتادی ثبتت  العشااورسائل( در دست است. در این جستار نیز پنج بیتی كه در 1392طاهره چهری )

 است نیامده. 
 

ای كهتن  اثتر محستن شتریفی صتحی و مهتدیت پوریتالقی . یاشعار نویافته از انتوری در نست ه10-2
نویستی از دیتوان انتوری در ربتاعی بتر استاس دست 84ق(عته و  5غتزل،    2(. در ایتن مقالته  1391چترودی )

 در میان ابیات این مقاله یافت نشد.  العشاورسائلاست. بیت نویافتۀ انوری در كتاب انۀ مجلس معرفی شده 
 

ی، )11-2 (. 1389. یابیات نویافتۀ سنایی منسوب به سنایی  اثر محبوبه علی حوری و محمدجعفر یتاحق 
 است.  نیامده العشاورسائلدر م(الب این مقاله نیز بیت نویافتۀ سنایی در 

 پژوهش ضرورت. 3

، در مرتبۀ ن ست ابیاتی را به پیكترۀ نظتم فارستی العشاورسائلنویس معرفی اشعار نویافتۀ گویندگان در دست
شناسی بسیار ارزشمند هستند و معرفی این اشعار با توجته شناسی و زبانكند كه در م(العات سبکاضافه می

كنتد تتا بتواننتد بتا در دستت شناسی كمتک میها به پژوهشگران حوزۀ سبکبه مش ص بودن نام گویندۀ آن
داشتن اشعار بیشتری، نسبت به سبک گوینده و ایتصاصات اشعار او تحقیقات یود را پیش ببرند. نكتۀ دیگتر 

، این اشعار باید در تصحیحات مجدد از دواوین هریک از ایتن العشاورسائلآنكه با توجه به كهن بودن نس ۀ  
شاعران، مورد نظر مصححان قرار بگیرد و این اشعار را به تصحیح یود اضافه كننتد یتا دستت كتم نظتری بته 

 ها داشته باشند. آن
نیز در باب ارزش واژگانی كه در معرفی اشعار نویافته نهفته است باید گفت در ابیات نویافته گتاه لغتاتی بته 

های فارسی یتا اصتلًا شتاهدم ال ندارنتد یتا تعتداد كاربرد بودن واژه، در فرهن یورد كه به دلیل كمچشم می



 15      علی عشایری     ( 41-5 )ص المشتاقالعشاق و وسائل رسائل س ینودر دست  افتهینو  اتیاب یمعرف
 

اند و هتای فارستی متدیل نشتدهشود كته در فرهن ها كم است. حتی گاه لغاتی در این ابیات مشاهده میآن
تواند شاهدم ال یوبی برای لغت مورد نظر باشد. پتس بتا معرفتی اشتعار بیتی كه واژۀ مورد نظر در آن آمده می

شود. در ایتن تحقیتخ نیتز پتس از ها نیز به پیكرۀ لغات فارسی افزوده میشده از فرهن نویافته گاه لغات فوت
ها شاهدم ال یوبی برای ارائۀ معنی ایتن شوند كه ابیات آنبررسی اشعار نویافته، سه واژۀ ارزشمند معرفی می

 ( است كه در بیتی از یعلی زندنیجی  آمده: ejâbواژگان است. ن ست واژۀ یاِجاب  )
 صتتتتفت رنتتتت  ریتتتتم زرد كتتتتردلعل 

 
ــابم وز بتتتتترِ م لتتتتتوق         ببتتتتترد اجـــ

 ر( 12؛ 23: العشاورسائل) 
رستتد بتته معنتتی استتت و بتته نظتتر می متتدیل نشتتده لغانامااۀ ده ااداو  فرهنااگ بااترن ساا نایتتن واژه در 

 باشد.  یمقبولیت  به كار رفته
فرهناگ باترن ( است كه در بیتی از علی زندنیجی آمتده. متدیل ایتن واژه در ’abdâواژۀ دیگر یاَبداع  )

شاهدی برای آن نیامده و معنی آن چنین است: یج بِدع . و بِدع نیز بته  لغانامۀ ده داثبت نیست. در    س ن
 است:معنی چیز نو و شگفت معنی شده

بـــــداعتتتتتتویی  
َ
 حُستتتتتن را متتتتتبوی ا

 
 تتتتتتویی اربتتتتتاب عتتتتتیش را مقصتتتتتود  

 ر(  11؛ 21: العشاورسائل)   
تواند های آن معدود است و میها شاهدم ال( است كه در فرهن haqudواژۀ قابل تبمل دیگر یحَقود  )

 به شاهدهای مدیل یحَقود  اضافه گردد. بیت حاوی این واژه هم از علی زندنیجی است: 
 ز ارتفاعتتتتتتات هتتتتتتردو بتتتتتتاد تتتتتتتو را 

 
 ب تتتتتتت پیتتتتتتروز و طتتتتتتالا مستتتتتتعود 

   نكبتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتردوان زده آتتتتتتتتتتش  
 

ــود در نهتتتتتاد حستتتتتود و جتتتتتان    حَقـــ
 ر( 11؛ 21: العشاورسائل)   

 فرّخی با فخری خَلط. 4

پس از ذكر نام یف ری گرگانی  یا یف ری  ابیاتی  المشااوالعشاو و وسائلنویس رسائلدستدر چهار جای 
یی سیستانی  آمده است. چون این اتفاق چند بار تكرار شده به نظتر می ل م لتف از یفر  رستد ایتن ستهو از قِبتَ

باشد و اگر ب واهیم این اشتباه را به كاتب نسبت دهیم باید او را به دیل و تصرف در متتن متتهم كنتیم چتون 
یتی   29؛  58این تغییر نام چند بار تكرار شده. یكتی در صتفحۀ   پ، بتا ذكتر یف تری گرگتانی  دو بیتت از یفر 
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یتی سیستتانی  ثبتت   87؛  173سیستانی  آمده. دیگری در صفحۀ   ر، با ذكر یف ری  پنج بیت از اشتعار یفر 
یتی  121؛ 242است. دیگر دو بیتی است كه در صفحۀ  پ، به نام یف ری  آمده. تمام این ابیات در دیوان فر 
ای استت كته پتس از ذكتر نتام پ، رباعی 87؛  174برانگیز در صفحۀ  مپبوط است و از اوست. انتساب بحث

است. با توجه به اشتباهات پیشین م لف در انتستاب اشتعار یفریتی  بته یف تری ، ایتن یف ری  ثبت شده  
نیتز   نتهاةالمجالستواند از رباعیات نویافتۀ یفریی سیستانی  باشد. البته باید توجه داشتت كته در  رباعی می

ح  یک رباعی به نام یف ری گرگانی  و یک ربتاعی بته نتام یجرجتانی  آمتده كته محمتدامین ریتاحی، مصتح 
نویستد: ی... ف رالتدین استعد جرجتانی دانتد و  می، هر دو را از یف رالدین استعد گرگتانی  مینتهةالمجالس

بته نتام  3031سرایندۀ م نوی ویس و رامین شاعر نیمۀ اول قرن پنجم و معاصر طغرل سلجوقی است. رباعی 
به نام یف ری گرگانی  از او و بسیار مغتنم است. زیرا از او جز ویس و رامین شعری روایتت   686یجرجانی  و  

گوید: یاز اشعار او جتز ویتس و رامتین دیگتر برد( میترین كسی است كه از او نام مینشده. عوفی )كه قدیمی
(. لوا بتا 119و118: 1375آورد . )شروانی، بیتی میگاه یک هجویۀ پنجم(العه نیفتاد جز این یک ق(عه . آن

كم از لف  یجرجانی  استفاده شده احتمال یلط آن بتا فریتی نیستت و دستت نتهةالمجالسنظر به اینكه در  
است اما این همه بر پایۀ این است كه یجرجانی  ش صتی جتز توان گفت ف ری گرگانی نیز رباعی داشته می

یف تری گرگتتانی  نباشتتد ولتتی محمتدامین ریتتاحی بتتدون ارائتتۀ هتتیچ ستند یتتا مبیتتو و مرجعتتی یجرجتتانی  را 
یف رالدین اسعد گرگانی  دانسته است. البته دربتارۀ ایتن موضتوع و دادن نظتر ق(عتی راجتا بته آن، نیتاز بته 

استتت چنتتین استتت: در تری داریتتم. آنچتته نگارنتتده تتتا كنتتون حاصتتل كتترده تر و گستتتردههتتای دقیتتخپژوهش
آید و یلط برعكس آن یعنتی با ذكر نام یف ری ، اشعاری از یفریی سیستانی  می العشاورسائلنویس  دست

ر، به نتام  27؛ 53ای كه در صفحۀ ذكر یفریی  و آوردن اشعاری از یف ری  مشاهده نشده است. لوا رباعی
های یفریی سیستانی  استت. نیتز یفریی  آمده به احتمال قریب به یقین و طبخ نظر جواد بشری از نویافته

پ، را كه با نام یف ری  آمده، با نظر به قرائنی كه ذكر آن رفت عجالتاً به نام  87؛ 174صفحۀ  نگارنده رباعی
یی  ثبت كرده است.   یفر 

شود: یاما اسامی آل سلجوق باقی ماند به نیز شبیه این یَلط دیده می  چ ارمدالهالبته گفتنی است كه در  
( محمتد قزوینتی در 28: 1396فریی گرگانی و لامعی دهستانی و جعفتر همتدانی و... .  )نظتامی عروضتی، 

یی گرگانی  آورده   ستخ، و احتمتال متیتعلیقات، راجا به یفر  رود كته است: یفریی گرگانی، كوا فی جمیا الن 
ین اسعد جرجانی صاحب م نوی معروف ویس و رامین باشد و فریی سهواً بجای یف ری  نوشته  مراد ف رالد 

ه اعلم.  )همان: شده   (154باشد، و الل 
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 شد مشخص هاآن گویندۀ که نامبی ابیات. 5

ها به صورت پراكنده آمده كته در دواویتن یتا منظومتۀ هتیچ شتاعری ثبتت ابیاتی در متون ن ر یا جُن  و سفینه
هتا ذكتر شتده و از سترگردانی پتیش از آنالمشااو العشاو و وسائلرسائلاست. نام گویندۀ این ابیات در نشده  

اند. البته این بدین معنا نیست كه تمام انتسابات درست و دقیخ هستند چراكه این همه بر اساس یلاص یافته
ایتن  العشااورسائلنویس شتود. در ذیتل تمتام اشتعاری كته در دستتنویس )هرچند كهن( ارائه مییک دست

 شود. نوشت ذكر میها نیز در پیآیند و مآیو آنوضعیت را دارند به ترتیب ذكرشان در نس ه می
 ی... ابن طلحه گوید:

 افتتتتروز چتتتته بتتتتودایتتتتام وصتتتتال آن دل 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 و آستتتتایش آن دولتتتتت پیتتتتروز چتتتته بتتتتود 
 افتتتتتزون ز هزاربتتتتتار بتتتتتا درد و دریتتتتت   

 
 5هرشتتب گتتویم كتته یتتارب آن روز چتته بتتود  

 ر( 77؛ 153: العشاورسائل)     
 گوید:  6ی... حسن

 هرچنتتتتد متتتترا جفتتتتا نمایتتتتد ستتتت نت 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 7آیتتتر نتتته همتتتی گتتتور كنتتتد بتتتر دهنتتتت؟  
 ر( 84؛ 167: العشاورسائل)      

 ی... فریی گوید؛ نظم: 
 ... تتتتو همتتته از مهتتتر متتتن آری حتتتدیث 

 
 8تتتتو گتتتویم ستتت ن متتتن همتتته از عشتتتخ  

 پ( 118؛ 236: العشاورسائل)        

 اندشده معرفی که اینویافته ابیات. 6

 اند. ( معرفی شده1398پ. این دو بیت در مقالۀ )بشری:  24؛ 48بیت: در صفحۀ  2. زینبی،  1
 اند.شده( معرفی 1398ر. این دو بیت در مقالۀ )بشری:  23؛ 45بیت: در صفحۀ  2. عسجدی، 2
 است.  ( معرفی شده1398پ. این بیت در مقالۀ )بشری:  90؛ 180بیت: در صفحۀ  1.  عنصری، 3
 اند. ( معرفی شده1398ر. این دو بیت در مقالۀ )بشری:  27؛ 53بیت: در صفحۀ  2.  فریی، 4
ی، جمعاً:  5 ؛ 60بیت در صتفحۀ  2پ،  29؛ 58بیت در صفحۀ  2ر،   13؛  25بیت در صفحۀ    2بیت:    20. معز 

بیتت در  4ر،  71؛ 141بیتت در صتفحۀ  2ر،    43؛  85بیت در صفحۀ    2پ،    32؛  64بیت در صفحۀ    2پ،    30
پ. همگتتی در مقالتتۀ  105؛ 210بیتتت در صتتفحۀ  2پ،  102؛ 204بیتتت در صتتفحۀ  2ر،  83؛ 165صتتفحۀ 
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ی  معرفی شده بیت  1تر عنوان شد طور كه پیش( اما همان1401اند. )شكری، یشعرهایی نویافته از امیر معز 
ی كه در صفحۀ  آمده در این مقاله فوت شده كه بدان اشتاره  العشاورسائلنویس ر دست 93؛ 185از امیر معز 

 یواهد شد.  

 انوری به بیت یک انتساب تأیید. 7

آورده  6، حاشتیۀ 209، صتفحۀ 1، جلتد دیاوان اناوریتقی مدرس رضوی دربارۀ بیتی از یک قصیدۀ انوری در 
 های موجود یافت نشد: بیت زیر را اضافه دارد كه در نس ه  مدالۀ قتوینیبی تاست: ی 

 در آن دیتتار كتته در چشتتم یلتتخ یتتوار شتتوی 
 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

  جا برو به جای دگترسبک سفر كن از آن 
 

 
 

)تصتحیح  دیاوان اناوری(. امتا در 364:  1363)  مدالۀ قتوینایبی اتبرای دیدن این بیت رجوع كنید بته  
 نفیسی( بدین شكل آمده: 

 در آن زمین كه تو در چشم یلخ یتوار شتوی 
 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 جتا بترو بته جتای دگترسبک سفر كن زان 
 

 
 

 (121: 1364)انوری،      
بیتی بسیار شبیه به این بیت به همراه بیتی دیگر، بدون نام گوینده ثبت است كته نشتان العشاو  رسائلدر  

 دهد از یک ق(عه شعر واحد هستند: می
 ی... نظم: 

 بر آن زمتین كته بترِ مردمتان تتو یتوار شتوی 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 مكن درن  و به زودی از آن زمتین بگتور 
دی ز جتای بته جتای    دریت اگتر متحترا بتُ

 
ه كشتتیدی و نتته عنتتای تبتتر نتته    رنتتج ار 

 پ( 166؛ 332: العشاورسائل)  
لوا قرینۀ ما برای انتسابش به انوری بیت دوم است كه به همراه آن آمتده و در هتردو تصتحیح از یدیتوان 

نیتز ثبتت استت امتا بتا توجته بته اینكته در  39، ص 3، ج ۀلیاات شامسانوری  مپبوط استت. بیتت دوم در 
پ، نیتز بته نتام انتوری مپتبوط استت و همچنتین بتا نظتر بته نقتل آن در   92، بترگ  روضةالناررنویس  دست
 تر است. به همراه بیت مورد نظر ما، انتساب آن به انوری محتمل  مدالۀ قتوینیبی ت
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  ایشان نویافتۀ اشعار و دیوانبی گویندگان. 8

 : بیت 2 شاهفور، ابن. 1-8

 ی... ابن شاهفور گوید: 
 عتتتتتادت داری كتتتتته دل ربتتتتتایی ز همتتتتته 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 ز همتتتته 9گتتتته بتتتته بتتتتر یكتتتتی نیتتتتاییوان 
 بگستتتتتل صتتتتتنما تتتتتتو آشتتتتتنایی ز همتتتتته  

 
 چتتتون جملتتته طلتتتب كنتتتی برآیتتتی ز همتتته  

 پ( 90؛ 180: العشاورسائل)       

 : بیت 29 جمعاً طلحه، ابن. 2-8

 ی... ابن طلحه گوید؛ رباعی: 
 تتتتا ستتتوی تتتتو چشتتتم متتتن قپتتتا بازگشتتتاد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 او را ستتتتتتوی دیگتتتتتتری دلتتتتتتم راه نتتتتتتداد 
 حتتتتتتورنژادحقیقت ای بتتتتتتت گتتتتتتویی بتتتتتته  

 
 بتتتر دیتتتدۀ متتتن مِهتتتر ریتتتت مُهتتتر نهتتتاد  
 ر( 17؛ 33: العشاورسائل)      

 ی... ابن طلحه گوید:
 آن دل كتته كلیتتد گتتنج هتتر شتتادی داشتتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 در هتتتتر نتتتتوعی هتتتتزار استتتتتادی داشتتتتت 
 شتتتتد بنتتتتدۀ تتتتتو، بتتتتدان نمانستتتتت كتتتته او  

 
 هرگتتتتتتتز روزی نشتتتتتتتان آزادی داشتتتتتتتت  
 ر( 19؛ 37: العشاورسائل)    

 ی... ابن طلحه گوید: 
 در عشتتخ تتتو چتتون عتتزم رهتتی گشتتت درستتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 انتتتتتدر دل او ت تتتتتم وفتتتتتای تتتتتتو برُستتتتتت 
 ریستتتتاره بتتتته یتتتتون دل بیتتتتالود ن ستتتتت  

 
وَد دستتت بشستتت    وز هرچتته صتتلاح دل بتتُ
 پ( 19؛ 38: العشاورسائل)        

 ی... ابن طلحه گوید؛ بیت: 
 ترپایتتتتتتانهتتتتتتر روز متتتتتترا رنتتتتتتج تتتتتتتو بی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 تردرمتتتتتتانزدنتتتتتتی درد تتتتتتتو بیهتتتتتتر دم 
 ای كتتته یونتتتت ب تتتورمگفتنتتتد تتتتو گفتتتته  

 
تاب كتتته بتتتر متتتن ایتتتن ستتتتم آستتتان   تر بشتتتب
 ر( 44؛ 87: العشاورسائل)      

 



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    20

 

 ی... ابن طلحه گفت؛ رباعی: 
 شتتتماری بنمانتتتدبتتتا وصتتتل تتتتو گتتتر متتترا  

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 پتتتتتس طمتتتتتا امیتتتتتد بتتتتتاری بنمانتتتتتدزین 
 بتی تتو همتی بایتد بتود  10شكر است كه چتون  

 
 رستتتتیده بتتتتاری بنمانتتتتد ایتتتتن جتتتتان ستم 
 پ( 45؛ 90: العشاورسائل)      

 ی... ابن طلحه گوید: 
 گوینتتد متترا كتته صتتبر كتتن در غتتم عشتتخ 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 مراستتت؟ چتون صتتبر تتتوان كتترد بتتدین دل كتته  
 ر( 48؛ 95: العشاورسائل)    

ه:   ی... ابن طلحه گوید، رَحِمَهُ الل 
 عتتتالم همتتته از زلتتتف تتتتو بتتتوی تتتتو گرفتتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

وی روی تتتتتتتتتتو گرفتتتتتتتتتت   و آوازۀ نیكتتتتتتتتتُ
 لتتتتیكن ز ییتتتتال تتتتتو متتتترا روزی نیستتتتت  

 
 گتتویی كتته ییتتالات تتتو یتتوی تتتو گرفتتت  
 پ( 52؛ 104: العشاورسائل)       

 ی... ابن طلحه راست: 
 تتتتتتا یتتتتتار ر  یتتتتتوب بتتتتته متتتتتن بنمایتتتتتد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 فرمایتتتتتتدستتتتتت كتتتتته انتظتتتتتار میعمری 
 در دل بتتته از ایتتتن كتتته هستتتت ستتتنگی بایتتتد  

 
 كتتتین كتتتار همتتتی ز ستتتن  بیتتترون آیتتتد  
 پ( 61؛ 122: العشاورسائل)       

 ی... ابن طلحه گوید: 
 بتتا وصتتل تتتو هستتت بتتر جهتتان دستتت متترا 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 بتتتتر دل همتتتته بتتتتاد یرمتتتتی جستتتتت متتتترا 
 قصتتته چتتته كتتتنم هتتتر آنچتتته بایتتتد بتتتا تتتتو   

 
 

 گتتتتر بتتتتیم زوال نیستتتتتی، هستتتتت متتتترا  
 ر( 72؛ 143: العشاورسائل)      

 ی... ابن طلحه گوید؛ رباعی:
 بتتتتا متتتتن فلتتتتک ار بتتتته كینتتتته بیتتتترون آیتتتتد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 ایتتتتتدزبتتتتتا مهتتتتتر تتتتتتو زهتتتتتر او متتتتترا نگب  
 شتتتتایدگتتتتر دشتتتتمن متتتتن شتتتتود جهتتتتانی   

 
 بتتتتتر دوستتتتتتی تتتتتتو اعتمتتتتتادی بایتتتتتد  
 11ر( 75-پ 72؛ 149تا144: العشاورسائل)    
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 ی... ابن طلحه گوید: 
 ها بتتتتودم بتتتتتا بتتتتدان روی تتتتتو شتتتتادشتتتتب 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 وز زلتتتتتف و ر  تتتتتتو ای صتتتتتنم یافتتتتتته داد 
 و اكنتتتتتون ز غتتتتتم فراقتتتتتت ای حتتتتتورنژاد  

 
 ستتت متترا كتته كتتس بتتدین روز مبتتاد روزی 
 پ( 76؛ 152: العشاورسائل)       

 ی... ابن طلحه گوید: 
 ها بتتتتر ستتتتر گیتتتترای دل ز فتتتتراق، دستتتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 و ای چشتتتم، ریتتتم ز اشتتتک در گتتتوهر گیتتتر 
 و ای جتتتتان ز تتتتتنم بتتتترو پتتتتی دلبتتتتر گیتتتتر  

 
 و ای عمتتر درنتت  چیستتتت؟ گتتامی برگیتتتر  
 ر( 78؛ 155: العشاورسائل)     

 
ه: ی... امام فاضل كامل، زَین  الشعرا، ابن طلحه گوید، رَحِمَهُ الل 

 گتتتویی كتتته گتتترت نیستتتت گتتتل صتتتحبت یتتتار 
 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 شتتتاید كتتته همتتتی نبینتتتی از یصتتتمان یتتتار 
 جتتتتان بتتتتر ستتتتر ایتتتتن فتتتتراق بتتتتاامن نهتتتتم  

 
 بستتتتتان ز متتتتن آن وصتتتتال بتتتتابیم بیتتتتار  
 پ( 78؛ 156: العشاورسائل)       

 
 ی... ابن طلحه گوید: 

 رفتتتت آنكتتته زدم بتتته كتتتام دل بتتتا تتتتو نفتتتس 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 گتتتویی كتتته غتتتم آمتتتدت از ایتتتن نایتتتد پتتتس 
 عیشتتی كتته متترا هستتت كنتتون بتتا همتته كتتس  

 
 آن استتت كتتزان عتتیش همتتی گتتویم بتتس  
 پ( 78؛ 156: العشاورسائل)       

 
ه؛ رباعی:   ی... ابن طلحه گوید، رَحِمَهُ الل 

 12یكچنتتتد رهتتتی بتتته صتتتبر گتتتردن بفراشتتتت 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 ستتتتترتافتن از تتتتتتو ستتتتترفرازی پنداشتتتتتت 
 در جستتتتن و بوستتتیدن پایتتتت پتتتس از ایتتتن  

 
 بتتا دامتتن تتتو دستتت یكتتی یواهتتد داشتتت  
 پ( 102؛ 204: العشاورسائل)        
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 : بیت 1 رازی، ابوالمعالی. 3-8

 ی... ابوالمعالی رازی گوید؛ نظم: 
 لبتلتتخ استتت همتته بهتترۀ متتن زان شتتكرین 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

ر    بتتا دولتتت متتن نیستتت عجتتب تل تتی شتتك 
 پ( 29؛ 58العشاق: )رسائل      

 : بیت 2 اثری،. 4-8

 ی... اثری گوید؛ نظم: 
 ز تتتتتو جتتتتواب نیتتتتابم گتتتترت ستتتتلام كتتتتنم 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 دوستتتتداری تتتتو؟چگونتتته شتتتاد كتتتنم دل بتتته  
ت بتتتتتازدهی    اگتتتتتر جتتتتتواب ستتتتتلام رهیتتتتتب

  
 چتتته كتتتم شتتتود صتتتنما از بزرگتتتواری تتتتو؟  
 ر( 32؛ 63: العشاورسائل)        

 : بیت 2 ،(طوس امیر اسمعیل) شاهطوسان اسمعیل. 5-8

 ی... اسمعیل امیر طوس گوید؛ رباعی: 
 هرگتتتتز نكنتتتتد قصتتتتد جفتتتتای تتتتتو رهتتتتی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 وفتتتتای تتتتتو رهتتتتیهرگتتتتز نكشتتتتد ستتتتر ز  
 جویتتتتد بتتتته دل و دیتتتتده رضتتتتای تتتتتو رهتتتتی  

 
 ستتتر برنهتتتد ای صتتتنم بتتته پتتتای تتتتو رهتتتی  
 ر( 96؛ 191: العشاورسائل)      

 : بیت 12 جمعاً باخرزی،. 6-8

 ی... بایرزی گوید: 
 یتتتتون گریتتتتد دشتتتتمنم چتتتتو پرستتتتد یبتتتترم 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 گتتتر بتتتازدهم ستتتر كتتته چتتته آمتتتد بتتته ستتترم 
 یتتتون شتتتد جگتتترمهرچنتتتد ز درد دل چتتتو   

 
 بنشستتتتتتتتته در انتظتتتتتتتتار دردی دگتتتتتتتترم  
 ر( 25؛ 49: العشاورسائل)    

ه:  ی... بایرزی گوید، رَحِمَهُ الل 
 تتتتتا چنتتتتد كشتتتتم عنتتتتا و بنمتتتتایم پشتتتتت؟ 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 تتتتا كتتتتی ز تتتتتو سركشتتتی و گفتتتتتار درشتتتتت؟ 
 نایافتتتتته بتتتتر تتتتتو دستتتتت، دردا كتتتته فلتتتتک  

 
 آورد متتتترا بتتتته ییتتتتره در پتتتتای تتتتتو كشتتتتت  
 پ( 32؛ 64: العشاورسائل)      
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 ی... بایرزی گوید؛ رباعی: 
 دشتتتمن بتتته هتتتزار نوحتتته بتتتر متتتن بگریستتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

وانتتتد زیستتتت؟كتتتین دلشتتتده بتتتا این   همتتته بتب
گتتتتتتاه ز درد متتتتتتن نمتتتتتتی    دانم كیستتتتتتتآ

 
 من دانم و متن كته بتر متن از هجتران چیستت  
 پ( 44؛ 88: العشاورسائل)      

 ی... بایرزی گوید: 
 یویشتتتتن استتتتدر جستتتتن تتتتو رهیتتتت بی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 و ایتتتن درد دل رهتتتی نتتته دریتتتورد تتتتن استتتت 
 زدن استتتتگیتتترم كتتته فتتتراق تتتتو یكتتتی دم  

 
 ایتتن صتتبر نتته كتتار مستتتمندی چتتو متتن استتت  
 ر( 49؛ 97: العشاورسائل)    

 ی... بایرزی گوید؛ نظم: 
 ای دل چتتتتتو بتتتتترآورد ز تتتتتتو چتتتتتر  دمتتتتتار 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 صتتتتدگونه ز غتتتتم نهتتتتاد بتتتتر جتتتتان تتتتتو بتتتتار 
 چنتتتتتدین یتتتتتود را بستتتتتتۀ تیمتتتتتار متتتتتدار  

 
 كتتین عشتتخ نتته كتتار توستتت بتتا ایتتن ستتر و كتتار  
 ر( 55؛ 109: العشاورسائل)     

 ی... بایرزی گوید: 
 شتتتكری كتتته متتترا ز وصتتتل بتتتودی دمستتتاز 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 نگتتتتتتتزاردم از تكبتتتتتتتر و شتتتتتتتادی و نتتتتتتتاز 
 شتتتتد نتتتتاز نیتتتتاز تتتتتا وصتتتتل فتتتتراق آمتتتتد و  

 
 چتتتتتون عافیتتتتتت از بتتتتتلا ندانستتتتتتم بتتتتتاز  
 ر( 56؛ 111: العشاورسائل)      

  : بیت 1 رازی، بندار. 7-8

 ی... بندار رازی گوید: 
 نتتتتتتازش بكشتتتتتتم كتتتتتته دیتتتتتتم نیكویتتتتتته 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 نمای نیكتتتتتتتتوان اویتتتتتتتته و انگشتتتتتتتتت  
 ر( 34؛ 67: العشاورسائل)               

 بیت:  2. تمیمی، جمعاً 8-8

 ی... تمیمی گوید: 
 ای متتتترا دعتتتتایی كتتتترده استتتتت؟ستتتتویتهدل 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 كترده استت؟   14چتر  ستتمكاره ی(تایی  13یا    
 پ( 80؛ 160: العشاورسائل)       
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 ی... تمیمی گوید؛ نظم: 
 متتتته را بتتتته جهتتتتان گتتتتر آرزویتتتتی بتتتتودی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 متتتویی بتتتودی بتتتر فتتترق تتتتو یواستتتتی كتتته     
 پ( 102؛ 204: العشاورسائل)    

 : بیت 1 هروی، خالد. 9-8

 ی... یالد هروی گوید: 
 فراقتتتتتا كتتتتتم كتتتتتن ایتتتتتن بیتتتتتداد كتتتتتآیر 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

د        جهتتتتتان تتتتتتا جتتتتتاودان چتتتتتونین نمانتتتتتَ
 

 
 
 
 ا 

 
 گ ه حه 

 ر( 119؛ 237: العشاورسائل)      

 بیت:  4. خوافی، جمعاً 10-8

 ی... یوافی گوید: 
 باغیرامی ای چتتتتتتتتو آراستتتتتتتتتهطتتتتتتتتاووس 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 یصتتتم تتتتو چتتتو زاغ پیستتته و مانتتتده بتتته راغ 
 

 
 
 
 ا 

 
 گ ه حه 

 رو دوری كتتتن كتتته هرگتتتز ای چشتتتم و چتتتراغ 
 

 نشتتتتنید كستتتتی قتتتترین طتتتتاووس كتتتتلاغ  
 پ( 117؛ 234: العشاورسائل)    

 
 ی... یوافی گوید؛ رباعی: 

 هرگتتتته كتتتته دل از وصتتتتل تتتتتو دل برگیتتتترد 
 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 هجتتتتتران تتتتتتو را بتتتتته نتتتتتاز در بتتتتتر گیتتتتترد 
 آیتتتتتی و ستتتتتری بتتتتتازدهی از غتتتتتم عشتتتتتخ  

 
 تتتتتتا دل هتتتتتوس تتتتتتو بتتتتتاز از ستتتتتر گیتتتتترد  
 پ( 126؛ 252: العشاورسائل)    

 : بیت 6 جمعاً سنجری،. 11-8

 ی... سنجری گوید؛ رباعی: 
 در هجتتتر تتتتو حتتتال بنتتتده از بتتتد بتتتتر استتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 یبتتتر استتتتو انتتتدر غتتتم تتتتو ز یویشتتتتن بی 
 گر استتتتهتتتر شتتتب ز فتتتراق در غمتتتت نوحتتته  

 
 هتتتتر روز در انتتتتدُهی و رنجتتتتی دگتتتتر استتتتت  
 پ( 24؛ 48: العشاورسائل)      
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 ی... سنجری گوید: 
اری    تتتتتتو؟تتتتتتا كتتتتتی بتتتتتود ای نگتتتتتار جبتتتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 یتتتتوار شتتتتدم ز محنتتتتت و یتتتتواری تتتتتو غم 
 یتتتتتتار شتتتتتتدم همیشتتتتتته از یتتتتتتاری تتتتتتتو بی  

 
 داری تتتتتتتتتو یویشتتتتتتتتتنم ز یویشتتتتتتتتتنبی 
 ر( 32؛ 63: العشاورسائل)    

 : 15ی... سنجری گوید
 در دستتتتت دو چشتتتتم یتتتتود زبتتتتونم بتتتتی تتتتتو  

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 غرقتتتته بتتتته میتتتتان آب و یتتتتونم بتتتتی تتتتتو  
 انتظتتتتتارت ای جتتتتتان و جهتتتتتاندر محنتتتتتت   

 
 برییتتتتز و بیتتتتا ببتتتتین كتتتته چتتتتونم بتتتتی تتتتتو  
 ر( 63؛ 125: العشاورسائل)     

 : بیت 2 عزیز، سید. 12-8

 گوید: ی... سید عزیز می
 بتتتتتر دل ز وفتتتتتا نقتتتتتش كتتتتتنم نتتتتتام تتتتتتو را 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 وز جتتتتان بتتتته هتتتتوا متتتتدد كتتتتنم كتتتتام تتتتتو را 
 یتتتتاكی كتتتته رستتتتول تتتتتو بتتتتر آن پتتتتای نهتتتتد  

 
 دیتتتتتده كشتتتتتم حرمتتتتتت پیغتتتتتام تتتتتتو را در  
 ر( 28؛ 55: العشاورسائل)     

 : بیت 31: جمعاً سیفی،. 13-8

 :16ی... شعر
 ای از ستتتت ا و جتتتتود شتتتتده در زمانتتتته فتتتترد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 استتت زادمتترد چشتتم زمانتته چتتون تتتو ندیتتده 
 یابنتتتتتتد شتتتتتتاعران ز ثنتتتتتتای تتتتتتتو دستتتتتتتگاه  

 
 17یتتتتورددارنتتتتد زایتتتتران ز ستتتت ای تتتتتو پیش 
 بوستتتتتتان یتتتتتاطر متتتتتن نتتتتتوگلی شتتتتتكفتاز   

 
 كتتز رشتتک او بتته بتتاغ گتتل ستتر  گشتتت زرد 
 جُستتتتم بتتته مجلتتتس تتتتو بتتتدین گتتتل وستتتیلتی  

 
 كتتتز همتتتت تتتتو دولتتتت متتتن داشتتتت پتتتایمرد 
 فتتردی تتتو در بزرگتتی و فتترد استتت ایتتن كتتتاب  

 
 تر بتتتود كتتته شتتتود فتتترد جفتتتت فتتتردآن یتتتوب 
 بكتتر استتت ایتتن كتتتاب و تتتویی متترد در جهتتان  

 
 را نتتتتوان داد جتتتز بتتته متتترددانتتتی كتتته بكتتتر  
 استتتت هتتتیچ كتتتس ستتتان نگاریانتتته نكتتتردهزین  

 
 كتتتتز عقتتتتل و فپتتتتل دارد شتتتتنگرف و لاژورد 
خ شتتتتود از گشتتتتت روزگتتتتار    نتتتتی رنتتتت  او یَلتتتتَ

 
 نتتتتی نقتتتتش او تبتتتته شتتتتود از چتتتتر  تیزگتتتترد 
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ن بتته نتتام تتتتو چتتون صتتدر او شتتده    استتت متتزی 
 

رد   از حادثتتتتته بتتتتتر او نتوانتتتتتد نشستتتتتت گتتتتتَ
 یتتتتتار باشتتتتتد در بتتتتتاغ و راغ، بتتتتتادتتتتتتا ورد و   

 
 قستتتم عتتتتدوت یتتتتار و نصتتتتیب دل تتتتتو ورد  
 ر( 8؛ 15: العشاورسائل)        

 ی... سیفی گوید: 
رد یتتتتتتتتتتواهی   اندیشتتتتتتتتتتۀ متتتتتتتتتتا نبتتتتتتتتتتُ

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 هرچنتتتتتتتتتتتد همتتتتتتتتتتتی بیازمتتتتتتتتتتتاییم 
 گتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتاری ز ستتتتتتتتترِ نفتتتتتتتتتاق می  

 
ر كتتتتتته متتتتتتا تتتتتتتوراییم    كاندیشتتتتتته مبتتتتتتَ

 ر( 20-پ 19؛ 39و38: العشاورسائل)        
 ی... سیفی گوید: 

 چنتتتتتتتتد از ایتتتتتتتتن عاشتتتتتتتتقی و تنهتتتتتتتتایی؟ 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 نیستتتتتتتتم بتتتتتتتیش از ایتتتتتتتن شتتتتتتتكیبایی 
 كتتتتتتتتتته توانتتتتتتتتتتد كشتتتتتتتتتتید در عتتتتتتتتتتالم؟  

 
 محنتتتتتتتتت عاشتتتتتتتتقی بتتتتتتتته تنهتتتتتتتتایی 
 دلم، بتتتتتتتار غتتتتتتتم چگونتتتتتتته كشتتتتتتتم؟بتتتتتتتی  

 
 نتتتتتتتاتوان چتتتتتتتون كنتتتتتتتد توانتتتتتتتایی؟  
 پ( 20؛ 40: العشاورسائل)       

 ی... سیفی گوید: 
 غتتتتم یتتتتوردم ای نگتتتتار بستتتتی در فتتتتراق تتتتتو  

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 و اكنون چنان شدم كه مرا غتم همتی یتورَد  
 ر( 25؛ 49: العشاورسائل)     

 ی... سیفی گوید؛ نظم: 
 رویتتتا گتتترمم انتتتدر كتتتار تتتتو ستتتردی مكتتتنماه 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 چون شدم افتادۀ تو بیش از این مردی مكتن  
 ر( 33؛ 65: العشاورسائل)  

 ی... سیفی گوید: 
 نتتتی ز چتتتون تتتتو دلبتتتری دل برتتتتوانم داشتتتتن 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 نتتته دل یتتتود را تتتتوانم در غمتتتت بگواشتتتتن  
 ر( 36؛ 71: العشاورسائل) 

ه:   ی... سیفی گوید، رَحِمَهُ الل 
 آراستتتتتته هرگتتتتته كتتتتته بتتتتته بتتتتتازار درآیتتتتتی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 رویتتتتت نگریتتتتدندانتتتتی كتتتته روا نیستتتتت بتتتته  
 زیتتتترا كتتتته تتتتتو را زود رستتتتد چشتتتتم نگتتتتارا  

 
 و افستتتوس بتتتود روی تتتتو را چشتتتم رستتتیدن  

 ر( 41؛ 81: العشاورسائل)          
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 ی... سیفی گفته است؛ نظم: 
 نومیتتتتد نیستتتتتم كتتتته در غیتتتتب كارهاستتتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 متتتتا را بتتتته هتتتتم رستتتتانَد آیتتتتر یتتتتدای متتتتا  
 پ( 60؛ 120: العشاورسائل)        

 ی... سیفی گوید:
 كنم شتتتتمار وصتتتتالتبتتتتا دل یتتتتود متتتتی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 عاشتتتتخ مستتتتكین جتتتتز ایتتتتن شتتتتمار نگیتتتترد   
 ر( 62؛ 123: العشاورسائل)      

 ی... سیفی گوید؛ نظم: 
 كنی وعده به شب هر روز چون آیم به شب گتویی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

مایتد    كه من یورشیدم و یورشتید در شتب روی ننب
 پ( 65؛ 130: العشاورسائل)    

 ی... سیفی گوید؛ نظم: 
 من از عشقت چه پرهیزم كه عشقت با قپا مانَد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 پرهیتتزم تتتر باشتتد كتته از وی بتتیشگتته چیرهبدان 
 

 
 
 
 ا 

 
 گ ه حه 

 همی كوشم كه بگریزم ولتیكن كتی بتود ممكتن 
 

 كه بگری ت از قپا هرگز كه تا متن نیتز بگریتزم؟  
 ر( 106؛ 211: العشاورسائل)   

 ی... سیفی گوید: 
ا می   كنتتتتتتدگرچتتتتتته یتتتتتتار از متتتتتتن تبتتتتتتر 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 كنتتتتتتتتدجتتتتتتتتان وصتتتتتتتتال او تقاضتتتتتتتتا می 
 ورچتتتتتته نگشتتتتتتاید همتتتتتتی نقتتتتتتدی از او  

 
 كنتتتتتتتتد جتتتتتتتتان وصتتتتتتتتال او تقاضتتتتتتتتا می 

 پ( 108-ر 108؛ 216و215: العشاورسائل)    
 ی... سیفی گوید: 

 دیگتتتری بگتتتزینمتتترا تتتتو گتتتویی شتتتو مهتتتر  
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 اگتتتر چتتتو تتتتو دگتتتری یتتتابمی چنتتتین كنمتتتی  
 پ( 122؛ 244: العشاورسائل)    

 ی... سیفی گفته است؛ غزل: 
 ای یداونتتتتتتتتتتتد روزگتتتتتتتتتتتار عزیتتتتتتتتتتتز 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 یتتتتتتتتوار كتتتتتتتترده استتتتتتتتت روزگتتتتتتتتار متتتتتتتترا 
 بنتتتتتتتتتدۀ توستتتتتتتتتت روزگتتتتتتتتتار بگتتتتتتتتتو   

 
 ییره یتتتتتتتتوار متتتتتتتتراتتتتتتتتتا نتتتتتتتتدارد بتتتتتتتته 

 داردور ز متتتتتتتتتتتتتتتتن او شتتتتتتتتتتتتتتتتكایتی   
 

 ای ستتتتتتتتتتپار متتتتتتتتتترا بتتتتتتتتتته دگربنتتتتتتتتتتده 
 پ( 139؛ 278: العشاورسائل)      
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 بیت:  2. ظفر همدانی، 14-8

 ی... رفر همدانی گوید: 
 تر زیتتتتتتن كجتتتتتتا بتتتتتتود دردی؟صتتتتتتعب 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 بتتتتتتر دل هتتتتتتر زنتتتتتتی و هتتتتتتر متتتتتتردی 
 كتتتتتتتز ادر  دوستتتتتتتت دور بایتتتتتتتد بتتتتتتتود  

 
 ضتتتتتترورت صتتتتتتبور بایتتتتتتد بتتتتتتود بتتتتتته  

 ر( 44؛ 87: العشاورسائل)   

 : بیت 2 اللاتهحرانی، سعد عزالدین. 15-8

 گوید؛ رباعی:  18ی... عزالدین سعد اللاتهحرانی
 یتتتارستتتیرت حیتتتف استتتت عظتتتیم كتتتان مَلَک 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 بتتتتا دیتتتتو بتتتتود همیشتتتته او را ستتتتر و كتتتتار 
 

 
 
 
 ا 

 
 گ ه حه 

 مستتتتكین دل آبگینتتتته در صتتتتحبت ستتتتن  
 

 زحمتتتت یتتتار حیتتتران تتتتن نتتتازا گتتتل از  
 ر( 110؛ 219: العشاورسائل)        

 : بیت 2 علایی،. 16-8

 ی... علایی گوید: 
 یتتتتوردم متتتتی وصتتتتل اگتتتتر یمتتتتارم نكنتتتتد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 یتتتتتتون دل و دیتتتتتتده در كنتتتتتتارم نكنتتتتتتد 
 كتتتتتردم طتتتتترب و نشتتتتتاط یكچنتتتتتد ز عمتتتتتر  

 
 یتتتوش رفتتتت اگتتتر چتتتر  شتتتمارم نكنتتتد  

 پ( 72؛ 144: العشاورسائل)         

  : بیت 3 جمعاً ،(الحسن علی) الحسن بن علی. 17-8

 بنِ الحسن گوید: ی... علی
 نادیتتتتده هنتتتتوز رویتتتتت ای چشتتتتمۀ نتتتتوش 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 بستتتتد صتتتفت جمالتتتت از متتتن دل و هتتتوش 
 جانتتتا صتتتفتت چنتتتان یتتتوش آمتتتد در گتتتوش  

 
ت چتتتون بتتتود در آغتتتوش؟    یتتتارب كتتته عیانتتتب
 پ( 14؛ 28: العشاورسائل)       
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 الحسن گوید: ی... علی 
 جانتتتتتا بتتتتته رستتتتتول بتتتتتر تتتتتتو دادم ستتتتتوگند 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 كتتتتز پتتتتای رستتتتول یتتتتویش بتتتترداری بنتتتتد  
 ر( 28؛ 55: العشاورسائل)      

 : بیت 29 جمعاً زندنیجی، علی. 18-8

 گوید؛ نظم: ی... علی زندنیجی می
 ای در اصتتتتتتتتتناف مكرمتتتتتتتتتت محمتتتتتتتتتود 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

دَت مجهتتتتتتتتودو ای در استتتتتتتتباب    مَحمتتتتتتتتَ
 تتتتتتتتتویی اَبتتتتتتتتداع حستتتتتتتتن را متتتتتتتتبوی  

 
 تتتتتتتتتویی اربتتتتتتتتاب عتتتتتتتتیش را مقصتتتتتتتتود 
 حستتتتتن تتتتتتو بتتتتتا ضتتتتتیای یتتتتتور مقبتتتتتول  

 
ه پتتتتتتیش حستتتتتتن تتتتتتتو متتتتتتردود   نتتتتتتور متتتتتتَ
 احتشتتتتتتتتتتتامت صتتتتتتتتتتتدور را مغبتتتتتتتتتتتوط   

 
دور را محستتتتتتتتتتتتود   اقتتتتتتتتتتتتتدارت بتتتتتتتتتتتتُ
 تتتتتتتا بتتتتتتود مِهتتتتتتر را طلتتتتتتوع و غتتتتتتروب  

 
 تتتتتتتتا بتتتتتتتود متتتتتتتاه را هبتتتتتتتوط و صتتتتتتتعود 
 تتتتتتتتتتو راز ارتفاعتتتتتتتتتات هتتتتتتتتتردو بتتتتتتتتتاد   

 
 ب تتتتتتتتتت پیتتتتتتتتتروز و طتتتتتتتتتالا مستتتتتتتتتعود 
 نكبتتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتتتردوان زده آتتتتتتتتتتتتتش  

 
 در نهتتتتتتتتاد حستتتتتتتتود و جتتتتتتتتان حَقتتتتتتتتود  
 ر( 11؛ 21: العشاورسائل)        

 ی... علی زندنیجی گوید؛ غزل: 
 آتتتتتتتتش عشتتتتتتتخ آمتتتتتتتتد و آبتتتتتتتم ببتتتتتتتترد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 درد و غتتتتتم آمتتتتتد یتتتتتور و یتتتتتوابم ببتتتتترد 
 صتتتتتتتتتتتتیت و صتتتتتتتتتتتتفات صتتتتتتتتتتتتنم آزری  

 
ت و اصتتتتتتتلاح و    نصتتتتتتتابم ببتتتتتتتردصتتتتتتتح 
 ستتتتتتتتر و ستتتتتتتدادم همتتتتتتته بتتتتتتتر بتتتتتتتاد داد  

 
 منفعتتتتتتتتتتتت از رای صتتتتتتتتتتتوابم ببتتتتتتتتتتترد 
 صتتتتتتتتفت رنتتتتتتتت  ریتتتتتتتتم زرد كتتتتتتتتردلعل  

 
 وز بتتتتتتتتترِ م لتتتتتتتتتوق اجتتتتتتتتتابم ببتتتتتتتتترد 
 بتتتتتتتاد نیتتتتتتتاورده بتتتتتتته متتتتتتتن زو نستتتتتتتیم  

 
 قهتتتتتتر غمتتتتتتتش رونتتتتتتتخ و آبتتتتتتتم ببتتتتتتترد 
 چتتتتتاره چتتتتته ستتتتتازم كتتتتته غتتتتتم آن پتتتتتری  

 
 

 وتتتتتتتتتتتتابم ببتتتتتتتتتتترددیوصتتتتتتتتتتتفت از ت  
 ارنتتتتتته جتتتتتتتانیتتتتتتاا درش بایتتتتتتد بتتتتتتتود   

 
 هتتتتتتم ببتتتتتترد چتتتتتتون دل شتتتتتتابم ببتتتتتترد  
 ر( 12-پ 11؛ 23و22: العشاورسائل)            
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ه:  ی... علی زندنیجی گوید، رَحِمَهُ الل 
 ای جمتتتتتتتتال تتتتتتتتتو رشتتتتتتتتک حتتتتتتتتورالعین 

 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 اعتصتتتتتتتام حتتتتتتتخ التجتتتتتتتای تتتتتتتتو بتتتتتتتاد 
 زده بتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتام گنبتتتتتتتتتتد گتتتتتتتتتتردان  

 
 بتتتتتتا هتتتتتتزاران ل(تتتتتتف لتتتتتتوای تتتتتتتو بتتتتتتاد 
 بتتتتتتتا صتتتتتتتولت 19تیتتتتتتتزستتتتتتتعد كیتتتتتتتوان   

 
 بتتتتتتته ستتتتتتتعادات رهنمتتتتتتتای تتتتتتتتو بتتتتتتتاد 
 قاضتتتتتتتتتتتی  20همتتتتتتتتتتته احكتتتتتتتتتتتام زاوش  

 
 طالتتتتتتتب وفتتتتتتتخ اقتپتتتتتتتای تتتتتتتتو بتتتتتتتاد 
 ییتتتتتتتتتل جتتتتتتتتتلاد ایتتتتتتتتتتران، بهتتتتتتتتترام  

 
 پاستتتتتتتتتبان در ستتتتتتتتترای تتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتاد 
 ر یورشتتتتتتتتید، شهستتتتتتتتوار فلتتتتتتتتکی ستتتتتتتتِ   

 
 ستتتتتتتاكن رایتتتتتتتت هتتتتتتتوای تتتتتتتتو بتتتتتتتاد 
 حُستتتتتتتتتتتتن ناهیتتتتتتتتتتتتد، رام رامشتتتتتتتتتتتتگر  

 
 ستتتتتتای تتتتتتتو بتتتتتتاددر یتتتتتتم زلتتتتتتف مشک 
 قصتتتتتتتتاید همیشتتتتتتتته تیتتتتتتتتر دیبتتتتتتتتربتتتتتتتتا   

 
كتتتتتتتای تتتتتتتتو بتتتتتتتاد   چتتتتتتتاكر صتتتتتتتدر مت 
 آتتتتتتتتتتتتش تیتتتتتتتتتتتز در تنتتتتتتتتتتتور اثیتتتتتتتتتتتر  

 
 از نهیتتتتتتتتتب عتتتتتتتتتدوگزای تتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتاد 
 چتتتتتتتتتتتتون بدادنتتتتتتتتتتتتد در ازل نعمتتتتتتتتتتتتت  

 
 تتتتتتتا ابتتتتتتد متتتتتتدت بقتتتتتتای تتتتتتتو بتتتتتتاد 
 مالتتتتتتتک عصتتتتتتتر را بتتتتتتته دستتتتتتتت رضتتتتتتتا  

 
 ستتتتتر كشتتتتتیده بتتتتته زیتتتتتر پتتتتتای تتتتتتو بتتتتتاد 
 بنتتتتتتتتتتده را كتتتتتتتتتترده اقتتتتتتتتتتتدار قتتتتتتتتتتدر  

 
 تتتتتو بتتتتادبتتتتر دل و جتتتتان و دیتتتتده جتتتتای  
 ورد بنتتتتتتتده بتتتتتتته شتتتتتتتكر ایتتتتتتتن نعمتتتتتتتت  

 
 در صتتتتتتباح و مستتتتتتا دعتتتتتتای تتتتتتتو بتتتتتتاد  
 پ( 16-ر 16؛ 32و31: العشاورسائل)             

 ی... علی زندنیجی گوید؛ رباعی: 
 ستتتتتتینه و آن ورد طتتتتتتریآن ستتتتتترو سمن 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 بتتتتا یتتتتار مغتتتتیلان ز قپتتتتا شتتتتد قتتتتدری 
 دردا كتتتتته شتتتتتكار زاغ شتتتتتد بتتتتتاز ستتتتتپید  

 
 عَیبتتتتا كتتتته بتتتته دام غتتتتول افتتتتتاد پتتتتری  

 ر( 110؛ 219: العشاورسائل)         

 : بیت 1 عمرالبرهانی،. 19-8

 ی... عمرالبرهانی گوید: 
 كوتتتتتاه مكتتتتن رقعتتتته كتتتته انتتتتدوه دلتتتتم 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 كوتتتتتتتتتاه ز رقعتتتتتتتتۀ دراز تتتتتتتتتو شتتتتتتتتود  
 ر( 27؛ 53: العشاورسائل)                 
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 : بیت 8 جمعاً عیاضی،. 20-8

 ی... حكیم عیاضی؛ نظم: 
 جتتتواب استتتت یتتتار متتتنزبان و تلخشتتتیرین 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 گفتتتتار او ز تلتتتخ و ز شتتتیرین نشتتتان دهتتتتد 
 تل م دهد جتواب و یتوش آیتد مترا بته گتوش  

 
 زبان دهتتتد آری جتتتواب تلتتتخ بتتته شتتتیرین 

 ر( 29؛ 57: العشاورسائل)     
 ی... عیاضی گوید؛ نظم: 

 ایتتتا كشتتتنده كتتته متتتن ضتتتربت تتتتو را ستتتپرم 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 بكتتتتش متتتترا و بتتتتیفكن بتتتته یتتتتاا و برستتتتپرم 
 گتترت بتته ری تتتن یتتون متتن هواستتت بریتتز  

 
 چتته یتتون تتتو ریتتزی چتته دیتتده ریتتزد از جگتترم  
 پ( 38؛ 76: العشاورسائل)       

 ی... عیاضی گوید: 
 بكاستتتتوصتتل تتتتو فتتتزون شتتد و فتتتراق تتتتو  

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 شتتتد كتتتتار كتتتتژ رهتتتتی بتتتته دیتتتتدار تتتتتو راستتتتت 
 مهتتری كتته تتتو را ز عاشتتخ انتتدر دل یاستتت  

 
 عاشتتتخ بتتته دعتتتای شتتتب نیارستتتتی یواستتتت  
 ر( 80؛ 159: العشاورسائل)      

 ی... عیاضی گوید: 
 بتتتتتتا كتتتتتتم از یویشتتتتتتتن مبتتتتتتاش قتتتتتترین 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 تتتتتا تتتتتو زو كتتتتم نگتتتتردی او ز تتتتتو بتتتتیش 
 یتتتتتتاا چتتتتتتون برآمیتتتتتتزیمشتتتتتتک بتتتتتتا   

 
 داده باشتتتتد بتتتته یتتتتاا قیمتتتتت یتتتتویش  

 ر( 117؛ 233: العشاورسائل)          

 : بیت 2 قوامی،. 21-8

 ی... قوامی گوید: 
 بتتتته عشتتتتخ انتتتتدر ز یَلقتتتتم یتتتتاوری نیستتتتت 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 ستتتتتتت آیتتتتتتر كتتتتتتافری نیستتتتتتتمسلمانی 
 شتتتتتود روزی متتتتترا ستتتتتر در ستتتتتر عشتتتتتخ  

 
 كتتتته كتتتتار عشتتتتخ كتتتتار سرستتتتری نیستتتتت  

 پ( 45-ر 45؛ 90-89: العشاورسائل)          
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 : بیت 2 لبیبی،. 22-8

 ی... لبیبی گفته است: 
 گتتتتتتر ز بتتتتتتدگوی تتتتتتتو ستتتتتت ن شتتتتتتنوی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 بتتتتتتر تتتتتتتو تهمتتتتتتت نهتتتتتتم ز روی یتتتتتترد 
 ای راضتتتتتتیگتتتتتتر بتتتتتتدان بتتتتتتد نبتتتتتتودی  

 
 پیشتتتتتتت او متتتتتتر متتتتتترا نگفتتتتتتتی بتتتتتتد  

 پ( 113؛ 226: العشاورسائل)         

 : بیت 3 جمعاً لولویی،. 23-8

 ی... لولویی گفت:
 دل متتتتن كتتتته دیتتتتده را دادی پنتتتتد مستتتتكین 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

ر ز بتتتتتلای دیتتتتتده افتتتتتتاد بتتتتته بنتتتتتد   آیتتتتتِ
 دل را ستتتتتتتتم دیتتتتتتتده بتتتتتتتدین روز افكنتتتتتتتد  

 
 یتتتتارب ستتتتتم دیتتتتده بتتتتر ایتتتتن دل مپستتتتند  
 ر( 19؛ 37: العشاورسائل)          

 ی... لولویی گوید؛ نظم: 
 دلی كتتتتتم باشتتتتتددر عشتتتتتخ امیتتتتتد یتتتتتوش 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 دل منتظتتتتتتتر زیتتتتتتتم دمتتتتتتتادم باشتتتتتتتد  
 پ( 54؛ 108: العشاورسائل)        

 : بیت 2 مرادی،. 24-8

 گوید؛ رباعی:ی... حكیم مرادی می
 نادیتتتتتتتده تتتتتتتتو را و نارستتتتتتتیده بتتتتتتترِ تتتتتتتتو  

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 یتتتور تتتتو غمگشتتتته استتتت شتتتب و روز دلتتتم  
 ای جتتتان و جهتتتتان اگتتتتر نتتتداری ستتتترِ متتتتن  

 
 بتتیم استتت كتته جتتان متتن شتتود در ستتر تتتتو  

 پ( 13؛ 26: العشاورسائل)           

 : بیت 1 منوچهر،. 25-8

 گوید:  21ی... منوچهر
 بتتتتتته اول چنتتتتتتان بتتتتتتود و آیتتتتتتر چنتتتتتتین 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

لِ  حتتتتتتتال   هِ حَمتتتتتتتدا عَلتتتتتتتی كتتتتتتتُ  فَلِلتتتتتتت 
 ر( 57؛ 113: العشاورسائل)   
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 : بیت 1 سامانی، نظامی. 26-8

 ی... نظامی سامانی گوید: 
ه   هتتر زمتتان گتتویی كتته دل در بتتار دیگتتر یتتار نتتِ

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 22باشتتم، پاستتبانی چتتون كتتنم؟  پادشتتاهی كتترده 
 پ( 122؛ 244: العشاورسائل)      

 : بیت 1 واعظی،. 27-8

ه؛ نظم:   ی... واعظی گوید رَحِمَهُ الل 
 متتتتن بتتتته تنهتتتتایی در زاویتتتتۀ عشتتتتخ مقتتتتیم 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

ت شتتتراب    یتتتاد تتتتو نُقلتتتم و ستتتاقی غتتتم و هجرانتتتب
 پ( 20؛ 40: العشاورسائل)              

  دارند منظومه یا دیوان که گویندگانی نویافتۀ اشعار. 9

 بیت:  1. انوری، 1-9

 ی... غزل: 
 یتتتون دل یتتتویش تتتتو را جتتتای گزیتتتدم... در  

 
 23چتتتون یتتتون دل از دیتتتده بپتتتالود برفتتتتی  

 پ( 185؛ 370: العشاورسائل)          

 : بیت 1 سنایی،. 2-9

 چنین بیتی از جملۀ ابیات سنایی آورده است؛ نظم: نامه همی... در ف ری
 رنجنبتتتتتتتتتود گتتتتتتتتتنج در جهتتتتتتتتتان بتتتتتتتتتی 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 24زانكتتته متتتار استتتت یفتتتته بتتتر ستتتر گتتتنج  
 ر( 110؛ 219: العشاورسائل) 

 : بیت 5 عمادی،. 3-9

 الافاضل، عمادی غزنوی گوید؛ شعر: ی... ملک
 نتتتتتتدانم دوش متتتتتت زن را چتتتتتته افتتتتتتتاد 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 كتتتتته زو تتتتتتا روز بتتتتتر متتتتتن بتتتتتود بیتتتتتداد 
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 هنگتتتتتتتام فریتتتتتتتادی بتتتتتتترآوردچتتتتتتتو بی 
 

 متتتتتتتترا آورد فریتتتتتتتتادش بتتتتتتتته فریتتتتتتتتاد 
 پتتتتتتتر از غلغتتتتتتتل شتتتتتتتد از آواز او شتتتتتتتهر  

 
 زادمتتتتتتترا بگواشتتتتتتتت آن متتتتتتتاه پتتتتتتتری 

 نتتته پتتتتروینبتتته بستتتتر در نتتته متتته دیتتتدم   
 

 بتتته بتتتالین بتتتر نتتته گتتتل دیتتتدم نتتته شمشتتتاد 
 دل كتتتتترداگتتتتتر متتتتتا را ستتتتتحرگه تنتتتتت   

 
 دل بتتتتاد همتتتته روز و همتتتته شتتتتب تنتتتت  

 ر( 142؛ 283: العشاورسائل)            

 : بیت 1 عمعق،. 4-9

 ی... عمعخ گوید: 
 بلتتتی دیتتتو زشتتتت استتتت، لتتتیكن نتتته چونتتتان 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

ر كتتتتته او را بتتتتته دیتتتتتوار بینتتتتتی    مصتتتتتو 
 ر( 114؛ 227: العشاورسائل)           

 : بیت 8 جمعاً گرگانی، فخری. 5-9

 گوید:ی... ف ری گرگانی در قصۀ ویس و رامین می
 افتتتتتروزكتتتتته تتتتتتا از تتتتتتو جتتتتتدایم ای دل 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 25نتتته روز از شتتتب شناستتتم نتتته شتتتب از روز  
 پ( 11؛ 22: العشاورسائل)         

 ی... نظم: 
 ... هتتتوای دل چنتتتین بستتتیار كتتترده استتتت  

 
 26بستتتا جتتتان عزیتتتزان یتتتوار كتتترده استتتت  

 پ( 44؛ 88: العشاورسائل)     
 ی... ف ری گوید:  

 ... همتتتتی گتتتتویم كنتتتتون نتتتتالان و گریتتتتان  
 

 27پشتتتتتتتتتیمانم پشتتتتتتتتتیمانم پشتتتتتتتتتیمان  
 پ( 99؛ 198: العشاورسائل)        

 ف ری گفته است؛ نظم:  ویس و رامینی... در 
 ... ز ستتتتتتر گیتتتتتتریم عشتتتتتتخ و مهربتتتتتتانی    

 
 28كتتتته بتتتتس یتتتترم بتتتتود ایتتتتن زنتتتتدگانی  

 پ( 101؛ 202: العشاورسائل)        
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 ی... ف ری گوید؛ م نوی: 
 ... چنتتتین بتتتوده استتتت دائتتتم گتتتردش چتتتر  

 
 دگرگتتتتون یابتتتتد از وی هتتتتر كستتتتی بتتتتتر   
 ر( 109؛ 217: العشاورسائل)       

 ی... ف ری گوید: 
 ... متتترا چتتتون تتتتو شتتتكاری مانتتتده در دستتتت 

 
 بتتته تتتتن جتتتان چتتتون تتتتوانم دادن از دستتتت  
 ر( 116؛ 231: العشاورسائل)       

 
 ی... چتتتترا كتتتتردی متتتترا چتتتتونین فرامتتتتوش 

 
 29صتتبر و متتدهوش كتته تتتا گشتتتم ز غتتم بی 

 ر( 149؛ 297: العشاورسائل)       
 ی... ف ری گوید؛ م نوی: 

 ز متتتتتتتتاهی در محتتتتتتتتاق مهتتتتتتتتر مانتتتتتتتتده 
 

 

 زمانتتتتتته نامتتتتتتۀ عتتتتتتزلش ب وانتتتتتتده  
 ر( 188؛ 375: العشاورسائل)        

 بیت:  3. فرخی، جمعاً 6-9

 ی... ف ری گوید؛ رباعی: 
 پتتتترورددل متتتتن تتتتتو را نتتتته زان می مستتتتكین 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 از محنتتتت و درد 30تتتتا از تتتتو نباشتتتدش جتتتز 
 چتتتون دل ز وفتتتای متتتن همتتتی كتتتردی فتتترد  

 
 بتتتاری چتتتو منتتتی بتتته دستتتت بایستتتت آورد  

 پ( 87؛ 174: العشاورسائل)       
 ی... فریی گوید؛ نظم: 

 یتتتتار چتتتتو تتتتتو بایتتتتد و عاشتتتتخ چتتتتو متتتتن 
 

 گ
 گک

 
 گ
 گ

 

 31نیستتتت چتتتو متتتا در همتتته گیتتتتی دو تتتتن  
 پ( 118؛ 236: العشاورسائل)          

 : بیت 1 گرگانی، لامعی. 7-9

 ی... در غزلی یک بیت لامعی گرگانی گفت:
 گتتتتردان شتتتتود هرآینتتتته از آب چشتتتتم متتتتن 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 گتتتتر روزگتتتتار بتتتتر ر  متتتتن آستتتتیا نهتتتتد  
 پ( 13؛ 26: العشاورسائل)       
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 : بیت 2 دبیر، ماهستی. 8-9

 ی... ماهستی دبیر گفته است: 
 پیوستتتتدلم بتتته عشتتتقت انتتتدر تتتتا یستتتته 

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 دانتتتتی كتتتته همتتتته فپتتتتول بنهتتتتاد ز دستتتتت 
 چندانكتته تتتو یتتواهی ز تتتو نومیتتدی هستتت  

 
 یتتود را بتته رستتن بتتر تتتو همتتی نتتتوان بستتت  

 ر( 58-پ 57؛ 115و114: العشاورسائل)       

 : بیت 1 معزّی،. 9-9

 ی... نظم: 
 وار ییتتتره چتتته گتتتردی بتتته گتتترد شتتتهرقتتتلاش  

 
 گ

 گک
 

 گ
 گ

 

 32فرونشتتتین و بتتته هتتتر جتتتای درمشتتتو جتتتایی  
 ر( 93؛ 185: العشاورسائل)               

 گیرینتیجه. 10

بیتت نویافتته در   203،  المشاااوالعشااو و وسائلرسائلنویس  بیت دست  1500ضمن تحقیخ در مآیو حدود  
مانده در بیت باقی 176بودند و ها معرفی شده بیت آن در دیگر مقاله  27این نس ه یافت شد كه از این جمله،  

بیتت بته شتاعرانی كته  22دیتوان و بیت به شاعران بی 154بیت،  176مقالۀ حاضر معرفی شدند. از میان این 
هتا در مقالتۀ حاضتر بته عنتوان دیوان یا منظومۀ مستقل دارند منسوب است. در میان گویندگانی كه اشتعار آن

نویافته معرفی شدند، تعداد ابیات منسوب به یبایرزی ،  یابن طلحه ، یعلی زندنیجی  و یستیفی  بتیش از 
یكی از منتابا اصتلی العشاو رسائلنویس سایرین است. همچنین راجا به سه گویندۀ اییر باید گفت كه دست

اشعار این شاعران است و احتمال دارد تنها منبا اشعار یعلی زندنیجی  باشد. نكتۀ قابل توجه دیگر، انتستاب 
و بر مبنای توضتیحاتی كته ذیتل   العشاورسائلنویس  یک رباعی به یف ری  است كه با توجه به قرائن دست
یی  آمد، این رباعی به عنوان نویافته یی سیستانی معرفی شد. همچنین یک بیت ییلط ف ری با فر  ای از فر 

هتای محلتی قتدیم مغتتنم هتای مربتوط بته گویشبه گویش محلی از یبندار رازی  معرفی شد كه در پژوهش
است. در مورد ارزش كلی این پژوهش نیز باید گفت تصحیح و معرفی ابیات نویافته ت یصوصاً در مورد شاعران 

شناسی و گاه تاری ی ارزشمند هستند. شناسی، زباندیوان ت آن هم از یک نس ۀ كهن، در م(العات سبکبی
شوند و با توجه به این نكته، ی(ای كاتب یا سلستلۀ نویس ارائه میاغلب بر اساس یک دست  شعرهای نویافته

 كاتبان در دیل و تصرف ابیات یا انتساب نادرست اشعار به گویندگان را نیز نباید از نظر دور داشت. 
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 سپاسگزاری

نامتۀ كارشناستی ارشتد نگارنتده بتا عنتوان یمبیتویابی و تصتحیح اشتعار آوردهای پایاناین مقاله یكی از دست
، در گتروه زبتان و ادبیتات 1402نامۀ متوكور در شتهریور   است. دفاع از پایانالمشااوالعشاو و وسائلرسائل

نامته، دانم از استتادان راهنمتا و مشتاور ایتن پایانفارسی دانشگاه تهران انجام شده است. لوا بر یود لازم می
دكتر وحید عیدگاه طرقبهی و دكتر جواد بشری تشكر و قدردانی كنم. نیز در این مجال از استاد گرامتی، ستید 

نشتدنی نامتۀ متوكور فراموشكنم؛ اشتارات ارزشتمند ایشتان در انجتام پایانعلی میرافپلی، سپاسگزاری متی
 است. البته گفتنی است كه نقاط ضعف و ی(اهای احتمالی این مقاله، متوجه نگارندۀ آن است. 

 نوشتپی

نامۀ كارشناسی ارشد نگارنده در دانشتگاه تهتران استت.   عنوان پایانالمشااوالعشاو و وسائلرسائل. یمبیویابی و تصحیح اشعار  1
 1402نک. عشایری، 

ی نیشابوری. تصحیح از 2  .دیوان معتی
پ(: ازان سبب كی تو یک عتالمی نته یتک  182)گ  روضةالناررر(: برای آنک تو مجموع عالمی و هنوز،   155)گ  روضةالنارر  .  3

 یلقی
 ر(: زمان و   155)گ روضةالنارر  . 4
 بدون نام گوینده مپبوط است.  234، ص  دو رساله در اخلاو. این رباعی در 5
 . )؟(6
 بدون نام گوینده آمده.   693و ص   194( ص  1389)  هتار حکایت صوفیان . این بیت در7
ثبتت استت  العشااورسائلبدون نام گوینده آمده. بیت دیگری نیز به همراه این بیت در   386، ص  1، ج  الاسرارۀشف. این بیت در  8

 كه به عنوان ابیات نویافته معرفی شده است. 
كنتد نته ییتت ، همتان ینیتایی  تواند ینپایی  نیز تصحیح شود اما با توجه بته اینكته در نست ه كاتتب یپ  را یب  كتابتت می. می9

 تصحیح شده است.
 . اصل: یون10
افی نس ه، بیت اول و دوم این رباعی به صورت پیاپی نیامتده و همتانجایی دو برگ در شیرازه. به دلیل جابه11 طور كته بندی و صح 

 ر، ثبت است.   75پ، و بیت دوم در تارا برگ  72شود بیت اول در پایان برگ  ملاحظه می
 . در اصل با فای عجمی )ڤ( مكتوب است. 12
 . اصل: با 13
 های یی .  . در اصل بدون نق(ه14
 . اصل: گویند15
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 . پیش از این ابیات، نام گوینده نیامده اما اثر م لف است چراكه در ضمن این قصیدۀ كوتاه، كتاب را به ممدوح تقدیم كرده است. 16
زاو اصان انیدیاوان جمالهتا آمتده استت: یورد. تصحیح به قیاس متون دیگر كته ایتن واژه در آن. اصل: بیش17 ، الادین عبادالری

: ییتلالات ثغتور از بتن دنتدان گرستنگان بركنتد و بته 61، صتفحۀ ننثةالمصادوریتورد ، : یای س ا را از كف تو پیش154صفحۀ  
 : 211، ص  م اارنامهیورد سگان تاتار... دهان بیالود.  و پیش

 
 
 
 

 یتتتتتتوردی دارد یدل گرچتتتتتته ز عمتتتتتتر پیش
 

 
 

 متتتتتی ده كتتتتته دلتتتتتم هنتتتتتوز گتتتتتردی دارد 
 

 
  

 . كوا فی الاصل: 18
 . در اصل بدون نق(ه است. 19
 . اصل: راوش20
( و محمتد 1317كله  استت كته محمتدتقی بهتار )بهتار،  الدین احمد بن منوچهر شصتت. احتمالًا این یمنوچهر  همان یشمس21

 اند.( از او یاد كرده1323)قزوینی،  قزوینی  
رود م(لا غزل ثبت است كه گمان می 261، ص 5و نیز عیناً در ج   320، ص  2، ج  الاسرارۀشف. بیتی با همین وزن و قافیه در  22

 این بیت بوده باشد. بیت موكور چنین است: 
 بتتتتی تتتتتو ای آرام جتتتتانم زنتتتتدگانی چتتتتون كتتتتنم؟ 

  
 
 

 گ 
 گک 

 
 گ 
 گ 
 

 كنتتتارم شتتتادمانی چتتتون كتتتنم؟چتتتون نباشتتتی در  
 

  

 
 و )تصتحیح نفیستی(دیاوان اناوری   و  )تصتحیح متدرس رضتوی(دیوان اناوری  ثبت است.    العشاورسائل. تمام غزل این بیت در  23

 این بیت را ندارد و جای آن بیتی چنین آمده:  تصحیا انادادی اتلیات انوری
 ستتتویته كتتتردیآهنتتت  بتتته جتتتان متتتن دل 

 
 گ 

 گک 
 

 گ 
 گ 
 

 دل متتتتتن عشتتتتخ بیفتتتتتزود برفتتتتتتیچتتتتون در  
 

 
 (550:  1364؛ 915: 1340)انوری،                      

 چنین:    171ص   (1356)  ۀلیات اشعار سنایی. شبیه این بیت در  24
 رنتتتتتج بتتتتتردار تتتتتتتا بیتتتتتابی گتتتتتتنج 

  
 
 

 گ 
 گک 

 
 گ 
 گ 
 

 رنتتتج متتتار استتتت یفتتتته بتتتر ستتتر گتتتنج 
  

 
 

 چنین آمده:  472، ص 1)مدرس رضوی(، ج حدیدةالحدیدة و شریعةالطریدة  و نیز در  
 رنتتتتتج بتتتتتردار تتتتتتا بیتتتتتابی یتتتتتنج 

  
 
 

 گ 
 گک 

 
 گ 
 گ 
 

 رنتتتج متتتار استتتت یفتتتتته بتتتر ستتتر گتتتتنج  
 

 
 

 
 . باباطاهر یک دوبیتی دارد كه مصرع دوم این بیت در آن آمده و چنین است: 25

 افتتتتروزجتتتتدا از رویتتتتت ای متتتتاه دل 
 

 
 

 گ 
 گک 

 
 گ 
 گ 
 

 نتتته روز از شتتتو شناستتتم نتتته شتتتو از روز  
 

 
 

 وصتتتتالت گتتتتر متتتترا گتتتتردد میستتتتر 
 

 
 

 
 

 بتتتود هتتتر روز متتتن چتتتون عیتتتد نتتتوروز   
 

 
 

 (97،  1367)باباطاهر:            
بته همتراه آن آمتده و در  العشااورسائل. این بیت نام گوینده ندارد و قرینۀ ما برای انتسابش به ف ری گرگانی، بیتی استت كته در 26

 مپبوط است:   ویس و رامین
 بتتتته عشتتتتخ انتتتتدر چنتتتتین بستتتتیار باشتتتتد 

 
 همیشتتتته متتتترد عاشتتتتخ یتتتتوار باشتتتتد 
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 (233: 1349)گرگانی،                    
 به نام ف ری چنین آمده:    العشاورسائلاین بیت را ندارد اما بیتی كه مصرع دومش با این بیت مشترا است در   ویس و رامین. 27

 گهتتتتی گتتتتویم چتتتتو جتتتتویم از تتتتتو درمتتتتان 
 

 پشتتتتتتتتیمانم پشتتتتتتتتیمانم پشتتتتتتتتیمان 
 ر( 96؛  191: العشاورسائل)                     

 (432:  1349نیز با ایتلاف یجویم  به ییواهم  ثبت است. )گرگانی،    ویس و رامیندر 
 ثبت است.  480، ص  ویس و رامیناین بیت را ندارد. دو بیت پیشین این بیت در   ویس و رامین. 28
( كه پیش از این بیتت 400و399: 1349)گرگانی،  ویس و رامین. نام گویندۀ این بیت ذكر نشده اما با چهار بیت دیگر از منظومۀ 29

وزن هستتند نیتز مفهتوم بیتت و ستیر آن بتا ابیتات پیشتین ثبت است. این پنج بیت در یک جدول شعری و هم  العشاورسائلآمده در  
 تناسب معنایی تام دارد.  

 . اصل: بجز30
 شان مش ص شد  در مقالۀ حاضر مندرج است. . بیت دوم این شعر ذیل یاشعاری كه نام گوینده31
ی بیتی است كته پتس از آن آمتده و  العشاورسائل. این بیت در  32 بدون نام گوینده ثبت است اما قرینۀ استوار برای انتسابش به معز 

ی نیشابوری نیز مپبوط است:   در دیوان معز 
 یتتتارت متتتنم بتتته عتتتالم و جایتتتت دل متتتن استتتت 

 
 یتتتاری دگتتتر مگیتتتر و بتتته جتتتای دگتتتر مشتتتو 

ی                      (784: 1318نیشابوری،  )معز 

 منابع 

 ج، تهران: س ن.      8، فرهنگ بترن س ن(  1381انوری، حسن ) -
 ج، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.   2، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی،  دیوان(،  1340-1337انوری، علی بن احمد ) -
 ، به كوشش سعید نفیسی، تهران: سكه ت پیروز.  دیوان(  1364انوری، علی بن احمد ) -
ای از محمتدابراهیم ، به كوشش احمد ابومحبوب، با مقدمتهدیوان رباعیات اوحدالدین ۀرمانی(  1366اوحدالدین كرمانی، حامد ) -

 باستانی پاریزی، تهران: سروش.  
 العابدین آذریش، تهران: اقبال.  ، تصحیح زیندیوان اشعار باباطاهر(،  1367باباطاهر ) -
، ناماۀ ادب پارسایۀ ن( یبریی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری در چند مبیو كهن ، 1398بشری، جواد ) -

 .146تا123، ص 1، ش10س
 .353تا347، ص 5، سال ششم، شمارۀ  م ركله ، الدین احمد بن منوچهر شصت(، یشمس1317بهار، محمدتقی ) -
 .  265تا253، ص 3، ش31، سآینۀ پژوهشالعشاق ،  ( یفردوسی در رسائل1399جهانب ش، جویا ) -
 ج، تهران: دانشگاه تهران.   16،  نامهلغت(  1377اكبر و همكاران )ده دا، علی -
 .  108 تا 93  (، ص67، دورۀ هفدهم، شمارۀ سوم )پیاپی  نامۀ فرهنگ اان( یاشعار نویافته از انوری ،  1398ذبیحی، رحمان ) -
، 76و75، 4، بته سرپرستتی استماعیل ستعادت، ج دانشانامۀ زباان و ادبیاات فارسای( یستیفی نیشتابوری  1391ربیعی، سمیه ) -

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  
العشاق و بررسی شیوۀ سیفی نیشابوری در آداب كتابت و انشای ( یمعرفی رسائل1401پور دهكی )رضایی، احترام و سكینه غلام -



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    40

 

 .  117تا99(، ص  55)پیاپی   3، ش14، س  شناسی ادب فارسیمانهای عاشقانۀ فارسی در سدۀ ششم هجری ، نامه
، تصحیح محمدتقی مدرس رضتوی، تهتران: دانشتگاه های حکی  سناییمثنوی( 1348سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آدم ) -

 تهران.  
ستال قترن ، چاپ عكستی از روی نست ۀ كهنۀلیات اشعار حکی  سنایی اتنوی( 1356سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آدم ) -

 اصغر بشیر، كابل: بیهقی. ششم، به كوشش علی
، تصتحیح محمتدتقی متدرس الطریدةالحدیداة و شاریعةحدیدة( 1329سنایی غزنتوی، ابوالمجتد مجتدودبن آدم )تتاریخ مقدمته:   -

 ، تهران: چاپ انۀ سپهر.  1رضوی، ج 
 ، تهران: س ن.  1، تصحیح محمدجعفر یاحقی و سید مهدی زرقانی، ج الحدیدةحدیدة(  1397سنایی غزنوی، مجدودبن آدم ) -
، بته  3005، نس ۀ ی(ی، كتاب انۀ اَلمتالی تركیته، ش المشااوالعشاو و وسائلرسائل (685سیفی نیشابوری، مسعود بن احمد ) -

 برگ. 193یط حمید السمرقندی،  
برگردان بته كوشتش جتواد بشتری، تهتران: ، نست هالعشاو و وسائل المشاااورسائل(  1399بن احمد )سیفی نیشابوری، مسعود   -

 محمود افشار با همكاری س ن.
 ، به تصحیح و تحقیخ محمدامین ریاحی، تهران: علمی.  نتهةالمجالس(  1375شروانی، جمال یلیل ) -
ج ااارهای ادبای ای كهتن ، ( یاشتعار نویافتته از انتوری در نست ه1391شریفی صحی، محسن و مهدیت پوریالقی چترودی ) -

 .  43-19، ص  179، ش  45سابخ( س ادبیات و علوم ان انی)
ی ،  1401شِكَری، همایون ) - -341، ص 51، ش اول، پیتاپی  14، سشعرپژوهی دانشگاه شیراز( یشعرهایی نویافته از امیر معز 

354. 
 .  140تا136، ص  2و1، ش  5، س  3، د گتارش میراث( یرفا چند سولتفاهم دربارۀ سیفی نیشابوری ،  1399شِكَری، همایون ) -
ه )صفا، ذبیح -  ، تهران: فردوس.  2، ج تاریخ ادبیات در ایران(  1369الل 
 ج، تهران: محمود افشار با همكاری س ن.    2،  اشعار فارسی پراۀنده در ماون(  1395قلعه، علی )صفری آق -
منستوب بته  نامهگشاایشت 2الدین نیشتابوری از رضتی مکارم اخالاوت  1:  دو رساله در اخلاو(  1341طوسی، یواجه نصیرالدین ) -

 پژوه، تهران: دانشگاه تهران.  یواجه نصیرالدین طوسی، به كوشش محمدتقی دانش
،  Univ.F.766، نست ۀ ی(تی، كتاب انتۀ دانشتگاه استتانبول، ش روضاةالنارر و نتهاةال اطرهت.ق(   8عبدالعزیز كاشی )سدۀ   -

 .  247برگ؛ كتاب انۀ دانشگاه تهران، فیلم ش   304
المشتتاق ، بته راهنمتایی وحیتد عیتدگاه طرقبهتی، العشتاق و وسائل( یمبیتویابی و تصتحیح اشتعار رسائل1402عشایری، علی ) -

 نامۀ كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پایان
ی )علی -  ادبیاات و علاوم ان اانی)  ج اارهای ادبای( یابیات نویافتۀ منسوب به سنایی ،  1389حوری، محبوبه و محمدجعفر یاحق 

 .26تا1، ص 170، ش 3، ش43سابخ( س
ه حبیبی، تصحیح ذبیحدیوان(  1381عمادی شهریاری ) -  نژاد، تهران: طلایه.الل 
 آوری سعید نفیسی، تهران: كتابفروشی فروغی. ، تصحیح و جمادیوان(  1339عمعخ ب اری ) -
 ، با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات كامل سعید نفیسی، تهران: ابن سینا ت علمی. الالبابلباب(  1335عوفی، محمد ) -
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ار.  دیوان(  1349فریی سیستانی ) -  ، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: زو 
محمتود بته ترتیتب  7و  6ج، )همكتاران جلتدهای   8، بته كوشتش جتلال یتالقی م(لتخ،  شااهنامه(  1386فردوسی، ابوالقاسم ) -

 امیدسالار و ابوالفپل ی(یبی(، تهران: مركز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
 .  70تا54، ص  2، شمارۀ  یادگار م ر(، یشعرای گمنام ،  1323تقزوینی، محمد ) -
 ، به كوشش عباس اقبال و ابراهیم پورداود، تهران: دنیای كتاب.  مدالۀ قتوینیبی ت(  1363قزوینی، محمد ) -
 ، تصحیح ماگالی تودوا ت الكساندر گوایاریا، تهران: بنیاد فرهن  ایران.  ویس و رامین(  1349گرگانی، ف رالدین اسعد ) -
زاده، دهنده و مقدمه رفائیتل حستینوف، زیتر نظتر محمتد آقتا ستل(ان، ترتیبرباعیات م  ای گنجوی(  1985گنجوی، مهستی ) -

 باكو: یازیچی
 شناسی فرانسه.  ، تهران: انجمن ایرانزبانترین شعرای فارسیاشعار پراۀند  قدیمی(  1361لازار، ژیلبر ) -
 ، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: اشرفی.  دیوان(  2535لامعی گرگانی ) -
 ، تهران: پانوس.  دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بی(  1370مدبری، محمود ) -
ی نیشابوری، محمد بن عبدالملک ) -  ، به سعی و اهتمام عباس اقبال، تهران: كتابفروشی اسلامیه.  دیوان(  1318معز 
(، ص 16)پیتاپی  2، ش5، سادب فارسای( یابیتاتی نویافتته از لامعتی گرگتانی ، 1394منصور، محمد و استماعیل شموشتكی ) -

 .  56تا39
ترین نسخ تتا پایتان قترن نهتم ، بته راهنمتایی ( یتصحیح انتقادی غزلیات انوری ابیوردی بر اساس كهن1399موحدی، مسعود ) -

 نامۀ كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.  علیرضا امامی، پایان
 8فتر، الزمان فروزان، با تصحیحات و حواشی بتدیادیوان ۀبیریا    ۀلیات شمس(  1342-1336الدین محمد بل ی )مولوی، جلال -

 ج، تهران: دانشگاه تهران.  
دار، ، تصحیح و تحشیۀ علامته محمتد قزوینتی، بتا مقدمتۀ عبتدالكریم جربتزهچ ارمداله(  1396نظامی عروضی، احمد بن عمر ) -

 تهران: اساطیر. 
ه )نورایی، الیاس و سهیل یاری گل - ، 56، ش 13، د آیناۀ میاراث( یتحقیخ در اشتعار پراكنتدۀ ابوالمعتالی نحتاس رازی ، 1394در 

 .  328-313ص 
 ، تهران: س ن. 1پور، ج ( تصحیح حامد یاتمی1389)   هتار حکایت صوفیان -
ه، سهیل و طاهره چهری )یاری گل - )پیتاپی  3، دورۀ جدید، ش شناسی ادب فارسیمان( یبررسی اشعار نویافتۀ عمادی ، 1392در 

   .124  تا111( ص 19
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 قانون ادب فرهنگ   یمتن چاپ یبررس
 كهن   سینودست  10اساس  بر

 1عصومه امینیان م

 چکیده
لقانون ادب ترین فرهنت  عربتی بته فارستی از قترن ششتم هجتری استت. آثتار ، تبلیف ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم تفلیسی، مفص 

 قاانون ادبهای غرب ایران، حائز اهمیت استت. از میتان ایتن آثتار های گویشویژه شنایت بهتر ویژگیتفلیسی از چندین منظر، به
 1350مدیل عربی است. بنیاد فرهن  ایران این فرهنت  را در ستال   60000گنجینۀ ارزشمندی از لغات و تركیبات فارسی كهن با  

د، به كوشش و تصحیح زنده یاد غلامرضا طاهر، به چاپ رسانید. متبسفانه بتا درگوشتت استتاد غلامرضتا طتاهر تتدوین و در سه مجل 
د چاپ فهرست الفبایی مدیل ر نشتد. عتلاوه بتر  قانون ادبهای عربی و نمایۀ واژگان فارسی، و احتمالًا اصلاح و ویرایش مجد  میس 

ویژه های نادرست، ضبط ناقص بریتی لغتات )بتهلازم در متن چاپی كه مراجعه به آن را دشوار كرده است، یوانش  هاینبود فهرست
ضتبط نشتدن حركتات بریتی لغتاتِ مشتكول، ضتبط نشتدن  ها،نویسال ط دستتتغییتر رستم  ها،لغات نادر(، تغییر لغات و تلف   آن

بتا  قاانون ادبشود. پژوهش حاضر حاصل مقابلۀ متتن چتاپی نویس فرهن  نیز در این چاپ دیده میتعدادی از لغات و معانی دست
ح و نُه دستدست بریتی متوارد همتراه بتا  است. های در دسترسنویس دیگر و م(ابقت موارد ایتلاف با فرهن  نویس اساس مصح 

 .استتوضیحات، شواهدی از آثار دیگر تفلیسی و متون نظم و ن ر كهن و پیشنهادهای نگارنده ارائه گردیده  
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Examining the Printed Text of the Ghanun-e Adab 

Dictionary Based on 10 Ancient Manuscripts 
 

Masume Aminiyan 1 

 

Abstract  

Ghanun-e Adab, written by Abu al-Fadl Hubaysh bin Ibrahim al-Tiflisi, is the most 

detailed Arabic-to-Persian dictionary of the 6th century AH. Tiflisi's works hold 

significant importance from various perspectives, especially in better understanding 

the characteristics of the dialects spoken in western Iran. Among these works, 

Ghanun-e Adab is a valuable treasure of old Persian terms and combinations, 

containing 60,000 Arabic entries. In 1350 SH, the Iran Culture Foundation published 

this dictionary in 3 volumes, edited by the late Gholamreza Taher. Unfortunately, 

after the death of Professor Taher‚ it has not been possible to compile and print the 

alphabetical list of Arabic entries, the index of Persian words, and probably to revise 

and re-edit Ghanun-e Adab. In addition to the lack of necessary lists in the printed 

text, which has made referring difficult‚ incorrect readings, incomplete recording of 

some words (especially rare words), changing words and their pronunciation, 

changing the handwriting of the manuscripts, not recording the diacritical marks of 

some diacritic words, not recording several words and meanings of the dictionary 

manuscript can also be seen in this edition. The present research is the result of 

comparing the printed text of Ghanun-e Adab with the editor’s reference manuscript 

and nine other manuscripts as well as checking the differences with the available 

dictionaries. Some instances are presented with explanations, evidence from other 

Tiflisi works and classical verse and prose texts, and the author's suggestions. 
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 مقدمه . 1

لقانون ادبنیم قرن از نشر   فارستی در قترن ششتم هجتری، بته ترین فرهنت  عربتی بته ترین و كامل، مفص 
ت نظتر یتاص  یتود، تصحیح شادروان استاد غلامرضا طاهر، می

 
گورد. كاری كه ایشان در آن روزگتار، بتا دقت

هتا بته فارستی آن این فرهن  كه شامل اسامی، افعال و حروف عربی و معتادل.  1انجام دادند با اهمیت است
 های غرب ایران مهم است.تفلیسی، برای شنایت بیشتر ویژگی گویشاست، در كنار دیگر آثار حُبَیش 

ف در تبویب و تنظیم شصتت ۀ لغتوی عربتی و نبتود نمایتهروش ابتكاری و س ت م ل  های لغتات هزار متاد 
استت. صتدها لغتت عربی و فارسی در این فرهن  مراجعه و استفاده از آن را برای پژوهشتگران دشتوار كترده 

ارزشتتمند و كمیتتابی كتته نمایتتانگر زبتتان قتترن ششتتم در من(قتتۀ غتترب ایتتران هستتتند، در میتتان حجتتم فارستتی 
ت فهرست نشتدن ناشتنایته ماندهگسترده انتد. از ستوی دیگتر علیترغم كوشتش ای از واژگان این كتاب به عل 

ح فقید در تصتحیح ه بته دسترستی محتدود بته آنو توضتیح بستیاری از مشتكلات  متتن  ارزندۀ مصح  ، بتا توجت 
ع و نس ه  ،امكانات د و نبود پیكرهمنابا متنو  ی متعد  جو در آن زمتان، وهای زبانی و ابزارهای جستتهای ی( 

دی در این فرهن  دیده میضبط شود كه كمابیش به آثتار دیگتر نیتز های نادرست و ناقص و اشتباهات متعد 
نویس دیگتر، نویس اساس و نُه دستترو در پژوهش حاضر سعی شده با مراجعه به دست، ازاین2یافته است  راه

امكان توضیح و تصحیح شود.  مشكلات این فرهن  م(رح و درحد 

 پژوهش پیشینۀ. 2

كته یآن ای استت بتا عنتوانِ یكتی مقالته :تاكنون سه اثر منتشر شتده استت  قانون ادببررسی فرهن     دربارۀ
 قاانون ادبیاد غلامرضا طاهر و گوری بر تصحیح پاكیزه رَوَد گر بنشیند یاموش ...  كه نظری به زندگی زنده

هایی از متتون دیگتر و داشته است و در انتها هفده مورد از مشكلات متن، با توضیحاتی ارزنده، همراه با نمونه
ی آن، آورده شتده استت )نتک. نصتری،  فرهن  (. مقالتۀ 110تتا   89: ص  1396ها، بدون مقابله با نسخ ی( 

فی كتاب و اشارۀ م تصری  قانون ادببا عنوانِ یاندر اوصاف فرهن  كهنِ   یدیگر  و تصحیح آن  ضمن معر 
مورد را توضیح داده  33به یصوصیات لغوی و آوایی آن، متن چاپی را با ب شی از نس ۀ اساس مقابله كرده و 

دآبادی،   ف رسات  كتابی استت بتا عنتوانِ  ،(. اثر دیگر65تا  35: ص 1402است )نک. نصری و دهقانی محم 
 متورد 548، قاانونعربتی های كتتاب ضتمن فهرستت كتردن متدیل. در ایتن النبایی لغات عربی قانون ادب

نویس اساس و چند فرهن  چاپی، تصحیح شده استت )نتک. مقابلۀ متن چاپی با دست  بر اساسِ   آننادرست  
 (.1402امینیان،  
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 تحقیق  روش. 3

ح، یعنتی نست ۀ حفیتد افنتدی در آرشتیو دستتبتا  قانون ادبدر این پژوهش متن چاپی   نویس استاس مصتح 
نویس دیگر مقابله و مقایسه گردید و برای ، و نُه دست434های كتاب انۀ دانشگاه تهران، به شمارۀ میكروفیلم

هتای عربتی، عربتی ت فارستی و فارستی مراجعته و ضتبط صتحیح و ارجتح بتا ارائتۀ موارد ایتتلاف بته فرهن 
قاانون تصحیح و بررسی تعدادی از لغات فارسی با استناد به متنارر آن در یتود  هایی به دست داده شد.نمونه
قاانون های دیگر كوشش شده تا بیشتر به مآیو یتود تفلیستی در تتبلیف بوده است. در ارجاع به فرهن   ادب
امی فی الأسامی،  العین،  اللغةفده،  جم رةاللغة،  الصحاح  مانندِ   ادب و  مددماةالادب، دسااوراللغة، البلغاه، ال ی

 .غیره مراجعه شود
ی  با اشاره به اهم   گشتته   نیی تب هایی چند  با ارائۀ نمونهموضوعات    ماحصل پژوهش در ب ش یبررسی كل 

شواهدی از آثار دیگتر تفلیستی و متتون نظتم و ن تر همراه با  در ادامه مواردی دیگر با توضیحات بیشتراست و  
ارائه گردید. نگارنده در مورد بریتی لغتات پیشتنهادهایی دارد كته در  یبه ترتیب شمارۀ صفحۀ نس ۀ چاپ  كهن

 ب شی با همین عنوان توضیح داده است. 
 هتا بعتد از علامتت )/( آمتده استت.مربتوط بته آن یِ نما( و متدیل عربت)درشت Boldها به صورت  نمونه

. یكُر   در متن ر(128/ 579كُر  )ص  /هفصدستند؛ مانندِ  ه  معنا  از  یجزئعربی یا    لغت  خی دق  یِ معناها  نمونه
ا برای پرهیز از اطنابِ ست ن فقتط متورد نادرستت یعنتی یهفصتد   به معنیِ یسه هزار و هفتصد من  آمده ام 

د  یبررساین  در  آورده شده است.   از  یادهیتكته نگارنتده بته برگز  شتودیم دهیتاشتباه و ایتتلاف د  یموارد متعد 
در   ی دیگتری از متوارد فتوقهانمونته  انتد اشتاره كترده استت.داده  ریی م لف را تغتبلیف    سبک  ایمعنا  كه    هاآن

 مقاله آورده شده است. یدر انتها یجدول
صات دست  های قراردادی در این پژوهش: ها با نشانهنویسمش  

محتل تركیته، بتدون تتاریخ كتابتت، یتط: نستخ،   434: نس ۀ اساس: نست ۀ حفیتد افنتدی بته شتمارۀ  الف
 .یس(ر  15 برگ،398نگهداری میكروفیلم: كتاب انۀ مركزی دانشگاه تهران، 

د محمت    محمود )؟( بتن  به كتابت  یط: نسخ،  ق،761:، تاریخ كتابت665: نس ۀ لالا اسماعیل به شمارۀ  ب
 .یس(ر  27برگ،  334محل نگهداری: كتاب انۀ سلیمانیۀ تركیه،   ف،مصن  

، تاریخ كتابت: قرن هشتم، یط: نسخ، محل نگهداری: تهران، كتاب انۀ 9058: نس ۀ مجلس به شمارۀ  ج 
 .یس(ر  23برگ،  358مجلس شورای اسلامی، 

د نتام ابتن  یط: نسخ، ق،909، تاریخ كتابت:  302: نس ۀ مراد ب اری به شمارۀ  د  به كتابت صحاح پیرمحمت 
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 س(ری. 23، اغلب برگ 322محل نگهداری: كتاب انۀ سلیمانیۀ تركیه،  شیخ حسن ابن امیر دانشمند،
به كتابت علی بن یوستف استكوبی،  یط: نسخ، ق،912، تاریخ كتابت: 1147: نس ۀ ینی جاما به شمارۀ  هـ

 .یس(ر  25برگ،  345محل نگهداری: كتاب انۀ سلیمانیۀ تركیه، 
نستعلیخ، محل نگهداری: تهتران، كتاب انتۀ  ق، یط:912، تاریخ كتابت:  7870: نس ۀ مجلس به شمارۀ  و

  ی، افتادگی دارد.س(ر  25 صفحه، 348مجلس شورای اسلامی، 
 به كتابت علی بن مصت(فی ابصتالوی،  یط: نسخ،  ق،918، تاریخ كتابت:  1416نس ۀ حمیدیه به شمارۀ    :ز

 .یس(ر  20 ،برگ 430 محل نگهداری: كتاب انۀ سلیمانیۀ تركیه،
محل نگهداری: كتاب انۀ ستلیمانیۀ  یط: نسخ، ق،937، تاریخ كتابت: 1148: نس ۀ ینی جاما به شمارۀ ح 

 .یس(ر 19 برگ، 459تركیه، 
، بتدون تتاریخ كتابتت، یتط: نستخ، محتل نگهتداری: تهتران، كتاب انتۀ 5608شتمارۀ    : نس ۀ مجلس بهط

 .یس(ر  27برگ، 298مجلس شورای اسلامی، 
محل نگهداری: كتاب انۀ دولتی برلین  ،تعلیخ، بدون تاریخ كتابت، یط: نس3110: نس ۀ برلین به شمارۀ  ی

 .یس(ر  21 برگ، 406آلمان،  

 آن مؤلّف و ادب قانون. 4

فِ   فتی   قانون ادبم ل  د تفلیستی معر  در مقدمۀ اثرش یود را شیخ ادیب ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم بن محمت 
فتی كردهاو را بتا لقتب یكمال  ،: هیجده(. اغلب منابا در دسترس1350كند )تفلیسی،  می انتد. از التدین  معر 

د، وی میتان ستال ا با استناد به منتابا متعتد  لاع دقیقی در دست نیست ام  د، وفات و زادگاه او اط  های تاریخ تول 
ب داشتته استت )رضتوی برقعتی،   الدینزیسته و به شرفق. در بغداد می  522-534 علی بن طراد زینبتی تقتر 

ق(، از ستتلاجقۀ روم و حتتاكم  584-551(. وی مقتتارن بتتا قلتتج ارستتلان بتتن مستتعود )حكتتت : 26: 1390
تبلیفات یود را به نام او یا به امر او تصنیف كرده است )قاسملو،  هایی از آسیای صغیر، بوده و بعپی ازقسمت
ق. استت كته در آن او 558ستال (. آیرین تاری ی كته از زمتان حیتات او در دستت استت، 686،  2: ج1384
یود را در قونیه كتابت كترده استت )همتان(. زادگتاه او رتاهراً تفلتیس پایت تت  وجوه قرآنای از كتاب نس ه

ا روزگار یود را در آسیای صغیر، به ویژه قونیه، سپری كرده و بته همتین ستبب زبتانی گرجستان كنونی بوده، ام 
است. بنابراین،  كه در آثار فارسی یود به كار برده تحت تبثیر فارسی متداول در غرب ایران و آسیای صغیر بوده

یتهای غرب ایران حهای گویشمنظورِ شنایت بهتر ویژگیبررسی آثار او به : 1380استت )صتادقی،   ائز اهم 
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 (.13ص
ع   28آثار تفلیسی در موضوعات م تلف و متجاوز از   دامین ریاحی، حُبَیش را برای تنتو  عنوان است. محم 

تتوان بته چهتار دستتۀ نویسی در دیار روم  نامیده است. آثتار او را میفارسیآثارش به زبان فارسی یپیشاهن   
ع  ی پزشكی، نجوم، علوم غریبه و علوم ادبی ت زبانی تقسیم كترد. تبلیفتات فارستی وی از نظتر ك ترت و تنتو  كل 

ها و غیره منبا ارزشمندی شناسی، داروشناسی، كانیلغات و تركیبات ارزندۀ فارسی، از جمله اص(لاحات گیاه
(. 687،  2: ج1384استت )قاستملو،    ی از سترزمین پهنتاور ایترانابرای تحقیخ زبتان كهتن فارستی در حتوزه

ناعاتبیان ،الایصاریفبیان ند استت از:اترین آثار او كه به فارسی و عربی است، عبارتمهم  ،الطای بیان ،الصای
 ،گانتتۀ پزشتتكیرستتائل نه ،البیااانجوامع ،الدرآنتل اایع علاال ،الأدویااهتدوی  ،الدوافیترجمااان، النیجومبیااان

االابدان،   لوکنظ ، ملحمۀ دانیال، مدخل إلی عل  النیجوم،  الایعبیرۀامل،  الادبقانونصح   وجوه الدارآن، ال ی
 .3و غیره

ع دانتش او در حوزه ، نجتوم، هتای طتب  بررسی موضوعی مجموعه آثار تفلیسی حكایت از گستردگی و تنو 
، قاانون ادبشناستی و غیتره دارد.  نگتاری، لغتتعبیر یواب، اصول ملاحتم، قافیته، ترجمتان قترآن، فرهن 

ل تتبلیف   .ق  545و به عبتارتی    548ترین اثر حُبَیش تفلیسی، فرهنگی عربی به فارسی است كه در سال  مفص 
(. این كتتاب گنجینتۀ ارزشتمندی از لغتات و تركیبتات فارستی كهتن و 108:  1391شده است )نک. احمدی،  

لی در باب روش تبلیف یود آغاز كرده   قانونهمچنین لغات عربی یاص است. حُبَیش   مۀ نسبتاً مفص  را با مقد 
مه از  هتا بهتره از آن قاانونفرهن  عربی به عربی و عربی به فارسی، كته در تتبلیف  50است. وی در این مقد 

هتات : نوزده(. هركتدام از ایتن فرهن 1، ج1350گرفته، نام برده است )نک. تفلیسی،   هتا در نتوع یتود از اُم 
روند. تفلیسی روش یاص  و نوینی را در تنظیم و ترتیب لغات عربی به كار برده است كه كتب لغت به شمار می

های عربی به فارسی تفاوت دارد. لغات عربی این فرهن ، كه شامل اسامی و مصتادر استت، با دیگر فرهن 
و در هر فصل به ترتیب حرف آیر و در نُه وزن و هر وزن در یک ب تش بته نتام   تدوین  4در بیست و نُه یكتاب 

ه به دو حرفتی، سته حرفتی، چهتار حرفتی، پتنج حرفتی و شتش حرفتی بودنشتان،  ینوع  تنظیم شده، و با توج 
تفكیک شده و در ذیل عناوین ثنائی، ثلاثی، رباعی، یماسی، سداسی و غیره آمده است. در انتهای كتاب نیز 

های قیاسی و سماعی و مصدرهای زبان عرب  و یوزن ،سه فصل با عناوینِ ینام شعرا و بزرگان از مرد و زن 
 نیامده است.  قانون ادبها در زبان عرب  اضافه شده كه در متن چاپی یاوزان جما

به كوشش استاد فقید، غلامرضا طاهر، بر اساس سه نس ه، تصحیح شد و به   1350در سال   قانون ادب
د در سلسله انتشارات بنیاد فرهن  ایران به چاپ رسید. مرحوم طاهر بعتد از چتاپ  صورتی مناسب در سه مجل 
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كتاب، یک بار دیگر آن را با نس ۀ اساس مقابله و موارد ایتلاف را بتا عنتوان یتصتحیحات  در انتهتای جلتد 
 سوم درج كرد. در پایان جلد دوم نیز ب شی با عنوان یتصحیحات و استدراكات  آمده است.

  کلّی بررسی. 5

ح و و مقابلتۀ آن بتا دستت قاانون ادبنگارنده با بررسی متن چاپی  ه نویس استاس مصتح   دیگتر نویسدستتنتُ
ی مربوط میمواردی را یادداشت كرد كه به شود به یوانش نادرست، ضبط ناقص و تغییر لغات و تلفت   طور كل 

 ها پردایته یواهد شد:های نس ه كه در ادامه به آنال ط  نس ه، لغات مشكول و افتادگیها، تغییر رسمآن

  هاآن تلفّظ و لغات رییتغ و ناقص ضبط نادرست، خوانش. 1 - 5

 هها و یا با افتتادگی، افزونتی، دگرگتونی و جابتنویسدستبریی لغات در متن چاپی با صورتی كاملًا متفاوت با 
مُقیتل   /درگذارندۀ گناهان،  5ر(269/  1227اِرتِفاق )ص  /وارناند؛ مانندِ  جایی یک یا دو حرف ضبط شده

ر  )ص /هفصــدر( و 308/ 1412)ص درگدارنــدۀ ، آرنــ ر( كتته در متتتن چتتاپی بتته صتتورت 128/ 579كتتُ
 آمده است.  هفتصد وگیاهان 

ها یـا تغییـر ضـبط گونـه، قاانون ادبهتای لغتوی نكتۀ حائز اهمیت در این ب ش، با توجه بته ویژگی
ظ

ّ
 مانندِ  لغاتی است.  های نادر لغاتتلف

هی ضبط شده گونۀ كمیابی از    مِسرَدی نویس اساس معادل  ر(: این لغت كه در دست100/  454)ص  مَثَه   مت 

آمتتده استتت )یز :  6نستت ه م لتته )؟( 3متتته و در نستت ه  6نویس، در دستتت 9از میتتان   استتت.
 .ر(95چ، یهت  : 88 :  بر، ی 117
 ۀنامالغاتچ(: گونۀ نادری از لالكا، لكا و ل ا به معنی یكفش یا نوعی پوست  )189/  836دارش )ص  /للکا

 .ده دا(
ب )صدر مدیل /خرشید لاط )ص43/ 177های حاجتِ عا )ص211/ 941ر(، عتِ چ(، 225/ 1008چ(، اَشتِ

  .چ(227/ 1018شُعاع )ص
 ده دا(.  ۀه  )لغتنامیجیسرگ یبه معن  سرگرد و سرگردای از گر ید ۀگون ر(:116/  524مَید )ص /سرگرده

 آمده است.سرگردان  ولکا، خورشید ، متهاین لغات نادر در متن چاپی به صورت 
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ح در بریی از موارد شكل لغاتی را كه استت.  چندین بار در كتاب تكرار شتده، تغییتر داده هانظیر آن مصح 
 ترین این تغییرات چنین است: عمده

 «یشان -» و« یش -» متصل ضمیر. 1 -1 -5

 /یآبچـهبا ییا  ضتبط شتده، ماننتدِ   قانون ادبهای  نویسنویس اساس و اغلب دستاین ضمیر در دست
ــانمعدهر(، 63/ 287مُمِیتتتتت )ص رب )ص /یشــ ــده چ(؛54/ 249عتتتتُ ر(؛ 23/ 71رَأرال )ص /یآدیــ

ال ط  و تلفت   امتروزه، یعنتی چ(. در متن چاپی این نوع كلمات به رسم264/  1208حَوازِق )ص  /یشانموزه
 است.  شده شان  تغییر داده -اش  و ی  -ی 

 جمع هایصورت. 2 -1 -5

یورد، جما بستن لغات م تتوم ها نیز به چشم مینویسهای زبانی این كتاب كه در همۀ دستیكی از ویژگی
ت، با آمدن ییا ی میانجی )بته عُلَمتال  /دانـاآنان  استت، ماننتدِ   -جز در دانتاآن( و پستوند جمتا ی به مصو 

ل )ص  /آهویـانر(،  147/  659ذُكتور )ص  /یاننرینه  چ(،93/27)ص جتل
َ
 /یانگربـهچ(،  291/  1338تَب

ح این صورت67/ 306یِناث )ص /یاننرمادهچ( و 208/  926قَِ(ط )ص ها را در متن چتاپی بته: ر(. مصح 
 تغییر داده است. نرمادگانو  گربگان، آهوان، نرینگان،  دانایان

 یفارس عبارات در« ۀ /ـۀ» به مختوم کلمات. 3 -1 -5

ضبط شده كته در متتن چتاپی بته صتورت    ه  /هیتهای دیگر با  نویسنویس اساس و دستاین لغات در دست
 قطیفـةر(، الَ میلتا: منتدیل 164/ 731)صمقنعة ال مرة: پوشتیدن  تغییر داده شده است؛ مانندِ یتا/ ة   

 ر(.150/  677)ص مستورةر( و السَتیرَة: زن 309/  1416)ص
ل )ص /اندر با پسـتنگاری نادرست است مانندِ گاهی این ی(اها حاصل حروف چ(، 292/ 1342تَقَهتل

دَة )ص /پروازخانــه اِكمتتال  بخــور دادن چ( و 91/ 416نَصتتح )ص /در پــی كــردنر(، 104/ 474رافتتِ
بـه خـورد )= دویتتن( و  درزیـی كـردن، خانـه 8پرواز  ، 7اندربایستر( كه باید به صتورت 27/  91)ص

 اصلاح شود. 9دادن
ی افعتال استت. مت لًا افعتالِ از متوارد مهتم در ایتن ب تش دقتت در ضتبط وجته لازم و متعتد    دیگتر  یكی

ــدن ــتابانیدنر(، 22/ 67اِهتتتدال )ص /بیارامیـ رط )ص /شـ ــیدنچ(، 215/ 961فتتتَ اِدقتتتاع  /وادوسـ
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وت )ص  /نیارامیـدنر(،  289/  1327سَروَلَا )ص  /پوشیدن  ر(،229/  1025)ص بایتد بته   چ(64/  292متَ
 اصلاح شود. نیارمیدن و پوشانیدن ،وادوسانیدن، شتابیدن، بیارامانیدن

  نسخه الخطّرسم تغییر. 2 - 5

نویس استاس در متتن چتاپی موجتب اشتتباهات لغتوی شتده، ماننتدِ ال ط  دستتدر بعپی متوارد تغییتر رستم
نِهتال   /هاشیشـه  چ(،131/  596پتروا(/ ستادِر )ص)= بینابـاک    ر(،228/  1020وَساعَا )ص  /گامفراخ 

فِ    كَسنیر( و  20/  56)ص ، فراخ كامر( كه در متن چاپی به صورت  15/  34( / هِندَبا )صكاسنی)م ف 
 آمده است. گسنیو  ناپاک، شپشها

ی یتاص  داشتته استت. مت لًا در ال (  در تعدادی از لغتات، كاتتب یتا م لتف تبكیتد بتر ضتبط آن بتا رستم
ا در بریتی   ای و   جی ،  بی نویس اساس حرف یپ ، یچ  و یگ  معمولًا به صورت دست ضتبط شتده امت 

ل   /بادروچـهلغات، به صورت اصلی یود و حرف یگ  بته صتورت ی   آمتده استت. مت لًا لغتاتی ماننتدِ   تَبتو 
هارة  /چزدهر(، 1054/235طَمتا )ص /پیوسچ(، 25/13حاشا )ص /پرگستچ(،  291/  1338)ص صتُ
ا )ص /چغـــدر(، 139/ 627)ص وم )ص329/ 1508هامتتتَ ل  /زوپـــین چ(، 335/ 1536ر(، ~ / بتتُ مَزاجتتتِ
ا در چ( به همین صورت در دست225/  1009فاقعا )ص  /كوپله  چ( و1358/295)ص نویس اساس آمده ام 

 اند.متن چاپی تغییر یافته
ها گاهی با یز  ضبط شده است، در تصحیح متتون كهتن، بایتد بته نویسدر مورد حروف یژ  كه در دست

شتود كته لغتاتی كته بتا دیده می قانونها آمده است. در متن چاپی نویسهمان صورتی آورده شود كه در دست
در  (بتار 40بتیش از )و مشتتقات آن:  كـوزبتا تلفت  رایتج یژ  تغییتر داده شتده استت. ماننتدِ   یز  ضبط شده،

قف )ص180/  800چ(، اِقعِنساس )ص20/  59های جَنال و هَدال )صمدیل ر(، حُجتن 257/  1169چ(، ستُ
رواح )صدر متتدیل (بتتار 17): دز؛  ر( و...372/ 1700)ص ا )ص 87/ 399های صتتِ لَعتتَ

َ
ر(، 221/ 985ر(، ق

ب )صدر متدیل  (بار  7: )نایزه؛    چ( و...307/  1411فَصیل )ص صتَ
َ
حر )ص37/ 147های ق / 697چ(، ستَ

یِیتل   و  چ(63/  288های حلتیتت )صدر متدیل  (بتار  2)  :انگـزد ؛    چ( و...351/  1610ر(، ذاقِنَا )ص157
زَخ چ(؛ 306/ 1406ثُ لول )ص /آزَخ ر(؛ 307/  1408)ص

َ
 .10چ(310/  1425ثَآلیل )ص  /ا

 گتترِ ی)گونتته د بنجشــکبتتار( و  16) )گونتتۀ دیگتترِ پزشتتک( بجشــکحتترف یا  در دو لغتتت پركتتاربرد 
نویس استاس بتا و در دستتدر متن چاپی، در اغلب موارد، با یگ  )بنجش ، بجشت (   بار(  18)  گنجشک(

 .686: 2و ج 514: 1، ج1393دوست، نک. حسن؛ نیز ضبط شده استیا  
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گتاهی در  است. آ« -یای نکره یا حاصل مصدر بعد از مصوت بلند »ال ط نكتۀ مهم دیگر در رسم
ولتی  ،ضبط شتده است و بدون نق(هنویس اساس این ییی  فقط با یک ییا یی كه سر آن كمی كشیده دست

ی : گرمتای تابستتان در در بعپی موارد در متن چاپی به
َ

مقتام كتردن  جـایصورتِ یی  آورده شده؛ مانندِ قت
: با یكدیگر 219/  977)ص و  جـاییهتا ر( كته صتورت صتحیحِ آن107/ 486كردن )ص ناهمتایر(، تَپاد 

 است. ناهمتایی

 

 

  مشکول لغات. 3 -5

اك ر این   .های یاص  بسیاری از لغات استنویس اساس مشكول بودن و تلف  های مهم دستیكی از ویژگی
های زیر در است. حركات تعدادی از این لغاتِ مشكول، مانند نمونه  های فارسی نیز نیامدهها در فرهن تلف  

 متن چاپی نشان داده نشده است: 
آ لِی )ص /آتــ  ر(، ~/ 138/ 623چ(، ~/ وَثتتارَة )ص58/20وَطتتالَة )ص /بُســتر ر(،384/ 1760صتتُ
ر(، ~/ ذَبل 1400/305ذُبول )ص  /پُژمردنچ(،  96/28اِذوال )ص  /پُژمرانیدنر(،  840/190فِراش )ص

وگرر(،  1427/311)ص
ُ

ال  /رَف ریر چ(؛83/25)ص رَف  / 148رُكتب )ص /زَهـارر(، 137/ 620صُفار )ص /ز 
بوختن چ(، 496/109چ(، ~/ اِستتتتِحداد )ص37 ــُ ا )ص157/ 703دَغتتتر )ص /سـ / 1292چ(، ~/ وَعكتتتَ

یُ ر(، 282 ــَ هسَهچ(، 45/ 190قتتاب  )ص /م س ــَ آچ(، 387/ 1779)ص ثُلاثتتی /ییس ــ   11رِیتتون /هاش
ریــوهچ(، 1666/364)ص و ر(،251/ 1143زَلتتوف )ص /گ 

ُ
وق 168/ 750یازِبتتاز )ص /گُلــ چ(، ~/ حُلتتتُ

ة )ص  مُزهر(؛  1232/270)ص چ(، ~/ ذَوق 119/  540(/ لویتو )صمُزهبهر(، ~ )532/118)= طعم(/ لَوَّ
شکچ(؛  274/  1253)ص آدِب  /میزُبـان ر(؛281/ 1287تَمستیک )ص  /~چ(؛  137/  622صُوار )ص  /م 
هـرَهر(؛ 107/ 487بِربتاد )ص /نَشاستهچ(؛ 137/ 621ضِمار )ص  /نَسیه  ر(؛43/  177)ص مِم تَ   /ن 
ــه  ر(؛203/ 901چ(، ~/ مَمتتتتایِ  )ص 201/ 895)ص ر(، ~/ تَقتتتتدیر 59/ 270نَفَقتتتتات )ص هُزینــ
 چ(.259/ 1183چ(، ~/ نَفَقَا )ص152/  682)ص
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  نسخه هایافتادگی. 4 -5

ح محتترم بعتد از لغاتی در دست نویس وجود دارد كه در نس ۀ چاپی نیامده است. بریی از این لغتات را مصتح 
هتا در دو ویرایش نهایی در انتهای جلد سوم فهرست كرده، ولی تعدادی دیگر باقی مانتده استت. ایتن افتادگی

 شود: گروه از لغات مشاهده می

  هاآن یمعان و هامدخل یبعض یافتادگ. 1 -4 -5

ند الغت و معنی جا افتاده كه عبارت 13 ،التَرتیبو  التَخبیبهای ، بین مدیل231و  230م لًا در صفحات  
: كف بتر دهتن آوردن؛ التَزبیب: پروردن؛  التَربیب: شكافتن؛  التَذبیب: در رفتن به شتاب؛  التَذبیباز: ی 

: صفت جمال زن و حال یود در شتعر بتا التَشبیب: سبب سایتن؛ التَسبیب: زبیب شدن انگور؛  التَزبیب
: تقصتیر التَغبیـب: یوش كردن مشتک نتو آب را؛ التَطبیب: چیزی را به لب برزدن؛  التَضبیب  وی گفتن؛

ه كردن؛ التَقبیبكردن؛  ربیب: گریبان كسی گرفتن و بكشیدن؛ التَلبیب: به قب   : س ت سیاه .الغ 
: استت لغتت و معنتی جتا افتتاده  5،  التَعـذیبو    التَلحیـبهای  ، بین متدیل231همچنین در صفحۀ  

: التَشـذیب: جامته را ریشته كتردن؛ التَهـدیب: ادب دادن؛ التَأدیـب: كستی را ادب آمتویتن؛ التَأدیبی 
 : پاره پاره كردن .التَشذیبدریت پیراستن؛ 

  هاآن میان از لغاتی افتادگی یا فارسی معانی برخی افتادگی. 2 -4 -5

وامیخالکـوامیخ   ها آورده نشتده، ماننتدِ  در متن چاپی معنای بریتی متدیل / 439)ص  [ در متتن چتاپی: اللتَ
ســــوَقةچ(؛ 154/ 690)ص [ در متتتتتن چتتتتاپی: الااباصتتتتیرالایاصــــیر   ر(، 97

َ
ر(، 264/ 1206)ص الا

ــتیداق  سـ جـــلر(، 269/ 1229)صالا  چ(، 354/ 1623)ص الجُربـــانچ(، 297/ 1366)ص ابـــن ع 
، هـاپیمان، هاكامـهترتیب چنین است: ها بهنویسچ(. معنای این لغات در دست398/  1829)ص  الکُدیة

ست  .سختی از سنگ و جزو،  هاگری، پسر زن، آبستن شدن خر، هاپ 
ی نیز وجود دارد، مانندِ ها واژهدر میان این افتادگی ( در متدیلِ مبـتلایتابی از  كم  )گونتۀمُفتَلا    های مهم 

ه( در كوز   بَجرّه؛  (ر100/  455: ... )ص12مُقعَد ه    ۀ)= به + جَر  کی   یعن یبجر   ،ی)نتک. قاستم   داربا لولته و تتُ
لــین )گونتتۀ دیگتتر گیلــین ؛ (ر291/ 1336... )ص در متتدیلِ بُلبُلتتا:كوزۀ (37: 1396 ( در متتدیل رتتُ ار: گ 
ــته(؛ ر136/ 615... )ص پایتتۀدی  ــیفتن  كُش هَف: در یتتون ... )ص ش چ(. 240/ 1096، در متتدیل ستتَ

دوستت، ها به معنی یلرزیدن، طپیدن و جنبیدن  آمده است؛ نیز نک. حسندر فرهن شیبیدن  و    شیفتن 
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 . 1943:  3، ج1393
دست آمده كه در جدول انتهایی نمتایش داده یواهتد  های متعددی از موارد فوق بهدر این پژوهش نمونه

 های دیگر یواهد آمد:شد. در ادامه مواردی دیگر همراه با توضیحات و شواهدی از متون كهن و فرهن 

 سبپرهالسَحا:  6ص
استت )نتک. ادیتب كرمینتی،  شـبپرکهای دیگر، نویس و فرهن دست  6م(ابخ با    سبپرهصورت صحیحِ  

نویس دیگتر ر( و دو دستت10نویس اساس )برگ  (. در دست115:  1397الاسمال،  و دیباج  292:  1، ج1385
ص ) قاانون ادبدر جای دیگری از السحاء ضبط شده است. شَیبَرک ر( به صورت 10چ، یهت :  14)یز :  

 5( و برهان قاطعاست ) ییفاش به معنای شبپره گونۀ دیگر از   شبپرک.  معنا آمده است  ه همیننیز ب  (47
 (.1192، 1131، 947، 843، 47تكرار شده است )ص  قانونبار در 

 ماكیان خانۀالحَرا: جای  8ص
یِ    خایـههتای دیگتر،  نویس و فرهن دستت  7م(تابخ بتا    خانـهصورت صحیحِ   رَا ت موضتاُ بتَ استت. یالحتَ

 (. 172:  14ج ،1988)ابن منظور،  «الیماما

 باشد. بپوشیدهلعُقَیصال: شكنبۀ یُرد كه با بزرگ ا 103ص
هتای دیگتر نیتز آن را ضبط شده استت. فرهن   پیوسته  ها به صورت صحیحِ نویسدر همۀ دست  بپوشیده

 (.473: 2، ج1995كنند: یالعُقَیصال ت كَرِشاا صغیرةا مَقرُونَاا بالكَرِشِ الكُبرَی  )فیروزآبادی، تبیید می

 .درپوشندالمَپبَب: جایی كه بدو  117ص
و حرف یشت  به صتورت یـتت  ضتبط شتده   بدون نق(ه  ،نویس اساسدر دست  درپوشند  حرف یپ  در فعلِ 

 و( چ32:  ب)ی   درنوستند  های گوناگونِ صورتهای دیگر نیز بهنویسدر دستدرپوشند  چ(.  32است )برگ  
چ( و 50: یح دربوستتند )ر(، 13: یط ر(، درنویستتو )22: ید درنویستتند )، ( نی  نق(تتۀ بتتدون /ر40:  ی)ی 

بته  درنوسندر/ بدون نق(ۀ یپ ( آمده است. صورت صحیحِ این فعل، 29:  یج چ( و )36:   هتی درپوشند )
به كار رفته است: یالمَحارِن ت مگسان انگبین كه بر  قانون ادببار در  2 درنوسیدنمعنی یبچسبند  است. 

نیتز نتک. رواقتی،   (.1824  )صدرنوسـیدنچیزی بته بتن دیت     (؛ یالَاری ت1612)ص   درنوسندشهد  
 در متون دیگر نیز به كار رفته است: بدین معنا نوسیدن. 347و  165: 1381

د نماز كند، سر او بته ستن  بكوبتد ... ستنگی بتزرگ برگرفتت ...  یابوجهل سوگند یورد كه اگر محم 
چون دست بر بالای سر برد دستش بتر گتردن یشتک شتد ... و ستن  در دستتش نوستید  )رازی، 
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كاسه را به رنت   ایاست  شده نیر ی كه ش نندی بب  ... بر آتش بجوشد رهی چون شی  (.136: 16، ج1365
 (.607:  2، ج1343  )طوسی،  نوسد یبكند و در و 

 سوی فرویتن.و چارپای بردن بهدده الجَلَب:  148ص
و ، آمده است.  برده، گونۀ دیگر  وردهها به صورت صحیحِ  نویسدر همۀ دست  دده

َ
نَم أ یما جَلَبَ القومُ من غتَ

ی . 198: 1، ج1349و دهتار،   3:  1، ج1375نک. مقری بیهقتی،  ز  (. نی 268:  1ج    ،1988)ابن منظور،    «سَبب
و  541بتار )ص 2( و یورده كتردن  1827،  1822،  1794،  1756،  673،  540،  326بار )نک. ص    7یورده   

آمتده قاانون بتار در  22سویِ  در اینجا به معنی یبترای  استت و یبه كار رفته است. به قانون ادب( در 1822
 است.

 گیسوبسالوُؤابَا:  197ص
ه بته فرهن   گیسوی پس  نویس،دست  7در    گیسوبس هتای دیگتر همتین ضتبط ضبط شده كته بتا توجت 

رصحیح است: یالوُؤابَا ت شعر   چنتد جتای دیگتر در   گیسـوی پـس(.  133:  1414الترأس  )ثعتالبی،    مُؤَخَّ
راب  )صدر مدیل  قانون ادب ا  410(، یالمَستیحَا  )ص409(، یالمَستیح  )ص193های یالغتُ ( و یالنَعَفتَ

نویس دیگتر بته صتورت دستت 2چ( و 46نویس اساس )برگ این تركیب در دست  ( نیز آمده است.1098)ص  
 چ(.50چ، یهت :  60است )یز :  گیسوی سر

 پیرالكَآبَا: زشتی  197ص
ا بنتابر دست  2نویس اساس و  هرچند در دستپیر   نویس دستت 6نویس به همین صورت ضبط شده استت امت 

اً  فی الوَجهِ  و الانكِسَارُ من الحُزنِ  الهَیئة  است: یالكَآبَا ت سُولُ  پیکرهای در دسترس، دیگر و فرهن   یاصَّ
آمتده  پیـکنویس دست 1(. این لغت در 418:  5، ج1409و فراهیدی،    344:  6، ج1994)صاحب بن عباد،  

 ر(.43 :  ط است )ی 

  جستن النُكُوب:   220ص
های م تلتتف ایتتن واژه در ر(. صتتورت49آمتتده استتت )بتترگ جفــتن نویس استتاس، در دستتت جســتن 

ر، 61 : ی)ی  چفـتن ر(؛ 55چ، یهتت : 49 : بر، ی 66)یز :  جفـتن  های دیگتر چنتین استت:  نویسدست
هتای در فرهن  نَکب(. 16 : ص ور، ی 44 : ج)ی  خفتن ر(؛ 26 :  ط ر، ی 22 :  د)ی   جستن چ(؛  75 :  حی 

بته  أنکـب( و 450: 2، ج1994مرتپتی زبیتدی،    و  6750:  10، ج1999دیگر به معنای یمیتل  )حمیتری،  
ریشته بتا های هم، در معنتای متدیلقاانوندر    چفتن (.  295:  1386كننده  است )زم شری،  معنای یمیل
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ب  مانند    نکوب بته معنتای یمایتل شتدن  و یكتج  چفـتن استت.  نیز آمتده  (،242)نَکب    و  (157)ص  مَنک 
(.  ... و 1087، 886، 779، 740، 553،  347،  51،  11كتار رفتته استت )ص    به  قانون ادببار در    27شدن   

 شود:شواهدی از این فعل در متون كهن نیز دیده می
 گتتتتتتتردون ز جنتتتتتتتاب فتتتتتتتر   تتتتتتتتو 

  
 قامتتتتتتتت ز ستتتتتتترِ نیتتتتتتتاز چفتتتتتتتته 

 (325: 1985)لویكی،                          

 پهن الوَنوب: اسب درازدنب و  220ص
ح )برگ  در دستپهن   آمتده استت. بهـره صتورت صتحیحِ ها بهنویسر( و همۀ دستت49نویس اساس مصح 

نویس استتاس نگتتارش آن شتتبیه كلمتتۀ پهتتن استتت باعتتث بتتدیوانی آن شتتده استتت. ازآنجاكتته در دستتت

و  340: 1384آمده است )نک. ادیتب ن(نتزی،    بهرههای دیگر نیز  در فرهن   
 (.224: 1، ج 1385ادیب كرمینی، 

 سگ مادهالجَنبَا:  247ص
در  كَلبـةآمده است. مدیل   كَلبةد  و یس  ماده  در معنی  وَ ای بُ ها به معنی یترهنویسدر تمام دست  جَنبة
جایی معنای ایتن دو بتا یكتدیگر شتده استت. هآمده و همین باعث جاب  جَنبةنویس اساس بالای مدیلِ  دست

 (.220: 1384وَد  )ادیب ن(نزی، یجَنبَا ت رُسته كه كهتر از دریت و مهتر از نبات بُ 

:  260ص  سپل گاوالمُهِت 
استت: یرجتل  كارسَبُکنویس دیگر دست 8چ( و  56نویس اساس )برگ  در دست  سپل گاو  صحیحِ صورت  

 (.6831: 10، ج1999مِهَتٌّ ... أی یفیف فی العمل  )حمیری، 

 شدن دارریم الِاغ اث:  307ص
ح آن را در متن چاپی به  درشدنریم ها نویسدر تمام دست تغییر داده و در  دار شدنریم است، ولی مصح 

پیشوند فعلی است و یتوانش   در  نوشته است: یاساس: در به جای دار . در عبارت یادشده،  3پانویس شمارۀ  
هتم یكتی از معتانی اغ تاث یریتم   تاا  المصاادرو    ۀااب المصاادراست. در    ریم درشدندرست این عبارت  

 ریم  (.488: 2، ج1375؛ مقری بیهقی، 526: 1374درشدن  و یهو ا= ریم  درشدن  است. )نک. زوزنی، 
 (.762: 1، ج1337 ،ی)تتو   كه از جراحت رود است چركیی 
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 كرباسشوی المِسوَجَا: شانه  332ص
آمده است، ولی كرباس نیتز در عبتارت یادشتده  جولاههیا  جولاه، كرباسجای نویس بهدست  6هرچند در  

( و یمِمستتحَا  1771برابتتر یصیصتتیا  )ص قااانونتوانتتد صتتحیح باشتتد. در دو جتتای دیگتتر متتتن چتتاپی می
نیز ینتوعی لیتف  شانۀ شویبه معنی یآهارِ پارچه  و  شویآمده است.    شوی جولاهشانه  ( نیز  378)ص

 (. شانهی و   شویی  ، ذیلِ ده دا ۀناملغتمالند  )نک. است كه با آن آهار را به كرباس می

اجَا: آن چوب كه  344ص  بدو بركشند.مصار الس 
؛ 213: 1345استت )نتک. میتدانی،  معیـارهتای دیگتر، نویس، و فرهن دستت  7در    مصارصورت صحیحِ  
 معنتای(. ساجا به  327:  1، ج1385، ادیب كرمینی،  260:  1367،  الأسامیتا و    58:  1346ادیب ن(نزی،  

اف » افان بدان امتحان زر كنند  و معیار است لوح صر   ده دا(. ۀناملغت) به معنای یسنگی است كه صر 

 گردانیدن جوشیدهالتَشنیج: یشک و  362ص
ضبط شتده   خوشیدهچ( به صورت صحیحِ  73 :  بر، ی 68 :  ط چ، ی 68 :  دنویس )ی دست  3در    جوشیده

( 337)ص تشـن  (. متدیل برهان قاطعشده و یشكیده باشد  )یشكاز مصدر یوشیدن،    است. ییوشیده
   آمده است. این لغت در متون كهن نیز به كار رفته است:بخوشیدنبه معنای ی  قانوننیز در 

(؛ یو متتا 213: 10، ج1365یچتتون چنتتد روزی برآمتتد، دریتتت كتتدو آب نیافتتت ب وشتتید  )رازی، 
 (.1517: 6، ج1356بیافریدیم ایشان را از گِل یوشیده  )طبری، 

اح:  396ص  دار  ه  روز المَت 
هتای آمده استت. فرهن  روز  درازنویس دیگر به معنای دست 8چ( و 86نویس اساس )برگ  در دستمَتّاح  

، یقال ذلتك النهتار الصتیف و لیتل   اند:دیگر نیز آن را در معنی یدرازی شب و روز  آورده : طَوِیلا تامٌّ احا ییوما مَتَّ
اح: شبی دراز  )زنجی سجزی، 262: 4، ج2001)ازهری،  الشتال   (.298: 1364( و یلَیل مَت 

 كه به هم پزند از بهر بیمار جلبهاالفِئَر: یرماها و  545ص
ها( نوشته شتده كته همتین ضتبط صتحیح استت. یحلبته، )= حلبه حلبهاصورت  نویس بهدست  6در    جلبها

دیگتر در صتفحات  حلبـهالاطبال(. ها پزند  )نارمنوعی از طعام باشد كه از دانۀ شنبلید و یرما و یا دیگر دانه
( نیتز آمتده و در آثتار دیگتر تفلیستی و متتون 729( و الفِئترَة )ص710(، الفَبرَة )ص554برابر الفِئَرَة )ص  قانون

 كار رفته است: كهن به
یعلت ربو ... علاجش آن استت كته دو كتف حلبته و نتیم متن یرمتا را بتا سته متن آب بپتزد و نیتک 
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(؛ یعلاج آن چون وقت زادن باشد هتر روز بته 533:  1390بجوشاند ... و به ناشتا ب ورد  )تفلیسی،  
و مقتدار صتد درم آب آن  )ظ: بپزنتد( دشت وار زادن، حلبته و یرمتا ببیزنتد گرمابه شوند ... و درحتالِ 

 (.218: 1369بدهند  )جرجانی، 

  13 ؟كوژیالپَرَر:  548ص

نویس دستت 3ضتبط شتده و در  كـوزینویس دیگتر،  دستت  6ر( و  121نویس اساس )بترگ  در دست  كوژی
سورۀ  95  مقتبس از آیۀ كوربه معنیِ ی ضَرَر  آمده است.    كوریچ(،  65: وی   ،چ104  : بر، ی 129:   یی )

نیامده بلكه ضترارة، بته  كوریها به معنی (. این لغت در فرهن 630:  2، ج1382نک. میبدی،  )  است  نسال
، ینابینا شداین معناست. در این فرهن  : 1386  معنا شده است )نک. زم شری، نها ضریر، ینابینا  و ضَرَّ

166.) 

 كور چشم ر: جامۀ یَّ المُعَ  575ص 
ش باشتتد كتته در آن یال هتتایی شتتبیه بتته چشتتم گتتوریر باشتتد  یمعیتتر ت قِستتمی از جامتتۀ ابریشتتمین متتنق 

 2چ( و 126نویس اساس )بترگ است. در دست گورچشم  رو صورت صحیحِ كور چشم،الاطبال(، ازاین)نارم
آمتده ڭورچشـم ر( با سه نق(ه روی حترف یكتت  بته صتورت 156: ح ر، ی 116نویس دیگر نیز )یهت : دست

 است. 
م  ستتتتتورحریتتتتر زمتتتتین زیتتتتر   ستتتتُ

  
 شتتده گورچشتتم از بستتی چشتتمِ گتتور 

 (381: 1368)نظامی گنجوی،         

 زیرپوشالدِثار:  616ص ؛زیرپوشهاالدُثُر:  580ص
یالتدِثار و نیز: الاطبتال(ای باشد كه بر تن ملصخ نباشد مانند چادر و جبته و عبتا  )نارمیجامه  دثارجماِ    دثر

عار(. و مقابلِ آن، 655:  2، ج1984  ،یكلل ما كان من الِ یاب فوق الشِعار  )جوهر  ای باشد كته در یجامه ش 
نویس در دست زیرپوشرو هرچند ای كه چسبیده به بدن باشد  )همان(. ازاینزیر جامۀ دیگر پوشند و جامه

ا براساس دست  5ر( و  128اساس )برگ   نویس دیگتر بایتد دست 4نویس دیگر به همین صورت ضبط شده، ام 
 ر(.107 :  جچ، ی 110 :بر، ی 136 : یی  چ،100 : د)نک. ی  14اصلاح شود هازَبَرپوشبه 

 بارگاهالماصِر:  597ص
(؛ بنتابراین 519: الأساامیتا یالمَبصِر ت موضعی كه باج ستانند؛ كاروان را آنجا بازدارند تتا مرستوم بستتانند  )

باشتتد. باژگتتاه در  باژگــاهنویس دیگتتر، بایتتد دستتت 5چ( و 131نویس استتاس )بتترگ م(تتابخ بتتا دستتت بارگــاه
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پاژگـاه چ( و  161 :  حچ، ی 139 :  ی)ی   بازگـاهر(،  105 :  ط )ی   پازگاههای  صورتهای دیگر بهنویسدست
 چ( نیز آمده است.113 :  ب)ی 

 پیه و دنبه  چردۀالصُهارَة:  627ص
استت.   چزدهر(  169 :  حچ، ی 119 :  بنویس دیگر )ی دست  2ر( و  139نویس اساس )برگ  در دست  چرده

  دنویس ی در دستت وچـزدره ر( به گونتۀ 110: ط ی   ،ر126  :یهت ،  چ158:  یز   )  نویسدست  3این واژه در  
برهاان شتده  )كتردۀ بریانآمده است. یچزده ت جزغالته باشتد یعنتی دنبته و پیته ریزه چزهچ( به صورت  107)

 جـزدرهو  جـزدهها به صورت (. این لغت در بریی فرهن 234و  232: 1، ج1349(؛ نیز )نک. دهار،  قاطع
 (.147: 1397و دیباج الاسمال،  60: 1386نیز ضبط شده است )نک. زم شری، 

 خُوارستانالصَیهُور:   666ص
ح در پانویس اشاره كرده است: یاین لغت را با معنی مناسب اینجتا در فرهن  هتایی كته در ایتیتار دارم مصح 

چ( بته گونتۀ 178: یهتت  ،89ص :  ور، ی 127:  بچ، ی 156: یی ) نویسدست 4در   خوارستان  نیافتم .
ها چنین است: یانبار و م تزن متبكولات و جتایی در فرهن خورستان ضبط شده است. معنی   خورستان

الاطبال(؛ یگنجته بترای نهتادن اطعمته؛ جتایی كته بترای یتوردن دهند  )نارمكه در آنجا ترتیب غواها را می
ف(.  ده دا، از یادداشت  ۀناملغتبدانجا گِرد آیند  ) نیتز بته همتین معنتی یتاد شتده استت:   صیهورهای م ل 

 الاطبال(.ای از قبیل مس و برنج و جز آن  )نارمیمنبر مانندی كه از گِل سازند برای اسباب یانه

 و مانندش نقلالقَعیرَة: كاسۀ  679ص
  ونویس ی و در دستت نغـلنویس دیگتر، دستت  7چ( و  151نویس اساس )برگ  در دست  نقل  صحیح  صورتِ 
برهاان در  نقـلده دا(. صتورت   ۀناملغتاست. ینُغُل ت عمیخ. مرادف نغول  )  نغولچ( به صورت  93)برگ  
ف نغول  گفته شده است.    قاطع ف نغل، م ف  در متون كهن نیز به كتار   نغولو    نغلآمده و در حاشیه یمصح 
 است:رفته 

(؛ 717: 1، ج1341ییندق پرآب بود و نغل، لشكر بازگشتند تتا فتردا تتدبیری از نتو كننتد  )بیغمتی، 
د  )شتمس تبریتزی، وَ بتُ پُر نجاست افتتاده  غولِ كه از جفا بگریزد به آن نحوی مانَد، كه در گوی نُ یآن

 (.156:  1، ج1369

 گیرآبدر  کالفَسر: نگرستن بجش 700ص
)؟( ضبط آب گمیز ر( به صورت 127)برگ   جر( و همچنین در نس ۀ ی 133)برگ    ب در نس ۀ ی   گیرآب
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 های فارسی نیامده است.به معنی یقاروره  در فرهن  گیرآبشده است. 

 زیرگوشیالعَمر:  706ص
:  حر، ی 140:ر، یهتت 165ی : ی دیگتر )  نویسدستت  5چ( و  158نویس اساس )بترگ  در دست  زیرگوشی

ــی( بتتته صتتتورت 99ص:  وی ، ر122 :چ، یز 187   بچ( و ی 119)  دهای ی نویسو در دستتتت زبرگوشـ
هتا گوشتوارۀ در فرهن  عمـر  آمتده استت.  زیرگـوشچ(،  122)   ط نویس ی و در دست  زبرگوشر(،  134)

ستفل القترط  )ابتن  الاطبال( و نیز: یالعَمر ت حلقا القرط العلیااست )نارمبالائین معنا شده  
َ
و یالَ وقُ  حلقا أ

 تغییر یابد. زَبَرگوشیباید به  زیرگوشی(. از این رو 606:  4ج ،1988منظور،  

 الشَوَس: نگرستن به دنبال چشم 768ص 
ح در پانویس شمارۀ   نوشته است: یاساس: نگرستن به چشم به دنبتال چشتم؛ معلتوم استت كته یبته   3مصح 

نویس )یز : دستت 2ر( و 172نویس استاس )بترگ چشم  اول زائد است . عبارت صحیح، م(تابخ بتا دستت
راً 150ر، یهت :  184 وَس ت النظترُ بمت یر العتین تَكَبتل أو   ر(، ینگرستن به یشم به دنبتال چشتم  استت. یالشتَ

 (.237: 1، ج1374)نک. زوزنی،  :( و نیز941:  3، ج1984)جوهری،  تَغَیظاً 

 نو الِ لباس: كاری  794ص
ضتبط شتده استت.  نـوابیصتحیحِ  نویس دیگر بته صتورتِ دست 6چ( و 178نویس اساس )برگ  در دستنو  

هتای دیگتر (. ایتن ضتبط را فرهن 809نَوا  آمده استت )ص  به معنی یكار بی  قانوننیز در    خلبیسمدیل  
، 1987كنند: ییِلباس ت ... واحد ال لابیس و هو ما لا نظام له و لا یجری علی استوال  )ابتن دریتد، تبیید می

 (.1202: 2ج

 آرزومندالعاسِم:  1495ص؛ آرزومندالحَریص:  881ص
ر(؛ و معتادل 209نویس دیگر )یز : دست 1چ( و 198نویس اساس )برگ در دست  ، معادل حریص،آرزومند

( بته آزمنـد)گونۀ دیگتر آزومند  نویس دیگر، به صورت  دست  4ر( و  326نویس اساس )برگ  عاسِم، در دست
 بهرومنـدشتود: نیتز دیتده می قاانوندر كلمتات دیگتر  منتد  -اومنتد  بته جتای ی   -كار رفته است. پسوند ی 

، 975، 636، 450، 34)ص نیازومنــد (؛1818، 1674، 1672، 1275، 358)صگمانومنــد ؛ (1777)ص
 .(734)ص نیازومندی(؛  و... 1719، 1394، 1326،  1310، 990
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 و مانندشان را تیز كردنسگان  التَوقیا:   1045ص
ــگان کانچ: 233نویس استتاس )بتترگ در دستتت س ــَ   بتته شتتكل ح، ی ب های یز ، ی نویس( و دستتتس

پیکـان   ونویس ی و در دستسنان      به شكلط  ، ی ج ، یهت ، ی ی ، ی دهای ی نویسدستو در  ســکان  
های در دسترس به معنی یتیز كردن شمشیر و پیكان و ماننتد آن  استت كتابت شده. توقیا در اغلب فرهن 

کّان،  كلمتۀ عربتی  (.155:  1377؛ مصتادراللغا،  594:  2، ج1375)نک. مقری بیهقی،   ک  بته   سـَ جمتاِ ستَ
 است. قانونهای نویسدر دست سَکانده دا به نقل از دهار( مشابه  ۀناملغتمعنی یمیخ آهنین  )

ف:  1111ص  ؛هازیرگوشیالَاشنُف:    1108ص  الِاشتناف:  1134ص  در گتوش كتردن؛زیرگوشی    التَشَنل
  هازیرگوشی الشُنُوف: 1144ص  كردن؛زیرگوشی 
( ر251چ، 248چ، 243، ر243 هایبرگترتیب  به)  های فوقمعادل مدیل  نویس اساسدر دست  زیرگوشی

هتا بته معنتی در فرهن  شـنف نوشته شده.زبرگوشی  دیگر به صورت صحیحِ    هاینویسدست  اغلب  نیز  و
: 1386الاطبال( و یحلقهٔ گوش از طرف بالا  )نک. زم شری، یگوشوارۀ بالائین و آویزۀ بالای گوش  )نارم

 است. آمده ( 11
)نتک. دهتار،  باورگوشـیو مشتقاتش آمتده استت:  شنف معادلِ های دیگری به گونه  در متون  زبرگوشی

(، 362: 1، ج1385و ادیتتتب كرمینتتتی،  807: 2، ج1374)نتتتک. زوزنتتتی،  برگوشـــی(، 146: 1، ج1349
)نتک. ورگـوش (، 442: 1384)نتک. ادیتب ن(نتزی،   زَوَرگوشـی(،  132:  1398)نک. بادی،    زبرگوش

و  89: 1355)نتتک. كتتردی نیشتتابوری،  ورگوشــی( و 11: 1386و زم شتتری،  88: 1346ادیتتب ن(نتتزی، 
  (.361: 1377، مصادراللغة

 منآ بردنالعِیاف:  1126ص
نویس دستت 3نویس دیگر به همین صورت و در دست  5چ( و  246نویس اساس )برگ  در دست  منآ بردن

آمده  منآ زدنهای دیگر هم است. در متن بزدن منآر( 187 : ط ر، ی 193 : جچ، ی 179 :  د)نک. ی 
(. یمتنش زدن ت قتی كتردن و دارای 235:  1، ج1374و زوزنی،    307:  1، ج1375)نک. مقری بیهقی،    است

های غَ ی )ص در مدیل  قانونبار دیگر در    2  منآ بزدن  ده دا(.  نامۀلغت)  معدۀ م تل و معلول گشتن 
ها نویسچ( و ستایر دستت397ر، 397هتای نویس استاس )برگ( م(ابخ بتا دستت1826( و دَقی )ص 1822

 شود:در متون كهن نیز دیده می منآ زدن تكرار شده است.
شده پراكنند نافا آید و هركه سنباده با یود هالِ مزمن عفنیاگر سنباده را یُرد بسایند و ... بر جراحت
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 (.147: 1348دارد، او را غ یان و منش زدن نباشد  )نصیرالدین طوسی، 

  .زندهمی السَحیفا: بارانی كه گِل از زمین  1152ص
)از مصدر رندیدن( باشد. این فعل در جای  رندد همیها باید فعل نویسم(ابخ با ضبط همۀ دست  زند همی
، 1350رندد  )تفلیسی، هایی كه گل از زمین همیبه صورت صحیح آمده است: یسَحائِف ت باران  قانوندیگرِ  

 (.1117: 3ج

   بها دادنالتَسلیف:  1156ص
و حترف یب  در نوشتته   بهاری دادن  دیگر  نویسدست  8چ( و  253نویس اساس )برگ  در دست  ادند   بها

هتای كهتن دیگتتر در فرهن  ر( بتدون نق(ته ضتبط شتتده استت.205ر( و یب  )211های یو  )نویسدستت
؛ 570:  2، ج1375؛ مقتری بیهقتی،    574:  2، ج1374است )نتک. زوزنتی،    نهاری دادنمعادلِ یتَسلیف   

(. ینهتاری ت طعتام انتدكی استت كته بتدان 375:  1، ج1392؛ ابن معروف گیلانی،  136:  1377مصادراللغا،  
 (.برهان قاطعناشتا كنند  )

اق: عبارتی بُ  1212ص  سخنیوَد از الس 
: 15است، و ضبط درست نیتز همتین استت. یالتفتت الستاق بالستاق  سختیها  نویسدر همۀ دست  سخنی

قیتتل ستت تی بتته ستت تی پیونتتدد  هتتا در كفتتن پیچیتتده شتتود، و برپیچیتتده شتتود ستتاق بتته ستتاق، یعنتتی پای
 (.41:  1344،  الاینتیلل ان)

ل:  1341ص  ؟ باز گردیدنالتَشَكل
 : جچ، ی 306چ، یز : 243نویس دیگتر )یهتت : دست 3ر( و 292نویس اساس )برگ در دست  باز گردیدن

نویس و در دستتیـار گردیـدن چ(، 324 : حر، ی 212 :  دنویس )ی دستت  2چ( به همین صتورت و در  238
ل در فرهن ناز كردن  چ(  223)برگ     ط ی  های در دسترس، یناز كردن  آمده استت ضبط شده است. تَشَكل

جی  معادلِ دساوراللغة  ( و در 131: 1398)نک. بادی،   (.459: 1384است )نک. ادیب ن(نزی،   تَغَنل

 كردن سختی دربایندگی  لِاعقال: ا 1386ص
و مقری بیهقتی،  483: 2، ج1374های دیگر یدریاونده س ن كردن  )نک. زوزنی، اِعقال در فرهن   معنای
، 1392(؛ یدریابانیتدن ست ن كستی را  )ابتن معتروف گیلانتی، 42: 1377، مصادراللیغةو   477:  2، ج1375

ر( 269)بترگ   ونویس ی الاطبال( است. عبتارت متوكور در دستت(؛ ییردمند یافتن كسی را  )نارم187:  1ج
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 صحیح راهراً همین ضبط است. است و صورتِ  دریابندگی سخنی كردن

ال: آنكه  1390ص  وانایستد. آب تا ناخنآالبَو 
، بتول آب تـاختن ضبط شده است.  آب تاختنآصحیحِ    ها به صورتِ نویسدر همۀ دست  آب تا ناخنآ

ال  نامۀلغتكردن باشد ) رود  )ادیتب كرمینتی، استتد و پیوستته بته گمیتز متیكه بول بازنهآن -ده دا(. یالبو 
 آب تایتن در آثار دیگر تفلیسی و متون كهن نیز آمده است: (.45: 1، ج1385

ت پتیب ... بستتگیِ آب یدر عل 
َ
های گُرده و م انه و قسمت آن: ... دردِ گُرده. ... یون آمدن از سترِ ق

می تت)ص(  رستول  ی   (.124:  1390یواستتِ مترد  )تفلیستی،  تایتن ... بیرون آمدنِ آب تایتن، بتی    م 
 (.622: 2، ج1361غزالی طوسی، )  به آب نرسد دكهیوقت آب تایتن، كه نبا به یكرد

 آرزو العَدل: 1430ص
ا به این نكته اشتاره كترده امت   2ح در پانویس شمارۀ  آمده و مصح    ارزر(  312نویس اساس )برگ  در دستآرزو  

رستد كته و بته نظتر میضتبط شتده استت    ارزنویس دیگر نیز  دست  7  در  توضیح نداده است.  را  ت تغییر آنعل  
)نتک.  الاساما م رب( و  526:  1384)نک. ادیتب ن(نتزی،  دساوراللغة  در    عدلضبط صحیح همین باشد.  

،  قیمتتی نیتز  قاانون ادب( به معنی یقیمت  آمده كه متترادفِ یارز  استت. در 218:  1364زنجی سجزی،  
 (.1546و  1460یارز  معنا شده است. )نک. ص

ة 1601ص  بزرگ گوگ: الحُدُنَّ
ةها بتته صتتورتِ نویسایتتن لغتتت و معنتتی در همتتۀ دستتت نــَّ

ُ
ةضتتبط شتتده.  بــزرگ گــوش :الحُذ ــَّ ن

ُ
در  حُذ

ا: صغیر الأذنین یفیتف الترأس    های در دسترس به معنای یگوش كوچک فرهن  آمده است: یرجل حُوُنَّ
ا ت كوتاه509:  1، ج1987)ابن درید،   (.255: 1384گوش  )ادیب ن(نزی، (؛ یحُوُنَّ

 بناالوَراشین: كبوتران  1686ص  ؛كبوتر بنّاالوَرَشان:  1632ص
: یو آمتده استت )نتک.    ونـا  كبـوترنویس بته صتورت  دستو تنها در یک    كبوتر بنّاها  نویسدر همۀ دست

  ینویس ی ها بتته غیتتر از دستتتنویسچ(. یبنتتا  در متتدیل یوراشتتین  در همتته دستتت184ر و 176تصتتویرِ 
 407: 1، ج1377؛ میتدانی، 357: 1345میدانی، ) كبوتر بناعلاوه بر د ضبط شده.  چ( با ینون  مشد  355)

 (617: 1367، الأسامیتا و  759: 1، ج1385)ادیب كرمینی،    16خركبوتر  ،(112:  1346و ادیب ن(نزی،  
: 2، ج1392)ابتن معتروف گیلانتی،    كبـوتر صـحرائی( و  370:  1364)زنجتی ستجزی،    كبوتر كوهی  و

 آمده است.ورشان ها برای هایی است كه در فرهن ( از دیگر معادل1417
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آمتده استت  كبوتر ونانیز به صورت  الأسمی فی الأسما فرهن   یهاسینو دستاین تركیب در یكی از 
ی  معتادل القُمترِی  تکملةالأصانا . در  ، پانوشتت(407:  1، ج1377میدانی،    )نک. آمتده كته در جتزل وَنـاد 

 فرهناگ ننی ایدر ونـا  (.551:  1، ج1385به كار رفته است. )نک. ادیب كرمینتی،    ونان ست آن نیز واژۀ  
به معنتای  وناباشد. در متون دیگر نیز   وناگونۀ دیگری از    بنارود كه  یفایته و قمری  گفته شده. احتمال می

 است: نوعی پرنده
 است  چن  زاغ محنت مانده  بلبل طبعم به

 
 ونـاام همچتون  بر دریت ب ت یود در ناله 

 (254: 1985)بدر شیروانی،                        
خ بته قترن نیز در فرهن  كوچكی از لسان ورشانمعادل ونا لغت   ق 10و  9الدین افپل ستمنانی متعلت 

متن كامل این رسالۀ عربی به فارسی را در مقالۀ یود از مجموعۀ كتاب انۀ ملتی پژوه  حوم دانشآمده است. مر 
(. در ایتن 87: 1342آورده است )افپل ستمنانی،   در فهرست بلوشه، ضمیمۀ فارسی  1356پاریس به شمارۀ  

 متن در ذیل ب شی با عنوانِ یالحیوانات التی ت(یر  آمده است:
ــایالحمامتتا: كبتتوتر ... ال(یهتتوج: تیهتتو یعنتتی متترغ ستتر ؛ الورشتتان:  یعنتتی كبتتوتر بیاابتتا نی  ون

 (.89: 1342كوب  )افپل سمنانی، دریت
در كنار فایته، یمامه و شتفنین آمتده  ها(ذیل گروه فوایت )= فایته  كبوتر بنا  ،منافع حیواندر كتاب  

گفته است:یبدان كه ورشان به تازی مرغی   الاعبیرۀامل(. تفلیسی در كتاب  151:  1388است )نک. مراغی،  
 (.1167: 2، ج1394 د كه به یراسان وی را كبوتر بنا یوانند  )تفلیسی،وَ بُ 

ان: نگار  1641ص م   هاو رن ویژه یانه به های آسمانالسَّ
نیز به كاربرد جیتوه  اللغةت ری ( است. در جیوه)گونۀ دیگر  ژیوه  ها  نویسدر همه دست  ویژهدرست    صورت

ئبـقها اشاره شده است: یأهل المدینا یسمون یا زیبخ در نقش و نگار سقف اشتو الزِّ وَقتا: نَقَّ ، التزاوُوق ... الزَّ
قوف  )ازهتتری،  انُ: تزاویتتخ الستت  م  وافتتد و الستتَّ ان الرَّ مَّ ه بتته ویژگتتی187: 9، ج2001ستتَ  (. همچنتتین، بتتا توجتت 

 بیاید. آسمانه، به معنییسقف ، به صورت آسمانهای كهن، بهتر است نویسال ط دسترسم

دیّ: تیغ  1756ص ّ لصَّ
دا  ی   زنگارگرفته الرَّ

 ها به صورتِ نویسجداگانه است و در دست، كه در واقا دو لغت و معنی فوقصورت صحیح این لغت و معنی  
ی: تیغ ژنگارگرفتهصحیح آمده، چنین است:  د  ی: بد؛ الصَّ د   .الرَّ
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 مرده گویند. به سوگالمَرثیا: شعری كه  1809ص
به معنتای یبترای   به سویاست و همین ضبط صحیح است.   به سویها،  نویسدر همه دست  به سوگ

؛ برداشتن طعام به سوی دیگر 644بار(، مانند: یدایه به سوی فرزند گرفتن/  20سابقه دارد )بیش از    قانوندر  
 به این معنا در متون كهن نیز كاربرد دارد: به سوی . 1728؛ نزد آتش شده به سوی بردن/645روز/

(؛ 282: 3، 1380)بلعمتی، « ستوی متن ری تیتد  یشما تن یویش فدای متن كردیتد و یتون یتویش بته
: 1343، اساکندرنامهسوی كسان چتاه كنتد ناچتار یتود در آنجتا افتتد  )  یحكیم گفت: ای شهریار، هركه به

291.) 

 نگارنده پیشنهادهای. 6

 كه به غایت بیندازند.  چیزهاییالغِلال:  54ص
لاءها به همین گونه ضبط شده است.  نویسدر همه دست  چیزها هم به معنتی    های عربیدر فرهن   غ  سـَ

تَبَخُ  رلِ التتی یستب
َ
خِ و الأ میتالِ و الفراستِ

َ
دَی الأ ر بته متَ : السهمُ الوی یقدَّ است: یالغِلال ت سهمُ الغِلالِ، ممدودا

(. یالمغلال  در برهان قاطعدار را گویند )در عربی تیر پیكان  سَهم (.  132:  15ج    ،1988اِلیها  )ابن منظور،  
رود كته صتورت (. احتمال می590:  1، ج1385، یتیر پرتاو  معنی شده است )ادیب كرمینی،  تکملةالأصنا 

ف باشد.چیز   در معنی یتیر  مربوط به من(قۀ زبانی م ل 

نحَب 153ص  دروگرزبدۀ : الم 
های در دستترس دیتده در فرهن  منحب است. صورت رندهها به صورت درستِ نویسدر همۀ دستزبده  

ح در پانویس شتمارۀ منحت  شود و صورت  نمی گفتته استت: یدر اصتل  2به معنی یرندۀ دروگر  است. مصح 
تغییر داده  منحترا به  منحبهای یود  منحب با بال در آیر بود كه تصحیح شد  راهراً ایشان در یادداشت

ا در متن چاپی اِعمال نشده است ا ام  ( و 203)ص منحـاب ماننتدِ  قاانون ادبدر منحب آمدنِ وجوه دیگر  ام 
ــب ــت( در كنتتار وجتتوه م تلتتف 234)ص مناحی ــاة( ماننتتدِ 258)ص ،منح ــت( و 31، )صمنح ، مناح

 كند. را تبیید می منحب وجه لغوی(  261)ص

 باریک پلکالهَدب:  248ص
دَب ت   پلـک  ، باعث شده تا در متتن چتاپیهانویسدر دست  بلکال ط   رسم ( بلـگ)بـرگ ضتبط شتود. یالهتَ

(؛ 624: 1367، الأساامیتا و  768: 1، ج 1385ی باشد  )ادیتب كرمینتی، رو و گز و ارطَ رگ سَ باریک چن بَ 
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 قانونبار در    91،  برگ، گونه دیگر  بلگ(.  237:  1، ج1984)جوهری،    لیس له عَرلا   ... كلل وَرَق  یالهَدَبُ 
 (. و... 519، 454، 306، 270، 203، 134، 67، 19كار رفته است )ص  به

: موكل  304ص : موكل  902ص  ؛گزیرالمُستَحِث   گزیرالحال 
های دیگر به معنی یمبمور در فرهن   مستحثگونه ضبط شده است.  ها به همیننویسدر تمام دستگزیر  

به نظر   (. بنابراین510:  1367،  الأسامیتا و    85:  1398بادی،    ؛230:  1345است )میدانی،    گرفتن یراج 
در متتن كهتن نیتز  گزیـد، به معنی یجزیه و یراج  باشتد. گزیت، گونۀ دیگر  گزید، تحریف  گزیر  رسدمی

 آمده است:
ت استت،كه قوت وی نه از مال غنیمت و نه از مال گزیتدِ اهلكسیآن وَد او را بته  ذمت  چته حاجتت بتُ

وستیلت (؛ یگزیتد و یتراج بتدین 370:  1، ج1361كتاب غنایم و جزیت بریواندن  )غزالی طوسی،  
 (.213: 1384)كوفی،   قبول كردیم تا هركس كیش یود را بپرورد

 بافزارو  نمکالقَزیح:  408ص
ح در پانویس شمارۀ   درستت ینمتک و بتا افتزار   نوشته است: یچنین است در هر دو نست ه و رتاهراً   2مصح 

 بافزارآمده. یوانش درست  نمکین یا  نمکن ها نویسدر همۀ دستنمک به معنی آش است .    بای است و  
ای باشد كه در تلویتو ابزار یا افزار، ادویه» دانیم( است و چنانكه میبابه جای    بَه)  با افزاریعنی    افزاربَهنیز  

زح در اغویه به كار برند  )نارم قتزیح بته معنتی 422بته معنتیِ یافتزار دیت   )ص قاانونالاطبتال(. القتِ ( و التَّ
 قاانون(. در 527: 1، ج1385)نتک. ادیتب كرمینتی، : ( آمتده استت؛ نیتز412یافزارها در دی  كردن  )ص

د دیده می (، 1349نیرو/ جتادِل )صشود؛ مانندِ غلام بهكاربرد صفت با الگوی )به = با + اسم( در موارد متعد 
 (.1230جمال/ رَوق )ص(، كنیزكان س ت به1595شوی/ مُحصَنَا )صزن به

وَة: ركوی  542ص؛ رزرنگالرَبَوَة: ركوی  532ص  رز رنگالرِبب
ا در فرهن نویسدر همه دست  رزرنگ آمده استت:   زرگر  های در دسترسها به همین صورت آمده است ام 

آن ركتوئی كته بته  یربتوة ت (؛143: 1364یالربوة ت رگوی زرگر كه بدان پیرایه روشتن كنتد  )زنجتی ستجزی، 
(. یالربوة ت الصائ  التی یجلو بها الحلی  )ابن 647:  1، ج1392گیلانی،  زرگران زر را جلا كنند  )ابن معروف  

 (.491:  7ج ،1988منظور،  

 هاو تیزی دندان تنگیالُاشَر:  548ص
ةا معنای الُاشر در فرهن  دَّ اا   هتا یحتِ

َّ
طترافِ   و رِقت

َ
ستنانِ   فتی أ

َ
( استت، 25:  6، ج1994)مرتپتی زبیتدی،    الأ
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ر   قاانوناین لغت در صفحۀ دیگتری از  است. تَنُکی تُنُکی ، تنگیبنابراین یوانش درستِ   در متدیل یاُشتُ
 ( به صورتِ صحیح آمده است.580)ص

 خوانالمِهراس:  795ص
وان( و  179نویس اساس )برگ  در دست  خوان  : حر، ی 155چ، یهتت :  121 :ددیگر )ی نویسدستت  6ر: یتُ

ــون نویس بتته گونتتۀ دستتت 2چ( بتته همتتین گونتته و در 135 : ج، ی 120ص  :وچ، ی 134: ط چ، ی 206 خ
ه به معنتی مِهتراس، یعنتی یهتاون ،  چ(190ر، یز :  149 :  ب)ی  بته معنتی  خـوانضبط شده است. با توج 

استت، بتا ابتدال هتت/  ،   xuwān/xuwanهتا  ، كته رتاهراً تلفت   آنخون  /خوانیطبخ و سفره  نیست.  
ه آنكته  هاونای از صورت نادر و گونه  هـاوناست كه در حوزۀ زبانی تفلیسی كاربرد داشته است. دریور توج 
ایتران، ماننتد لاستگردی، ستمنانی و گتویش یهودیتان بروجترد و همتدان بته صتورت   هایدر بعپی از گویش

 (.834: 1390؛ كیا، 167: 1387شود )نک. آذرلی، تلف   میxovin  /خُوین 

نوط 952ص
َ

 مردی كه دو دوستگان گیرد.: الذ
ح در شمارۀ   و   ناماهلغت  ،المعجا  الوسای ،  المنجاد  ،العربل اانیدر    ذنـوطپانویس اشاره كرده كه    3مصح 

ا در های دیگر و پیكرهیافت نشد . این لغت در فرهن   مددمةالادب فرهناگ هتای زبتانی نیتز یافتت نشتد امت 
الاطبال(. نیتز در گیرنده  آمده است )نارمیزن دو دوست  به معنیِ   ضنوطوجهی مشابه آن به صورتِ    ننی ی
نطُ  المحی قامو  دیقَینِ، فهتی    -: یالپَّ ِ وَ المرأةُ صتَ یخُ، و أن تَتَّ « الپِّ نُوط« : 2، ج1995)فیروزآبتادی، ضـَ

565.) 

 كردنتنکی القَعط:   961ص
عط در فرهن 

َ
ه به معنای ق ةُ و التپتییخُ   تنگیباید به    تنکیها،  با توج  )ابتن  تصتحیح شتود: یالقَعتط ت الشتدَّ

عط ت س ت كردن و تن  384: 7ج  ،1988منظور،  
َ
: 2، ج1392گرفتن بر كسی  )ابن معروف گیلانتی، (؛ یق

1080.) 

 آهنگ  بن الهَدَف:  1091ص
بـن رستد آنچته بته نویستۀ نظتر می ح در پانویس اشاره كرده است: یدر مآیو دسترس یود نیافتم . بتهمصح  

ای است كه بدان گوستپند باشد. یهَدَف ت كلمه بزآهنگهماهن  است،   هدفی نزدیک و با معنای   آهنگ
 ده دا(. نامۀلغت)  و بز را به دوشیدن یوانند
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وم:   1544ص  یوانند. پنیرهكه وی را  خورپرستالتَنل
ح در پتانویس   وم بته معنتی   3مصح  ل اینكته تَنتل ف در اینجتا مرتكتب دو ی(تا شتده:او  ر شتده كته :یم لت  متتوك 

وم، نوعی    خورپرستیورپرست یعنی حربال نیست ... دوم آنكه پنیره به معنی حربا نیست .    گیـاهمعادل تن 
، یگیتاهی42)ص  خُبازی  در مدیل    قانونكه در جای دیگر    است  استت ( نیز به این معنا آمده است. یبتازی،
در آثار دیگر تفلیستی   خورپرستده دا(.     نامۀلغتپنیره  )  گردا،آفتاب  كوچك،  ی(می  ی(می،  به  شبیه

 شود:نیز دیده می
یاگر برگ یورپرست و برگ ی(می را به روغن بنفشته بستاید و در میتان دو كتتف ضتماد كنتد، ستود 

 یتن را بمالد، زنبتور و   تیبه آب یورپرست و ز   ای  یاگر به آب ی(م؛ ی (563:  1390)تفلیسی،     دارد
 (.378: 1336  )تفلیسی، زدیرا نگزد و از او بگر 

وم ت روزگردا گیاهی  روزگردک  الأسما م ربنام این گیاه در   گتردد  است كته بتا آفتتاب می  آمده: یالتَنل
آمتده استت )نتک. استدی طوستی،   ورتـاج معتادل    لغات فار نیتز در    پنیره(.  55:  1364)زنجی سجزی،  

كلاغ و س رستد بشتكفد و آن را نتانسمت الترأرن  كه آفتاب چون به  (. یورتاج ت گلی است سر 51:  1365
  (.1454: 2، ج1337پرست یوانند زیراكه همیشه روی به آفتاب دارد  )تتوی، توله و آفتاب

راطُن:  1602ص  به هم سخن گفتن به تازیالتَّ
ه بته فرهن نویساین معنا در تمام دست ا با توج  هتای دیگتر، تتراطن یست ن ها به صورت بالا آمده است، ام 

؛ زم شتری، 406:  1377،  مصاادراللغة؛  857:  2، ج1374عربتی  استت )نتک. زوزنتی،    گفتن به زبتان غیترِ 
طانَة (. معنی 266:  1386 (. بنابراین عبارت بتالا را 1621جز تازی س ن گفتن  است )صیبه قانوندر  نیزر 

   اصلاح كرد.به هم سخن گفتن نه به تازی  یا ی جز تازی به هم سخن گفتن بهتوان به: ی می

 .گردد  گم الوَهنانَا: زنی كه بهوش بر پای ییزد و  1649ص
. نیز: باشد (764: 1، ج1385ها یزنِ سست به یاستن از فربهی و نرمی  )ادیب كرمینی، وهنانا در فرهن 

: فیهتا فتتور و أنتاة  )جتوهری،   یامرأةا  نَانَاا در گـم گـردد (. از ایتن رو یتوانش درستت 2216: 6، ج1984وَهب
از مصتدر گشتتن بته معنتی یراه بترود  استت. در تتاجیكی راه رفتتن را  گردد باشد.    كم گردد عبارت بالا باید  

 گویند.نیز می  گردیراه

 افکندن خبر دیگر   التَورِیا: 1811ص
ورِیا در فرهن نویسمعنای بالا در تمام دست تر آمتده: های دیگر كاملها نیز به همین نحو است. معنای التَّ
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(. نیتز: 596: 2، ج1374؛ زوزنی، 597: 2، ج1375یبپوشانیدن یبر به اوكندن یبری دیگر  )مقری بیهقی، 
ه یجعله وراله حیتثُ لایظهتر   ه مبیوذ من ورال الإنسان، كبنَّ یتُ ال بر تَورِیاً، اذا سَتَرتَهُ و أرهرتَ غیره، كبن  یوَرَّ

 (.2523:  6، ج1984)جوهری، 
 

 متن  اغلاط از دیگر بریی فهرست .1 شمارۀ جدول

 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 اندوهگن اندوهگین شَجی،  چ 9/ 5
 پرهیزكاران پرهیزكاری  تُقی،  ر11 /12
 سیكی سگی سُلاة چ 12 /20
 جورب  جوراب مِسماة  ر 15/ 33
 برگیرند برگزینند  صَفایا  چ 16/ 36
 ستیهدن  ستیهیدن  مُماراة ر17/ 39
 مزگت  مسجد مَسجِدُالَاقصی،  ر18/ 44
 س ت یرد  17  س ت ... هَبال چ 18/ 46
(عال  ر 25/ 81

َ
 زنِ كر زن گر ق

 شتر با بچه گشتن  شتر با بچه كشتن اِتلال  چ 26/ 87
 هاجوی  هاچوب اَربِعال  ر30/ 104
 گروه پیران  كرو پیران مَشیویال ر31/ 109
 افسون افسوس اِستِرقال  چ 31/ 111
 بگرفتن  بكوفتن وَطبة ر36/ 137
 هاكژی پای  كژ پایها  حَنَب ر38/ 149
وَب  ر 38/ 150

ُ
 گَرِ یُرد گریر ق

 پیس پیش اَحسَب  ر 39/ 154
 بزپشم  پر پشم  عَبعَب  ر 39/ 156
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 بجشكی  پچشگی  طِب   چ 42/ 175
 ها یُم ...  حِباب چ 45/ 190
 گناه كناره اِحتِقاب چ 48/ 212
 میویزه  مویزه  لِبلابجِ  چ 48/ 213
بوب  ر49/ 217

ُ
ب   های جامه قبه ق

َ
 های جامه ق

 زن دروغ دروغ یَلوب ر49/ 220
 18زشت و كوتا  دست كوتاه  جُعبوب  ر49/ 221

 مردمِ مببون  مردمابون دُعبوب  ر49/ 221
 به دانش پر به دانش سر اَدیب چ 49/ 226
 گِرد كردنگروه  كردن گروه  تَكتیب  چ 50/ 231
 یشم پشم یَشب  چ 52/ 240
 شر   برانگی تنِ  شتربرانگی تنِ  شغب چ 55/ 255
 دردهای درهای یُزَرات چ 58/ 267
 های عل ت های محلت  حاصات  چ 58/ 268
 رسن  هایتوی  رسن  هایتوپ طاقات  ر 59/ 269
 است   كار دراز است  ... دراز اِیهات  چ 59/ 272
 گیرد به دبخ  ...  گیرد غایات ر60/ 274
 یستگی یشكی  غَ یتَا  ر63/ 287
 پلید بلند مَ بَث چ 65/ 298
 آورد سیل سیل آور یُث   ر 65/ 300
 رویكریه  گربه روی  كُنابِث  چ 66/ 303
 اشترغاز اشتر غار طُرثوث چ 68/ 311
 گرسنه بكردن  گرسنه ...  تَغریث ر69/ 314
ج  چ 73/ 337  گرما گرد تَهَیل
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 سستان سپستان دَوارِج  چ 74/ 341
 های س ت شكافت  ...  شكافتهای بَوایج  چ 74/ 343
 بستیهدن  بستیهیدن  بَلاج چ 75/ 347
اج ر 77/ 354  )= فیل( پیل بیل اَبوالحُج 
 ستیهنده  ستیزنده  لَجوج  ر 77/ 355
 بگوشتن بگواشتن دُروج  ر 77/ 355
 19تُنُک/ تَنُک تن  شُمروج چ 77/ 357

 یز سر  یر سر  اِضریج چ 78/ 361
 وابرند  واپزند مِسَ(ح چ 81/ 376
 اِزارها  آزارها سِباح ر 85/ 391
 زن دروغ دوغ زن تِمساح  چ 86/ 398
 گُشن دادن  دان گشن  اِلقاح ر87/ 398
روح چ 88/ 404

ُ
 ها ریشی ریشها ق

روح چ 88/ 404
ُ
 شدن ستور دندان تمام  شتر ستور دندان تمام  ق

 20بگشتن بكشتن جُنوح  ر89/ 406

 راویه زاویه سَ(یحَا ر90/ 410
 بار  كار  سَبح  ر91/ 414
رح چ 91/ 416

َ
 ها ریشی ریشها ق

 اِزار آزار سُبحَا ر93/ 421
 عقدها  ها عقده فَسخ ر97/ 440
لخ ر97/ 441

َ
 بانِ  گُشن  ...   بان  ق

 گُشنشترِ  كشتنشتر  عَسجَد ر 100/ 453

 ستبر گردانیدن ... اِعقاد ر108 /491
ستبر گردانیدن دارو و 

 مانندش
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 های آتش سن  ...  سنگهای صُلود چ 110/ 501
 سفط سقط حُنجود  ر 111/ 503
 به دراز كشیدن  ... كشیدن  تَشیید  ر 113/ 511
 گوز كردن كور كردن  21تَحرید ر 113/ 512
 مُهره زدن مهر زدن  تَملید چ 113/ 513
د چ 114/ 517  میخ زدن  میخ ...  وَتب
 آمی ته به جِد   آمی ته ...  حَشد ر 115/ 519
 پست )= آرد( پشت  جَویوَة  چ 119/ 540
رَة ر 120/ 543

َ
 تن چرا  چركن  ق

 پیراهن  پراهن  زَر   ر 120/ 543
 چژد/ چزد  چرذ صُرصُر چ 128/ 583
 در شكنبه پزند  در شكنبه ...  اِرَة ر 130/ 590
 پَز یوردی یوردنی پز  قادِر چ 131/ 596
 هاسرشت  سر جَدایِر ر133/ 603
 مرد بی رحمت  ...  مردبی اُباتِر  چ 133/ 604
 اِزارها  آزارها مَآزر ر134/ 607
 سنگستان منگستان جَماعِر ر134/ 608
 اُشناندست دشت اشنان اَبوطاهِر چ 135/ 613
 كیكیز  كیكز جَرجار  چ 139/ 631
ار  چ 139/ 631  22دروگر درودگر  نَج 

 ناز كردن كردن...  اِطرار  ر140/ 633
 مغره مفره اِمغار  ر141/ 637
 گشتن كشتن  اِتمار  چ 141/ 639
ار  چ 142/ 642  رمنده  دمنده  نَو 
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
ارَة ر143/ 644 ره متحیر  سَی   مُتحی 
 دارفام داروام  اِعتِسار چ 143/ 646
 كردن ییانت كردن  یبانست اِستِجرار  چ 144/ 650
 حُرقوص یرقوص الَابكارعاشِخ ر 145/ 653
 گَزَرها گرزها  جُزور چ 146/ 657
 آب 23هایپول  پلهای آب جُسور چ 146/ 657
 یوانتشت  تشت یون فاثُور چ 147/ 662
 سار سال  زُرزور ر148/ 663
 كودا یُرد  ...  كودا رِیر  ر149/ 669
 گوشت پزند گوشت بود یَزیرَة  چ 151/ 678
 سر  كردن گردنسر  تَحمیر  چ 153/ 686
 بر تن برآمدن بر تن ...  بَ ر  چ 156/ 695
 بیابند  بیارند شَور  چ 155/ 698
 24صف صفا سَ(ر چ 156/ 701

 ماهِ هلال  هلالِ ماه  شَهر چ 158/ 706
 شیر دادن  شیردان حَترة چ 159/ 711
سَرِ شیر  سر شیر  طَ رَة چ 159/ 711  سَرب
 نامۀ حكمی  نامۀ حكم  وِصر  چ 163/ 728
 یورد  یرد كِرزَة ر 165/ 734
 گوشتس ت س ت گوش  عَجلَزَة ر 165/ 736
ز چ 165/ 737  تیز كردن تیز كر كردن مُلَزَّ
 بگشتن بگوشتن اِنجیاز )ظ: انحیاز(  چ 168/ 751
 شتر  ستور  جَلز چ 170/ 760
ۀ شلوار  یرۀ شلوار  حُجزَة ر171/ 763  حُز 
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 پریدن بریدن نَسنَسَا  چ 173/ 775
 یبرهای  چیزهای نَدِس ر 175/ 781
 و حال  سان )= روش( و حال  ساز مَرِس  ر 175/ 781
 گاه یرمن یرمن كاه  مَداس چ 177/ 790
 آب پُر شدن  آب برشدن اِرتِهاس  ر180/ 800
 ببساوند ببسلوند لَمُوس  ر181/ 803
 یُرد چون رِشک یرد رشک  نامُوس  چ 181/ 805
 پاینده باینده رَسیس ر182/ 807
 شورنده  شوریده  تلبیس چ 182/ 809
 شپشه شیشه سَوس ر186/ 821
 شر انگی تن سرانگی تن  تاریش  چ 192/ 851
 بسیار  گروه بسیار  گرده بَوش ر 194/ 856
 25نرم گفتن ...   نرم اَفاصَا  چ 197/ 874
 بگشتن بكشتن اِنعاص چ 197/ 876
 چشم یشم اَرماص چ 197/ 876
 كفچلیزو كفچلیز دُعموص  چ 198/ 881
 پیس پیش بُرص چ 200/ 889
 داور دارو فَری   چ 205/ 913
 كردن شغب كردن شعب لَغَط  چ 208/ 926
 زنخكوتاه كوتاه زنج اَذوَط ر209/ 929
 هاییِلم  یلمای  اَمِ َ(ا  چ 210/ 936
 بترسانند برسانند ضَباغِط  ر211/ 938
 رگ كه دل بدوآن  بدو رگ كهآن  نِیاط  چ 211/ 942
 سال قحط قحط سار  مِقحاط  ر212/ 943
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 جویک چوبک مِنشاط  چ 212/ 945
 كلیسیاها  كلیساها  بِیَا  چ 220/ 983
 ییز درست درست ییر  دَعدَعَا ر222/ 991
 دی  دیگر  مِنقَعَا  چ 222/ 993
 مُهره زدن مهر زدن  صَلمَعَا چ 222/ 993
 زنا كردن ناكردنزن  مُیافَعَا ر223/ 996

نادِع ر 226/ 1010
َ
 هازشتی رشتیها  ق

 یرنده یزنده  مُبتاع چ 228/ 1022
 انگی تنشر   انگی تن شتر اِنصاع  ر 229/ 1024
 سود  یود  اِرتِجاع  چ 229/ 1028
 میویزی  مویزی نَقیا  ر 232/ 1040
 مرگ فاش  مرگ فالش  مَوتً ذَریا  چ 233/ 1048
 بزه سبزه  وَت  چ 238/ 1086
 26یو  دركردن یودر  كردن سَرَف ر 240/ 1092
 27آنكه اندا یورد اندا اندا یوردن  طَنَف  چ 240/ 1096
 تغاره تفاره مِ صَف چ 241/ 1100
ف چ 241/ 1101

َ
رق

َ
 سیكی سبكی ق

 ران سست  رانسلست  لُف   چ 242/ 1106
 رودكند  زودكند  جُرُف  ر 243/ 1107
 تندنای كوه تندهای كوه طُنُف  ر 243/ 1107
 مغنده  مغتده  نَِ(ف ر 244/ 1112
روف چ 250/ 1141

ُ
 هادانی نی ی تی دانها  ق

 گمیز  انبوید  گمیزا  نبوید  كَروف  چ 250/ 1142
 مغاا مفاا مَناجیف ر 254/ 1157
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 بدِ گروه بدكرده یَلف چ 255/ 1164
 28سرنجام  سرانجام  سَوف ر 256/ 1165
 تشته تشت  جُحفَا ر 257/ 1170
 گوشۀ یوشه ... یوشه  جِلفَا چ 257/ 1173
 گِرو گروه سَبَخ ر 258/ 1175
 حریصی  حریص  فَشَخ چ 258/ 1178
خ چ 261/ 1192  آمی ته آبسیكی  آمی ته سیكی  مُصَفَّ
 فستخ فسخ عَزوق  چ 269/ 1231
 فروشونده  فرو شده غَریخ ر 271/ 1237
 پزند بزنند  فَریقَا چ 271/ 1240
 بَیعت بیت صَفقَا  چ 274/ 1254
 كرباسو  كربالو  لُحَكَا چ 276/ 1263
 افروشه  افروشته رَبک چ 281/ 1289
 بازدار باردار حَجازَیک  چ 282/ 1293
زَل ر 284/ 1302

َ
 لنگیدنِ بد  گنلیدن  ق

 یوش  گواشتن بوی  یوش ... بوی  تَفَل ر 284/ 1303
 رزِ انگور از انگور  حَبَلا ر 285/ 1308
 اسپندان  رسپندان  یَردَل چ 286/ 1314
 كبست  كیست  حَنظَل ر 287/ 1316
 فام )= وام(  یام  مُماطَلَا  ر 290/ 1330
 آهن  پس  بس آهن  مَوئِل چ 293/ 1347
 موزه  موز سَنادِل ر 296/ 1359
 شتربان شتران مَجَحدِل ر 296/ 1359
 ها س(ل ها شكل سَیاطِل چ 296/ 1361
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
 جنابت  جنایت  حال  چ 297/ 1367
 زن  بیوه شدن زن  بیو شدن اِرمال  ر 303/ 1389
 گازُران كارزان  الپَحلاَتانُ  چ 314/ 1443
 رند است وان  راند است وان  رَیَم ر 317/ 1454
 پوستش پوشش یَزَم ر 317/ 1455
 گوزۀ پنبه  كوزۀ پنبه  بَیلَم چ 320/ 1471
اكُم  ر 325/ 1490  شما همه  ثماهمه  اِی 
 بازآینده  بار آینده قادِم چ 325/ 1494
 نیل نیک عِظلِم ر 326/ 1497
 حُزمه یرمه مَحازِم  چ 327/ 1502
 هابزه ها سبزه آثام ر 332/ 1522
 گاهزیم ریمگاه صَمصام ر 333/ 1526
 از   ارح  تَوذیم چ 339/ 1555
 واب شیدن دا ب شیدن تَقسیم ر 340/ 1556
 بلند كردن دیوار  ...كردن دیوار  دَأم ر 341/ 1561
 احرام  حرم  حُرم  ر 344/ 1574
 زبانگن  كندزبان  بُكم چ 344/ 1576
 به درد یاستن  به در یاستن  لَبَن ر 346/ 1584
 جامۀ یز  جامۀ یر  رَدَن  چ 1586/346
 درآمدگی درآمدن  غَپَن چ 346/ 1587
 تاریک  باریک  یَوما داجِنا  چ 352/ 1615
رآن چ 354/ 1623

ُ
 نُبی بنی ق

ان چ 354/ 1625 ان كیان قب   كب 
ان ر 355/ 1626  ناباا  ناپاا  مُج 
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 حیصورت صح ضبط كتاب مدخل صفحه  برگ 
ان چ 355/ 1627  آسیاوان آسیادان  طَح 
 گاه یرمن یرمن كاه  جَویان چ 355/ 1627
ان ر 360/ 1646  اندای گِل اندادی گِل  طَی 
 گبركان گرگان مَرزُبان ر 361/ 1650
 گُرده گُروه كُلیتان ر 361/ 1650
 بادروزه با در روزه  اِمتِهان چ 362/ 1657
 سرِ ریش سرایش  عُ نون  چ 365/ 1669
 زَنَد زنده  شائِه  چ 374/ 1713
 یوردی یوردنی  كُداوَة ر 378/ 1732
 سپید سنگهای  ... سپید  مَرو چ 379/ 1736
 بچه بان  مرغ  بان  بچه  صَئِی   ر 383/ 1755
 یریده یزیده سَبی   ر 383/ 1755
ا(  ر 386 /1770 ا )ظ: رَجبِیَّ  یرمابنی كه از بار بسیار  یرمابنی كه از بسیار  رَجَیَّ
 كبرابا  كرابا  كبریا  ر 386/ 1771
 یو زشت  مرد بسیارموی یو زشت  مرد بسیار شَنفَری   ر 387/ 1774
 عودفروش  عود فرش مَندَلی   ر 387/ 1775
 استر  اسیر  كَودَنی   ر 387/ 1775
(امی   ر 388/ 1781

َ
 نبیو  نبیند  ق

(انی   ر 388/ 1781
َ
 جمله  حجله  ق

 یراج  فرا  جِبایَا  ر 389/ 1785
 شیاركرده  سیار كرده  مَكرویا  چ 389/ 1788
 امردِ كرز  ...  امر سنوطی  چ 389/ 1789
 ناباا  ناپاا  ماسِی  چ 390/ 1792
 پوسیده  پوشیده  یاوِیَا  چ 391/ 1798
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 ردآفرینشگِ  كرد آفرینش  حَزابیا چ 393/ 1806
 ریشی فراز ر  ... فراز ر  عَباقِیا  چ 393/ 1807
ی  ر 396/ 1819  سه زن سر زن  مَُ ف 
 پاشیدن  باشیدن  حَ ی ر 397/ 1822
 گزند  گزیده وَهی ر 398/ 1827
 دیدار دیدن  مِرآة چ 14/ 1839
 گِلكاه كاه  كارگاه گل  هََ(ف ر 240/ 1863

 گیری. نتیجه7

های عربتی بته فارستی ترین فرهن لترین و مفص  ، اثر ابوالفپل حُبَیش تفلیسی، از مهمقانون ادبفرهن   
متدیل، گنجینتۀ ارزشتمندی از لغتات و  60000آیتد. ایتن فرهنت  بتا قرن ششم هجری قمری بته شتمار می

ع زبتانی استت. ویژگیتركیبات فارسی كهن بتا گونته هتای هتای زبتانی ایتن كتتاب نمایتانگر ویژگیهای متنتو 
رو مبیو بسیاری از تحقیقات لغوی قرار گرفته است. این كتاب كته بتیش از های غرب ایران است ازاینگویش

یاد غلامرضتا طتاهر، دارای تتلاش بستیار و دقتت نظتر یتاص  زنتده بتا وجتودِ گورد  نیم قرن از تصحیح آن می
ه به حجم وسیا آن و رسد این امر با توج  نظر می طلبد. بهد آن را میدی است كه تصحیح مجد  اشكالات متعد  

های جهان كمی دشوار نماید. در ایتن پتژوهش متتن نویس آن در كتاب انهنس ۀ دست  50پراكندگی بیش از  
ها فرهن  دیگتر م(ابقتت داده شتد. در نویس كهن مقابله و موارد ایتلاف با دهدست  10با    قانون ادبچاپی  

 400ها )حدود ای از آنشد كه در این جستار به برگزیدهمورد اشتباه و ایتلاف دیده  2000این بررسی بیش از 
ی  با اشاره بته اهتم  شدمورد( اشاره  موضتوعات ماننتدِ یتوانش  ه است. ماحصل پژوهش در ب ش یبررسی كل 

هتای ال ط  نست ه، لغتات مشتكول و افتادگیهتا، تغییتر رستمنادرست، ضبط ناقص و تغییر لغتات و تلفت   آن
دیگتر  نس ه، شرح و توضیح داده شده است. در ادامه مواردی دیگر با توضیحات بیشتر همراه با شتواهدی از

. نگارنده در مورد بریی لغتات ه استمتون كهن به ترتیب شمارۀ صفحۀ نس ۀ چاپی ارائه گردید  آثار تفلیسی و
دی  هاینمونتهپیشنهادهایی دارد كه در ب شی با همتین عنتوان توضتیح داده استت.    متوارد فتوق در  از  متعتد 

 آورده شده است. مقاله انتهای در جدولی
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 گزاریسپاس 

را در  قاانون ادبهای نویساز دانشمند فرهی ته، استاد بزرگوارم، جناب آقای دكتر مسعود قاسمی كته دستت
ستایۀ  همتوارههای ارزشمندشان كمال امتنتان و ستپاس را دارم.  نهادند و همچنین راهنماییر  ایتیار این حقی 

 شان بر پویندگان دانش مستدام باد.و مشفقانه عالمانه

 نوشتپی

 .1396نک. نصری،   :قانون ادببرای آشنایی با زندگی غلامرضا طاهر و چگونگی تصحیح . 1
 ذیاالدر  گیســوبسماننتتدِ  قااانون ادبشتتده در ایتتن پتتژوهش بتتا متتوارد مشتتابه در منتتابا ایوشتتده از مقایستته شتتود متتوارد م(رح. 2

ی پارسا یۀ ان عربا یهاناماهدر فرهنگ  یاصاطلاحات پتشاکدر كتتاب  زیرگوشی  و(  317:  1381  )رواقی،  های فارسیفرهنگ 
 ( و غیره.28  :1391پناهی، )
 .291تا   282: ص 1336  نک. افشار،  :برای توضیحات بیشتر. 3
هتا نهاده و با جدا كردن فصل همزه از فصل الف تعتداد آن قانون ادبیكتاب ، اص(لاحی است كه تفلیسی به هر فصل الفبایی .  4

 یكتاب  رسانده است. 29را به 
اند بترای رعایتت ایتصتار، از آوردن نتام كتتاب، ( ذكتر شتده1350)تفلیسی،    قانون ادبها فقط از متن چاپی  م الازآنجاكه نمونه  .5

منظور مقایستۀ كتاب از آوردن شمارۀ جلد نیز پرهیز شده است و بته ۀگاندات سهت تسلسل شمارۀ صفحات در مجل  سال چاپ و به عل  
نویس اساس، شماره صفحۀ متن چاپی در سمت راست و شماره صفحه یا برگ نس ۀ ی(ی بعد از علامتت متن چاپی با نس ۀ دست

ها بتا علامتت یر  )راستت( و یچ  ها بر اساس نس ۀ دیجیتالی آننویسهای دستشماره برگ   پ آورده شده است.)/( در سمت چ
 اند.دار شدهنشان  )چپ(

ها یم ه  را با یم له  یلط كرده باشند. یمِ لهُ  و یم لها  و مانند آن، عبتاراتی استت كته كه كاتبانِ این دستنویسرود  احتمال می  .6
برد كه با مدیل قبلی به یک معناست. در این مورد مدیل یمسرد  بتا كار میهایی بهمنظورِ پرهیز از تكرار، معادلِ مدیلتفلیسی، به

 معنا نیست.اش )مِ رَد( هممدیل قبلی
 (.برهان قاطعالیه )ُ اندربایست: ضروری و حاجت و محتاج .7
بته هتم  ک های بزرگ نزدیبه مقدار سه وجب طول كه به جهت پوشیدن یانه بر بالای چوب ک هائی را گویند كه هریپرواز: چوب .8

 (.برهان قاطعبه زیر بوریا ریزند )  ابچینند و بوریا به روی آن پوشند و یا 
ةَ  )جوهری،   أطعَمتَهم  نک. یكمب ... و كَمبتُ القومُ كَمب: .9

َ
 .(70: 1، ج1984الكَمب

ر(؛ ، با 234/ 1051بار )لَسا: ص 1جز نویس اساس در همه موارد، بهآمده است و در دست قانون ادببار در  16لغت یكژدم   .10
 یژ  ضبط شده است.

آ .11 ح م(تابخ بتا نست ه حركت( دیده می1754گونه در مدیل یریه  )ص، یک بار دیگر نیز به همینش  گتواری شود كه مصتح 
 كرده است.
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گیتر( )زمینمانــده برجایهای در دسترس به معنای گیر شدن( را گویند و در اغلب فرهن  در واقا مبتلا به قعاد )زمین مُقعد .12
 (.234:  1397الاسمال،  و دیباج 612: 1، ج1385؛ ادیب كرمینی،  18: 1346)نک. ادیب ن(نزی، آمده است 

ح جای تردید داشته است. درها  علامت س ال پایان نمونه. 13   متن چاپی مواردی است كه برای مصح 
/ 324: 1384شتود )نتک. ادیتب ن(نتزی، های عربی به فارسی نیز یلط بتین زیرگتوش و زَبَرگتوش دیتده میدر بریی فرهن   .14

 مدیل دثار(.
 .29(، آیۀ  75سورۀ قیامه )  .15
 (.656: 1، ج1349اشتباه ییر و كبوتر سپید  آمده است )نک. دهار،  به  الاخوانالوَرَشان در دستور .16
 چاپی است.  متندر  نس هعلامتِ )...( نشان افتادگی   .17
 اساس آورده شد. نویسِ م(ابخ با دست .18
ج  )ابن منظور،   .19 سب رَج: رقیخ النَّ رُوج و مُشَمب  (.309: 2، ج1988نک. یثوب شُمب
 (.203:  1، ج1349و نیز: )نک. دهار،  (1185: 2، ج1999المیل  )حمیری،   –نک. یجَنَحَ: الجُنوح   .20
 (.552: 2، ج1375نک. یتحرید: كژ كردن  )مقری بیهقی،   .21
 تكرار شده است.   قانونبار به همین صورت در  15(  درودگر)گونه دیگرِ دروگر   .22
 تكرار شده است.  قانونبار به همین صورت در  9( پُل)گونه دیگرِ پول   .23
 (.746: 2، ج1392معروف گیلانی،   .)نک نویس اساس. نیز: نویس غیر از دستدست 7تصحیح م(ابخ با  .24
نویس استاس: گترفتن. نیتز:  . دستتح ، یب ، ید ، ییهای ینویسهتای در دستترس و دستتتصحیح بر استاس فرهن   .25

 (.511)نک. همان:  
( آمتده 756: 2، ج1392 ،یلانتی)ابن معتروف گ به معنی ییو كردن در چیزی و عادت كردن به چیزی  ۀنتاللغاتدر   سرفی.  26

 .است
 (.359/ 12،  1994  به این معناست )نک. مرتپی زبیدی،  . در اصل یطَنِف 27
 تكرار شده است.  قانونبار به همین صورت در  6(  سرانجام)گونه دیگرِ سرنجام   .28

 منابع 

د ( ترجمۀ1374 ( مجید قرآن -  .سروش انتشارات :آیتی، تهران عبدالمحم 
 ، تهران: نشر هَزار.های ایرانفرهنگ واژگان گویش(  1387آذرلی، غلامرضا ) -
د بن حسن ) -  ، به كوشش دكتور رمزی منیر بعلبكی، بیروت: دارالعلم للملایین.جم رةاللغة(  1987ابن درید، محم 
د بن عبدال الخ ) -  ، به كوشش رضا علوی، تهران: مرتپوی.فرهنگ ۀنتاللغات(،  1392ابن معروف گیلانی، محم 
د بن مكرم ) -  دار احیال التراث العرب.  :، به كوشش علی شیری، بیروتالعربل ان(  1988ابن منظور، محم 
دحسین ) - المعتارف بتزرگ استلامی، تهتران: مركتز دائرةالمعتارف بتزرگ استلامی، ( یحُبَیشِ تِفلیستی ، دایرة1391احمدی، محم 

 .  110تا   107، ص 20ج
د بن علی كرمینی، ادیب - عظیمی، تهران:  زلی ا سیده همكاری با رواقی ، به كوشش علیتکملةالاصنا ( 1385سعید ) بن محم 
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 فرهنگی. مفایر و آثار انجمن
ه حسین بن ابراهیم ) - ادی، تهران: بنیاد فرهن  ایران.  المرقاة (  1346ادیب ن(نزی، ابوعبدالل  دجعفر سج   به كوشش سی 
ه حسین بن ابراهیم ) - ، بته كوشتش اردلان جتوان، مشتهد: آستتان دساوراللغة )ۀاااب ال الا  (  1384ادیب ن(نزی، ابوعبدالل 

 قدس رضوی.
د بن احمد ) - د عول مرعب، بیروتاللغةت ری (  2001ازهری، محم   دار احیال التراث العربی.  :، به كوشش محم 
ه مجتبتایی و علییلغتت دری ، بته كوشتش فتح لغت فر ( 1365اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد ) - اشترف صتادقی، اللت 

 تهران: یوارزمی.
ف نامعلوم ، به كوشتش ایترج افشتار، تهتران: بنگتاه اسکندرنامه  (  1343اسكندرنامه ) - )روایت فارسی كالیستنس دروغین( ااز م ل 

 ترجمه و نشر كتاب.
 .458تا  278، از ص  5زمین، ش  الصناعات ، تهران: فرهن  ایران( یبیان1336افشار، ایرج ) -
الدین افپتل ستمنانی ، دیباچته و تصتحیح: (، یفرهن  كوچكی عربتی بته فارستی از لستان1342الدین )افپل سمنانی، لسان -

دتقی دانش  .92تا   87پژوه، تهران: مجلۀ دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،ص  محم 
 ، تهران: كتاب بهار.ف رست النبایی لغات عربی قانون ادب(  1402امینیان، معصومه ) -
اس گودرزنیتا، تهتران: بنیتاد المل اع فای اللغاة(  1398بادی، ابوالفتح حمد بتن احمتد ) - ، بته تصتحیح غلامرضتا دادیتواه و عبت 

 موقوفات دكتر افشار با همكاری نشر س ن.
، به كوشش ابوالفپتل هاشتم اوغلتی رحیمتوف، مستكو: ادارۀ انتشتارات دانتش، شتعبۀ دیوان بدر شیروانی(  1985بدر شیروانی ) -

 ادبیات یاور.
دحسین بن یلف تبریزی ) - د معین، تهران: انتشارات امیركبیر.برهان قاطع(  1342برهان، محم   ، به اهتمام محم 
د ) - د بن محم  د روشن، تهران: سروش.نامۀ طبریتاریخ(  1380بلعمی، ابوعلی محم   ، به كوشش محم 
د بن شیخ احمد ) - ه صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.، به كوشش ذبیحنامهداراب(  1341بیغمی، محم   الل 
 ، تهران: المعی.های ۀ ن عربی پارسینامهاصطلاحات پتشکی در فرهنگ (  1391پناهی، وجیهه ) -
 ، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی، تهران: مركز نشر دانشگاهی.الأسامی )ت ری  الاسما  تا (  1367الأسامی )تاج -
اسی، تهران: كتابفروشی باران.فرهنگ رشیدی(  1337تتوی، عبدالرشید ابن عبدالغفور حسینی مدنی ) - د عب   ، به كوشش محم 
، از ص 5زمین، ش به كوشش ایرج افشار، تهران: فرهن  ایترانالصناعات   بیان(  1336تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -

 .458تا   298
 ، به تصحیح حسین رضوی برقعی، تهران: نشر نی.الط بیان(  1390تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -
 ، به اهتمام غلامرضا طاهر، تهران: انتشارات بنیاد فرهن  ایران.قانون ادب(  1350تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -
ی ش قانون ادبق(  761تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -  تركیه: كتاب انۀ سلیمانیه.  ،665، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادب(  8تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم )قرن  -  ، تهران: كتاب انۀ مجلس شورای اسلامی.9058، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادبق(  909تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -  ، تركیه: كتاب انۀ سلیمانیه.302، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادبق(  912تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -  تركیه: كتاب انۀ سلیمانیه.  ،1147، نس ۀ ی( 
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ی ش قانون ادبق(  912تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -  ، تهران: كتاب انۀ مجلس شورای اسلامی.7870، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادبق(  918تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -  ، تركیه: كتاب انۀ سلیمانیه.1416، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادبق(  937تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -  ، تركیه: كتاب انۀ سلیمانیه.1148، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادبتا( تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم )بی -  ، تهران: كتاب انۀ مركزی دانشگاه تهران.434، نس ۀ ی( 
ی شقانون ادبتا( تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم )بی -  آلمان: كتاب انۀ دولتی برلین.  ،3110، نس ۀ ی( 
ی ش قانون ادبتا( تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم )بی -  ، تهران: كتاب انۀ مجلس شورای اسلامی.5608، نس ۀ ی( 
 مركز پژوهشی میراث مكتوب.، به تصحیح مص(فی كمیلی، تهران:الاعبیرۀامل(  1394تفلیسی، ابوالفپل حُبَیش بن ابراهیم ) -
د ) -  ، به تصحیح جمال طالبه، بیروت: دارالكتب العلمیا.اللغةفده(  1414ثعالبی، عبدالملک بن محم 
اكبتر ولایتتی و محمتود ، بته كوشتش علی)خافی علائای یاا ال نیاة العلائیاة   خنی علائی(  1369جرجانی، اسماعیل بن حسن ) -

 آبادی، تهران: اطلاعات.نجم
ار، بیتروت: دارالعلتم العربیة اللغة و صحاح)تا   الصحاح(  1984جوهری، اسماعیل بن حماد ) - ، به كوشش احمتد عبتدالغفور ع(ت 

 للملایین.
 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  ،شناخای زبان فارسیفرهنگ ریشه(  1393دوست، محمد )حسن -
ه العمتری و العلوم و دوا  ۀالام العارب مان الکلاومشامس(  1999حمیری، نشتوان بتن ستعید ) - ، بته كوشتش حستین بتن عبداللت 

 همكاران، دمشخ: دارالفكر.
 /https://dadegan.apll.irپیكرۀ جاما فرهنگستان،   دادگان، -
د )دهار، قاضی -  ، به كوشش سعید نجفی اسداللهی، تهران: بنیاد فرهن  ایران.دساورالاخوان  (1349یان بدر محم 
 نامۀ ده دا.، تهران: م سسۀ لغتنامۀ ده دالغت(  1377ده دا، علی اكبر ) -
 اصغر اسكندری، تهران: كتاب انه، موزه و مركز اسناد مجلس.( به كوشش علی1397الاسمال )دیباج -
دجعفر یتتاحقی و الجنااان فاای تن اایر الداارآنالجنااان و روحروض( 1365رازی، ابوالفتتتوح حستتین بتتن علتتی ) - ، بتته كوشتتش محمتت 

دمهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش  های اسلامی آستان قدس رضوی.محم 
  ، تهران: نشر نی. الط بیان( یمقدمۀ  1390رضوی برقعی، حسین ) -
 ، با همكاری مریم میرشمسی، تهران: هرمس.های فارسیذیل فرهنگ (  1381رواقی، علی ) -
خ، تهران: م سسۀ م(العات دانشگاه تهران، دانشتگاه مددمةالادب(  1386زم شری، محمود بن عمر ) - ، به كوشش مهدی محق 

 مک گیل.
دحستین مصت(فوی. الاسما  )فی مرتای  الحارو  و الاشایا  م ریب(  1364زنجی سجزی، محمود بن عمر ) - ، بته تصتحیح محم 

 تهران: علمی و فرهنگی.
ه حسین بن احمد ) -  ، به كوشش تقی بینش، تهران: نشر البرز.ۀااب المصادر(  1374زوزنی، قاضی ابوعبدالل 
د )شمس تبریزی، شمس - د، تهران: یوارزمیمدالات شمس تبریتی(  1369الدین محم  دعلی موح   ، به كوشش محم 
دحسن آل یاسین، بیروت: عالماللغةالمحی  فی(  1994صاحب بن عباد، اسماعیل ) -  الكتب.، به تحقیخ شیخ محم 
الادویتتۀ او ، تهتتران: نامتتۀ حبتتیش تفلیستتی بتته همتتراه بررستتی تقویم ۀنایااةالط ( یلغتتات فارستتی 1380صتتادقی، علتتی اشتترف ) -

https://dadegan.apll.ir/
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 .29تا  13، از ص  17فرهنگستان، ش
د بن جریر ) طبری، -  ، به تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، تهران: توس.ترجمۀ تن یر طبری(  1356محم 
با ترجمۀ فارستی آن، بته كوشتش  الن ایة فی المجرد النده و النااوی(، 1343جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی )طوسی، ابی -

 پژوه، تهران: دانشگاه تهران.محمدتقی دانش
د ) -  ، به كوشش حسین یدیوجم، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.ۀیمیای سعادت(  1361غزالی طوسی، ابوحامد امام محم 
 ، به تحقیخ مهدی م زومی و ابراهیم سامرائی، قم: دارالهجرة.العین(  1409فراهیدی، یلیل بن احمد ) -
د بن یعقوب ) -  ، بیروت: دار الكتب العلمیا.الدامو  المحی (  1995فیروزآبادی، محم 
( یحُبَیشِ تفلیسی ، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، بته سرپرستتی استماعیل ستعادت، تهتران: فرهنگستتان 1384قاسملو، فرید ) -

 .687تا   686، ص 2زبان و ادب فارسی، ج
نویس فرهنت  البُلغتا المتترجَم ، تهتران: گتزارش میتراث، ترین دستتهای لغوی و زبانی كهن( یویژگی1396قاسمی، مسعود ) -

 .  81و80ضمیمۀ ش
 ، به كوشش مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، تهران: بنیاد فرهن  ایران.ۀااب البلغه(  1355كردی نیشابوری، ادیب یعقوب ) -
د داوود پوته، تهران: اساطیر.نامۀ سندفاا(  1384كوفی، علی بن حامد ) -  ، به كوشش عمر بن محم 
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و م(العات فرهنگی.نامۀ شصت و هنت گویش ایرانیواژه(  1390كیا، صادق ) -
نزیل )لسان - خ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1344الت   ( تنبه كوشش مهدی محق 
هفپل لویكی، - قی مجلس نارم لاهور: احمد، نویر به كوشش عمید  دیوان (1985عمید ) الل   ادب. تر 
د ) - د روشن، تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.منافع حیوان(،  1388مراغی، عبدالهادی بن محم   ، به كوشش محم 
د ) - د بن محم   ، به تصحیح علی شیری، بیروت: دارلفكر.تا  العرو  من جواهر الدامو (  1994مرتپی زبیدی، محم 
ه جوینی، تهران: دانشگاه تهران. ، بهفرهنگ مصادراللغة(  1377مصادراللغا ) -  كوشش عزیزالل 
د ) - زاده، تهتران: م سستۀ م(العتات و به كوشتش هتادی عتالم المصادر تا ( 1375مقری بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی بن محم 

 تحقیقات فرهنگی.
اصتغر حكمتت، تهتران: م سستۀ انتشتارات ، بته اهتمتام علیۀشف الاسرار و عادة الابارار(  1382میبدی، ابوالفپل رشیدالدین ) -

 امیركبیر.
د میدانی ) - امی فی الاسامی(  1345میدانی، ابوالفتح احمد بن محم  )نس ۀ عكسی(، به كوشش جعفر شهیدی، تهران: بنیتاد   ال ی

 فرهن  ایران.
 آبادی، تهران: اسوه.، به تصحیح جعفرعلی امیدی نجفالاسمی فی الاسما (  1377میدانی، ابوسعد سعید بن احمد میدانی ) -
 تهران: كتابفروشی ییام.   الاطبال()نارمفرهنگ ننی ی  (  1355اكبر نفیسی )الاطبال، علینارم -
قاانون كه پاكیزه رَوَد گر بنشیند یاموش ...  )نظری بتر زنتدگی غلامرضتا طتاهر و گتوری بتر تصتحیح ( یآن1396نصری، گلپر ) -

 .110تا  89، ص  44، ش  دریچه(، اصفهان:  ادب
دآبادی ) -  ،آیناۀ میاراث( یاندر اوصاف فرهن  كهنِ قانون ادب و تصتحیح آن ، تهتران: 1402نصری، گلپر و هانیه دهقانی محم 

 .65تا   35، ص 72ش  
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د ) - د بن محم  س رضتوی، تهتران: بنیتاد فرهنت  نامۀ ایل انیتن وخ(  1348نصیرالدین طوسی، محم  دتقی مدر  ، به كوشش محم 
 ایران.

 ، به كوشش بهروز ثروتیان، تهران: توس.امهنشر (  1368نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف ) -

 





 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402ان پاییز و زمست( 2/87 یاپی، )پ2، شمارة 16دورة 

 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 105تا  87 صفحة

 
 09/1402/ 18تاریخ پذیرش:  19/07/1402تاریخ دریافت:  

 اثر ضمیری جاجرمی نظم جواهرنقد و بررسی تصحیح 
 3زاده، امین مجلّی  2، مهدی سلمانی1محمدرضا معصومی 

 چکیده
برده و با بته كتارگیری وزن و قافیته، ایرانیان از دیرباز به برتری و تبثیرگواری كلام منظوم نسبت به س ن من ور در تعلیم و آموزش پی 

كریم، بته  قرآناند. ینظم جواهر  یكی از همین آثار است كه با هدف تسهیل حف  معنی لغات آثار فراوانی را در این زمینه یلخ كرده
ت یملاعلی جاجرمی  مت لص به یضمیری  در سال   ه.ق. به رشتۀ نظم كشیده شده استت. ضتمیری لغتات قرآنتی را در 1205هم 

ابونصتر فراهتی تقلیتد كترده  نصااب الصابیانسی قصیده م(ابخ با سی جزل قرآن آموزش داده است. وی در سرودن این منظومه از 
ها در كتاب انتۀ ملتی و دو نست ۀ دیگتر در كتاب انتۀ سه نس ۀ ی(ی در دست است؛ یكی از ایتن نست ه نظ  جواهراست. از كتاب  

ه.ش. بتر استاس نست ۀ موجتود در كتاب انتۀ ملتی، تصتحیح و از 1401شود. این اثر در سال  مجلس شورای اسلامی نگهداری می
ت توصیفی و بتا استتناد بته نستخ ی(تی شیوۀ تحلیلی طرف انتشارات مركز ملی تحقیقات حلال چاپ شده است. پژوهش پیش رو به 

ح  اثر، به بررسی و نقد این تصحیح ایتصاص دارد.   هایی دهد كه اغتلاط و كاستتینشان می نظ  جواهربررسی نس ۀ چاپی و مصحَّ
های بتدل گرفتن نس هدر این كتاب وجود دارد كه ناشی از ضعف نس ۀ اساس، ی(ای مصححان محترم در یوانش متن و نادیده 

 است.
 
 
، ضمیری جاجرمی، تصحیح نظ  جواهر: هادواژه یكل
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A Critical Exploration into the Editing of 

Jâjarmi's Nazm-e Jawâher 

 

Mohammad Reza Masoumi1, Mahdi Salmani2, Amin Mojallizadeh3   

 

Abstract 

Iranians have long realized the influence and superiority of poetry over prose in 

teaching and learning; moreover, by using meter and rhyme, they have created many 

works in this field. Nazm-e Jawâher  ("Order of Jems")  is one of these prominent 

works that was created in order to facilitate the memorization of words’ meanings of 

the Holy Quran by the efforts of Molla Ali Jâjarmi, pen-named Zamiri, in the year 

1205 AH. Zamiri teaches Quranic words in thirty odes corresponding to the thirty 

parts of the Quran. In composing this book of verse, Zamiri imitated Abu Nasr 

Farâhi's Nisâb al-Sibyân. There are three manuscripts of Nazm-e Jawâher; one of 

these is kept in the National Library and the others are kept in the Library of the 

Islamic Parliament. This work was published in 1401 AH based on the manuscript in 

the National Library; it has been corrected and printed by the publishing division of 

the National Halal Research Center. The current research is devoted to reviewing 

and assessing this edition with reference to the available manuscripts based on an 

analytical-descriptive method. Examining the printed and corrected version of  

Nazm-e Jawâher shows that there are errors and shortcomings in this book caused 

by the weakness of the main manuscript, the mistakes of the esteemed editors in 

interpreting the text, and the overlooking of the other manuscripts. 
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 مقدّمه. 1

هایی ایتصاص دارد كه با هدف آمتوزش یتک هنتر یتا های ادبیات تعلیمی به اشعار و نوشتهیكی از شایهپس  
هتای ویرژیتل دربتارۀ روسااائیانهتوان به اند؛ به عنوان م ال، در ادبیات اروپا میفن یاص سروده یا تبلیف شده

از هوراس در تعلتیم هنتر شتعر اشتاره كترد یتا در ادبیتات  هنر شاعریها، و  آداب نگهداری از مزارع و ادارۀ آن
در طب و داروشناسی را نام برد )نک:   دانشنامۀ می ریابونصر فراهی در تعلیم لغت و   الصبیاننصابفارسی، 

اند تعلتیم ایتن كتتاب كتریم انتس داشتته قارآنالایام بتا (. از آنجا كه ایرانیان مسلمان از قدیم23:  1385داد،  
ها و مدارس و منازل مورد توجته و مرستوم بتوده استت. یانهآسمانی به متعلمان م صوصاً كودكان، در مكتب

هتا نیتز اشتتمال ها علاوه بر تعلیم قرائت صحیح، به یادگیری الفتاظ و مفتردات قترآن و معتانی آناین آموزش
ستپردن آن، تعلتیم معنتی لغتات قترآن بتا شتعر، حافظهداشته است. با توجه به تبثیر كلام منظوم و ستهولت به

یكی از همین آثار  نصاب لغات قرآن ۀری یا  نظ  جواهررفته است. كتاب  ای م(لوب و م ثر به شمار میشیوه
ابونصتر فراهتی   الصبیاننصابه.ق. آن را به تقلید از  1205است كه شاعری مت لص به یضمیری  در سال  

ه.ش. به همتت بهتروز جنتت و همكتاران 1401برای آموزش و حف  معنی لغات قرآن سروده است و در سال  
 تصحیح و چاپ شده است. این مقاله به نقد و بررسی تصحیح این اثر ایتصاص دارد. 

 پژوهش پیشینۀ. 1 -1

 ( انجام نشده است. نصاب لغات قرآن ۀری ) نظ  جواهرتاكنون پژوهشی در نقد و بررسی تصحیح 

 پژوهش روش. 2 -1

ای انجتام شتده استت. در نقتد و بررستی تحلیلی و با استناد به منابا كتاب انته -این پژوهش به شیوۀ توصیفی
ح بتا نستخ ی(تی موجتود مقابلته گردیتده و بریتی كاستتینظ  جاواهرابیات كتاب   ها و ، نست ۀ چتاپی مصتحَّ

 یافته به كتاب است راج و ذكر شده است.  اشتباهات راه

 اصلی بحث. 2

 شاعر معرفی. 1 -2

ملا علی جاجرمی مت لص به یضمیری  از شعرای قرن سیزدهم هجری قمری است. دربارۀ احوال و زندگی 
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استت و  نصااب لغاات قارآنیتا   نظ  جاواهرمانده از او منظومۀ  وی اطلاعاتی در دست نیست. تنها اثر برجای
های نسخ ی(ی و كتاب مشاهیر جاجرم در متورد احتوال ایتن شتاعر آمتده، برگرفتته از اشتعار آنچه در فهرست

همین كتاب و به استناد نسخ ی(ی آن است. در فهرست نسخ ی(ی كتاب انۀ ملی به استتناد انجامتۀ نست ۀ 
 (.744: 6، ج1354جاجرمی  آمده است )نک: انوار،  ۀورصورت یملا علی نام شاعر به 2990شمارۀ 

ص یود اشاره كرده است:  نظ  جواهرضمیری در   دو بار به ت ل 

 امامی بوده است: ابیاتی از دیباجۀ كتاب نیز بیانگر آن است كه ضمیری شیعۀ دوازده
 بعتتتتتد نبتتتتتی حتتتتتاف  قتتتتترآن كتتتتته بتتتتتود؟

 انتتتتتدكتتتتته پتتتتتس از آن مَه یاااااازده اخاااااار

دی  نورفزایتتتتتتتتتتتتان چتتتتتتتتتتتتراغ هتتتتتتتتتتتتُ

 روضتتتتتتتتۀ ایشتتتتتتتتان ز نستتتتتتتتیم ستتتتتتتتلام

 

نفتتتتتس رستتتتتول كتتتتتریم... علااااایغیتتتتتر    

 بتتتتتتر فلتتتتتتک عتتتتتتز و كرامتتتتتتت مقتتتتتتیم

 راهنمایتتتتتتتتتتتتتتتتان ره مستتتتتتتتتتتتتتتتتقیم

ر شتتتتمیمبتتتتاد چتتتتو  روضتتتتات جنتتتتان پتتتتُ  

(40)همان: گ  

( كتابت شتده استت كته اولتی بتا 64تا    61كتاب انۀ ملی)برگ    2990همچنین دو قصیده در پایان نس ۀ  
اند و نوشتته  قافیۀ یلام  و دومی با قافیۀ یرال  است و بریی محققان این قصاید را نیز از یضتمیری  دانستته

: 6، ج1354شاه و قصیدۀ دوم در مدح حپرت علی)ع( است )نک: انتوار، كه قصیدۀ اول در مدح ناصرالدین
تردید در انتساب   نظ  جواهر(. ایتلاف یط كتابت این دو قصیده با یط  133:  1376و علیزاده جاجرم،    745

قصاید را در ذهن نویسندگان این مقاله به وجود آورد و تحقیقات بیشتر به این نتایج منجر شد كته قصتیدۀ اول 
رسد تركیب یناصر دولتت و با م(لا زیر از انوری و در مدح ناصرالدین طاهر، وزیر سلجوقیان است. به نظر می

شتاه دانستته دین  و كنیۀ یبوالمظفر  در بیت پانزدهم قصیده موجب شده است تا قصیده در متدح ناصرالدین
 شود:

 

 ق(تتتا ضـــمیریآكتتترد بتتته ستتتی ق(عتتته 
 

 چتتتتتتون عتتتتتتدد جتتتتتتزو كتتتتتتتاب كتتتتتتریم 
(41: گ1231)ضمیری،   

 ضــــمیریكتتتته بنگتتتتر دم واپستتتتین بتتتتر 
 

 زبتتتتتانش بتتتتته ذكتتتتتر شتتتتتهادت بگتتتتتردان 
(61)همان: گ  
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 جتترم یورشتتید چتتو از حتتوت درآیتتد بتته حمتتل
 

ارجتتتل ...اشتتتهب روز كنتتتد ادهتتتم شتتتب را    
(295:  1، ج1372)انوری،   
ذكر شده النصحا مجمعقصیدۀ دوم با م(لا زیر نیز از یتوفان مازندرانی  شاعر قرن دوازدهم است كه در 

 است: 
 چگونتته چتتاا زنتتم بتتی تتتو پیتترهن در بتتر   
 

كه دست من به سرم ماند و نیست دستت دگتر          
(1045:  2، ج1382)هدایت،   

 اثر معرفی. 2 -2

 تألیف سبب. 1 -2 -2

كریم به  قرآنیكی از آثار ارزشمندی است كه در زمینۀ ادبیات تعلیمی برای تسهیل در حف  لغات   نظ  جواهر
نظم كشیده شده است. شاعر این منظومه یملاعلی ضمیری جاجرمی ، شاعر قرن سیزدهم هجتری قمتری 

آوری كترده بتوده و را جمتا قارآنآید ش صی به نام یقاسمعلی  لغتات  طور كه از دیباجۀ كتاب برمیاست. آن
 تر از ن ر است از ضمیری یواسته تا این لغات را به شعر دربیاورد: چون حف  نظم آسان

 كتتتتتایتر بتتتتترج هنتتتتتر و كتتتتتان فپتتتتتل

 قاساااااااامعلینتتتتتتتتامش از آن آمتتتتتتتتده 

 ستتتتایته بتتتتود از پتتتتی تستتتتهیل ضتتتتبط

 تر از حفتتتت  ن تتتترآمتتتتده چتتتتون ستتتتهل

ۀ بی  وقتتتتتتتتر رازان ستتتتتتتتبب ایتتتتتتتتن ذر 

 

 مرشتتتتد دیتتتتن صتتتتاحب قلتتتتب ستتتتلیم... 

 كآمتتتتتتتده او عتتتتتتتز  و عتتتتتتتلا را قستتتتتتتیم

هتتتتتتتای كتتتتتتتتاب كتتتتتتتریمجمتتتتتتتا لغت  

 نظتتتتتتم بتتتتتتر صتتتتتتاحب طبتتتتتتا ستتتتتتلیم

 كتتتتترد در ایتتتتتن امتتتتتر شتتتتتریک و ستتتتتهیم

(40: گ1231)ضمیری،   

 تألیف سال. 2 -2 -2

 ه.ق. است: 1205و به حساب جمل، سال  نظ  جواهرتاریخ سرودن اثر، همان تركیب ماده
 بحمداللتتتتته ایتتتتتن نظتتتتتم گوهرن تتتتتارم

ی شتتتود گتتتر بتتته  مَّ ــواهرمُستتتَ ــم جـ  نظـ

گتتتته  همتتتتین نتتتتام ستتتتازد ز تاری تتتتت آ

 

 رستتتتتتید از عنایتتتتتتات ایتتتتتتزد بتتتتتته پایتتتتتتان 

 مناستتتتتتب بتتتتتتود نتتتتتتزد گوهرشناستتتتتتان

 اگتتتر بتتتر تتتتو حصتتتر جمتتتل باشتتتد آستتتان

(47)همان: گ  
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 اثر ساختار. 3 -2 -2

قصیده سروده است. یدیباجۀ كتاب  در قصیدۀ اول آمده و ستی قصتیدۀ دیگتر   31را در    نظ  جواهرضمیری  
 های قرآن كریم است؛ بدین معنی كه هر قصیده لغات یک جزل از قرآن را در بر دارد. من(بخ بر تعداد جزل

 ضتتتتمیریش ق(تتتتا ســــی قطعــــهكتتتترد بتتتته 

 

ــزوچتتتتتتون عتتتتتتدد   كتتتتتتتاب كتتتتتتریم جــــ  

(41)همان: گ  

هتا آورده استت. روش ترجمتۀ شاعر در هر بیت، از یک لغت تا هفت لغت )متدیل( را همتراه بتا معنتی آن
ی ساده ها، معنی شده ولتی در ادامته و در ترین آنلغات بدین صورت است كه در قصاید آغازین اك ر لغات، حت 

شدۀ جزلهای اول قرآن بیشتر از قصاید بعد، از تكرار آن لغت یودداری شده است، بنابراین تعداد لغات ترجمه
م است كه لغات معنی مدیل(، شامل همۀ  2350)حدوداً  نظ  جواهرشده در جزلهای بعدی است. البته مسل 

 لغات قرآن نیست. 
، دو بیت آغتازین هتر قصتیده را بته آمتوزش یكتی از الصبیاننصابضمیری به تقلید از ابونصر فراهی در  

 اوزان و بحور عروضی ایتصاص داده است، به عنوان م ال: 
 ای ریتتتت در حستتتن، مهتتتر آستتتمان متتتاه زمتتتین

 1فتتتتتاعلاتن فتتتتتاعلاتن فتتتتتاعلاتن فتتتتتاعلات

 

ه  ستتتان تتتتا چنتتتد گتتتردم در هوایتتتت اینچنتتتینذر   

در  ثمتتتین بحااار رمااالییتتتز و بتتتر متتتن آور از   

(3)همان: گ  

 ستتتتتتانچهتتتتتره دلچشتتتتتمِ پرییتتتتتار شو ای 

 مفعتتتتتتتولُ فتتتتتتتاعلاتُ مفاعیتتتتتتتلُ فتتتتتتتاعلُن

 

 چتتتون شتتتما ستتتوزدم ز غمتتتت مغتتتز استتتت وان 

كتتته شتتتد عیتتتان مضاااار ایتتتن بتتتود وزن بحتتتر   

(44)همان: گ  

(، 3(، یفیتف)4(، هتزج)4(، مپتارع)5(، متقتارب)9انتد از: رمتل)بحور و تعداد قصتاید هتر بحتر عبارت
 (.1(، منسرح)1(، سریا)2(، مجتث)2رجز)

ها را نیز معنی یتا بته یكی از نكات قابل توجه در این منظومه آن است كه شاعر حروف مق(عۀ بریی سوره
 زعم یود رمزگشایی كرده است، به عنوان م ال حروف مق(عۀ آغاز سورۀ شعرا را چنین آورده است: 

ترو  طهــر، مــیم و  ســین و  طــا   مَجــد و  ســ 
 

 تتتتتتتازه محتتتتتتدث،  من(لتتتتتتخ گشتتتتتتته روان 
(55)همان: گ  
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 جواهر نظم تصحیح  بررسی. 3 -2

ح نظم جواهر نشان می رغم تلاش مصححان در احیای این اثر ارزشمند، دقت دهد كه علیبررسی متن مصحَّ
ها های ی(ی اثر صورت نگرفته است. در ادامه به بریی از این كاستیكافی در تصحیح علمی و مقابلۀ نس ه

 شود.  اشاره می

 تصحیح  شیوۀ. 1 -3 -2

حان، در مورد شیوۀ تصحیح كتاب چنین گفته  اند: مصح 
هتای آن ها و افتتادگیبوده و اغلاط، كاستی ن  ۀ اسا در این تصحیح، دستنویس كتاب انۀ ملی  

های فارسی با استفاده از دستنویس مجلس تصحیح شده است. برای اطمینان از صحت ضبط، واژه
مقایسته  العارو تاا و    العاربل اانو لغات عربی را بتا    س نده دا و فرهن  بزرگ    نامۀلغترا با  
ایتم مندی بیشتر م اطبان، تصویر نس ۀ اساس را در پایان كتاب آوردهایم. همچنین برای بهرهكرده

 (11:  1401)ضمیری،
شود این است كه اولًا مش ص نیست از بین دو شیوۀ یتصحیح بر مبنای نقدی كه بر این ب ش وارد می

: 1369نس ۀ اساس  و یتصحیح بینابین  كدامیک مد نظر مصتححان بتوده استت؟ )نتک: مایتل هتروی،  
( ثانیاً از آغاز تا پایان كتاب حتی یک مورد از ایتلاف دو نس ۀ مورد استفاده گزارش نشده است تتا 280و279

های راجتح نست ۀ بتدل های نس ۀ اساس چه بتوده كته بتا ضتبطها و افتادگیمش ص شود اغلاط، كاستی
 تصحیح گردیده است؟  

 هانسخه از یکی ماندن مغفول. 2 -3 -2

 اند: مانده از این اثر را دو نس ه دانسته و چنین آوردههای باقیدر مقدمۀ كتاب، نس ه جواهر نظ مصححان 
دستتنویس كتاب انتۀ ملتی ایتران بته شتمارۀ   -1از نظم جواهر دو نس ۀ ی(ی برجای مانتده استت:  

ق به یتط نستتعلیخ كتابتت كترده 1231كه محمد ابراهیم بن آقامراد آن را در محرم سال    2/2990
كته محمتود بتن میترزا   14946نس ۀ ی(ی كتاب انۀ مجلس شورای اسلامی به شتمارۀ    -2  2است.

 (.11: 1401به یط نسخ كتابت نموده است )ضمیری، 1290محرم  27آن را در   3عبدالواحد
های ایتران  )دنتا( معرفتی نوشتتالوكر را به استناد یفهرستوارۀ دستهای فوقمصححان كتاب، نس ه

شود كه از این اثر، سه نست ۀ ی(تی برجتای های دنا و فن ا معلوم میاند اما با كمی دقت در فهرستوارهكرده
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مانده است. از این سه نس ه، دو نس ه با عنوان ینظم جواهر  و یتک نست ه بتا عنتوان ینظتم الجتواهر  یتا 
انتد )نتک: هتم نكرده ینصاب لغات قرآن  ثبت شده است كه مصححان به نس ۀ ستوم توجته و حتتی اشتاره

 (.515: 33، ج1390و درایتی،   730: 10، ج1389درایتی، 
بترگ دارد و  55شتود، در كتاب انۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می 14271این نس ه كه به شمارۀ 

ها، شمارۀ قصتیدۀ مربتوط بته به یط نستعلیخ كتابت شده است. نس ه مجدول و دارای ركابه است. نام سوره
هر جزل از قرآن و بحر عروضی قصیده در صدر یا كنار ابیات با شنگرف نوشته شتده استت. نتام كاتتب و تتاریخ 

را  قرآنكتابت نس ه نامعلوم است. نس ه از آغاز افتادگی دارد؛ یعنی دیباجه و قصیدۀ اول مربوط به جزل اول 
 شود: نداشته و با این ابیات آغاز می

 مژگاننظر بگشا ببتین سترو ستهی را ای ستیه

 مفاعیتتتتتلا مفاعیتتتتتلا مفاعیتتتتتلا مفاعیتتتتتلا 

 

 كتته دارد ستتر بتته زیتتر از شتترمِ بتتالای تتتو در بستتتان 

را اینچنتتین تق(یتتا كتتن جانتتا و یتتوش بریتتوان هاات   

(1تا: گ)ضمیری، بی  

د قلی شتاه  آمتده استت كته در دو نست ۀ دیگتر دیتده در پایان این نس ه، ابیاتی در مدح شاهزاده یمحم 
 شود:  نمی

 یاز ایتتتتتتن نتتتتتتام، تتتتتتتاریخ آن نیتتتتتتز یابتتتتتتد 
ا   رستتتتتتیدم بتتتتتته كتتتتتتام دل از ایتتتتتتن تمنتتتتتت 

 رفعتتتتتتتتتبتتتتتتتته اِقبتتتتتتتتال شتتتتتتتتهزادۀ چر 
 والا اكتتتتتتتته  باشتتتتتتتتد شــــــــاهمحمّدقلی

 دریشتتتتتتتتتنده یورشتتتتتتتتتیدِ اوجِ عتتتتتتتتتدالت 
 الهتتتتتی بتتتتته قتتتتترآنِ احمتتتتتد كتتتتته بتتتتتر وی 
رَف را رجِ شتتتَ  كتتته حتتتاف  شتتتو ایتتتن مِهتتتر بتتتُ
 فلتتتتک تتتتتا بتتتتود بتتتتاد گتتتتردان بتتتته كتتتتامش
  بب شتتتتتتتتا گنتتتتتتتتاه متتتتتتتتن و والتتتتتتتتتدینم

 كستتتتتی كتتتتتاو بتتتتتود گتتتتتوهر عقتتتتتل را كتتتتتان  
 رستتتتتتانیدمش تتتتتتتا ز عنتتتتتتوان بتتتتتته پایتتتتتتان
رد ستتتترش چتتتتر  گتتتتردان  كتتتته گتتتتردد بتتتته گتتتتِ
 هتتتتتتزاران غلامتتتتتتش چتتتتتتو ستتتتتتام نریمتتتتتتان
 كتتتتتتتته در ستتتتتتتتایۀ اوستتتتتتتتت آرامِ یلقتتتتتتتتان
 فرستتتتتتتادیش تتتتتتتتا كنتتتتتتد نستتتتتتتخِ ادیتتتتتتتان 
 ز رنتتتتتتتتجِ زوال و متتتتتتتتلالِ تتتتتتتتتن و جتتتتتتتتان
 جهتتتتتتان تتتتتتتا بتتتتتتود بتتتتتتاد رایتتتتتتش فتتتتتتروزان
 وز آن كتتتتس كتتتته باشتتتتد بتتتته قتتتترآنش ایمتتتتان

   (51تا:گ)ضمیری، بی                                            
دقلی میرزا  )اگر این   شاه باشد ایتن ست ال پتیش ه.ق(، فرزند فتحعلی1289-1203ابیات در مدح یمحم 

دقلی میرزا  دو ساله بوده به نام وی كرده است؟می  آید كه آیا یضمیری  این اثر را در حالی كه یمحم 
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به نظر نگارندگان این پژوهش، یضمیری  چند سال بعد از اتمام منظومه، با تغییراتی كه در ابیات پایتانی 
د قلی میرزا  یتم كرده است.  د تحریر نموده و به نام ممدوح یویش یمحم   داده است، آن را مجد 

تواند در تصحیح كتاب استفاده شود و با توجه به ارزش و به هر حال مصححان كتاب این نس ه را كه می
 اند. اهمیتش، در حل مشكلات متن و یوانش صحیح آن راهگشا باشد، مغفول گواشته

 14946نوشتت یمتل ، نست ۀ شتمارۀ از این پس در پژوهش پیش رو، نس ۀ كتاب انتۀ ملتی بتا كوته      
   یواهند آمد.2نوشت یمجكتاب انۀ مجلس با كوته 14271  و نس ۀ شمارۀ 1نوشت یمجمجلس با كوته

 قصاید اوزان ناقص ضبط. 3 -3 -2

این است كه در آغاز قصاید و بعتد از بیتت م(لتا  نظ  جواهرهای مهم همان طور كه اشاره شد یكی از ویژگی
)بیت اول( یک بیت برای آموزش عرول آورده استت، بته ایتن شتیوه كته در مصتراع اول، افاعیتل آمتده و در 
مصراع دوم، نام بحر ذكر شده است. اما مصححان در تصحیح كتاب و در اك ر موارد، افاعیتل عروضتی را بته 

اند یا فرل را بر ایتن رسد یا بیش از حد به متن نس ۀ اساس پایبند بودهاند و به نظر میدرستی تصحیح نكرده
اند و نیازی به ضبط دقیتخ افاعیتل نیستت. اند كه همۀ یوانندگان كتاب از یواص و مسلط بر عرولگواشته

 هایی از شیوۀ تصحیح اوزان عروضی كتاب چنین است: نمونه
      3فتتتتاعلات فتتتتاعلات فتتتتاعلات فتتتتاعلات

 

 ییتتتتز و بیتتتترون آور از بحتتتتر رمتتتتل در  ثمتتتتین 

(15: 1401)ضمیری،   

 مفاعیتتتتتل مفاعیتتتتتل مفاعیتتتتتل مفاعیتتتتتل

             

 هزج را این چنین تق(یا كن جانا و یوش بریتوان 

(21)همان:   

 مفاعیتتتتتتتتتتتتل مفاعیتتتتتتتتتتتتل فعتتتتتتتتتتتتول

 

 شتتتتود بحتتتتر هتتتتزج تق(یتتتتا ازیتتتتن ستتتتان 

(35)همان:   

 فعتتتتتتتتتول فعتتتتتتتتتول فعتتتتتتتتتول فعتتتتتتتتتول            

 

 تقتتتتتتتتارب بتتتتتتتتدین وزن گتتتتتتتتردد تمتتتتتتتتام 

(36)همان:   

م است كه ركن اصلی این بحور باید به یكی از دو صورت م توم به یتنوین  یا ینون ساكن  تصحیح  مسل 
  هتر ركتن بتا ین  و در نست ۀ 1درستی یوانده شود. لازم به ذكر است كه در سراسر نس ۀ یمتجشد تا بهمی
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   با یتنوین  كتابت شده است؛ م ال: 2یمج

  
 

 (1تا: گ)ضمیری، بی   (5: گ1290)ضمیری،  

 اساس نسخۀ ناخوانای کلمات تصحیح  عدم. 4 -3 -2

ای را در نس ۀ استاس ب واننتد بته اند كلمهدهد كه مصححان هرجا كه نتوانستهبررسی متن كتاب نشان می
شتد تصتحیح ایتن های بتدل كمتک گرفتته میاند، حال آنكه اگر از نست هگواشتهجای آن علامت سه نق(ه 

 گرفت:یوبی صورت میدسته از كلمات به
س ستودن استت  چون ی(یئه سیئه باشد گنه، متَ

 
 ... روز، اعتتتتترال روتابیتتتتتدن از راه یقتتتتتین 

(19: 1401)ضمیری،     

نشده در آغاز مصراع دوم،   وجود دارد و كلمۀ یوانده2  نیامده است اما در یمج1این بیت در نس ۀ یمج
 (5تا: گاست.)نک: ضمیری، بی »یوم«به استناد این نس ه و نیز تصحیح قیاسی، 

 بُهتتتت حیرانتتتی و قریتتته دیتتته و یتتتو  افتتتتادن
 عتتتتتام ستتتتتال استتتتتت و ستتتتتنه متغیتتتتتر ...

 

 ... عتترش استتت، بتتود لبتتث درنتت  انتتدر كتتار 

 به مترور مته و ستال، آیته نشتان، یتر چتو حمتار

(24:  1401)ضمیری،  

ها  259این دو بیت مربوط به آیۀ   ی عُروشتِ   و ضتبط سورۀ بقره است. با توجه به متن آیه یوَ هیَ یاویاا عَلتَ
است. كلمۀ یدیه  در مصراع اول نیتز بته   »سقف« ، كلمۀ محووف در بیت اول  2  و یمج1های یمجنس ه

 های بدل و نیز وزن شعر باید یده  باشد. استناد نس ه
کَ وَ  انظُر التی طَعامتِ در بیت دوم نیز ضبط كلمۀ یسنه  اشتباه است. این كلمه بتا توجته بته متتن آیتۀ )فتَ

ه( و ضبط نس ه ل از ریشۀ یسَنِهَ  به معنی یفاسد شدن و شَرابِکَ لَم یَتَسَن  ه ، مصدر باب تفع  های بدل، یتَسَنل
ه  نیتتز فعتتل 572: 1، ج1376تغییتتر یتتافتن غتتوا و ماننتتد آن  )نتتک: جتتر،  نل (  و كلمتتۀ محتتووف بعتتد از یتَستتَ

 است؛ در نتیجه صورت صحیح این بیت چنین است:  »گشتن«
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ر گشتتتتتن ه متغیتتتت  نل  عتتتتام ستتتتال استتتتت و تَستتتتَ

 كردن التمتتتاسستتتور بتتتاره، بتتتاب در، دریواستتتت

 

 بتته متترور متته و ستتال، آیتته نشتتان، یتتر چتتو حمتتار 

م یتتتتتبن و كتتتتتافر ... تاماااااداوقتتتتتت آن  لتتتتتَ  

(60)همان:   

سورۀ حدید استت. مصتححان در تصتحیح مصترع دوم، كلمتۀ ستوم را   16تا    13این بیت مربوط به آیات  
شتود در حتالی كته بتا اند كه هیچ معنتایی از آن استتنباط نمیاند و آن را به صورت یتامدا  آوردهاشتباه یوانده

وینَ لامَنوا...( و نس ه های بدل، این كلمه ینامد  و یالتف  پایتانی آن نیتز همتزۀ توجه به متن آیه )ألَم یَبنِ لِلَّ
م یَبنِ؟ )نتک:  یألَم  است. بنابراین صورت صحیح ایتن ب تش از مصترع چنتین استت: یوقتت آن نامتد؟ ألتَ

 (.1645: 4، ج1389، فرهنگنامۀ قرآنی
ر  بته معنتای یپوشتاندن   در ادامۀ بیت و در معنای یكافر  باید گفت از آنجتا كته ایتن واژه از ریشتۀ یكَفتَ

( به اعتبار اینكه كشاورز بور را 1687: 2، ج1376است؛ یكی از معانی آن، یزارع و كشاورز  است )نک: جر،  
نظا  پوشاند. با این توضیح و نیز دقت در هر سه نس ۀ ی(تی كند و روی آن را با یاا میدر زمین پنهان می

اند تشخیص داد؛ این کلمه »کشتکار« به معنی »کشاارر  ای را كه مصححان حوف كردهتوان كلمهمی  جواهر
  : ذیل »کشتکار«(.1372، دهخدار  ارع« است.)نک: 

 (86 )گ2ضبط نس ۀ یمج (56 )گ1ضبط نس ۀ یمج (41ضبط نس ۀ یمل )گ

   

 اساس نسخۀ هایافتادگی تصحیح  عدم. 5 -3 -2

را بتدون توجته بته مصححان كتاب، هرجا كه نس ۀ اساس افتادگی داشته است، متن ناقص نست ۀ استاس  
 اند، م ال:وزن شعر و نس ۀ بدل در متن آورده

 عوذ بگرفتن پنـاه، اللـه نـام كردگـار          

 

 هســت شــیطان دیــو، دور از حــق رحــیم  

(15: 1401)ضمیری،   

این بیت از قصیدۀ اول كتاب است كه در بحر رمل م من مقصور سروده شده است. قوافی ایتن قصتیده: 
اینچنین، ثمین، واپسین، دین، الوین، عالمین، یشتمگین و غیتره استت، ایتن دو نكتته م یتد ایتن استت كته 

اشتباه یرحتیم  ضتبط قسمت پایانی بیت و قافیۀ آن افتاده است، ضمن اینكه مصححان، كلمۀ یرجیم  را به
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ردهدهد كته ب تش محتووف بیتت، ی   نشان می1بدل یمجاند. مراجعه به نس هكرده استت و   4 بین ای خـُ
 شود:   مصراع دوم باید به این صورت تصحیح 

(4: گ1290)ضمیری،   

 محكتتتم آن معنتتتی روشتتتن، متشتتتابه لفتتت 

 

 هست شی(ان دیو، دور از حخ رجیم،  ای یردهبین =

(15: 1401)ضمیری،   

 كتتتته بتتتتود یتتتتافتن معنتتتتی آن بتتتتس دشتتتتوار

(26: 1401)ضمیری،   

این بیت نیز از قصیدۀ سوم و در بحر رمل م من م بون مقصور استت. وزن نتاقص مصتراع اول و وجتود 
یكه  موصول در آغاز مصراع دوم م ید آن است كه یک هجای كشیده در پایان مصراع اول حوف شده است. 

 توان مصرع را این گونه تصحیح كرد: های بدل میبا كمک نس ه
 محكم آن معنی روشن، متشابه لفظی است

 

 كه بود یافتن معنی آن بس دشوار  

 
 (10تا: گ)ضمیری، بی                                 (14: گ1290)ضمیری،             

 فروگواشتتتتتتن و غتتتتتل ییانتتتتتت استتتتتت  

 

 آمتتد ولتتی ستت ط غپتتب و فتتو بتتود دهتتان 

(29: 1401)ضمیری،   

ماً در آغتاز بیتت، لغتت  بیت از قصیدۀ چهارم در بحر مپتارع مت من ایترب مكفتوف مقصتور استت. مستل 
سورۀ آل  161و  160دهد افتاده است. مصراع اول مربوط به لغات آیات ای كه معنی یفروگواشتن  میقرآنی

ن بَعتدِه  و  یَ وُلكُماین سوره: یوَ ان   160عمران است. با توجه به این ب ش از آیۀ   ركُم متِ ی یَنصتُ و  فَمَن ذَا ال 
توان نتیجه گرفت كه لغت محووف ییولان  است. بنابراین صورت كامل مصتراع می  2تبیید ضبط نس ۀ مج

 اول چنین است:   
 تفروگواشتتتن و غتتل ییانتتت استت یتتولان

 
= 

 ( 15تا: گ)ضمیری، بی
 حذف ابیات نسخۀ اساس. 6 -3 -2

دهتد كته در تصتحیح اثتر، بریتی و مقابلۀ آن با نسخ ی(ی موجتود نشتان می  نظ  جواهربررسی نس ۀ چاپی  
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انتد، اند و مصححان نیز توضتیحی در ایتن بتاره ندادهدلیل حوف شدهابیات كه در نس ۀ اساس وجود دارد بی
 م ال:

سورۀ بقره است حوف  43تا  40كتاب، بعد از بیت چهارم، بیت زیر كه مربوط به لغات آیات   18در صفحۀ  
 (:18: 1401شده است.)نک. ضمیری، 

 هست اسرائیل یعقوب و یشوع و رَهب و یوف

 

شتتونده همچتتو فرزنتتدان ببتتینتتترس، و راكتتا یم   

(5: گ1231)ضمیری،   

  نیتز آمتده استت.)نک. ضتمیری، 1بیت فوق، علاوه بر اینكه در نست ۀ استاس وجتود دارد، در نست ۀ یمتج
 (.4: گ1290

ستورۀ بقتره استت   104و    101كتاب، بعد از بیتت دوم، دو بیتت زیتر كته مربتوط بته آیتات    20در صفحۀ   
 ( : 20: 1401محووف است)نک. ضمیری،

 نبو° آن بشكستن و كنتدن، ورال پتس، رَهتر پشتت

 متتترل متتترد و فتنتتته باشتتتد آزمتتتایش، بتتتئس بتتتد 

 

 دو ملتتتک هتتتاروت و ماروتنتتتد و بابتتتل آن زمتتتین 

ر ببتین نظتُ
ُ
لاق، أ  نفا و ضر  سود و زیتان، بهتره یتَ

(5: گ1231)ضمیری،   

 (.4: گ1290  نیز آمده است. )نک. ضمیری، 1بیت دوم با اندكی ایتلاف در نس ۀ یمج
سورۀ اسرال است نیامده است.  13تا   1كتاب، بعد از بیت پنجم، بیت زیر كه مربوط به آیات  45در صفحۀ 

 (:45: 1401)نک. ضمیری، 
 جواس است در سترا رفتتنقصی است دور و  

 
 حصتتتتیر آمتتتتده زنتتتتدان و نامتتتته دان منشتتتتور 

 (33: گ1231)ضمیری،   

  نیتز وجتود 2  و یمتج1های یمتجاین بیت، عتلاوه بتر اینكته در نست ۀ استاس آمتده استت، در نست ه
 (.28تا: گو ضمیری، بی 26:گ1290دارد.)نک. ضمیری، 

ات استت حتوف گردیتده كتاب، بعد از بیت سوم، بیت زیر كه   55در صفحۀ   مربتوط بته لغتات ستورۀ صتاف 
 (:55: 1401است. )نک. ضمیری، 

 بی  ت م و نزف مستی و زفتاف آمتد شتتاب
 

ت ستتقیم  ول آفتتت، صتتاحب علتت   تتتل فكنتتدن، غتتَ
 (37: گ1231)ضمیری،       
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  نیتز آمتده استت. )نتک. ضتمیری، 2  و یمتج1های یمتجاین بیت علاوه بتر نست ۀ استاس، در نست ه
 (.   39تا: گو ضمیری، بی 32:گ1290

 در كتاب، گاهی نیز كلماتی از ابیات حوف شده است كه در نسخ ی(ی اثر وجود داشته است:
و باشتتد فراگیرنتتده و تظلیتتل هستتت  مُتَّ تتِ

  
م آستتتتتینبانستتتتایه  كردن، غمتتتتام ابتتتتر و كتتتتُ  

(45: 1401)ضمیری،   
دهتد كته فعتل واضح است كه مصراع دوم اشكال وزنی و افتادگی دارد. مراجعه به نسخ ی(تی نشتان می

م  یآمد  بعد از یابر  افتاده است. صورت صحیح قسمت آیر مصتراع دوم چنتین استت: یغمتام ابتر آمتد و كتُ
 آستین .

 (:5نس ۀ مل)گ
 

 (:4)گ 1نس ۀ مج
 

لازم است كه مصححان كتاب، بازیوانی و مقابلۀ مجدد اثر با نسخ ی(ی موجود را انجام دهند و ابیات یا 
 كلمات محووف را به متن چاپی بیفزایند.

 اساس نسخۀ بدخوانی. 7 -3 -2

انتد و دهد كه مصححان این اثر، بریی كلمات را درستت ن واندهنشان می  نظ  جواهراغلاط متن چاپی  
های تصتحیح اند. در ادامۀ پژوهش به مواردی از این نتوع كاستتیهای نادرست تصحیح كردهبه صورت ضبط

 شود: اشاره می
 نسیم/ قسیم •

 قاساااااااااامعلینتتتتتتتتتتامش از آن آمتتتتتتتتتتده 
 

ــیم كآمتتتتتتتده او عتتتتتتتز  و عتتتتتتتلا را   نســـــ  
(14: 1401)ضمیری،   

با توجه به معنای یقاسم  در مصراع اول، كلمۀ مورد نظر باید یقسیم  بته معنتی یستهیم  باشتد )نتک: 

 ( نیز یقسیم  كتابت شده است. 1(. این واژه در نس ۀ اساس )گ1637: 2، ج1376جر، 

 خلل و زلل/  جلل و ذلل •

 باشتتتتتتدش جللــــــییتتتتتتا  ذللــــــیگتتتتتتر 
 

 در حتتتتتتتک و اصتتتتتتتلاح بكتتتتتتتوش ای نتتتتتتتدیم 
(14: 1401)ضمیری،   



 101      انو همكار  یمحمدرضا معصوم ( 105-87  )صی جاجرم  یر ینظم جواهر اثر ضم حیتصح ینقد و بررس

م است كه دو واژۀ یذلتل و جلتل  بایتد  با توجه به مفهوم بیت و معنی یزَلَل و یَلَل )لغزش و عیب(، مسل 
لتصحیح شوند. یزلل و یلل  مكرراً در متون دیگر به كتار رفتته استت: یو حواشتی ممالتک از ستوابخ 

َ
و  خَلـ

لطوارق زی  و  
َ
ای معتین استت و نظتام و (. یییر و شر زمتان را انتدازه344:  1374پاا كرد  )جرفادقانی،  زَل

ل  وخلل  قوام كارها و  
َ
ن  )جتوینی،  زَل (. ضتبط نست ۀ استاس یزلتل  و 169: 2، ج1387امور را مقداری مبتی 

 كند:ییلل  را تبیید می 1ضبط نس ۀ مج
  (:3)گ1نس ۀ مج  (:2نس ۀ مل)گ

 متبحر/ مَتجَر •

 مد  كشیدن، سركشی طغیان، عَمَه كتوری ز دیتن  سود و سودا، اشترال ب ریدن است       متبحررِبح و 
(16:  1401)ضمیری،  

ت تِجتارَتُهُم  استت. بتا توجته بته معتانی   16نیمۀ ن ست مصراع اول، مربوط به آیۀ   سورۀ بقره یفَمَا رَبِحتَ
آمتده استت، صتورت صتحیح كلمتۀ متبحتر، یسود و سودا ، كه با لف  و نشر مرتب برای كلمات قبتل از یتود 

(. ضتبط نست ۀ 1814: 2، ج1376یمَتجَر  به معنی یبازرگانی كردن، سوداگری و تجارت  است )نک: جر، 
 نیز م ید این ضبط است: 1اساس و مج

 (:4)گ1نس ۀ مج  (:2نس ۀ مل)گ
 

 پررفتار/ پذرفتار •

 متتتریم آمتتتد چتتتو كنیتتتز حتتتخ و بُشتتتری متتتژده
 

ر نتتتتتازادن و تكفیتتتتتل  ــارشتتتتتدن  عُقتتتتتب پررفتـــ  
(26:  1401)ضمیری،  

م   45و    44،  40بیت در معنی لغات آیات   هتُ یل
َ
م أ قلامَهتُ

َ
ونَ أ سورۀ آل عمران است. با توجته بته آیتۀ یاذ یُلقتُ

افكندند تا كدامشان متریم را سرپرستتی كنتد ؛ معنتای یتكفیتل  های قرعۀ یود را مییَكفُلُ مَریَمَ )آنها قلم
ده دا یتكفیل  به معنی یكسی را پویرفتاری كردن  آمده است.)نک:   نامۀلغتسرپرستی و كفالت است. در 

دهد كه یشدن پررفتار  نشان می نظ  جواهر: ذیل یتكفیل (. این معنی و بررسی نسخ ی(ی 1372ده دا،  
رسد املای یپزرفتار  در نست ۀ استاس و نادرست و یشدن پورفتار )پویرفتار شدن( صحیح است. به نظر می

 عدم توجه به نسخ بدل، موجب شده تا مصححان در یوانش و ضبط صحیح این كلمه دچار اشتباه شوند.  
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 (11 )گ2ضبط نس ۀ یمج (15 )گ1ضبط نس ۀ یمج ( 11نس ۀ یمل )گ

   

 کنار/ گذار •

تتتال استتت    ر مستتتی و ف تتر استتت نتتاز و مُ ب كب  چتتو ستتُ
 

ــارز روی عُجتتتتب یرامتتتتان، ولتتتتی عبتتتتور   كنــ  
(31: 1401)ضمیری،   

ر یاین سوره یالا   43بیت فوق در معنی لغات سورۀ نسال است و كلمۀ یعبور  مربوط به آیۀ  بیل«   عاب  ستَ
دهد بلكه مترادف با یگُوار )گور كتردن از جتایی( استت. )نتک: است. به طور حتم یعبور  معنی یكنار  نمی

دهد كه مصححان به دلیتل نتوع كتابتت حترف : ذیل یگوار (. بررسی نس ۀ اساس نشان می1372ده دا،  
انتد ایتن ضتبط انتد و چتون بته نستخ بتدل هتم مراجعته نكردهاشتباه آن را ینون  یواندهیذال  در یگوار ، به

ح گنجانده  اند.نادرست را در متن مصحَّ
 (19 )گ2ضبط نس ۀ یمج (17 )گ1ضبط نس ۀ یمج (14نس ۀ یمل )گ

   

 مُذیغ/ مُذیع •

ت استتتت بتتته شتتتب  كننده ولتتتیمصتتتلحت مُبیتتت 
 

كننتتتتتتده، ك یتتتتتتر دان بستتتتتتیارفاش مــــــذیغ    
(26:  1401)ضمیری،  

فِ    83این لغت مربوط به آیۀ   َ وب وِ الب
َ
نِ أ مب

َ را مِنَ الأب مب
َ
اعُواسورۀ نسال یوَاِذَا جَالَهُمب أ

َ
ذ

َ
بِهِ  است. ضبط ایتن   أ

واژه در نس ۀ اساس و نسخ بدل یمُویا ، اسم فاعل از فعل یذاعَ: پراكنده شد و انتشار یافتت  استت )نتک: 
اند یتا بته ی(تای چتاپی بیتت (؛ بنابراین یا مصححان در یوانش آن دچار اشتباه شده1008:  1، ج1376جر،  

 اند.توجه نكرده

 تدیّن/ تدبّر •

 بتتتتتود مُقیتتتتتت توانتتتتتا و هستتتتتت مستتتتتتنبط
 

ــدیّن كننتتتتتتده، برون  ل انتتتتتتدر كتتتتتتار تــــ تبمتتتتتت   
(32:  1401)ضمیری،  
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م است كه یتبمل در كار  نمی ن  باشد. این لغت مربوط به آغتاز آیتۀ مسل  ستورۀ نستال  82تواند معنی یتدی 
ر  استت. نست ۀ استاس  رونَ القُرآنَ ؛ بنابراین صورت صتحیح كلمتۀ متورد نظتر، یتتدب  نشتان است یأفَلا یَتَدَب 

های انتد و از ضتبط نست هاند؛ به معنی آن توجه نكردهدهد كه مصححان در یوانش این واژه اشتباه كردهمی
ر  است كمک نگرفتهبدل نیز كه به  اند:وضوح یتدب 

 (21 )گ2ضبط نس ۀ یمج (18 )گ1ضبط نس ۀ یمج ( 15نس ۀ یمل )گ

   

 چنگ/ جنگ •

 چنتتان كتته عمتتد بتتود قصتتد و ضتتد اوستتت ی(تتا
 

ار چنـــگغنیمتتتت آنچتتته بگیتتتری بتتته   از كفتتت   
(32: 1401)ضمیری،   

سورۀ نسال آورده  94ضمیری مصرع دوم بیت فوق را در معنی لغت یمَغانِم  )جماِ مَغنم: غنیمت( در آیۀ 
آورنتد  )ده تدا، با كفار حربی بته دستت می ج اداست. با توجه به اینكه غنیمت یبه اموالی كه مسلمانان در 

شود، واضح استت كته در بیتت فتوق، واژۀ یچنت   اشتتباه و صتحیح آن : ذیل یغنیمت ( اطلاق می1372
 یجن   است.

 مکایل /مکائیل •

 انابتتتتتتتتته بتتتتتتتتتود بازگشتتتتتتتتتتن ولتتتتتتتتتیكن
 

مکائیــــلچتتتتو مكیتتتتال پیمانتتتته جمعتتتتش    
(42:  1401)ضمیری،  

اند از: قبایل، حاصل، دل، های این قصیده عبارتكتاب است. قافیه  12این بیت از ابیات قصیدۀ شمارۀ  
بنابراین ضبط یمكائیل  از نظر قافیه ایراد دارد، ضمن اینكه كتابت عاقل، مشكل، مایل، قائل، باطل و غیره. 

آن در هر سه نس ه، به صورت یمكایل  است. لازم به ذكر است كه یمكایل  جما یمِكیَل و مِكیَلتۀ  استت 
 : ذیل یمكیل (.1372)نک: ده دا، 

 ها ادعیاها اوعیا/ پسرخواندهپسرخنده •

 كتتتتتتردن و جتتتتتتوف هستتتتتتتتجتتتتتتافی تهی
 

ها اوعیــــــــاپســــــــر خنــــــــدهدرون و    
(53:  1401)ضمیری،  
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لَ  ا جَعتَ هِ وَمتَ فتِ ف جَوب نِ فتِ یب بتَ لب
َ
نب ق ل« متِ

هُ لِرَجتُ لَ اللتَّ این بیت مربوط به آیۀ چهارم سورۀ احزاب است: یمَا جَعتَ
هَاتِكُمب وَ مَاجَعَلَ   مَّ

ُ
هُنَّ أ ئِف تُظَاهِرُونَ مِنب وَاجَكُمُ اللاَّ زب

َ
یَاءَكُمْ  أ دْع 

َ
م است كه منظور شتاعر ،كلمتۀ أ نَالَكُمب . مسل  بب

َ
أ

( به معنی یپسریوانده ( و مصتححان، بتدون 980: 1، ج1376ها  بوده است )نک: جتر، یاَدعیا )جما دَعِی 
  كتاملًا 1اند. البته ضبط نس ۀ یمجتوجه به آیۀ مورد نظر و معنی واژۀ یادعیا ، بیت را نادرست تصحیح كرده

  ضتبط صتحیح را در بتر 2ها اوعیا  آمده است اما نست ۀ یمتجمتفاوت است؛ یعنی به صورت یای پسر ررف
 ها ادعیا . دارد: یپسریوانده

 (73 )گ2ضبط نس ۀ یمج (48 )گ1ضبط نس ۀ یمج ( 36نس ۀ یمل )گ

   

علاوه بر موارد ذكرشده، كلمات دیگری نیز در متن كتاب وجود دارد كه در اثر بتدیوانی مصتححان یتا     
صورت نادرست آمده است؛ مانند یسربال  به معنتی یپیتراهن  كته بته صتورت یستریال  اشتباه در چاپ، به

( یا یحَظَر  به معنی یمنا  كه به صورت یحپر  تصتحیح شتده 45:  1401ضبط شده است )نک: ضمیری،
ت  است و به صتورت یدر چته دوستتی  چتاپ گردیتده  است )نک: همان( یا یدرجۀ دوستی  كه معنای ییُل 

 (. 17( یا یدان  كه به صورت یدون  آمده است )نک: همان: 24است )نک: همان: 

 گیرینتیجه. 3

ها و اند، كاستتیدر احیای این اثر ارزشمند متقبتل شتده  نظ  جواهربا وجود زحماتی كه مصححان كتاب  
ها غالبتاً از آنجتا های بعدی رفا گردد. این اشكالشود كه لازم است در چاپهایی در متن آن دیده میاشكال

اند؛ در تصتحیح بریتی لغتات بته های بدل توجه نداشتتهشود كه مصححان در تصحیح اثر به نس هناشی می
انتد؛ در یتوانش صتحیح بعپتی و صرفاً به ضبط نس ۀ اساس بسنده و اعتماد كرده  متن قرآن مراجعه ننموده

دلیتل حتوف اند؛ بریی ابیات را كه هم در نس ۀ اساس و هتم نستخ بتدل وجتود دارنتد بیكلمات اشتباه كرده
اند؛ كلمات نایوانای نست ۀ استاس اند؛ متوجه اشكالات وزنی ناشی از كاستی یا افزودگی در اشعار نشدهكرده

انتد و ایرادهتای اند؛ ایتتلاف نستخ را ذكتر ننمودهنق(ه گواشتتهها علامت سهرا تصحیح ننموده و به جای آن
 ها نیز تهیه و افزوده شود.اند. جا دارد برای چنین اثری، فهرست لغات و نمایهچاپی را برطرف نكرده
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 هانوشتپی

ن محووف است، وزن آن به صورت یفاعلاتُن فاعلاتُن فاعلاتُن  1    صحیح است.    فاعلنُ. با توجه به اینكه این شعر در بحر رمل م م 
درستتی و بته ق دانسته شده است كه مصتححان آن را به1230اشتباه سال  های دنا و فن ا به. تاریخ كتابت این نس ه در فهرست2

كاتتب ایتن نست ه فقتط دو بیتت آغتازین قصتاید را كته در آمتوزش وزن و بحتر   انتد.  استناد ترقیمۀ نس ه، اصتلاح كرده
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 شده است. 
 (.174:  1387بین  آمده است كه تصحیح گردید )نک: نجفی،   به صورت ییورده1. املای این كلمه در نس ۀ یمج4
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 چکیده
پردازد كه در قرن نهم ه. ق سروده شده.  می  دیوان بلبل گیلانینویس با نام ای دستنس هشناسی تک مقالۀ حاضر به معرفی و متن

شود و تا كنون مورد معرفی یا تصحیح قرار نگرفته است.  میدر كتاب انۀ دانشگاه استانبول نگهداری    86نویس به شمارۀ  این دست
باشد. روش پژوهش  های زبانی، ادبی و فكری آن میویژگی  رو، معرفی و بررسی این نس ه و بیان عمدههدف اصلی پژوهش پیش  

متنی است. در منابا ادبی و تاری ی اطلاعاتی از این  میدانی و شواهد درون  -ایتوصیفی و مبتنی بر م(العات كتاب انه  -تحلیلی
است. او شاعری از طبقۀ متوسط و فاقد سبک است كه در شاعر در دسترس نیست و بلبل حتی در بین گیلانیان نیز ناشنایته مانده

 آزمایی كرده است. بلبل در قصیده از سبک یراسانی و در غزل از شیوۀ عراقی پیروی های م نوی، قصیده، غزل و ق(عه طباقالب
ای ندارد و نام و نشانی از كاتب و زمان كتابت آن به  بیت است و ترقیمه  3078برگ و    107نویس موكور مشتمل بر  نماید. دستمی

برمی متن چنین  م(اوی  از  اما  نیامد  در  دست  نگارشی  و  كتابتی  اشكال  و چندین  نداشته  استنسا   در  را  كافی  كه كاتب دقت  آید 
میدست دیده  زیباییشود. عمدهنویس وی  و  گیلان  توصیف سرزمین  و  محلی گیلان  مدح حكام  دیوان،  آن ترین مپامین  های 

 است. 
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The Textual Analysis of the Sole Manuscript of 

century AH) the Gilani (9-of Bolbol the Divan 

 

Ali Mohammadyarloo1, Yadollah Nasrollahi2, Rahman Moshtagh Mehr 3
 

 

Abstract 

The present study is the introduction and textual analysis of a manuscript called the 

Divan of Bolbol-e Gilani, written in the 9th century AH. It is manuscript number 86 

in the library of Istanbul University which has not been introduced or edited so far. 

The main goal of this research is to introduce and review this manuscript and 

express its main linguistic, literary, and intellectual features. The research method is 

descriptive analysis based on field and library studies and in-text evidence. There is 

no information about this poet in literary and historical sources and Bolbol remains 

unknown even among the people of Gilan. He is a poet from the middle class and 

lacks style, having experimented with the forms of masnavi, qasida, ghazal, and 

qet’a. Bolbol follows the Khorasani style in qasida and the Iraqi style in ghazal. The 

manuscript consists of 107 pages and 3078 verses and does not have the scribe's 

signature, name, or information; moreover, the time of writing is not available, but 

the text shows that the scribe did not have enough precision in copying: several 

typographical errors are seen in his manuscript. The main themes of the Divan are 

the praise of the local rulers of Gilan and the description of its land and beauty. 

 

 

Keywords: Bolbol-e Gilani; Divan of poems; codicology; textual analysis; linguistic, 
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 109     و همكاران ارلویمحمد یعل     (  131-107 )ص  نهم ه. ق(  ۀ)سد ی لانیبلبل گ وانی منحصر به فرد د ۀنس   سینودست یشناسمتن

 مقدمه. 1

یكی از دلایل گمنامی بریی از شعرای شعر فارسی، عدم تصحیح آثار ایشان به صورت علمتی و عتدم معرفتی 
شتده نیستت و گتاهی دسترستی و هاست. گاهی "م (وطات" این قبیل شاعران برای مصتححان شنایتهآن

نس ه از یک اثر آن هم یارج از كشور، از دلایل است. وجود تکها فراهم نیامده  مجالی برای پردایتن به آن
های كشتورهایی كنتد. كتاب انتهدیگری است كه اقبال عمومی به تصحیح آن را تا حد بستیار زیتادی كتم می

چون هندوستان، پاكستان، تاجیكستان، تركیه، ازبكستان و افغانستان پر است از نسخ ی(ی فارسی كه مورد 
آوردن مندی تركان سلجوقی و ع مانی به فراهم اند. با توجه به پیشگامی و علاقهو عرضه قرار نگرفته تصحیح

های ها، امروزه بیش از دویست هزار نس ۀ ی(ی به سته زبتان تركتی، فارستی و عربتی در كتاب انتهكتاب انه
احتیتاطی یتا شود و به دلایل متعددی از جمله نفوذ و گسترش زبان فارسی در آن دیتار، بیتركیه نگهداری می

ای و مسائل سیاستی اهمیتی بریی از اولیای امور وقت در حف  و نگهداشت این آثار مهم، طما مالی عدهبی
و اقتصادی حاكم بر دو كشور، این دیوان به همتراه بستیاری از آثتار فارستی دیگتر، ستر از كتاب انتۀ دانشتگاه 

گیترد: استانبول درآورده است. دربارۀ علت راهیابی این نس ه به این كتاب انه دو فرضتیه در ذهتن شتكل می
نویس از ایران به دیار ع مانی. از یک سو یاوج رونخ الف. مهاجرت یود شاعر به آن سامان ب. راهیابی دست
ه.ق مشتاهده كترد  )معصتومی و  857توان از سال و گستترش شتعر و ادب فارسی در سرزمین ع مانی را می

های ستل(ان محمتد فتاتح و متعاقتب آن (. و نیز در همین دوره است كه شاعرنوازی247:  1400زاده،  مجلی
ه و علاقۀ وی به شعر و فرهن  فارسی، ستببی بتر مهتاجرت شتاعران درجتۀ دوم بته  سل(ان بایزید دوم و توج 

ه.ق( و از ستوی دیگتر پنجتاه ستال اول   852استانبول بوده است؛ یعنی مقارن با زمان سرایش این اثر )سال  
قرن نهم، یعنی عهد شاهر ، اگرچه دورۀ دریشانی در ادب فارسی نیست اما دورۀ رواج بسیار شتعر فارستی و 

طوری رونخ بازار شاعری و رهور شاعران فاقد سبک و فقدان شاعران بزرگ در عرصۀ شعر فارسی استت؛ بته
تن شاعر ادب فارسی در ایتن دوره نتام  132از   الننائسمجالس( در  468تا446:  1363كه امیرعلیشیر نوایی )

( كه تنها شترح 541تا254:  1382زیستند یا دولتشاه سمرقندی )برد كه فقط در یراسان و ماورالالنهر میمی
، متتون در گتیلان بترد؛ مزیتد بتر ایتنشاعر مشهور این دوره نام می 42حال شاعران مشهور را آورده است، از 

اند؛ هیچ متن مكتتوبی از شتاعران و ادیبتان گتیلان از آغتاز تتا ابتتدای قترن حاضتر در سرنوشت تل ی داشته
گیلان یافت نشده و آنچته از آثتار نویستندگان و دانشتمندان گیلانتی در قلمتروی شتعر، حكمتت و عرفتان بته 

است؛ دلیتل ایتن فارسی، عربی و گیلكی باقی مانده، در جاهای دیگر و حتی در یارج از كشور به دست آمده 
  (.3: 1386كهن، امر شرایط یاص اقلیم گیلان است  )عباسیه
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و این تنها، سرنوشت مكتوبات آن یاا نیست؛ بلكه در این جا نباید در پی بناهای پانصد ششصتد ستاله 
تواند در مقابتل عتوارل جتوی و وضتا اقلیمتی بود، زیرا كمتر بنایی هر قدر هم محكم سایته شده باشد، می

گیلان پایدار و استوار بایستد. در این سرزمین، بناهای صد و دویست ساله را باید قدیمی دانستت و بته ثبتت و 
 (. 3: 1374ها پردایت )ستوده،  ضبط آن

بدین ترتیب باید بر این باور بود كه این نس ه همانند بسیاری از نسخ دیگر از دایل سرزمین ایتران بته آن 
 كتاب انه راه یافته است؛ چرا كه اولًا دلالت یود شاعر بر سرایش این اثر در ی(ۀ فومن گیلان است:

 چتتتتو بتتتتر مشتتتتک تتتتتر بتتتتر زدم یامتتتته را
o 

 بتتتتته پتتتتتومن بنتتتتتا كتتتتتردم ایتتتتتن نامتتتتته را 

ر(3)برگ   

ای بر مهاجرت شاعر  بته دیتار ع متانی یتا توصتیف و متدح بزرگتان آن و  ثانیاً در سرتاسر دیوان وی نشانه
یورد در حالی كه در دیوان شاعران مهاجر به دربار ع مانی همانند بصیری یراسانی یتا نمیحكومت به چشم  

رشی نمونه
َ
های بسیاری از توصیف آن دیار و مدح بزرگان سرزمین ع مانی وجتود دارد. ایتن پتژوهش سایلی ق

 شناسی آن بپردازد. در پی آن است تا ضمن معرفی این اثر ارزشمند، به متن

 پژوهش پیشینۀ. 1 -1

 3منبتا ) 4نویس صتورت نگرفتته استت و تنهتا در پیش از این، پژوهشی دربارۀ تصحیح یا معرفی ایتن دستت
معج  الااریخ الاراث الاسالامی ،  های خطی ۀااب انۀ دانشگاه اساانبولف رست ن  هكتاب و یک سایت(  

و ستایت كتاب انتۀ ملتی ایتران اطلاعتات  سرایان گیلان؛ از آااز تاا قارن سایتده فی مکابات العال   پارسی
هایی به نام دیگری یلط شده یا لغزشاندكی دربارۀ شاعر ارائه شده است كه گاهی این اطلاعات با شاعر هم

 آن راه یافته است.

 پژوهش ضرورت و اهمیت. 2 -1

دانند؛ چرا كته بته دنبتال پس از شناسایی یک نس ۀ ی(ی، دومین گام در عرضۀ آن را معرفی این نس ه می
آید. از این راه، آن میراث مكتوب از دایترۀ نویس است كه زمینه برای تصحیح آن فراهم میمعرفی یک دست

گاهی بیشتر از زمانۀ شاعر و فپای تولید اثتر شود. این  فراموشی یارج و به وادی شنایت وارد می كار سبب آ
م شناستتی آن اثتتر در شتنایت و معرفتتی ایتتن عتلاوه بتتر ایتتن، بررستی و متن گتتردد.گردیتتدن آن میادبتی و مقو 
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هتای زبتانی، ادبتی و یابی بته ویژگینویس به جامعۀ علمی م ثر است؛ چرا كه فهم یک اثر بتدون دستتدست
 فكری آن ممكن نیست.

 پژوهش انجام روش. 3 -1

های آن متورد بررستی قترار گرفتته استت. در ارجتاع بته شتواهدی از یابی به تصویر نس ه، ویژگیپس از دست
نویس، حرف ایتصاری یر  به عنوان صفحۀ روی آن برگ و حرف یپ  به عنوان صفحۀ پشت آن بترگ دست

به كار رفته است. برای یافتن اطلاعاتی دربارۀ یود شاعر یا دیتوان وی، آثتار تتاری ی و ادبتی عهتد تیمتوری و 
عنتوان  40كتب توكره، شرح رجال و منابا محلی گیلان مقارن با زمتان زنتدگی شتاعر و پتس از آن )بتیش از 

اند. برای درا بهتر اوضاع سیاسی و اجتماعی عهد شتاعر، گریتزی از م(العتۀ كتاب( مورد م(العه قرار گرفته
متنی دربارۀ شاعر یابی به اطلاعات یارجتاریخ گیلان از ابتدا تا عصر حاضر نبوده است. از آن جا كه در دست

( در یكتی از 1402ای با عنتوان یدر جستتجوی بلبلتی در گتیلان  )توفیقی حاصل نشد، از طریخ چاپ مقاله
( و ارتباط با افراد فرهنگی و دانشگاهی سرزمین گیلان، تتلاش شتد تتا شتاید واماهنامۀ گیلهمجلات محلی )

 فایده بود. ای حاصل شود كه این كوشش نیز بینتیجه

 شاعر  معرفی. 2

ص  از احوال و زندگی بلبل گیلانی اطلاعاتی در دست نیست و تنها در چهار منبا متبیر متورد اشتاره، بته ت لت 
است. نام م لف اثر ناشنایته استت. شتاید علتت عتدم ذكتر نتام شاعر و معرفی بسیار كوتاه دیوان او اكتفا شده

 م لف و ناشنایتگی او برای ما آن است كه:
. اعتقتاد 2. تواضتا و فروتنتی م لتف؛ 1آمده است: در گوشته بنا به دلایل زیر نام م لف در كتاب نمی

. كاتتب از عمتد و 3م لف بر این كه یالخ همه چیز یداست و شایسته نیست نتام یتود را ذكتر كنتد؛ 
یواسته نتام یتود را در م لف در زمان نگارش بر طبخ رسوم می.  4كرد؛  می  غرل نام م لف را حوف

 (.50: 1389پایان كتاب ذكر كند كه فراموش كرده یا از دنیا رفته است )جابری، 
 شاعر یود را بلبلی در گلزار گیلان دانسته و این گونه به بلبل گیلانی شهره یافته است: 

 بتتتته گلتتتتزار گتتتتیلان چتتتتو متتتتن بلبلتتتتی 
o 

 ندیدنتتتتتد و چتتتتتون نامتتتتتۀ متتتتتن گلتتتتتی 

  (پ3)برگ 
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ص در مَ لتص همتۀ غزل هتا و متبثر از ویژگی غزل آن دوره و ملزومتات ایتن نتوع شتعر، بته عنتوان ت لت 
 استفاده كرده است: 

 چتتتتو نتتتترگس بتتتتا قتتتتدح برییتتتتز بلبتتتتل
 

 كتتتته بتتتتاد گلستتتتتان، عبهتتتتر شتتتتمیم استتتتت 

پ(80)برگ   

ه شتتاعر ادب فارستتی )چتتون بلبتتل یراستتانی، بلبتتل  فرهنااگ ساا نوران( در 140:1368ییتتامپور ) از نتتُ
اند. گویا از قرن نهم به بعد است دام برد كه ت لص بلبل را برای یود برگزیدهسریرودی و بلبل كاشی( نام می

ه بوده و بلبل گیلانی در این امر پیشگام بوده است. ص مورد توج   این ت ل 

نشتده و  اطلاعات ما دربارۀ اصول اعتقادی و مسائل فقهی شاعر، هم به دلیل آن كه در شعرش منعكس
بودن شاعر و عدم اطلاع از احوال او كم است. با اطلاعات انتدكی كته از شتعر بلبتل بته هم به دلیل ناشناس  

آید، به طور دقیخ مش ص نیست كه او بر چه موهبی بوده است. شواهدی در شعر او وجود دارد كه دست می
كند كه )احتمالًا( اندیشۀ موهبی غالب بر اندیشۀ بلبتل، تفكتر شتیعی باشتد. در نظر ما را به آن سو متمایل می

پس )بته مركزیتت فتومن و بعتدها رشتت( متوهب ستنی شتافعی و آن دوره در دو ناحیۀ گیلان یعنی گیلان بیه
پیش )به مركزیت لاهیجان( شیعۀ زیدیه رواج داشته است؛ البتته هتر چته از اواستط قترن ستوم دور گیلان بیه

تتبثیر رهبتران  شود؛ زیرا با گوشت زمان، متردم تحتتبینیم گرایش مردم به فرقۀ زیدیه كمتر میشویم، میمی
گاهیعشری و سایر فرق اسلامی آشتنا میغیرزیدی با مبانی و اصول موهب شیعۀ اثنی هتا هتای آنشتوند و آ

یابتتد چنتتین آرال و عقایتتد فلاستتفه و مستتائل مربتتوط بتته ماورالال(بیعتته افتتزایش میدربتتارۀ متتواهب و هم
كته (. یدر این دوره اشتعار متوهبی اهتل تشتیا شتكفتگی یاصتی یافتت، چنان273:  1374عریانی،  )اصلاح

 (.10: 1355توان این دوره را به حقیقت آغاز رواج اشعار موهبی شیعیان یواند  )یارشاطر، می

: چهتل و 1397الاولیال )كدكنی در مقدمتۀ تتوكرةتوان بر طریخ اهل ستنت یتا آنچته شتفیعیبلبل را نمی
ر( حپترت علتی 61یواند دانست؛ زیرا او در اثنای شعر و با بیانی تلمیحی )برگ  امامی میدوازدههفت( سنی  

و عامدانته  ستتایدپ( را می68فقط س ا، جتوانمردی و علتم بوالحستن )بترگ یواند و )ع( را تنها امام امم می
پ(، حیدر كرم و حسن 8بتول )برگ  عبا و آل رسول، آلیآل صفات نیک بنی فاطمه )ع( را در تركیباتی چون 

پ(، حستین اصتل و 63پ(، حیدر احمد سنن، وارث عِلم علی و صاحب یُلتخ حستن )بترگ 10اجتهاد )برگ  
گیرد و از سه یلیفۀ ممدوح یویش به كار میپ( برای ستایش یصایل  67حَسن یلخ و مرتپی سیرت )برگ  
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بتودن بلبتل نیتز عشتری كند. این نكته دربارۀ شیعۀ زیدی یا اثنینمییادی    -ولو به كنایه یا تلمیح-اهل سنت  
یورد. از میان ائمه اطهار ای به زید بن علی به چشم نمینویس وی هیچ اشارهكند. در سراسر دستمی  صدق

ها در ضمن شعر یود یاد كرده است در حالی كه به قول یارشتاطر عبا و اسامی آن)س( بلبل تنها از پنج تن آل
( شاعران شیعی این دوره از جمله یواجه اوحد سبزواری و طالعی به متدح دیگتر ائمته از جملته 224:  1355)

های پردایتند. بنابراین ارهار نظر دقیخ دربتارۀ بتاور متوهبی بلبتل بته یافتتهعلی بن موسی الرضا )ع( نیز می
 بیشتری دربارۀ زندگی او نیازمند است.

 شناسینسخه. 3

 نویسدست استنساخی و الخطیرسم ظاهری، هایویژگی. 1 -3

اقان قدیم، اركتان چهارگانتۀ كتتاب پردازی نست ۀ یورق، مداد )مركُب(، قلم )یط( و جلد از دیدگاه كاتبان و ور 
تتوهیب، شتوند و می(. این چهار جزل اجتزای متادی نست ه شتنایته 40و39:  1390ی(ی است  )عظیمی،  

نویس از كاغتو ستمرقندی شوند. در كتابت این دستتمی ترصیا، تجلید و مانند آن اجزای هنری آن محسوب
شتدۀ استت. نتوع و تزیینتات جلتد آن تیمتاج ضتربی مشتكی تعمیررن  استفاده شتده شده فستقیآهار و مُهره

و چهاردان  به نگارش درآمده استت.  در ق(ا وزیری كوچک است و به یط نستعلیخ جلی  سه  5/13*  5/20
 دست نیست. ب ش اول نس ه، یعنتیشده در كتابت اشعار از نظر ریزی و درشتی در همه جا یکقلم استفاده

دانت ( 4تر )دان ( و ب ش دوم آن، یعنی قصاید و غزلیات بتا قلمتی درشتت3با قلمی ریزتر )  شهنامۀ علائی
نویس است. این دستدان  استفاده شده  قرمز جلی  پنج  تحریر شده است. در كتابت عناوین وقایا از شنگرف

آرایی همچون یكمند، حاشیه، سرلوحه یا تترنج  استت. ایتن موضتوع بیتانگر آن استت كته فاقد هر نوع نس ه
اشعار دیوان در اغلب موارد، روان و یواناستت. از آن جتا است.    نویس برای غیر از دربار ترتیب داده شدهدست

هتای آغتازین و هتا )بیشتتر در برگها و حاشتیۀ آننویس در معرل رطوبت بوده، محل اتصاق برگتهكه دست
یوردگی به همراه یوردگی اشكالی در یوانش آن ایجاد ر آب106یوردگی شده است. در برگ پایانی( دچار آب

تتا  12هتر بترگ در هر صتفحه از اند. های ن ستین ابیات این صفحه از این برگ از بین رفتهكرده است و واژه
هایی كه عناوین وقایا با شتنگرف قرمزرنت  )فقتط در بیت به صورت دو ستونی كتابت شده است. در برگه  18

بیت به نگارش درآمده است. در ب ش دوم دیتوان و   15-14ب ش شهنامۀ علائی( به تحریر درآمده، معمولًا  
طوری كته از زیبتایی بصتری ب تش یورد بتههای آیر آن، نوعی آشفتگی در كتابت ابیات به چشم میدر برگ

زدگی در كتابت آن دانست. بتدین توان شتابآغازین دیوان فاصلۀ چشمگیری گرفته است. علت این كار را می
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پ، شتتاعر بتتا استتتفاده از 93ر تتتا  87 هتتای رستتد. در برگتر بتته نظتتر میترتیتتب یتتط ب تتش ن ستتتین پ تتته
هتا غزل آن تكراری است. از آن جا كه این غزل  2ها نوشته است كه  غزل را در حاشیۀ برگ  11نویسی  هامش

هتا هتا را بایتد علاقتۀ كاتتب بته ایتن غزلها همه با یک یط به تحریر درآمده است، علت تكترار آنو تكرار آن
اندایتته و نیتز اضتافات و ای از سق(اتی كه كاتب بته ستهو از قلمها، پارهعلاوه بر این در این تحشیه  دانست.

پ( آمده است. شروع دیوان با آیۀ تسمیه است. برگ اول 106توضیحات وی )مانند معنی واژۀ یرِتاج  در برگ 
جز یط نس ه است و در آن عباراتی الحاقی چون یكتاب كاركیا ناصركیا  و دیوان الحاقی و به یط دیگری به

یورد.   به عنوان شمارۀ بازیابی به چشم می807  و ی 1741یدیوان بلبل  با مهر مسئولان كتاب انه و اعداد ی 
ب ش واپسین اثر  107تا  55ب ش پیشین و از برگ   54تا  1بیت دارد. از برگ  3078برگ و    107این نس ه   
هتا گواری ایتن برگگواری شده است. در شتمارهدهد. قسمت بالای صفحات زوج هر برگ شمارهرا شكل می

در آیترین  106به اشتباه در دو برگ متوالی تكرار شده است و یواننده در نگتاه اول و مشتاهدۀ عتدد   55عدد  
برگ است. شروع  107برگ دارد؛ در حالی كه حاوی  106كند كه این نس ه نویس چنین تصور میبرگ دست

است. در برگ آیرین دیوان و در سمت راست پتایین كتد  107دیوان از پشت برگ اول و پایان آن با پشت برگ  
هتایی از هتایی استت و برگرسد نست ه دارای افتادگیبه صورت ماشینی حک شده است. به نظر می  29988

آغاز و پایان ب ش دوم آن افتاده است؛ زیرا فحوای كلام در این ب ش، حاكی از ناتمامی س ن شاعر استت. 
ها یک تا است. ركابه ب شی به اوراق از ركابه استفاده شدهدر پایین صفحات فرد در سمت چپ، به جهت نظم

ه را ندارد. در بریتی از چهار كلمه ای هستند و كاتب رویۀ مش صی برای انت اب یک یا چند واژه به عنوان راد 
نویس وجتود ری تن دستتهمها كه مقصود شاعر در همان صفحه جاگرفته است و بتیم ستردرگمی و بتهبرگ

ای استتفاده نشتده استت، از كلمتۀ پاصتفحه ندارد یا زمانی كه یک مصرع از شعر به صفحۀ بعتد منتقتل شتده
 است. 

 : از اندعبارت نسخه الخطیرسم هایویژگی. 1 -1 -3

گواری در حروفی كه نیاز به دو یا سه نق(ه دارند، مانند بس )پس( یتا یتبش )پتیش/ بترگ تسامح در نق(ه •
 پ(.24

نشتانۀ جمتا اتفتاق حوف یهای  بیان حركت، آن هنگام كه التقای دو یهتای  بیتان حركتت و یهتای   •
 پ(.13ها/ برگ افتد، مانند قلعها )قلعهمی

  ر(.105پ( و تنک )تن / برگ 1حوف سركش حرف یگ  در كلماتی نظیر كنج )گنج/ برگ  •
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ر(، زانتک )از 62پ(، چندانک )چندان كه/ برگ27هایی مانند آنک )آن كه/ برگ  حوف یه  در آیر واژه •
 ر( 104پ(، چنانک )چنان كه/ برگ 97آن كه/ برگ 

ر(، جتانرا )جتان را/ 2پ(، آنكو )آن كو/ بترگ 4ها مانند جگویم )چه گویم/ برگ  نویسی بریی واژهسرهم •
 ر(.46ر(، یكصحبتی )یک صحبتی/ برگ 3برگ 

 ر(.56جدانویسی یب  فعل امری در آغاز فعل به بین )ببین/ برگ  •
ای/ بترگ ای و بگشتودهماننتد فرمتودۀ و بگشتودۀ )فرمتوده نگارش شناسۀ یای  به شتكل ی كوچتک؛ •

 .پ(20
  ر(. 42حوف همزه در واژۀ علادین بنا به ضرورت وزنی )علالدین/ برگ   •

 : از اندعبارت کاتب از سرزده استنساخی اشکالات از برخی. 2 -1 -3

ر(، مصراع یا ب شی از آن )مانند عدم كتابتت 75عدم كتابت بیت )مانند عدم كتابت بیت ت لص در برگ  •
یا ب شی از  پ(، واژه73پ یا عدم كتابت ب شی از مصراع اول بیتی در برگ 71مصراع اول بیتی در برگ  

 ر(. 83پ یا عدم كتابت دو حرف پایانی ردیف گوشت در برگ 55آن )مانند عدم كتابت ردیف عِلم در برگ 
عدم دقت در نگارش عنوان وقایا؛ به طوری كه كاتب ابتدا به اشتتباه م(لبتی را نوشتته و ستپس روی آن  •

یط كشیده است و در ادامه م(لب درست را نوشته است كه از ایرادات بصری نست ه استت )ماننتد بترگ 
 ر(.22

 ر(. 28گیری و اصلاح اشتباه؛ )مانند برگ وجود نوعی لاا •
 پ(.  99كتابت بیتی ناتمام از یک غزل و انصراف از ادامۀ آن )برگ  •
 است:ای كاتب با یک بیت فاصله، بیت زیر را تكرار كردهنویسی بیت؛ در قصیدهدوباره  •

 ای یداوندی كه در احیای عدلت هر نفس
o 

روان نوشتتتین روان یابتتتد تتتتن نوشتتتینمیباز   

ر(75)برگ   

  نویسدست معرفی. 2 -3

یت پژوهش دربارۀ اسم و عنوان كتاب بر این باور است كه این كار باید با  الظنونۀشفیلیفه در حاجی در اهم 
تحقیخ یدایلی یا یارجی  هر دو تواماً انجام پویرد؛ وی تحقیخ دایلی را ان(باق موضوع كتاب بتر استم آن و 

 (. 105:  1410یلیفه،داند )حاجیها میوجوی اسم كتاب در فهارس قدیمی و كتابتحقیخ یارجی را جست
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  متنیبرون شواهد اساس بر نویسدست معرفی.  1 -2 -3

استت   ها و كتتب فهتارس، جتا مانتدهبر یلاف انتظار یگاهی آثار بسیار مهم و بزرگ از چشم صتاحب تتوكره
متنی بر اسم كتاب و سترایندۀ آن چنتین برآمتد كته ایتن شتاعر تتا (. از تحقیخ برون502:  1397)امیدسالار،   

ها ناشنایته مانده و تنها در چهار منبا، اطلاعات كمی از شاعر و دیتوان وی، آن هتم در نویستوكرهكنون بر  
 است. های اییر عرضه شدهسال

های خطای فارسای دانشاگاه ف رسات ن ا ه( در  50:  1374پور سبحانی و آق ستو )اولین بار هاشم  .1
و  های راهری دیوان را به صورت ناقص همراه بتا ابیتات آغتازین و پایتانی آن آورده، بریی از ویژگیاساانبول

نویس كردن این دستتها هنگام فهرست اند. آناطلاعی كردهدربارۀ یود شاعر و جزئیات حیات او، ارهار بی
 اند. كردهبرگ درج  106های آن را به اشتباه، تعداد برگ

معجا  الاااریخ الااراث الاسالامی ای در جلد اول  بلوط تركیهالرضا و احمد طوران قرهدومین بار علی.  2 
یتزدی متت لص بته  اُمین واژه، او را بلبل كبیتر گیلانتی1942( ذیل 743ه.ق، ص 1422)فی مکابات العال   

ۀلیاات و به نس ۀ محفوظ در كتاب انۀ دانشتگاه استتانبول )  اندیوانده1448/  852بلبل كبیر متوفی به سال  
( اشتاره 86/2بتا شتماره ضتبط  دیاوان بلبال، 86/1، شهنامۀ علائی با شتمارۀ ضتبط 86با شمارۀ ضبط   بلبل
هتا اطلاعتات بته انتد. آنبرگ ذكتر كرده  106های نس ه را  الرضا و احمد طوران نیز تعداد برگكنند. علیمی

دهند. آقابزرگ تهرانی ارجاع می الرریعه الی الاصانیف الشیعه140صفحۀ  9دست آمده دربارۀ شاعر را به جلد  
 روز روشان  تارۀر اُمین شاعر و ذیل بلبل یزدی )و نه بلبل گیلانی( بته    885ه.ق( در ردیف  1403)  الرریعهدر  

شتود و در ای از شتاعر دیتده نمی( نشانه1343) روز روشن 101است. در صفحۀ ارجاع داده شده  101صفحۀ  
است؛ حال آنكه هیچ ستن یتی آن، بلبل یزدی در چند س(ر معرفی و یک رباعی از او ذكر شده    116صفحۀ  

 توان نتیجه گرفت:با شاعر مد نظر ما ندارد. بدین ترتیب می
با نگاه س(حی و در نظر نگرفتن تشابه اسمی بلبل گیلانی و بلبل یزدی و معج  الااریخ الف. نویسندگان 

ه به نس ۀ محفوظ در كتاب انۀ دانشگاه استانبول دچار اشتباه شده، و چنتین تصتور كرده انتد كته بلبتل با توج 
اند كه صاحب نس ۀ متوكور استت؛ حتال كرده گیلانی و یزدی یک نفرند و او را یبلبل گیلانی یزدی  ی(اب

 شود.مینس ۀ موجود از او در این كتاب انه نگهداری آنكه شاعر مورد بحث، بلبل گیلانی است كه تک
شدن بین دو بلبل دچار اشتباه نشده؛ چرا كه اصولًا او شنایتی از بلبل  در تفاوت قائل  الرریعهب. صاحب  

گیلانی نداشته است و اطلاعات او دربارۀ بلبل یزدی است و تنها اشتباه آقابزرگ در ارجاع بته شتماره صتفحۀ 
كتتاب آمتده استت و نته  116است؛ زیرا اطلاعات مربتوط بته بلبتل یتزدی در صتفحۀ   101م(لب در صفحۀ  
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 صفحۀ موكور.
، نامی از بلبل گیلانی به میان نیامتده استت و هتر آنچته هستت، مربتوط بته بلبتل روز روشنج. در توكره 

 یزدی است. 
همتان اطلاعتات  سرایان گیلان؛ از آااز تاا قارن سایتده پارسی( در  1397دهی )سومین بار یوسف  .3

 است. پور سبحانی را عیناً تكرار كردهكتاب آق سو و هاشم
هتای آن پور سبحانی دربارۀ بلبل گیلانی و دیوان او، از جمله تعتداد برگاطلاعاتی كه آق سو و هاشم  .4
است و منبا آن، همین  اند در سایت كتاب انۀ ملی، ب ش فهرست نسخ ی(ی )فن ا(، تكرار شدهكرده عرضه

به صورت مجتزا بتا شتماره  ش نامۀ علایی، ذیل دیوان بلبل گیلانیاست. در همین سایت    كتاب معرفی شده
دربتارۀ آن معرفتی معجا  الاااریخ محفوظ در كتاب انۀ دانشگاه استانبول و با ارجاع به اطلاعات   1/86ضبط  

بترگ  54بترگ ذكتر شتده استت در حتالی كته    53های این ب ش از دیتوان بته اشتتباه  شده است. تعداد برگ
 باشد. می

 متنیدرون شواهد اساس بر نویسدست معرفی. 2 -2 -3

ص شتاعر   دیوان بلبل گیلانیآنچه امروزه به نام   شنایته شده است، عنوانی است كه بعدها و به مناسبت ت لت 
نویس از سوی یود شتاعر شتهنامۀ علائتی یوانتده شتده استت و بدان اطلاق شده است اما ب ش اول دست

ن كته از دیربتاز در شتعر فارستی -جویی كتاب به نام شاهی دلیل آن را باید در اندیشۀ ستایشگری، تقدیم و تیم 
یابی این ب ش با رفتر آن امیره علالدین بر ناصركیا و پایان  وجو كرد؛ چرا كه برتریجست  -استمرسوم بوده  

ر، سبب چنین انت ابی گشته است، اگرچه صراحت شاعر به بهره ه ایتزدی شاه مظف  جویی از كهتن الگتوی فتر 
 باشد:

 چتتتتو برداشتتتتتتم در ستتتتت ن نامتتتتته را

 ز بتتتالا بتتته گوشتتتم رستتتید ایتتتن پیتتتام

 

 كتتتتته پیتتتتتدا كتتتتتنم نتتتتتام ایتتتتتن نامتتتتته را 

ستتتتتت نتتتتتامات را علائیكتتتتته شتتتتتهنامه  

پ(-ر 2)برگ   

 گزینی سفیدرود نیز مشهود است:الگو در نامچنان كه استفادۀ شاعر از این كهن
 آستتتتمان آمتتتتد استتتتما فتتتترودچتتتتو از 

o 
 بشتتتتتتتد نتتتتتتتام آن بحتتتتتتتر استتتتتتتفیدرود 

پ(7)برگ   
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همان طور كه مورد اشاره قرار گرفت، محل سرایش اثر فومن بوده است. زمان سرایش این دیوان، بنا بتر 
ه ه. ق  852تاریخِ مرسوم در آن روزگار، دلالت بر سال  اشارۀ یود شاعر با استفاده از حروف جُمل و صنعت ماد 

 شاه دارد:اندكی پس از عهد شاهر و 
 چتتو بتتر بنتتده تشتت یص نبپتتش گشتتود

o 
 بدیتتتتتدم كتتتتته تتتتتتاریخ او نتتتتتب  بتتتتتود 

پ(2)برگ   
ای مبنی بر اعلام تاریخ دقیخ استنسا  آن در نس ه موجود نیست؛ دربارۀ زمان استنسا  اثر، هیچ نشانه

اند اما دقیقتاً زدهكتابت آن را قرن دهم ت مین چرا كه دیوان فاقد ترقیمه است. در سایت كتاب انۀ ملی، زمان 
مش ص نیست كه این نس ه استنسا  یود شاعر است یا كاتبی دیگر. اما از تصرفات فتاحش در كتابتت آن، 

ص و شری(ه و دعا در اواستط چنتد غتزل، به ویژه افتادگی چندین بیت در آغاز قصیدۀ اول، افتادگی ابیات ت ل 
طور كلی ناهنجتاری مشتهود در ها و حروف در چند جا، و بهافتادگی یک مصراع كامل و افتادگی بریی از واژه

گرفت كه ش صی غیر از یود شاعر، آن را كتابت كرده است؛ زیرا بروز چنین ایراداتی از توان نتیجهكتابت، می
 رسد.یود شاعر تا حد ییلی زیادی ناممكن به نظر می

 آن اشعار عناوین و دیوان ترتیب و نظم. 3 -2 -3

 بیتت 1552 بتر مشتتمل علائتی، شتهنامۀ م نوی آن آغازینِ  قسمت. است  یافته  شكل  ب ش  دو  از  دیوان  این
 ستتنجی،س ن دانی،ستت ن ستت ن، فپتتلیت یتتدا، ستتتایش و حمتتد در بیتتتی 71 ایمقدمتته بتتا كتته استتت

 بتر علالدیتن امیتر برتتری و آن یوانتدن علائتی شهنامۀ یود، شعر بر بالیدن و غیر از نیازیبی  گویی،سنجیده
 ترتیتب بته هتاآن از كتدام هتر ابیتات تعتداد و م نتوی ایتن  هتایب ش  از  یتک  هتر  نام.  پویردمی  پایان  ناصركیا
 : از اندعبارت
. در صتفت تابستتان 3بیتت(، 10. در صتفت فصتل گتیلان )2بیتت(،  15در صفت دارالامان گتیلان )  .1

بیتت(، 43. در صفت فصل زمستتان گتیلان )5بیت(،  21. در صفت فصل یزان گیلان )4بیت(،  20گیلان )
. در بنیتاد 8بیتت(،  61. در جلوس مرحتوم كاركیتال ناصتركیا در لاهیجتان )7بیت(،  97. در صفت سفیدرود )6

. 10بیتت(، 56زدن میراحمد بتا اصتحاب یتویش )  رای  .9بیت(،  52ت لف میان كاركیال ناصركیا و میراحمد )
دادن كاركیا ناصركیا به . جواب  11بیت(، 46رسول فرستادن میراحمد پیش كاركیال ناصركیا به دریواه دیلمان )

. رستیدن 13بیتت(، 58. یبر یافتن امیركیای كوكه از عداوه میراحمد )12بیت(، 16وزیر میراحمد نور قبرهما )
. فرستادن كاركیتال امیركیتا پتیش كاركیتا جتواب نامته را 14بیت(،  11نامۀ كاركیال ناصركیا به امیركیای كوكه )
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. فرستتادن امیتر 16بیت(، 79كردن كاركیال امیركیا و بهادین سلار از كیسم به رشت ). هزیمت 15بیت(،  56)
. به رشت آمدن كاركیا امیركیتا بتا بهتادین 17بیت(، 36علالدین پیش امیرمحمد یواجه صفرشاه را به وزارت )

. آمدن كاركیال امیركیا با بهادین سلار از رشتت بته فتومن پتیش امیتر علالدیتن 18بیت(،  47سلار از كوهدم )
. بازگشتتن كاركیتال امیركیتا از 20بیتت(،  115كردن امیترعلالدین كاركیتا امیركیتا را )  . استقبال19بیت(،  27)

بیتت(، 12زدن )  . ملاقات امیر علالدین با امیرمحمد در لیشامدان و رای جن 21بیت(،  35فومن به رشت )
. ترتیتب 23بیتت(،  86شدن به ترتیب لشكر ). بازگشتن امیر علالدین و امیر محمد از ملاقاتگاه و مشغول 22

آمدن امیتر علالدیتن از . بیرون 24بیت(، 13شمار )دادن امیر محمد لشكر یویشتن را به آلات جن  و زر بی
كتردن امیتر محمتد امیتر . مهمتانی 25بیتت(، 25كتردن امیرمحمتد او را )فومن به جن  رودپیش و استقبال 

. رفتتن امیتر علالدیتن بتا امیتر محمتد از رشتت بته 26بیتت(،    83علالدین را بتا مجمتوع ستلاطین گتیلان )
. رفتن امیر علالدین با امیرمحمد از كوچصفهان به جن  سترپل و مست ر كتردن 27بیت(،  63كوچصفهان )

. شبگیر كردن علالدین با امیرمحمد از سرپل به طرف كوكه و مس ر كردن كوكه به جنت  28بیت(،  84پل )
 بیت(. 13. رفر یافتن لشگر امیر علالدین بر لشكر كاركیا ناصركیا )29بیت( و 94)

غزل  94بیت( و 915قصیدۀ مدحی ) 22بیت به شرح ذیل است: 1526ب ش دوم این دیوان مشتمل بر  
وجود آمده  ها بهشاعر در میانۀ غزلبیتی مدحی كه از رمزگردانی با حروف    2بیت( و یک ق(عۀ  609عاشقانه )

كه این ب ش با قصیده شروع شده و بتا طوریهای ب ش دوم ترتیب مش صی ندارند، بهاست. قصاید و غزل
 است.ها به طور متناوب كتابت شده رسد و در میانۀ آن با نظم نامش صی قصاید و غزلاین قالب به پایان می

 شناسی. متن4

 های زبانی. ویژگی 1 -4

های به كار رفته در شعر بلبل اغلب ساده، روان و بریاسته از اجزای طبیعتت هستتند، ؛ واژهكاربرد واژه •
های مستعمل در آن های عربی در شعر او همان واژهپ(. واژه6هایی چون ابر، نافه، هوا و آب )برگ  واژه

بستامد  های عربی در همۀ ابیتات یكستان نیستت. در بریتی از ابیتاتروزگار هستند. میزان استعمال واژه
شتده های استفادهبالای استفاده از آن كاملًا مشهود است، در بیت زیر به جزل دو واژۀ یبه نام  همۀ واژه

 عربی هستند:

 بتتتتته نتتتتتام یتتتتتالخ حتتتتتی  لایمتتتتتوت
o 

 صتتتتاحب قهتتتتر و العتتتتز و الجبتتتتتروت 
پ(1)برگ   
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 نگرفته است:ا در بیت زیر هیچ واژۀ عربی مورد استفاده قرار ام
 بتتتتتتترآورده رامشتتتتتتتگران بانتتتتتتت  رود

o 
 كتتتتته آمتتتتتویتی زُهتتتتتره زیشتتتتتان ستتتتترود 

ر(27)برگ  

ب اش ر( چند بار در نس ه بته كتار رفتته استت. شتاعر در 47ر( و جُوق )برگ 21دو واژۀ تركی اُلكَه )برگ 
غریتو، های حماسی همچون اسپهبد، ستهم، یكایتک، كتوس، واژهشهنامۀ علائی از طریخ به كارگیری كهن

هتای ای از واژهكوشد تا لحنی حماستی ایجتاد كنتد. پتارههای ابر )بر( و ابا )با( مین جیر و صورت كهن واژه
انتد. در همتین ب تش، شتاعر از غیرمستعمل مانند دش وار، بابزن، پرویزن و بی تن در شعر بلبل به كتار رفته

پ( و یبته  و 11های شعر حماسی كهن مانند استفاده از دو حرف اضافه یبه  و یاندرون  )بترگ دیگر ویژگی
بترده  پ( بهتره11پ( پیش و پس متمم، كاربرد حرف اضافۀ یبه  در معنای یبا  و یدر  )برگ 14یبر  )برگ  

پ(، لشتتنش 57ای چتون ار )اگتر/ بترگ یافتههای ت فیفاست. گاهی شاعر به ضرورت وزن و قافیه از واژه
پ(، ستتاده 6پ(، چته )چتاه/ بترگ 42پ(، فترو )فترود/ بترگ  21نشا، نام شهری نزدیک رشت/ برگ  )لشت

نویس های زبانی دستتپ( استفاده كرده است. از دیگر ویژگی6پ( و آبدان )آبادان/ برگ  11)ایستاده/ برگ  
ر(، 9اند از: كاربرد یی  استتمراری بته جتای یمتی  در افعتالی چتون انگی تنتدی و ری تنتدی )بترگ عبارت

ر  استفاده از رای حرف اضافه و فک اضافه؛ مانند آنچه به ترتیب در بیت ذیل آمده است: بیا كین طترف مست  
ها مانند تكریر )تكرار/ پ(. بلبل چند بار از ممال بریی واژه49شد ترا// سعادت كمین بنده شد مر ترا  )برگ 

ر( و در چندین بیت از صنعت رمزگردانی حتروف استتفاده كترده استت و بتا 22ر(، ركیب )ركاب/ برگ  25برگ  
  كمک تشبیهات حروفی، معانی دقیخ را بیان كرده است، مانند:

 تن از دهان تو چون میم بر كنار غم استت   
o 

 چتتو دل ز زلتتف تتتو چتتون لام در میتتان التتم 

ر(65)برگ   

ای ماننتد ییتویش كترد و های سادهها و ردیفبلبل در دیوان یود غالباً از قافیه  ؛كاربرد قافیه و ردیف •
های طولانی مانند یهتر دو و تنها در چند بیت شهنامۀ علائی ردیف  ر( استفاده كرده27پیش كرد  )برگ  

 ر( را به كاربرده است.22برگ   )را
شهنامۀ علائی در بحر متقارب سروده شده كه از اوزان با كاربرد متوسط شعر فارسی است ؛  كاربرد وزن •

عی دارد. در بین  غزل، بیشترین بستامد  94و مناسب شعر حماسی. غزلیات و قصاید دیوان او، اوزان متنو 
 22غتزل( و در میتان  7غتزل(، پتس از آن بتا بحتر هتزج و مجتتث )هتر كتدام  14از آن بحر رمل است )
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قصتیده(؛ یعنتی بته گفتتۀ یارشتاطر  3و  3، 3، 4قصیده با بحور مجتث، رمل، مپتارع و رجتز )بته ترتیتب  
( همان بحوری كه در این عصر برای غزل بیشتر مورد توجه شاعران بوده است. بلبل تنهتا 143:  1355)

سرا در كتاربرد وزن در از بحور سریا و مپارع رایج در آن عصر استفاده نكرده است. طبا شاعران قصیده
استت كته تمام اعصاری كه قصیده در آن رونخ داشته، با چهار بحر رمل، مجتتث، مپتارع و هتزج بتوده 

است و تنها از بحر هزج استفاده كمتری داشته است. این امر شاعر از هر چهار بحر موكور استفاده كرده  
استت  است و تغییری نكترده  ها ثابت بوده  دهندۀ آن است كه یصورت، معنی و قالب در طول قرننشان

توان گفت بحوری كه شاعر در بیشتتر قصتاید یتود (. بدین ترتیب می8:  1390)برزگر یالقی و نوروززاده،  
ارتباط با موضوع متدحی است كه بیهاست كه از قرن پنجم در شعر فارسی متداول بود به كار برده، همان

ه دربارۀ وزن اشعار بلبل آن است كه در بریی ابیات، لغزش وزنی به شتعر او  قصاید نیست. نكتۀ قابل توج 
مصراع اول بر وزن مفاعلن فعلاتن فاعلن و  راه یافته است؛ به عنوان م ال در بیت آغازین شهنامۀ علائی

 مصراع دوم بر وزن فاعلاتن مفاعلن فا لن سروده شده است:

 بتتتتته نتتتتتام یتتتتتالخ حتتتتتی  لایمتتتتتوت
 

 صتتتاحب قهتتتر و العتتتز و الجبتتتروت 

پ( 1)برگ  

 باشد.در حالی كه دیگر ابیات این شهنامه بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل می

 ادبی هایویژگی. 2 -4

بلبل انواع صنایا ادبی به كار رفته است. استفاده از این صنایا در حتد اعتتدال و بته صتورت طبیعتی در دیوان  
نمود یاصی دارد و اصتولًا در شتعر او تصتویر بترای   -به ویژه در شهنامۀ علائی-است. تصویرگری در شعر او  

ای فراروی م اطتب زنده تصویر است و نه هدفی دیگر. توصیفات رنگین او از سرزمین گیلان به م ابۀ نقاشی
استت كته یواننتده یتود را جنگجتویی های میدان جن  را آن گونه به تصتویر كشتیده است. او گاهی صحنه

كنندۀ اجزای طبیعت بته لای قصاید، تداعیرنگین او در لابه كند یا صور ییالحاضر در آن میدان قلمداد می
 ترین شكل ممكن است.طبیعی

ی استت؛ ماننتد  • ی به حس  اساس شعر بلبل بر تشبیه، مقایسه و تم یل است. تشبیهات او ساده، روان، حس 
ر(. اضتافۀ تشتبیهی از صتور ییتالی استت كته 4تشبیه سریی گل لاله بته قتدحی بتر لتب جویبتار )بترگ  

ر(، ابتر بتلا 4ر(، یار غم )بترگ 2های بسیاری از آن در دیوان بلبل وجود دارد؛ جیوش معانی )برگ  نمونه



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     122

 

پ(، گترگ شتب 30ر(، بحر س ن )بترگ 28پ(، اسب سعادت )برگ 23ر(، طبل محبت )برگ 23)برگ  
های این آرایه هستند. بلبتل در یتلال م نتوی یتود و بترای پ( از نمونه76ر( و تی  جود )برگ   63)برگ  

دانیم س نی كه بر پایۀ قیاس و تم یل باشد، طور كه میاثرب شی س ن از تم یل بهره برده است. همان
افتد؛ مانند بیت زیر كه در آن وزیر شهنشاه دیلمان را از جن  با ناصر كیا بر ذهن م اطب بیشتر م ثر می

 دارد:برحور می

 كستتی كتتو زنتتد دستتت بتتر پیتتل مستتت
o 

 دهتتد مهتترۀ شستتت یتتود را شكستتت 
ر(19)برگ   

دامتن آستمان )بترگ  اضافۀ استعاری از دیگر صنایا بدیعی است كه در شعر بلبل بته وفتور بته كتار رفتته، •
های ایتن پ( از نمونه65پ( و جیب آسمان )برگ  64پ(، گوش یرد )برگ  63پ(، حلخ صبح )برگ  44

 تركیب هستند.
پ(، بتر یتود 1المعنی هستند؛ مانند علم و قلم بركشیدن )بترگ كنایات در شعر بلبل غالباً نزدیک و سهل •

 پ(.93پ( و ییال یام پ تن )برگ 21نما و جوفروش بودن )برگ پ(، گندم18پیچیدن )برگ 
های لفظی است كه در شعر بلبل كاربرد بالایی دارد؛ انواع جناس مانند جناس تام )دستتور جناس از آرایه •

ر(، جناس نتاقص افزایشتی )جتم و جتام/ 4ر(، جناس بع  جزل )نامی و مانی/ برگ  51و دستور/ برگ  
ر( 67ر(، جناس ناقص مویل )ناف و نافه/ برگ 67الاول )نو و تو/ برگ ر(، جناس ناقص م تلف12برگ 

 های آن هستند.ر( از نمونه42و جناس ناقص ایتلافی )زمین و زمان/ برگ 

تر استفاده كرده است تا صنایا پیچیده مانند ایهام. تلمیح بلبل از میان صنایا معنوی بیشتر از صنایا ساده
توان آن را از صتنایا متادر شتعر او دانستت. در شتعر او انتواع تلمتیح بته در شعر بلبل كاركرد اساسی دارد و می

توان در سه دستته شدۀ شاعر را میهای ملی، دینی و غنایی وجود دارد. بدین ترتیب تلمیحات استفادهداستان
 داد: جای

 تاریخی  ـ حماسی تلمیحات. 1 -2 -4

پ(، استفندیار و 28ر(، جنگتاوری رستتم )بترگ 11ر(، داستتان نوشتیروان )بترگ 7لشگركشی اسكندر )بترگ  
پ( از تلمیحات حماسی ت تاری ی هستند 71پ( و داستان دارا )برگ  65ر(، فر فریدون )برگ  64بهمن )برگ  

های او است. در این میان، اشاره به داستان استكندر و لشگرگشتاییها اشاره كردهكه بلبل در شعر یود به آن
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بتار و واژۀ  16طوری كه واژۀ اسكندر )و ستكندر( دهد، بههای حماسی دیگر یود را نشان میبیش از قهرمان
بار تكرار شده است. در بیتت زیتر داستتان ضتحاا و افراستیاب یلتط پیتدا 15رستم )و پور زال و پور دستان(  

كرده، در حالی كه به لحاظ زمانی، ضحاا مقدم بر افراسیاب است و هیچ گاه ضحاا ماردوش با افراسیاب 
 نجنگیده است:

 بتترو لشتتكر آمتتاده كتتن بتتی حستتاب
o 

 چتتتو ضتتتحاا در جنتتت  افراستتتیاب 
پ(28)برگ   

 قرآنی و دینی تلمیحات. 2 -2 -4

شدن یزید  پ(، شیوۀ كشته7پ(، آب حیات و یپر )برگ 4پ(، دم عیسایی )برگ 1دانی سلیمان )برگ زبان
ر(، داستتان 45ر(، آواز داوودی )بترگ44ر(، آدم و گندم یوردن )بترگ 24پ(، حكمت لقمان )برگ 10)برگ  

ر( از 91پ( و یوستف و بتازار دلبتری )بترگ  66ر(، موستی و ستامری )بترگ  66سجدۀ ملائتک بتر آدم )بترگ  
 گرفته است.  ها برای نیل به مقصود كمکتلمیحات دینی هستند كه بلبل از آن

 غنایی و عاشقانه تلمیحات. 3 -2 -4

پ( دو تلمیحی هستند كه بلبل در یتلال شتعر 107پ( و وامخ و عورا )برگ 13داستان لیلی و مجنون )برگ 
 یود به كار برده است. 

 ملمّعات. 4 -2 -4

سرایی تحولاتی را پشت سر گواشته است و بته نظتر كاربرد آرایۀ ملما در چند بیت نس ه مشهود است. یملما
رسد در قرن هفتم و هشتم یعنتی در دورۀ ایل انتان اقبتال بیشتتری بته آن بتوده استت  )رستولی و ارازی، می

توان آن را ادامۀ جریان ادبی پیش از (. با توجه به بسامد كم استفاده از این آرایه از سوی شاعر نمی48:  1395
یود دانست كه در شاعران قرن نهم و از جمله جامی رواج داشته است؛ مصاریعی مانند یكه ای معلتم استما 

 و بیت:  پ(66ر(، یشها به جودا انظر به عجزه ارحم  )برگ 66كلامه و اعلم )برگ 
 نكتتردی نظتتر ستتوی هتتل متتن مزیتتد

o 
 كتته یومتتاً جدیدستتت و رزقتتاً جدیتتد 

ر(10)برگ   
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 فکری هایویژگی. 3 -4

ل و تشبیب است. موضتوع قصتاید او همتانی استت كته از  مپمون شهنامۀ علائی مدح و وصف همراه با تغز 
قرن چهارم و پنجم به مدح شاهان و بزرگان ایتصاص دارد و ادامۀ همتان ستنت ادبتی پتیش از یتود استت. 

ص، تنتۀ اصتلی و شتری(ه و دعاستت. سایتار این قصاید ت به تبعیت از شعر عربی ت   متشتكل از تشتبیب، ت لت 
های قصاید بلبل، غنایی و در وصف معشوق است. قصاید او ف یم، محكم و استوار هستتند. موضوع تشبیب

هتا، شتاعر از معشتوق و بیت هستند و در غالتب آن 7یا  6غزلیات بلبل همه دو مپمونی عاشقانه ت مدحی در 
طور راند. در غزلیات او مقتام معشتوق همچنتان والاستت. بتهعشخ او و طلب وصال و ناله از هجر س ن می

 اند از:های فكری شعر بلبل عبارتكلی ویژگی

ترین مپتتامین شتعری بلبتتل استت. شتتاعر غالتب شتتاهان گتیلان  ت چتته كاركیتایی و چتته از اصتلی مـدح  •
نگری داشته كه از همه به نیكی و بزرگی یاد است. گویی بلبل اندیشۀ یوش اسحاقوندی ت را ستایش كرده

كرده است. اولین ممدوحِ وی سید رضا نتامی استت كته در لاهیجتان ستكنی دارد و شتاعر طبتخ عتادت 
تتوان ممتدوح اصتلی استت. ناصتر كاركیتا را می  مبلوف، در ستایش فپایل او راه مبالغه را در پیش گرفتته

نسب، شاه حیدر كرم، حسن اجتهاد و محمد شیم  )بترگ شاعر دانست كه از او با صفاتی چون یحسینی
ستل(ان صفرشتاه وزیتر،  میراحمد برادر ناصر كاركیتا، بهتادین ستلار شتاه كوهتدم،است.   پ( یاد كرده99

ستپهبد شتیخ علتی، امیتره محمتد، امیتره   -ورزیتدهكه شاعر بیش از هر كسی به او ارادت می-علالدین  
دباج، یواجه شهاب، حاجی محمد، یواجه شیخ علی و ابراهیم كیا از ممدوحان دیگری هستند كه شاعر 

غلتتو و مبالغتته از هتتا پردایتتته استتت. های نیتتک آندر ضتتمن شتتعر یتتود بتته ستتتایش محاستتن و یصتتلت
كته یكتی از الزامتات شتعر  شتود؛ چتراهای سبک عراقی است كه در شعر بلبتل بته وفتور دیتده میویژگی

آمیز در توصیف ممدوح است اص(لاح مدح، اغراق و غلو و ارائۀ تشبیهات و استعارات مبالغهستایشی و به
تتوان دیتد )مترادی و همكتاران،  كه بالاترین میزان آن را در شعر شاعران قرون پتنج و شتش هجتری می

1401 :56 .) 

آغاز قصاید یود )همچون منوچهری دامغانی( با توصیفات زیبایی از عناصر طبیعتت، ممتدوح را   شاعر در
ت   پتردازد. در ایتن یواند و در ابیات پایانی قصیده بته متدح و ستتایش ممتدوح میبردن از طبیعت فرا میبه لو 

  ابیات، شاعر به وجه حُسن، طلب صله از ممدوح یویش دارد:
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 گر نوالی یابم از یان س ایت بعتد ازیتن
o 

 از بن دندان كنم پیوسته یدمت چون یتلال 
ر(69)برگ   

ویژه زمانی كه از گتیلان به-مپمون اصلی دیگر شعر بلبل است. او در استفاده از این صنعت نیز   وصف •
هتای ایتن جایاغلب شهرها، رودها و نام است.  راه اغراق را پیش گرفته  -گویدهای آن س ن میو پدیده

گرایی در اغلتب اشتعار ستادۀ غنتایی، یبا توجه به رواج طبیعتاند.  ولایت مورد وصف و ستایش قرار گرفته
هتا را مپامین مرتبط با توصیف طبیعت همواره ب شی از تشبیب قصتاید و توصتیفات ضتمنی ستایر قالب

چه توصتیف طلتوع آفتتاب در ب تش   -(. توصیفات او  56:  1401دهد  )مرادی و همكاران،  تشكیل می
همته زنتده، عینتی، حستی و رنگتین و حاصتل   -ای از گتیلانتشبیب، چته وصتف استب و متی یتا نق(ته

ی شتتاعرند و از ایتتن حیتتث بتته قصتتاید قتترن ستتوم تتتا پتتنجم مشتتابهت دارد. او شتتاعری تجربتته های حستت 
هاست. توصیف برآمدن یورشید و آمتدن صتبح از زبتان او گراست و توصیفات او تابلویی از زیباییطبیعت

 گویاست:

 بتتتاز برآمتتتد ز چتتتاه یوستتتف زریتتتن رستتتن

 بتتتاز ستتتفید ستتتحر بیپتتتۀ زریتتتن نهتتتاد

 شعشتتتتۀ آفتتتتتاب بتتتتر كمتتتتر كتتتتوه زد

 

 متتتترغ ملمتتتتا فكنتتتتد مهتتتترۀ مهتتتتر از دهتتتتن 

ن ر پَهتتتتَ نِ آستتتتمان كتتتترد بتتتترو پتتتتَ ر پَهتتتتَ  پتتتتَ

 تیتتتر برآمتتتد ز كتتتوه پتتتاا چتتتو تیتتت  از مستتتن

پ(62)برگ   

در توصیفات او اجزای طبیعت مانند لاله و یاسمن، كتوه و جویبتار، كبتک و دراج، فایتته و تتورو بته كتار 
  بلبل یادآور توصیفات منوچهری است:اند. بیت زیر از رفته

 پوشجهتتتتان گشتتتتته از ابتتتتر ستتتتنجاب
o 

فروشز ستتتتتتتتتنجاب او دهتتتتتتتتتر قتتتتتتتتتاقم   

پ(6)برگ   

مپتمون  ،نیـازی شـاعر از غیـرسنجی و تفاخر بـر شـعر خـود و بیستایآ سخن و سخن  •
فكری دیگری است كه پس از وصف و مدح بیش از دیگر مپامین در شعر بلبل نمود دارد. یشعرای ایتن 

: 1355اند، با آنكه شعر بسیاری از ایشان چندان مرغوب نیست  )یارشاطر، دوره بسیار بر شعر یود نازیده
چریتد. او گتویی میگویی و كمسنجی و سنجیده(. ابیات آغازین شهنامۀ علائی، غالباً بر محور س ن89
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  بالد:در آغاز این م نوی و در میانۀ قصاید بر شعر یود می

 مراست گوهر نظمی كه نیست در تک بحترش
o 

 به هیچ شتعبده غتواص وهتم نیستت شتناور 

ر(104)برگ   

فقتط ر( كه به شهد كس دست نیالوده استت و 56داند )برگ سرا در باغ نظم میبلبل یود را بلبلی دستان
 از حلوای سفرۀ یود یورده است:

 ام دستتتتتتت در شتتتتتتهد كتتتتتتتسنیتتتتتتالوده
o 

 كتتته در ستتتفره حلتتتوای متتتن بتتتود و بتتتس 

ر(3)برگ   

است. شاعر در ضمن شعر یود گاهی نُه بار ساقی را  نامه و خمریهساقیاز دیگر مپامین شعری بلبل 
 كند:  میی(اب قرار داده و از او طلب یمی

 شتاب ساز به متی ستاقیا كته قلتب شتاستت
o 

 متتی آتتتش استتت وزو دفتتا شتتدت سرماستتت 

ر(71)برگ   

 آورد:یواری س ن بر زبان میو گاهی نیز از قدح و می و می
 بریتتز در قتتدح ای یواجتته یتتون دیتتتر رز

o 
 كه هست یون چنین پیش اهل عشخ مباح 

(پ85برگ )  

دانند. در این نوع شاه می: پیدایش این نوع اشعار را مقارن با زندگی بلبل و در عهد شاهر اشعار سگیه •
طوری كه اشعار سگیه یعنتی اشتعاری كته شتاعر در آن شعر یعاشخ موجودی محروم و بدب ت است، به

(. این یصیصه در چهار بیتت از 148: 1380معاشر آن باشد  )شمیسا،كند تا س  كوی عشخ یا آرزو می
 اشعار بلبل مشهود است، م ل:

 هر كه چون س  یوار شد بر آستان عتزتش
o 

 در میتتان جمتتتا عشتتاق صتتتاحب عزتستتتت 

پ(83)برگ   

ای پتارهای از غم و ملال وجود ندارد اما در با وجود اینكه در غالب اشعار شاعر، نشانهشکوه از روزگار:   •
 نالد:مهری و آسیب روزگار میها شاعر از غم و بیاز آن
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 گفتتتم آمتتوزم هنتتر، گتتردد وبتتال متتن شتترف

 ام چتتتر  دو تتتتادر مقتتتام غتتتم نتتتوازد نغمتتته

 

 یود هنر عیب متن آمتد، در شترف دیتدم وبتال 

دهد صتد گوشتمالور كنم زاری چو چنگم می  

  (ر69)برگ 

گاهی شاعر یک مپمون را با استفاده از چند واژه و با اندا تغییر دوباره استفاده كرده   :تکرار مضمون •
ر(، تعبیتر 67ر و  63ر،  42ر،  29ر،  28هتای  است. مفهوم ابلقی در تركیبات ابلخ صبح و ابلخ روزگتار )برگ

ر، 83ر،  62ر،  60ر،  59ر،  50پ،  23هتای  غالباً در ب تش قصتاید و غزلیتات )برگ  –سروقد برای معشوق  
به پ(، استتتفاده از مشتتبه99پ و 98پ، 97پ، 96ر، 94پ، 93ر، 93پ، 92پ، 91ر،91پ، 89پ، 88

پ( از نمونه 81پ و 72ر، 65های  ر( و یمیم  بر كنار غم )برگ69پ و  62ر،62ر،  58های  ید بیپا )برگ
توانتد نشتانگر علاقتۀ استت. ایتن موضتوع میمپامینی هستند كه چندین بار در شعر بلبل استفاده شتده 

یوانتد ها باشد. شاعر در دو جا، شعر یتود را ستحر حلالتی میشاعر به این مپامین و اهتمام بر تكرار آن
پ( كته ایتن مپتمون بتا 75ر و  69هتای  وجود مدح ممدوح، این ستحر حتلال حترامش بتاد )برگكه بی

پ بیتی در میانۀ یک غزل آمده است كه همان بیت 85جایگزینی چند واژه عیناً تكرار شده است. در برگ 
ر( تكرار شده است. علاوه بتر ایتن در جتایی دیگتر، مپتمون 87جایی واژۀ چون به جای كی )برگبا جابه

 تقریباً یكسانی با جایگزینی چند واژۀ دیگر به كار گرفته است:

 زارگرفتتتتته بتتتته هتتتتر گوشتتتته در لالتتتته
 

 چتتتتتتو لالتتتتتته قتتتتتتدح بتتتتتتر لتتتتتتب جویبتتتتتتار 
ر(4)برگ   

 گلعتتتتوارگرفتتتتته بتتتته هتتتتر گوشتتتته در 
o 

 چتتتتتو نتتتتترگس قتتتتتدح بتتتتتر لتتتتتب جویبتتتتتار 

پ(5)برگ   

بار(، حسین اصتل،  3شاعر در مدح ممدوحان یود، از مفاهیمی یكسان یا نزدیک به آن چون حیدر دل )
ر( و 73پ و 71پ، 68ر، 67ر، 63ر، 52ر، 11پ، 10هتتای نستتب )برگنژاد، حسینیحستتین نستتل، حستتینی

پ و 71پ، 68ر، 67ر، 63ر، 11پ، 10هتای حَسن یصلت، یلخ حسن، حسن اجتهاد و حسن صورت )برگ
 ر( استفاده كرده است. 72

 آید:گاهی نشانۀ تبثیرپویری در به كارگیری مپمون شعر از دیگر شاعران به چشم می
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 چتتتو یورشتتتید از دهتتتر برداشتتتت مهتتتر

 ترشتتتتتتتتبی از دل دیتتتتتتتتو تاریتتتتتتتتک

 شتتتتتب تیتتتتتره و تتتتتتار چتتتتتون پتتتتتر  زاغ

 

 بتتتتته سرچشتتتتتمۀ قیتتتتتر شستتتتتت چهتتتتتر 

تررهتتتتتتتتتتی از دم تیتتتتتتتتتت  باریتتتتتتتتتتک  

 نتتته از نجتتتم، شتتتما و نتتته از متتته، چتتتراغ

ر(52)برگ  

 كه یادآور بیت زیر از حكیم فردوسی است:
 شتتبی چتتون شتتبه روی شستتته بتته قیتتر

 
 نتتتته بهتتتترام پیتتتتدا نتتتته كیتتتتوان نتتتته تیتتتتر 

(303: ص1371)فردوسی،    

بلبتتل در اثنتتای وصتتف گتتیلان بریتتی از تــاریخی بــه ســرزمین گــیلان،  -اشــارات جغرافیــایی •
ه را آورده است؛  ویژگی مانند باریكه مانند بودن شكل جغرافیایی گتیلان های جغرافیایی و تاری ی آن ی( 
ر(، عدم فتح گیلان به یاطر س تی راه و اینكه حتتی شتاهانی چتون استكندر در اندیشتۀ فتتح آن 7)برگ

پ(، حكمرانتی 7ر(، از میانه به دو نیم كردن گیلان با گتور ستفیدرود از میانتۀ آن )بترگ 7برنیامدند )برگ
پ( و اشاره به نزاع دیرینۀ حكمرانتان گتیلان بتر 8كیا بر لاهیجان )برگ  اسحاق بر فومن و رشت و آلآل

 ر(.17سر لاهیجان )برگ 

 گیرینتیجه. 5

قریحه از طبقۀ متوسط شعرای فارسی در قرن نهم است كه تاكنون گمنتام مانتده بلبل گیلانی شاعری یوش
. شتهنامۀ 1نس ۀ موجود از او مشتمل بتر دو ب تش است و اطلاعاتی از زندگی او به دست نیامده است. تک

توان شاعر صاحب سبكی دانست. غزلیات او متمایل است. بلبل را نمی. قصاید، غزلیات و ق(عات  2علائی و  
به سبک عراقی است و قصاید او  به پیروی از سبک یراسانی سروده شده است. به سبب آنكه دیوان وی فاقد 

ای متوارد ترقیمه است، نام كاتب نس ه بتر متا پوشتیده استت. اشتعار دیتوان غالبتاً روان و یواناستت و در پتاره
یوردگی، ایرادی است كه بتر اثتر گتور زمتان بته ها با اشكال همراه است. یوردگی و آبیواندن بریی از واژه

های عربتی، كهتن و های به كار رفته در این نس ه غالباً ساده و روان هستند. واژهواژه نس ه وارد شده است.
ها، استفاده از یی  به جای یمی  استمراری، استفاده از حترف واژهحماسی، حروف اضافۀ مپاعف، م فف

ها و های زبانی شتعر بلبتل هستتند. قافیتهاضافۀ یبه  در معانی دیگر و استفاده از رمزگردانی حروف از ویژگی
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ای موارد ساده و كوتاه هستتند. او در م نتوی از بحتر متقتارب، در غتزل از بحتور جز پارههای شعر او، بهردیف
رمل، هزج و مجتث و در قصیده از بحور مجتث، رمل، مپارع و رجز استفاده كرده است. بریی از ابیات شعر 

های ادبی در دیوان او در حد متعادل است. تشبیه و تلمتیح آرایتۀ غالتب وی لغزش وزنی دارد. استفاده از آرایه
ی است. اضافۀ استعاری، كنایه و جناس دیگر آرایه ی به حس  های شعر اوست. تشبیهات او ساده و روان و حس 

پركاربرد شعر او هستند. مپامین فكری شعر بلبل در قصیده غالباً مدح و  وصتف و در كنتار ایتن دو، ستتایش 
نامه است. موضوع غزلیات او عشخ زمینی س ن و مفایره بر شعر یود، شكوه از روزگار، اشعار سگیه و ساقی

 است.

 منابع 

 ، تهران: گروه پژوهشگران ایران.2، ج همه جای ایران ۀااب گیلان(  1374عریانی، ابراهیم )اصلاح -
، تهران: مجموعته انتشتارات ادبتی و تتاری ی موقوفتات سی و دو مداله در ندد و تصحیا ماون ادبی(  1397امیدسالار، محمود ) -

 افشار.
فناون ادبای دانشاگاه ( یبررستی ستایتار عروضتی قصتاید فارستی ،  1390برزگر یالقی، محمدرضا و وحیده نوروز زادۀ چگینتی ) -

 .14تا1(، ص  5)پیاپی   2، ش 3، س  اصن ان
 ، بیروت: دارالاضوال. 9، ج الرریعه الی الاصانیف الشیعهه. ق(  1403تهرانی، آقا بزرگ ) -
، قتم: گنجینتۀ جهتانی هاای اینارناای ۀااابهای خطای بارای پایگاهنگاری ن ا هدرآمادی بار ف رسات( 1389جتابری، امیتر ) -

 م (وطات اسلامی. 
الدین مرعشتی، لبنتان: دار احیتال ، شتهابالظنون عن اسامی الکا  و النناونۀشف(  1410یلیفه، مص(فی بن عبدالله )حاجی -

 التراث العربی.
 زادۀ آدمیت، تهران: كتاب انۀ رازی.، به تصحیح و تحشیۀ محمدحسین ركنترۀر  روز روشن(  1343حسین صبا، محمد مظفر ) -
 ، تهران: طلایه.1، جفرهنگ س نوران(  1368ییامپور، عبدالرسول ) -
ا و سیر آن از آغاز تا قرن دهم ،  1395رسولی، حجت و نجم الدین ارازی ) -  .68تا    47، ص2، ش9، دتاریخ ادبیات( یملم 
گاه.1، ج از آساارا تا اسارآباد(  1374ستوده، منوچهر) -  ، تهران: آ
 ، به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، تهران: اساطیر.الشعراترۀرة(  1382سمرقندی، دولتشاه بن ب تیشاه ) -
 ، تهران: فردوس.سیر اتل در شعر فارسی(.  1380شمیسا، سیروس ) -
 ، رشت: فرهن  ایلیا.ترۀر  شاعران گیلان: از آااز تا قرن سیتده (  1386كهن، سید محمد )عباسیه -
، 1شتفیعی كتدكنی، ج با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا الاولیا   ترۀرة( 1397) ع(ار نیشابوری، فریدالدین ابوحامد محمد -

 تهران: س ن.
مطالعاات ملای ۀااباداری و استلامی ،    -های ی(تی ایرانتی( یبررسی تحلیلی عنصر كاغو در نست ه1390الله )عظیمی، حبیب -
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 .54تا  39(، ص  88، ش ) پیاپی 22، دسازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و ۀااب انۀ ملی جم وری اسلامی ایران
 ، كالیفرنیا: بنیاد میراث ایران.3به كوشش جلال یالقی م(لخ، ج   ،شاهنامه  (1371فردوسی ) -
 معجاا  الااااریخ الاااراث الاساالامی فاای مکابااات العااال م (  2001ه. /1422بلتتوط )الرضتتا و احمتتد طتتوران قرهبلتتوط، علیقره -

 ، قیصری تركیا: دارالعقبه.1ج   )الم طوطات و المطبوعات  
 ، كتاب انۀ دانشگاه استانبول.86، نس ۀ ی(ی، ش دیوان بلبل گیلانیگیلانی، بلبل )قرن نهم ه.ق.(   -
 .25تا  24، ص 175، ش 32، س واگیلهوجوی بلبلی در گیلان ،  ( یدر جست1402محمدیارلو، علی ) -
شناسای و تصاحیا هاای ن  هپژوهششناستی دیتوان بصتیری ،  ( یمتن1401مرادی، زهرا، دری، نجمه و حسن ذوالفقتاری ) -

 . 68تا   47(، ص 1)پیاپی  1، ش1، دماون
، د تااریخ ادبیاات( یمعرفی و بررسی دست نوشتۀ ینوباوۀ روم  اثر سایلی قرشی  1400زاده )معصومی، محمدرضا و امین، مجلی -

 . 243تا   272(، ص 1/85)پیاپی  1، ش  14
 ، به اهتمام علی اصغر حكمت، تهران: منوچهری.ترۀر  مجالس الننایس(  1363الدین )شیر بن غیاثنوایی، علی -
تهتران:  های خطی فارسی ۀااب اناۀ دانشاگاه اسااانبول ف رست ن  ه( 1374سو )الدین آقپور سبحانی، توفیخ و حسامهاشم -

 پژوهشگاه علوم انسانی و م(العات فرهنگی.
 تهران.، تهران: دانشگاه شعر فارسی در ع د شاهرخ یا آااز انحطاط شعر فارسی(  1355یارشاطر، احسان ) -
 .، رشت: ایلیاسرایان گیلان از آااز تا قرن سیتده پارسی(  1397دهی، هومن )یوسف -
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 هاپیوست

 
 تصویر جلد نس ه از نمای كنار )سمت راست( و روی جلد )سمت چپ( 

 
 تصویر صفحۀ آغازین )سمت راست( و پایانی )سمت چپ( نس ه 





 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402ان پاییز و زمست( 2/87 یاپی، )پ2، شمارة 16دورة 

 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 154تا   133 صفحة

 
 10/1402/ 12تاریخ پذیرش:  11/08/1402تاریخ دریافت:  

  های فلسفی و كلامی محمد بن علی بن حسن صوری دراندیشه
 و سنجآ آن با مضامین آثار ناصرخسرو  القصیدة الصّوریة

 1ی مریم کسائ

 چکیده
ِ  هممحمد بن علی   عصتر ناصریسترو، در ستدۀ پتنجم هجتری استت كته از شتام بریاستته و هماننتد بن حسن صوری، داعی و مبل 

ناصریسرو به مصر سفر كرده و در بازگشت به شام، به تبلی  كتیش استماعیلی پردایتته استت. صتوری هماننتد بریتی از متفكتران و 
وریةای بلند موسوم به داعیان اسماعیلی، باورهای فلسفی و كلامی یود را در قالب قصیده بیتت، شترح داده  933، در الدصیدة الصای

است. در مقالۀ حاضر، باورهای كلامی و فلسفی او مشتمل بر موضوعات و مبتاح ی چتون توحیتد، امتر و ابتداع، عقتل كلتی، نفتس 
كلی، حدود علوی، افلاا، عناصر اربعه، جماد، نبات، حیوان، انسان و جایگاه انبیا و امامان در تفكر استماعیلی، از قصتیدۀ متوكور 
است راج شده و سپس با آرا و نظرات متفكر و داعی اسماعیلی مشهور معاصر وی، ناصریسرو قبادیانی بل ی، كه در آثار متعتدد وی 

های حكمی و فلسفی در قصیدۀ صتوری های اندا میان اندیشههای بسیار و تفاوتشرح داده شده، مقایسه گردیده است. مشابهت
و آثار ناصریسرو، گویای این است كه چارچوب كلتی و ی(توط اصتلی تفكتر داعیتان استماعیلی در ستدۀ پتنجم هجتری از دستتگاه 
فاطمیان مصر سرچشمه گرفته، هرچند هر یک از آن دو متفكر، به اقتپای محیط و م اطبان یویش، اصول تفكر اسماعیلی را بته 
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Them with Corresponding Themes in the Works of 
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Abstract 

Mohammad bin Ali bin Hasan Al-Sowari is a missioner and preacher of the fifth 

century AH, contemporary with Naser Khosrow Qabadiani Balkhi, who rose from 

Shaam (old Syria) and similar to Naser Khosrow traveled to Egypt. After returning 

to Shaam, he started to promote Isma’ilism. Sowari followed in the footsteps of 

some Isma’ili thinkers and teachers and gave an account of his philosophical and 

theological beliefs in a long 933-versed Qasida (ode) titled al-Qasida al-Sowariah. 

In the present article, his theological and philosophical beliefs, which include topics 

and subjects such as monotheism, command and innovation, universal intellect, 

universal soul, Alavi limitations, planets, the four elements, inanimate objects, 

plants, animals, humans, and the place of prophets and imams in Isma’ilism, have 

been inferred from the stated ode and then compared with the views of his well-

known contemporary Isma’ili thinker, Naser Khosrow, which are described in his 

numerous works. Although each of these two thinkers has expressed the principles 

of Isma’ilism in various forms and interpretations and with different degrees of 

elaboration and according to their specific environment and audience, the many 

similarities and small differences between the philosophical ideas in Sowari's ode 

and the works of Naser Khosrow indicate that the general framework and main lines 

of thinking of the Isma’ili preachers in the fifth century AH originated from the 

Egyptian Fatimid system. 
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 درآمد.  1

شتد، در روزگتار فاطمیتان رواج داشتت و های بلند، كه اص(لاحاً قصیده یا ارجتوزه یوانتده میسرودن منظومه
اند بریی از متفكران و داعیان اسماعیلی آرای فلسفی و كلامی یویش را در این قالب شعری به نظتم كشتیده

ه محمتدبن منصتوربن حیتون تمیمتی معتروف بته قاضتی نعمتان )م:  482:  1964)غالب،   (، 363(. ابوعبدالل 
: 1390؛ پونتاوالا، 202تا  198:  1965های اسماعیلی )نک: غالب،  صاحب آثار معتبر در زمینۀ فقه و اندیشه

المحتتن ، المتتنن  و یذاتتتترین كستتانی استتت كتته در دو قصتتیده بتتا عنتتوان یذات(، از معروف181تتتا  151
وری، 7: 1970های یود را به نظم درآورده است )قاضی نعمان، اندیشه (. 18، مقدمتۀ مصتحح: 1955؛ الصت 

ترین داعی فتاطمی در زمتان المستنصتربالله و صتاحب مجتالس (، برجسته470الدین شیرازی )م: الم ید فی
(، نیز دو 445تا  443:  1363؛ ایوانف،  248تا    246:  1386درس و بحث در دارالحكمۀ قاهره )نک: دفتری،  

وری،   (. 482: 1964؛ غالتب،  18و  17، مقدمتۀ مصتحح:  1955ارجوزه در همین سایتار ستروده استت )الصت 
همچنین از علی بن حنظلا بن ابی سالم الوادعی، از داعیان اسماعیلی، قصتیدۀ مشتابهی بتاقی مانتده استت 

وری،    (. 18، مقدمۀ مصحح: 1955)الص 
(. 482: 1964اند )غالتتب، مستتلک دانستتتهای اسماعیلیق و در یتتانواده417تولتتد صتتوری را در ستتال 

گاهی ما از احوال او بستیار انتدا  محمدبن علی بن حسن صوری از داعیان اسماعیلی من(قۀ شام است كه آ
وری،   (. 17و  16، مقدمتۀ مصتحح: 1955است. او در شهر صور به دنیتا آمتد و ستپس بته قتاهره رفتت )الصت 

مقدمات علوم را در مدارس دعوت اسماعیلی در شهر طترابلس شتام فراگرفتت. ستپس عتازم قتاهره شتد و در 
دارالحكمۀ آن شهر به فراگیری اصول كیش اسماعیلی پردایتت. او ده ستال در قتاهره مانتد و پتس از آن بته 

های كوهستان ستماق ستاكن شتد تتا اینكته عنوان داعی به كوهستان سماق در شام فرستاده شد. او در قلعه
و  482: 1964ق درگوشت )غالب، 490پس از مرگ المستنصربالله به نزاریان متمایل شد و سرانجام در سال

وری، 483 (. صتتوری رستتائلی چتتون 735: 1386؛ دفتتتری، 16، مقدمتتۀ مصتتحح: 1955؛ نیتتز نتتک: الصتت 
ا مهم الأئمةننحاتو    التاهرةالاحنة وریةالدصیدةترین اثر وی را نگاشت، ام  بیت، است كه از  933، حاوی الصی

وریةالدصیدة(.  483:  1964آیتد )غالتب،  منابا معتبر و كهتن استماعیلیان بته شتمار می های كته نست ه  الصای
وری، متعددی از آن باقی مانده، به كوشش اسماعیلیه شناس معروف، عارف تامر، به چاپ رستیده استت )الصت 

 (. 16، مقدمۀ مصحح: 1955
وریةالدصیدة های منظوم نادر استماعیلی استت كته در روزگتار المستنصتربالله نوشتته شتده و از رساله  الصی

گوینده در آن یک دوره از تعالیم اصلی اسماعیلیان را بته نظتم كشتیده استت. ایتن منظومته بتا حمتد و توحیتد 
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گردد و آرای ثنویان و ثالوثیه )مستیحیان( شود. سپس فرق واحد و احد و حدوث عالم بیان مییداوند آغاز می
پتردازد. ایتن ب تش بتا ها و كاركرد و تبثیر هتر یتک میشود. آنگاه م لف به بیان حدود علوی و نامنقد و رد می

پتردازد و در پتی شود كه بر عقل كلی سابخ است. سپس به بیان عقل كلی و نفس كلتی میوصف امر آغاز می
ها و اجترام فلكتی، عناصتر اربعته، معتدن، نبتات، حیتوان و آن از عرش، كرسی، هیولی، طبیعت، فلک و برج

آید و در نهایت تبویلِ داستان انبیا از حپرت آدم)ع( تا حپترت رستول اكترم)ص( و انسان س ن به میان می
 (.18شود )همان: ائمۀ اطهار طرح می

های شایان توجهی وجتود دارد. هتر میان سرگوشت محمدبن علی صوری و ناصریسرو قبادیانی شباهت
ای اسماعیلی پرورش یافته و برای تكمیل معلومات یتود بته اند. صوری در یانوادهزیستهدو در سدۀ پنجم می

ناصریسترو نیتز پتیش از ستفر معتروف یتود، بته كتیش   مصر رفته استت. م(تابخ دیتدگاه بریتی از محققتان،
(. صتوری ده 20و    19، مقدمتۀ مصتحح:  1393؛ ناصریسرو،  249:  1386اسماعیلی گرویده است  )دفتری،  

اند. سپس هر دو به دیتار اند و تعالیم اسماعیلیان را در آنجا فراگرفتهسال و ناصریسرو سه سال در مصر مانده
اند. البته از نظر ك رت یا انتدا بتودن العبور به تبلی  كیش اسماعیلی پردایتهیود بازگشته و در مناطقی صعب

م است، عبارت ، دیوان اشاعاراند از  آثار، وضا متفاوتی دارند. آثار موجود ناصریسرو، كه انتساب آنها به او مسل 
(. 30تا    28، مقدمۀ مصحح:  1393)ناصریسرو،  گشایش و رهایش  و    وجه دین،  الحکماینجامع،  زادالم افر

به ناصریسرو تردیدهایی م(رح شده، با ایتن حتال ایتن اثتر نیتز در شتنایت   الاخوان  خوانهرچند در انتساب  
(. در مقابل، آثار صوری اندا است؛ دو رستاله 99:  1388عقاید و افكار او بسیار مفید است )عمادی حائری،  

ا اثتتری كتته از وی در دستتت استتت  ننحااات الأئمااةو  الاحنااة التاهاارةبتته نتتامِ  بتته او نستتبت داده شتتده، امتت 
وریةالدصیدة  است.   الصی

ل در آثار ناصریسرو بته یصتوص آثتار من تور او، می تتوان نظتام فكتری و فلستفی او و اجتزای آن را با تبم 
بازسازی كرد و دیدگاه او را نسبت به سلسله مراتب هستی تبیین نمود. نظیر چنتین دیتدگاهی دربتارۀ آفترینش 

وریةالدصیدةدنیا، مراتب هستی و ارتباط عالم علوی و عالم سفلی، به ایتصار در   هم آمتده استت. فترل   الصی
ای انجام گرفته، این است كه اصلی این پژوهش كه به روش توصیفی ت تحلیلی و با استفاده از منابا كتاب انه

ریشه و منشب این شباهت، بریاسته از تعالیم یكسانی است كه هر دو متفكر و مبل  كیش اسماعیلی، در مصتر 
ل در دیتن استلام و بتا تبثیرپتویری از عقایتد یونتانی، گنوستی و ایرانتی، توستط فراگرفته اند. تعالیمی كه با تبمت 

اندیشمندان اسماعیلی تدوین شده بود. دستگاه تبلی  فاطمیان با جوب متفكران، اسباب فراگیری این تعتالیم 
نمتود و پتس از ورزیتدگی داعیتان در بیتان تعتالیم ایتن نحلته و توانتایی آنهتا در را در طی چند سال فتراهم می
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داشتت. هتم های علوم و فنونی كه لازمۀ كار تبلی  و منارره بود، آنها را بته منتاطخ م تلتف گستیل میشایه
ناصریسرو و هم محمدبن علی صوری این تعالیم را از منابا و محی(تی یكستان فراگرفتته و در بازنشتر آن بته 

 اند. های م تلف كوشیدهصورت

 پژوهش پیشینۀ. 2

دربارۀ باورهای فلسفی و كلامی ناصریسرو، م(ابخ مشرب اسماعیلی او، تحقیقتات متعتددی صتورت گرفتته 
ه تقوی، دیوان ناصرخ روای مفصل و عالمانه بر زاده در مقدمهاست. سید حسن تقی ، به تصحیح سید نصرالل 

تتا  13، مقدمته: 1380احوال ناصریسرو را شرح داده و آثار و تعالیم وی را بررستی كترده استت )ناصریسترو، 
به ایتصار دربارۀ زندگی و جایگاه تاریخ و عداید اسماعیلیه ( در كتاب 251تا  248: 1386(. فرهاد دفتری )76

دانشانامۀ زباان و ادب ناصریسرو در م(العات اسماعیلی س ن گفته و  در مقالۀ یناصریسرو  در جلد ششم  
( احوال و اندیشۀ او را اجمالًا  توضیح داده است. سید محمد عمادی حائری در مقدمۀ 1395)دفتری،   فارسی

( به تفصیل از زنتدگی، 58تا    19، مقدمۀ مصحح:  1393ناصریسرو )  زادالم افرویراست دوم تصحیح یود از  
( 1398زاده )آثار و افكار ناصریسرو بحث كرده و باورهای فلسفی و كلامی او را توضیح داده است. نارر عرب

بته بعپتی از مباحتث حكمتی در آثتار ناصریسترو اشتاره كترده استت.   ج ان اندیشۀ ناصرخ ارونیز در كتاب  
شناستانه در آثتار های جهانالتف(، در مقالتۀ یبررستی و تحلیتل اندیشته1401همچنین كستائی و همكتاران )

حال تتاكنون هتیچ پژوهشتی اند. با این ناصریسرو ، مراتب وجود در آثار ناصریسرو را به ایتصار بررسی كرده
دربارۀ آرای فلسفی و كلامی صوری  انجام نشده و هیچ كس به مشابهت آرای حكمی و فلسفی ناصریسرو با 

وریةالدصیدةآنچه در منظومۀ   آمده، نپردایته است.    الصی

 بررسی و بحث. 3

ترین مفاهیم و موضوعاتی كه در این پژوهش به صتورت ت(بیقتی بررستی شتده، عبتارت استت از: امتر و مهم
هیولی، افلاا و اجرام، عناصر اربعه، جماد، نبات، حیوان، انسان و جایگاه انبیا ابداع، عقل كلی، نفس كلی، 

 و امامان.
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   ابداع و امر. 1 ـ3

در جهان اسلام برای تبیین آفرینش، علاوه بر فتی ، از اصت(لاح یابتداع  استتفاده شتده استت. ابتداع بته 
ق(، در ترجمۀ 220عنوان اص(لاحی فلسفی، ن ستین بار توسط عبدالمسیح بن ناعمۀ حمصی )زنده در سال 

(. در 372: 2، ج1374اثولوجیا به كار رفته و پس از آن به متون فلسفی و حكمی راه یافتته استت )یراستانی، 
گتردد )غالتب، اندیشۀ اسماعیلیه، یلقت از طریخ امر، اراده، مشیت، فعل و كلمۀ مقدسِ یداونتد ممكتن می

(. ابداع در معنی آفرینش و كیفیت آن، سرآغاز بسیاری از مباحث حكیمان و متفكتران استماعیلی 29:  1982
(. ن ستتین مرتبتۀ وجتود، از 38و  37گردد )همان: است كه برای بیان تنزیه یداوند از عالم هستی طرح می

الدین، ؛ الم یدالدین فی171: 1967یابد )حمیدالدین كرمانی،  راه ابداع و ایتراع یعنی یلخ از عدم تحقخ می
(. محور مباحث صوری دربارۀ ابداع، تبكیتد 157،  63،  59:  1952؛ حمیدالدین كرمانی،  205تا    199:  1949

بر یگانگی یداوند، غیرقابل ادراا بودن او، ارتباط یداوند با مراتب هستی، یلقت مرتبۀ ن ست و پدید آمدن 
ا حقیقتت آن مراتب بعد از آن است. او دربارۀ توحید می گوید درست است كه توحیتد نتام علتم بتر یتود دارد امت 

ل و توضیحی از گونۀ دیگر است. آنچه دربتارۀ حتخ بتر زبتان جتاری می شتود بته مبتدَع ن ستت بتر محتاج تبم 
هایی است كه از طریخ آنها بته حتخ كند اشارات و ب ششگردد نه به ذات حخ و آنچه كه انسان درا میمی

تواند حقیقت او را تحتتِ ادراا یتویش گردد. یداوند معنایی است ورای درا آدمی و انسان نمیرهنمون می
شود و نهایت ادراكش این استت كته بته وحتدانیتش درآورد. انسان از طریخ یلقتِ یدا به ذات او رهنمون می

اعتراف كند. این امر به معنی عدمِ ذاتِ حخ نیست بلكه بیان این حقیقت است كه یدا را تنها از طریخ آثتارِ او 
 توان شنایت: یعنی یلقت و مراتب هستی می

 و العلتتتتم بالتوحیتتتتد استتتتمی العلتتتتمِ  
 ... و انتتتته معنتتتتی التتتتوی لا یتتتتدرا
 هتتتتتل ابتتتتتدع المبتتتتتدع الا  المبتتتتتدع
ا التتتتتتتی التوحیتتتتتتتد  اشتتتتتتتارة منتتتتتتت 
 فمتتتا بتتته متتتن قولنتتتا نعنتتتی العتتتدم
 ببنتتتتتتتتتته بجتتتتتتتتتتوده موجتتتتتتتتتتود

 

 فبصتتتتِ  لمتتتتا قتتتتد نتتتتال منتتتته فهمتتتتی 
 فكیتتتتتتف متتتتتتن املكتتتتتته و أملتتتتتتک
 لأجتتتتل ذا قتتتتد قیتتتتل جتتتتلَّ المبتتتتدع
ا غایتتتتتتا المجهتتتتتتتودِ ...  و ذاا منتتتتتتَّ
 ببحستتتتتن الألفتتتتتاظ متتتتتن رب القتتتتتدم
 و العقتتتتتتل بتتتتتتالتحقیخ ذاا الجتتتتتتود

وری،                       (25و 24: 1955)الص 

 

ا احد آغازی فرد و صوری آنگاه به بیان تفاوت واحد و احد می پردازد: واحد مبدأ عدد و بنای ك رت است ام 



ور  دةیدر القص  یحسن صور ی و كلام یفلسف یهاشه یاند  139     مریم كسائی ( 154-133 )ص  آثار ناصریسرو  نیو سنجش آن با مپام ایالص 

ا واحد یكی است آفریده و آغازین، یعنی مرتبتۀ ن ستتین وجتود بی نیاز است. احد یكی است ازلی و آفریننده ام 
است. احد ن ستین مرتبۀ یگانگی و راه رسیدن به علم حقیقی است. واحد اصلی است كه اعداد از آن صتادر، 

گردد. زیرا اگر واحد مقدم نباشد جایی برای مراتب بعد از آن قابل تصتور نیستت و بدینستان جاری و راهر  می
شوند تا آنكه هستی قوام گیرد و پدید آید. هر مرتبته در پتی مرتبتۀ پیشتین رتاهر اعداد پشت سر هم راهر می

 ها بر هستی یداوند است: ترین  شواهد و گواهشود و مرتبۀ پیشین بر پسین سابخ است. اعداد صادقمی
 و ستتتتائل یستتتتبل هتتتتل هتتتتو واحتتتتد 

 قلنتتتتتا لتتتتته الواحتتتتتد مبتتتتتدا للعتتتتتدد
 ... و صتتتار لاعتتتداد اصتتتلًا صتتتدرت

 ... فالعتتتتتتدد الشتتتتتتاهد بالتوحیتتتتتتد 
   

 ام احتتتتتتد حتتتتتتتی یصتتتتتتحل الشتتتتتتاهد 
 و الأحتتتد المبتتتدی لتتته الفتتترد  الصتتتمد
 عنتتتتته و منتتتتته انبجستتتتتت اذ رهتتتتترت
 و هتتتتتتو لعمتتتتتتری اعتتتتتتدل الشتتتتتتهود

 (25)همان:                                             

 

توجه به جایگاه و نقش اعداد در آفرینش، پیشینۀ كهنی دارد و ناشی از تلاش برای تبیین مباحث فلسفی 
ها را با عتدد كوشیدند تا روابط اشیال و پدیدهاز طریخ ریاضیات است. فی اغوریان با علاقۀ بسیار زیاد به اعداد، 

كردنتد و شمار تبیین كنند. آنان فواصل در موسیقی و نسبت افلاا و حركت آنها را از منظتر اعتداد ادراا می
الصفا  نیز متبثر از فی اغوریتان بته (. ایوان192تا  188: 1350؛ یراسانی، 48تا   43:  1، ج1380)كاپلستون،  

(. 42تتا    22:  1، ج1305الصانا   )رساائل اخواناند  اعداد و پیوند آن با مسائل حكمی و فلستفی توجته داشتته
تفصتتیل آمتتده استتت. از دیتتدِ اجمال گفتتته، در آثتتار ناصریستترو بهاحتتد و واحتتد، بتتهآنچتته صتتوری دربتتارۀ فتترق 

ناصریسرو، یداوند هستی را از طریخ ابداع یعنی پدید آوردن چیز از ناچیز و به تعبیری آفرینش محت  یلتخ 
(. عقتل 354:  1393؛ همتو،  240:  1384؛ همتو،  211،  1363؛ همتو،  26:  1380كرده استت )ناصریسترو،  

تواند ابداع را بپویرد امتا از تصتور یابد. عقل تنها میانسان توانایی ادراا ابداع را ندارد و وهم بر آن احاطه نمی
زمتان و مكتان و آلتت، بی(. ابتداع فعلتی بی388، 355، 323:  1393چگونگی آن عاجز استت )ناصریسترو،  

ت همتۀ موجتودات استت و چتون در نهایتتِ تمت354میانجی است )همان:  بی امی استت معلتولش بتا او (. عل 
ت یتود  پیوسته است تا به واس(ۀ معلول آن، سایر معلولات پدید آیند. ن ستین معلول، عقل است كه قوای عل 

(. یداوند متعال 89: 1384شود )ناصریسرو، پویرد و منشب ایجاد ك رات عالم میمیانجی و به تمامی میرا بی
ها كه از امر او عز اسمه كند و یهمۀ بودنیكند، امر مینیاز است، اراده میدر امر آفرینش از ماده و صورت بی

كته متر آن آناثر بود جمله شده آمد و آفریدگار و آفریده و آفرینش و پادشاه و پادشاهی همه اندر آن اثر بتود بی
ت بتاری ستبحانه و تعتالی پیوستتگی بتود  )ناصریسترو،  جتاد (. ابتداع در معنتی ای21: 1380اثر را سوی هوی 
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 آلت، فعل یاص یداوند است:هستی از عدم و صنا 
 مكتتن هرگتتز بتتدو فعلتتی اضتتافت گتتر یتترد داری

 مگتتو فعلتتش بدانگونتته كتته ذاتتتش منفعتتل گتتردد

 

 بجتتز ابتتداع یتتک مُبتتدَع كلمتتح العتتین او أدنتتا 

 چنان كز كمترین قصدی به گتاه فعتل ذات متا

 (2: 1365)ناصریسرو،                                   

(. كلمتۀ ن ستتین، آغتاز 273، 191، 88: 1384پیونتد دارد )نتک: ناصریسترو،   اللتهابداع با امتر و كلمه
هستی است: یكلمۀ تبیید ... به هست آورندۀ هویت بتاری استت نته از چیتزی و هستت ن ستتین وی باشتد و 

(. ابداع، 89:  1380چون ن ستین هست او باشد باری سبحانه از هست و نه هست برتر است  )ناصریسرو،  
ت باریها در آن گنجانده شدهاثر ذات یداوند است نه جزو او كه همۀ بودنی تعالی با امتر او است اما میان هوی 

تتدریج بلكته یكبتاره ر  داده )نتک: همتان: (. یلقت نه به89و    21هیچ مشاركت و مناسبتی نیست )همان:  
( و تصویر عالم پیش از آفرینش نزد یداوند موجود نبوده، چون یداوند نیازی بته هتیچ چیتز نداشتته استت 22

(، 228: 1363(. ابداع كه واس(ۀ ارتباط عالم با یداست )نک: ناصریسرو، 234،  169:  1384)ناصریسرو،  
تترین میتانجی، متابین یداونتد و تعتالی اولتین و كامتلشتود. امتر باریدر ارتباط با معلول یود، امر نامیده می

 های عالم هستی است. پدیده

 کلی عقل. 2 ـ3

ل، ن ستین موجتود قابتل تصتوری استت كته بتا ارادۀ حخ تعتالی و بته از نظر اسماعیلیان، عقل كلی یا عقل او 
( و بایتد میتان آن و مبتدع تفتاوت 43:  1982طریخ ابداع و ایتراع از عدم به وجود آمده است )نتک: غالتب،  

(. عقل كلی جوهری است محیط بر تمام موجودات عقلتیِ بعتد از 103: 1960قائل شد )حمیدالدین كرمانی، 
یود و از آنجا كه هر محی(ی بر محاط سبقت دارد، عقل كلی ناگزیر بر این موجودات سابخ استت )ابویعقتوب 

(. نه همزادی دارد و نه موجودی از بیرون، بر آن سابخ یا غالتب استت. بنتابراین 80و    79:  1965سجستانی،  
(. همچنین چون موجودی بر آن ستابخ نیستت 84همواره باقی است و فساد و تباهی در آن راه ندارد )همان: 

تا آن را به حركت وادارد یا در ذات یویش نقصی ندارد كه به طلب آن حركت كند، همواره آرام و ستاكن استت 
 (.  86)همان: 

صوری در توصیف عقل كلی، از صفات و تعابیری چون ن ستین آفریده، فتیِ  یداونتد، فراتتر از ادراا 
نیاز از مراتب آفرینش و اصل و ریشۀ فواید روحانی استفاده كرده است. او انسان، اصل نورها، جوهر بسیط، بی
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در گفتاری تحتِ عنوانِ یالقولُ فی أن  الأمر فوق العقل ، امرِ یداوند و ابداع را فوق عقل دانسته است. ابداع 
رسد و فهم انسان از ادراا آن عاجز استت. امتر، ابتداع و تعالی به مبدَع یعنی عقل میفیپی است كه از حخ

 عقل در حقیقت فیپان پیوستۀ یداوند است: 
 و الأمتتتتر فتتتتوق العقتتتتل اذا منتتتته رهتتتتر 

 و قولنتتتتتتتا الإبتتتتتتتداع یعنتتتتتتتی انتتتتتتته
 فتتتتتالأمر و الإبتتتتتداع و العقتتتتتل و متتتتتا
ی متتتتن مفتتتتی  القتتتتادر  فیپتتتتاً تتتتتولَّ

 

 بتتتتتتتتبمر باریتتتتتتتته تعتتتتتتتتالی ان امتتتتتتتتر 
 فعتتتتتلًا عتتتتتن الأمتتتتتر جهلنتتتتتا كنهتتتتته ...

 مبدعتتتتتتتتتتته و احكمتتتتتتتتتتتاابدعتتتتتتتتتتته 
 متصتتتتتتل لتتتتتتیس لتتتتتته متتتتتتن آیتتتتتتر

وری،                                   (28:  1955)الص 

 

شود. بر همه چیز سابخ است زیرا همه چیز ن ستین نور، نور عقل است كه اصلِ دیگر نورها محسوب می
تر از آن است كه به افزونی از این نور یلخ شده است. جوهری است بسیط كه بر همه چیز احاطه دارد و كامل

ا یود به دیگر مراتب فایده می رساند. عقل كلی، تنها آفریدۀ واقعی استت كته هتر ییتری از آن نیازمند باشد ام 
 شود:جاری می

 فتتتتتتتبول الأنتتتتتتتوار نتتتتتتتور العقتتتتتتتل 
 و كتتتتتتل شتتتتتتیل بعتتتتتتده مستتتتتتبوق

   

 اذا نتتتتتتوره اصتتتتتتتل لكتتتتتتتل اصتتتتتتتل 
 لأنتتتتتته متتتتتتن نتتتتتتوره م لتتتتتتوق ... 

 (29)همان:                                             

 

م(البِ موكور با تفصیلِ بیشتری در آثار ناصریسرو هم آمده است. از دیدگاه ناصریسترو، عقتل جتوهری 
: 1384؛ همتو، 148: 1363آید )ناصریسترو، نورانی، به ذات و فعل مجرد و اساس عالم روحانی به شمار می

( و 91و 90(. ن ستین آفریدۀ حخ و مبدَعی است كه از رهگور امتر الهتی بته وجتود آمتده )نتک: همتان: 36
و  411: 1393بازگشت همۀ هستی، از جمله انستان، بته عنتوان غایتتِ آفترینش، بته آن استت )ناصریسترو، 

: 1384(. عقل، ن ستین آفریدۀ یدا، سابخ بر دیگر مراتب و محیط بر عالم هستی استت )ناصریسترو،  412
ت ای كلی یعنتی درج هتر معلتول در (. ناصریسرو بر اساس قاعده36و    35 ت فتاعلی یتود و واجتدیت علت  علت 

گیرد كه عقل بر همۀ چیزها محتیط استت و همته را نسبت به هستی و هویت و صفات معلول یود، نتیجه می
در یود دارد و از آنجا كه ن ستین آفریده است دانا و در غایت كمال است. دانستۀ او ذات اوستت و از آنجتایی 
كه ذات او ن ستین هستی است، كامل است و همۀ محسوستات و معقتولات در ذات اوستت و بتر همتۀ آنهتا 

ترین مرتبتۀ وجتود و هستتی (. عقتل كامتل89: 1380؛ نیز نتک: ناصریسترو، 35احاطه و علم دارد )همان:  
(. عقل بتاقی 191: 1384آید )ناصریسرو، های روحانی و جسمانی به شمار میراستین است كه اصلِ صورت
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(. چون به ارادۀ یداوند از عتدم یلتخ شتده، از منظتری 154و  153است و فنا و فساد در او راه ندارد )همان: 
ازلی است: یوجود عقل از چیزی دیگر نیستت. پتس از عكتس قیتاس، چتو محتدث آن باشتد كته وجتود او از 

(. عقل ل(یف و 192: 1393چیزی دیگر باشد، ازلی آن باشد كه وجود او از چیزی دیگر نباشد  )ناصریسرو، 
گوید نباید یداوند را ازلتی دانستت زیترا مستتلزم پدیدآورندۀ دیگر ل(ایف است، پس ازلی است. ناصریسرو می

ای استت كته عقتل اول از ابتداع توان به چیزی نسبت داد. ازلیتت بهترهنسبت او به ازل است و یداوند را نمی
؛ همتو، 247و  246: 1384میانجی به او پیوسته است )ناصریسترو،  برد و ازلی یود عقل است كه ازل بیمی

ای كه در هستتۀ یرمتا نهفتته استت، هتم بتالقوه استت و هتم بالفعتل (. عقل همانند قوه195تا  190:  1393
؛ نیتز نتک: 214و  213(. عقل كامل، آرام و ستاكن و محتیط بتر هستتی استت )همتان: 159:  1384)همو،  

 (. 86: 1965ابویعقوب سجستانی، 
عقل كلی به سبب پیوستگی به امر باری تعالی، دانا به وجود یود، تمام اشتیال جستمانی و روحتانی و امتر 

تواند بالاتر از امر را بشناسد )ناصریسترو، (. با این حال، عقل نمی208: 1384باری تعالی است )ناصریسرو، 
(. 108: 1384نیاز است هم در پویرفتن منفعت و هم دور كردن مپرت )ناصریسرو، (. عقل بی254:  1363

عقل چون با امر باری تعالی متحد است، در غایت كمال و ییر مح  است و در عین وحتدت، هماننتد عتدد 
یک كه در تمام اعداد منتدرج استت، منشتب و مصتدر همتۀ موجتودات و عتوالم روحتانی و جستمانی محستوب 

: 1393؛ همتو، 240، 185، 158، 156تتا  153، 97تا   92:  1384؛ همو،  148:  1363شود )ناصریسرو،  می
457 .) 

 کلی نفس. 3 ـ3

(. به بتاور او روح عتالم كته از حیتث 1726:  3، ج1380داند )افلاطون،  افلاطون دنیا را دارای روح و یرد می
(. چنین 1729یابد )همان: كمال بر جسم عالم مقدم است، در مركز آن است و از آنجا به اطراف گسترش می

هایی بعداً مورد توجه اسماعیلیان قرار گرفت. از نگاه اسماعیلیه نفس كلی جتوهری استت بتاقی كته از اندیشه
(. نفس كلی حلقۀ واسط عقل كلی و مراتب مادون آن است 34: 1383حاتم رازی، آید )ابیعقل كلی پدید می

(. عقل كلی، دو ی(اب علوی و سفلی با نفس دارد كته از ی(تاب 158و    134:  2011)ابویعقوب سجستانی،  
شود و از ی(اب علوی، شوقی در نفس برای رستیدن بته مرتبتۀ عقتل ن ست عالم صورت و طبیعت ایجاد می

(. محمدبن علی بن حسن صتوری در نهایتت ایتصتار 95تا  93: 1965گردد )ابویعقوب سجستانی، ایجاد می
م(الب مهمی دربارۀ نفس كلی بیان كرده است. از نگاه او نفس كلتی از جتوهر عقتل كلتی آفریتده شتده و بتر 
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گتوارد، گیرد و بتر حتدود پتس از یتود تتبثیر میم لوقات بعد از یود سابخ است. پیوسته از عقل كلی تبیید می
رساند. نفس كلی را نباید با زمتان اند و به آنها مدد میای كه حدود و م لوقات پس از او، به وی محتاجگونهبه

 یكی گرفت زیرا او یود یالخ افلاا، زمان و مكان است:
 و التتتتنفس متتتتن جتتتتوهره م لوقتتتته 

 و هتتتتتتو لهتتتتتتا الممتتتتتتدل بالتبییتتتتتتدِ 
  

 ستتتتتتتتتابقا لل لتتتتتتتتتخ بالحقیقتتتتتتتتته 
 كمتتتتتتا تمتتتتتتدل ستتتتتتائر الحتتتتتتدود ...

وری،                      (31و  30: 1955)الص 

 

هتای م تلتف بته ایتن مبحث نفس در آثار ناصریسرو بسیار گسترده است و او در آثتار یتویش، از نظرگاه
تر از (. از دیتد ناصریسترو، نفتس كلتی كامتل76تتا    65ب:  1401مسئله پردایته است )كسائی و همكتاران،  

ا عالم جستمانی شتاملِ افتلاا و زمتین را در برگرفتته )نتک: ناصریسترو،   مراتب پایین است. جسم نیست ام 
آیتتد. نفتتس كلتتی از عقتتل كلتتی، پدیتتد آمتتده استتت. ( و فعتتل او از راه حواشتتی بتته مركتتز عتتالم می210: 1384

ناصریسرو در مقابلِ تم یل آفتاب و ماه برای بیان نسبت عقل و نفس، از تم یل یردمند و اندیشه و قلم و لوح 
(. او همانند صوری نفس كلی را یالخِ 201:  1384؛ همو،  22و    21:  1380استفاده كرده است )ناصریسرو،  

گوارد. دلیل این امتر گیرد و بر مراتب پایین تبثیر میداند و معتقد است نفس از عقل تبیید میمراتب مادون می
توانتد صتورت را گردد. زیرا جهان سفلی ماده است و ماده نمیبه عدم تناسب جهان فرودین با عالم عقل برمی

ی، به وجود بیاورد. پس نفس به عنوان جوهری فعال با فعلیت ب شتیدن بته صتورت های موجتود در عقتل كلت 
(. موضوع نقصان نفس كلی كه صوری 170:  1393؛ همو،  79:  1384آفریند )ناصریسرو،  عالم سفلی را می

به آن اشاره كرده، در آثار ناصریسرو به تفصیل آمده است. از دید او نفس كلی برای رفا نقصان یود و رسیدن 
كند و كل حركات عالم در جهتِ رسیدن نفس كلی به آرامش به مرتبۀ عقل، افلاا و جهان سفلی را یلخ می

 (. 136: 1365؛ همو، 34: 1380؛ همو،406: 1384عقل است )ناصریسرو، 

 افلاک. 4 ـ3

های پیشتین، در توستعۀ نجتوم تمتدنگردد  و مسلمانان تحتِ تبثیرِ توجه انسان به افلاا به ادوار كهن بر می
(. در میان فرق مسلمان، اسماعیلیان دانتش نجتوم را بته یتدمت بیتان 195تا   179:  1349كوشیدند )نالینو،  

ها و اجترام بتا جهتان ستفلی و های یویش درآوردند. یلخ آسمان، جاودانه یا فناپویری آن، نسبت برجاندیشه
های پیتاز یصوص ارتباط افلاا با نفس كلی محور مباحث آنها دربارۀ نجوم است. افتلاا هماننتد پوستتبه

(. در افلاا تباهی راه ندارد و حركت 57و  56: 1، ج1305،  الصنارسائل اخواناند )همدیگر را در میان گرفته
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؛ نیز نتک: حامتدی، 309تا    306:  1967ترین نوع حركت است )حمیدالدین كرمانی،  آنها دوری است كه والا 
: 1965(. بیرون از افلاا زمان و مكان قابل تصور نیست )ابویعقتوب سجستتانی، 124تا    122و    95:  1996

(. صوری به افلاا و اجرام فلكی اشاره كرده و به ارتباط افلاا با زمان و مكان پردایته و بته ایتن نكتته 112
ها ب شی از زمانی است كه یود محصول گتردش ها است و تمام زمانتصریح كرده است. فلک مكانِ مكان

 افلاا است:   
 و بعتتتتدها قتتتتد كتتتتان جستتتتماً م(لقتتتتا 

فتتتتلاا منتتتته یلقتتتتت
َ
 فالشتتتتهب و الأ

 كتتتتتتوا الزمتتتتتتان و المكتتتتتتان كانتتتتتتتا
  

 فصتتتتتار منتتتتته كتتتتتل شتتتتتیل ایلقتتتتتا 
قتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتت و طب  نتتتتتتتتتت و رت   و زی 
 متتتتن قتتتتوة التتتتنفس و عنهتتتتا بانتتتتا ...

وری،                               (35: 1955)الص 

 

او همچنین به تبثیر نفس كلی بر عالم از طریخ افلاا پردایته و گفتته استت كته نیتروی نفتس كلتی بتر 
پردازند. نسبتِ این نیرو به دنیا، مانند شود و آنها با این نیرو به تدبیر عالم فرودین میافلاا و اجرام افاضه می

اره چون نیكومنظری است  نسبتِ روح و جسم است. هر روز هفته به یكی از اجرام فلكی منسوب است. هر سی 
شتود و آن را بته عتالم ستفلی منتد میدر لباس جواهرنشان كه یدمتكار نفتس كلتی استت و از فایتدۀ آن بهره

ا در اثر لغزش به دنیای فرودین هبوط كترده می رساند. انسان نیز روزگاری همانند اجرام بر افلاا دریشیده ام 
 است: 
 الأفتتلااو فاضتتت التتنفس علتتی  

رت شتتبه النجتتوم الزاهتتره  و صتتی 
لتتتتت بالستتتتبعا الكواكتتتتتب  و وك 
 ... و هتتی لهتتا لاشتتک كتتالأرواح
 ... والتتتتنفس بتتتتالقوة و التتتتتدبیر
 والستتبعا الأفتتلاا فیهتتا ستتبعا
كتتتتتت اجرامهتتتتتا و دارت  ... و حرَّ
 فهتتتی كبنستتتان ملتتتیح المنظتتتر

 

 و ایتتتتتتدتها بقتتتتتتوی الأمتتتتتتلاا 
 دائتتتترة تحتتتتت البتتتتروج ستتتتائره
 الستتتتتتتبعا العالیتتتتتتتا المراتتتتتتتتب
 تستتتتری بالإفستتتتاد و الإصتتتتلاح
 ... ت یتتتتتد الكتتتتتل بتتتتتلا فتتتتتتور
 استتتتتمائها منظومتتتتتا كالجمعتتتتتا
ت و كمتتتتا ایتتتتتارت  كمتتتتا احبتتتتَّ
 فتتی حلتتل« قتتد رُصتتعت بتتالجوهر...

 (36و  35)همان:                           

 

اند. اجترام و افتلاا، از جتوهر آتتش بته از دیدگاه ناصریسرو، افلاا از تركیب هیولی و صورت پدید آمده
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ت آن بتر مراتتب متادون ترند و بالاتر از آتتش قترار گرفتهاند. به همین دلیل ل(یفوجود آمده انتد و حكتم و قتو 
یویش، جاری است. به گفتۀ ناصریسرو، یچون طبیعت كلی مر جتوهر جستم م(بتوع را بجنبانیتد، هترچ ازو 
ل(افت و روشنایی و صفوت بود باز شد فرا  و هرچ ازو كدورت و ك افت و تیرگتی بتود برجتای یتویش بمانتد و 

(. از ب ش ل(یف جسم، كواكتب و از ب تش تیترۀ آن جهتان متاده بته 257:  1363س ت شد  )ناصریسرو،  
آید )همان(. یلقت افلاا از هیولی نتیجۀ ابداع یداوند و فعل نفس است كه كیفیت و چگونگی آن وجود می

تر (. هیولای افتلاا ل(یتف91: 1393؛ نیز نک: همو، 39تا  36: 1380بر كسی آشكار نیست )ناصریسرو،  
از هیولای عناصر است و در افلاا صورت بر ماده محیط استت. اجترام هماننتد فرشتتگان صتورت محت ، 

، 129تتا    126:  1393؛ ناصریسترو،  65:  1384تر به صانا، برتتر از زمتان و فناناپویرنتد )ناصریسترو،  نزدیک
ر عالم، در هفت فلتک، طبتا، لتون و 225،  10:  1365؛ نیز نک: ناصریسرو،  157و    156 (. هفت سیارۀ مدب 

، 220، 196: 1363انتد )ناصریسترو، گردشحركات م تلفی دارند. بریی ثابت و بریتی بتا حركتت فلتک در  
ی و تبییتد عقتل چتون 271 (. هفت جرم فلكتی، ابزارهتای نفتس كلتی در آفترینش موالیدنتد و ارادۀ نفتس كلت 

های جهان سفلی، تقدیر عمر و روزی یلخ بتر عهتدۀ آنهاستت )همتان: های عالم، روشنی دنیا، زایشصورت
ی بته (. اجترام فلكتی راهِ عبتور آثتار و عنایت446:  1365؛ نیز نک: ناصریسترو،  281تا    274 هتای نفتس كلت 
 (.109تا  107: 1363؛ همو، 395: 1393؛ همو، 66: 1384اند )ناصریسرو، عالم

 انتتتدچتتتر  را انجتتتم بستتتان دستتتتهای چابک

 اند ایتتن كتته بتتا ایتتن بنتتدگاندستتتهای آستتمان

 چشمهای عالمند اینها كه چون در یاا یشک

 

 جان را همی با جتان كننتدكز ل(افت یاا بی 

 آن یداونتتتدان همتتتی احستتتانها التتتوان كننتتتد

 بنگرنتتد او را همتتی پتتر در  و پتتر مرجتتان كننتتد

 (149: 1365)ناصریسرو،                              

ت فاعلی یافتته استت  افلاا جسمِ نفس كلی و نفس كلی روحِ آنهاست و فلک در اثر این مجاورت یاصی 
 34:  1380(. جنبش مداوم افلاا از نفسِ كلی است )ناصریسترو،  319تا    317،  187:  1393)ناصریسرو،  

(. ناصریسترو هماننتد صتوری 493:  1، ج1389(. این اندیشه برگرفته از آرای فلوطین استت )فلتوطین  35و  
 گانه را  به حورانی در لباس مرصا تشبیه كرده است:اجرام هفت

ر كتتتته بتتتترین پرده  ستتتترائیدای هفتتتتت متتتتدب 

 یتتتوب استتتت بتتته دیتتتدار شتتتما عتتتالم ازیتتترا

 

 تتتتا چنتتتد چتتتو رفتیتتتد دگربتتتاره برآییتتتد؟ 

 قبائیتتتتتتتدحتتتتتتتوران نكوطلعتتتتتتتت پیروزه

 (446: 1365)ناصریسرو،                           
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 اربعه عناصر. 5  ـ3

امپداكلس، فیلسوف یونانی، از ن ستین كسانی است كه دربارۀ عناصر چهارگانۀ آب، باد، یاا و آتش س ن 
(. ارس(و جهان را به دو ب ش فوق قمتر 42:  1377؛ لیندبرگ،  78و    77:  1، ج1380گفته است )كاپلستون،  

های آب، بتاد و آتتش آن را در بتر كه زمین در مركز عالم قرار دارد و لایهو تحت قمر تقسیم كرده و گفته است  
(. متفكران اسماعیلی نیز، بته وجتود چهتار عنصتر اصتلی در عتالم 372:  1، ج1380گرفته است )كاپلستون،  

(. گاه این چهار عنصر را از جهتت شتدت و ضتعف در حترارت و 41و    40:  1383حاتم رازی،  معتقد بودند )ابی
اند كه از یانۀ اول تا یانۀ چهارم پیوسته بر حرارت آن افتزوده های م تلف حمام تشبیه كردهحركت، به ب ش

(. صوری همانند متفكران موكور، بته چهتار عنصتر اصتلی 329و    328:  1967شود )حمیدالدین كرمانی،  می
داند. افتلاا بتالاتر از اشاره كرده و همچون ارس(و، ترتیب عناصر را از پایین به بالا یاا، آب، باد و آتش می

اند. درا این امور برای انسان آسان نیست. بالاتر از این همه كرسی یعنی نفتس كلتی ، دنیا را در برگرفتهآتش
 آمیزد:آید و با فعلِ عالم درمیاست كه همه چیز را فراگرفته و نیرویش به عالم فرود می

 فكتتتتان منهتتتتا الأمهتتتتات الأربتتتتا 
 فتتتالأرل فتتتی المتتتال و فتتتی الهتتتوال
 كتتتتوالک الأفتتتتلاا فتتتتوق النتتتتار

  

 لكتتتتتتل امتتتتتتر« مركتتتتتتز و موضتتتتتتا 
 والنتتتتتار فتتتتتوق الكتتتتتل كالغشتتتتتال
 تحوطهتتتتا متتتتن ستتتتائر الأق(تتتتار...

وری                           (36: 1955)الص 

 

در بحث عناصر اربعه، نگاه ناصریسرو بر نقش عناصر در قوام عالم سفلی و نق(ۀ مركزی زمتین متمركتز 
است. به باور او پس از ایجاد عالم توسط نفتس كلتی، اجتزای هیتولی از هتم تفكیتک شتد. از ب تش ل(یتف، 
افلاا و اجرام شكل گرفت و از ب ش ك یف عالم جسمانی. عناصر بسته به حدِ ل(افت یا ك افتت از مركتز تتا 
حواشی بر روی هم قرار گرفت. یاا، آب، باد و آتش جتای طبیعتی یتود را پیتدا كردنتد. در چیتنش عناصتر، 

ت فاعلی عالم 72تا  70: 1384طبایا یشكی، تری و گرمی و سردی نیز م ثرند )ناصریسرو،  (. نفس كلی عل 
؛ نیز نک: همو، 35تا    33:  1380است و ابزارهای او برای تحقخ این امر، افلاا و اجرام است )ناصریسرو،  

ه و 15:  1384 ات یاا، آب، باد و آتش به نق(ۀ مركزی عالم میل دارنتد و هتر ذر  (. از دیدِ ناصریسرو تمام ذر 
تتا   51،  47و    46:  1393شتود )ناصریسترو،  عنصر، همانند ستونی مانا رسیدن جزل بالاتر بته ایتن نق(ته می

 (. 79و  78: 1377گردد )نک: لیندبرگ، (. ریشۀ این باور به آرای ارس(و بر می54
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 ثلاثه موالید. 6 ـ3

بندی كنتد. در كتتاب ستوم دینكترت، موجتودات شتاملِ انسان از دیرباز تلاش كرده تا موجودات عالم را دسته
(. به باور زرتشتتیان در آغتاز 453: 1387اند )آموزگار،  آسمان، آب، زمین، گیاه، گوسفند و  انسان دانسته شده

گیاه، تک جتانور )گتاو یكتاآفریتد( و تتک انستان )گیتومرت( بتر روی زمتین آفریتده شتد سه موجود یگانۀ تک  
(. از دید بریی از حكما، به هم پیوستن عناصر اربعه دلیلِ ایجتاد موجتودات و جتدا شتدن 35:  1386)بویس،  

(. از تبثیر اجرام سماوی بر عناصر اربعه، موالید ثلاثته 374و  373:  1350آنها در حكم مرگ است )یراسانی،  
(. آنچه زیر فلک قمر است 60و    59:  2، ج1305،  الصنارسائل اخوانآید )یعنی جماد، نبات و حیوان پدید می

ل به هیبت اركان اربعه درمی آیتد. ستپس از طریتخ امتتزاج و ناگزیر ماده یواهد بود. مادۀ ن ستین در تغییر او 
:  1946؛ ابوالفراس،  397؛ 396و  395: 1967پویرد )حمیدالدین كرمانی،  موالید ثلاثه را میاستحاله صورتِ  

(. در سلسله مراتب هستی، پس از عناصر اربعه، موالید ثلاثه یعنتی جمتاد، نبتات و 134: 1996؛ حامدی،  27
های چهارگانه ها به عنوان ن ستین مرتبۀ موالید ثلاثه، تحت تبثیر علتگیرد. از دیدِ قدما، كانیحیوان قرار می

شوند؛ علت فتاعلی آنهتا طبیعتت، علتت هیتولانی متواد معتدنی، علتت صتوری حركتات افتلاا و تشكیل می
، 1305،  الصانا)رساائل اخوانها برای مراتب بتالاتر استت  تبثیرشان بر اركان اربعه و علتِ تمامی، منافا كانی

های م تلف آنها چون سیاه و كبود و سبز و ها پردایته و رن (. صوری ابتدا به محاسن و رن  كانی60:  2ج
سپید و زرد و سر  را یاد كرده و سپس به شیوۀ تشكیل آنها در معدن پردایته است. سپس به معتدنیاتی چتون 
نقره، مس، قلا و آهن توجه كرده و حكمت نهفته در مرتبۀ معدنیات را رهنمون شدن انسان دانتا بته هیتولای 

 اولی و نقش آن در یلقت جهان دانسته است:  
 و ارهتتتتتتتترت جوهرهتتتتتتتتا المعتتتتتتتتادن 

 متتتتتتتتن استتتتتتتتود« و ازرق« و ایپتتتتتتتترِ 
 ... و لتتتتم یجتتتتر یتتتتالخ هتتتتوا ال لتتتتخ
 لیتتتتتتتوق  النتتتتتتتائم متتتتتتتن رقدتتتتتتتته
لتتتتتتی  یوصتتتتتتله التتتتتتی الهیتتتتتتولی الأوَّ

  

 زهتتتتتترا و لتتتتتتونا و لهتتتتتتا محاستتتتتتنُ  
 و ابتتتتتتتتتی « و اصتتتتتتتتتفر« و احمتتتتتتتتترِ 
 فتتتتی حكمتتتته لكتتتتن قپتتتتی بتتتتالحخ
ی القتتتتتتتتدرة فتتتتتتتتی حكمتتتتتتتتته

َ
 اذا رأ

ا  والنعمتتتتتتتتا الستتتتتتتتابغا المكملتتتتتتتتَّ
وری،                               (37: 1955)الص 

 

نگاه ناصریسرو متمركز بر آفرینش جمادات در عالم سفلی به واس(ۀ نفتس كلتی استت. از نظتر او صتانا 
عتالم ستفلی، نفتس كلتی استت كته بتا ابزارهتای افتلاا و اجترام فلكتی اركتان و موالیتد را پدیتد آورده استتت 

(. ناصریسرو، از منظر علل چهارگانه، علت فاعلی عالم ستفلی را نفتس كلتی، علتت 34:  1380)ناصریسرو،  
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پویر، علت ابزاری را افلاا و ستارگان و علت غایی را آفترینش انستان دانستته استت هیولانی را طبایاِ صورت
اند و آنچه پس از طبایا پدیتد آمتده، (. مفردات طبایا در حقیقت اجزای طبیعت كلی15:  1384)ناصریسرو،  

آفرینش مادی است. آفرینش طبایا بسیطِ سردی، گرمی، تری، یشكی، سترآغاز آفترینش متادی استت و از 
گیترد آیند كه آفرینش موالید ثلاثه بر پایتۀ آنهتا صتورت میدرآمی تنِ هیولا با طبایا، عناصر چهارگانه پدید می

(. هر چهار عنصر از وجهی با هم موافخ و از جهتی با هتم در ستتیز و تپتادند و 92و91:  1393)ناصریسرو،  
كون و فساد در عالم و تركیب عناصر و ایجاد مركبات و موالید حاصل مهر و كین عناصتر استت )ناصریسترو، 

 (. 304تا  300:  1363؛ نیز نک: همو، 140، 72، 57،  45: 1384
: 2، ج1305، الصانارساائل اخوانآیرین مرحلۀ مرتبۀ جمادی به اولین مرحلۀ مرتبۀ نباتی پیوسته است )

(. نبات در رشد و حف  102(. نبات محصول قوای طبیعت یا تلاش فرشتگان موكل بر آن است )همان: 101
نوع و داشتن ثمر یاص مجبور است. در فلک زیر قمر، در اثر تابش آفتاب و كوشش باد و باران، نبتات ایجتاد 

گردد. علت هیولانی نبات اركان اربعه، علت فاعلی قوای نفتس كلتی، علتت تمتامی فتراهم آمتدن غتوای می
(. صوری 422:  1967؛ نیز نک: حمیدالدین كرمانی،  104حیوان و علت صوری اسباب فلكی است )همان:  

ابتدا به شباهت انسان و نبات تصریح كرده است. سپس به رشتد و حتركتش پردایتته و در نهایتت بته منتافا و 
 فوایدش برای جانوران و انسان اشاره كرده است: 

 والنبتتت م تتل النتتاس فتتی اعتتراقهم 
 ثتتتتتم انتشتتتتتت بتتتتتدائا النبتتتتتات
 متتتتن ستتتتائر ال(عتتتتوم و الأثمتتتتار
 ینفتتتتتا ذا متتتتتا ضتتتتترَّ ذا بتتتتتال(با

 

ب فتتتتتی ایلاقهتتتتتم  متتتتتا ركتتتتتَّ  و كل 
 و انتشتتتترت فتتتتی ستتتتائر الجهتتتتات
 و ستتتتتتائر الأشتتتتتتجار و الأزهتتتتتتار
ه كتتتتتالنفا ...  و هتتتتتو لهتتتتتوا ضتتتتتر 

وری،               (38و  37: 1955)الص 

 

كند و از طریخ قوۀ به باور ناصریسرو، نبات از سمتِ ریشه رو به پایین و از شایه به سوی اطراف رشد می
(. نباتات كه از قوۀ غاذیه هم بریوردارنتد، از 45و    44:  1393كند )ناصریسرو،  منمیه یاا و آب را جوب می

پویرند. تصویر انسان در هیبت دریت از تصاویر كانونی و بسیار پركاربرد در آثار ناصریسرو اجرام فلكی تبثیر می
 (.  127تا  116: 1396های م تلف به كار برده است )ذبیحی، است و او بارها این تصویر را به صورت

حیوان در مرتبۀ سوم از موالید ثلاثه است. بالاترین حد نبات، یعنتی دریتت ن تل، از جهتات م تلتف بته 
(. صوری بته انتواع حیوانتات 214و  213: 1362ال یر، ن ستین مرحلۀ حیوان شبیه است )شهمردان بن ابی

پتردازد. از ایتن منظتر بریتی از حیوانتات كند و به بررسی ارتباط حیوانات با انسان میآبزی و پرندگان اشاره می
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كند كه از انسان كند. سپس به حیوانات وحشی اشاره میاند و انسان از آنها تغویه میاهلی و در یدمت انسان
توانتد وحتی و الهتام را كنند. ورای اجناس حیوانتات انستان قترار دارد كته میاند و همدیگر را شكار میگریزان

 دریافت كند و با آن دیگران را هدایت نماید:
 و جتتتتتتالت الهیاكتتتتتتل العجیبتتتتتته 

دا  ... فتتتتبول الأجنتتتتاس متتتتا تولتتتتَّ
 و متتتا غتتتدا منغمستتتاً فتتتی مائهتتتا
 و الرابتتتتتتا الهیاكتتتتتتل العجیبتتتتتتا
 ... یقبتتتل منتتته التتتوحی و الألهامتتتا
 و كتتتتتل جتتتتتنس فلتتتتته انواعتتتتته
 و فیتتته اشتتت اص تعتتتالی متتتن لهتتتا

  

 و الصتتتتتتورة العجیبتتتتتتا المكبوبتتتتتتا 
 فتتتی الأرل متتتن حشاشتتتها ثتتتم بتتتدا
 او كتتتتل طیتتتتر طتتتتار فتتتتی ستتتتمائها
 و الصتتتتتتتور الغریبتتتتتتتا المكبوبتتتتتتتا
 و ینشتتتتتنی یهتتتتتدی بتتتتته الأنامتتتتتا
 یظهرهتتتتتتتتا ب(بعتتتتتتتته اتباعتتتتتتتته
 یحصتتی و یحصتتی علمتته متتا قبلهتتتا

وری،                  (39و 38: 1955)الص 

 

ت حواس و تفاوت نفس حیوانی بتا نفتس نبتاتی و نفتس ناطقته  دربارۀ حیوانات، تبكید ناصریسرو بر اهمی 
پردازد. كند و به تولید م ل میاست؛ در حیوانات حس لامسه، مهم است و حیوان با آن یود را از درد حف  می

ت كمی دارد. حیوان با حس بویایی، نیک و بدِ غوایش را تشت یص می دهتد و بتا حس چشایی و شنوایی اهمی 
(. نفتس حیتوانی، تتوان ادراا محسوستات و 21تتا    19:  1393گریتزد )ناصریسترو،  حس بینایی از ی(ر می

(. عملِ نفس حیوانی نه بر اساس علم، بلكه غریزی است كه 265ب شد )همان:  قدرت تصور را به حیوان می
ت   ت آن باشد كه مر چیزی را بود كه جز او چیزی دیگتر را آن نباشتد... زنبتور را نامیده مییاصی  شود: ییاصی 

ت استت  )ناصریسترو،  (. نفتس حیتوانی، بتریلاف 33: 1380انگبین كردن و كرم قز را ابریشم كردن یاصی 
(. روح نبتاتی و روح 307: 1393نفس ناطقته، بتدون مشتاركت جستم، قتادر بته حركتت نیستت )ناصریسترو، 

ا نفس ناطقه جوهری است باقی و الهتی )همتان، حیوانی، از تبثیر اجرام فلكی در مزاج عناصر پدید می آیند ام 
 (. نفس ناطقه، بالاترین مرتبۀ نفس است.   271

 از حتتتال نبتتتاتی برستتتیدم بتتته ستتتتوری
 در حتتتتال چهتتتتارم اثتتتتر مردمتتتتی آمتتتتد

                 

 پتتریتتک چنتتد همتتی بتتودم چتتون مرغتتک بی 
ر  چتتون ناطقتته ره یافتتت در ایتتن جستتم مكتتد 

 (508و  507: 1365)ناصریسرو،               
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 امامان و انبیا. 7 ـ3

واست(ۀ ایتتلاف در های استماعیلیان استت و آنهتا بهمفهوم امامت و مصادیخ آن از مباحث مهتم در اندیشته
(. محمتد بتن 149: 1381جانشینی امتام جعفتر صتادق )ع(، از شتیعۀ اثنتی عشتری جتدا شتدند )مادلونت ، 

ق. به دنیا آمد، پس از رحلتت امتام جعفتر صتادق)ع(، بته 132یا به روایتی در سال   120اسماعیل كه در سال  
انتد. از ایتن دوره، كته داد. به همین دلیل او را محمد مكتتوم یواندهایران آمد و م فیانه كار تبلی  را انجام می

(. اسماعیلیان ن ست 125تا    109:  1386شود اطلاعات اندكی در دست است )دفتری،  دورۀ ستر نامیده می
در تونس  297به هفت امام كه آیرین آنها محمد بن اسماعیل بود اعتقاد داشتند. دورۀ یلافت فاطمی كه از 

(. المهتدی باللته ن ستتین یلیفتۀ فتاطمی، 169ق. در قاهره به پایان رستید )همتان: 487آغاز شد و در سال 
رساند و مقام یود را به امام ارتقتا داد. از ایتن تتاریخ بته نسب یود را به عبدالله فرزند امام جعفر صادق)ع(، می

 (.160تا  148بعد پیروان فاطمیان به امامی راهر در رأس جامعه معتقد شدند )همان: 
های انبیا، باورهای یود دربارۀ امامت را بازگو كرده است. او ضمن بر شمردن صوری ضمن طرح داستان

وری،  (. آدم)ع(، نتاطخ 42: 1955داستان حپترت آدم)ع(، بته دورۀ كشتف و ستتر اشتاره كترده استت )الصت 
(. در داستان نتوح)ع(، ستام را یتار او دانستته و عتواب را بته هبتوط 44ن ست و شیث اساس اوست )همان:  

(. در داستتان 45و  44نفس در عالم هیولی تبویل كرده و كشتی را حامل بار امانت ذكر كترده استت )همتان: 
ت اسماعیل تبكید كرده است )همان:  (. هنگام ذكتر 49تا  46ابراهیم)ع(، ضمن تبویل بریی حوادث بر اهمی 

داستان موسی )ع(، دریشیدن نور از دریت را به افاضۀ نور عقل به نفس كلتی و یتد بیپتا را بته رتاهر شتدن 
(. همچنتین تولتد عیستی در پتای دریتت را، یتادآورِ پدیتد 53تا    49حقایخ از ناطخ تبویل نموده است )همان:  

(. در بیتان 55تتا  53آمدن زندگی از مرگ دانسته و طفل را مستفید طالتب علتم فترل كترده استت )همتان: 
حوادث زندگی حپرت رسول اكرم)ص(، به حدود جد و فتح و ییال اشاره كرده و به تفصیل حوادث زندگی آن 

(. 65حپرت و جانشینان او تا امام جعفر صادق را برشمرده و م(ابخ مشرب یود توضیح داده است )همتان: 
سپس به زندگی اسماعیل فرزند امام جعفر صادق پردایته و به بریی از یلفای فاطمی تا عصر المستنصربالله 

 (. 71تا  65اشاره كرده است )همان: 
از نگاه ناصریسرو، بحث امامت، با انوار عالم بالا ارتباط دارد. از عقل و نفس كلی، سه فرعِ روحانیِ جد و 

شتوند )ناصریسترو، آید كته در اصت(لاح دیتن جبرئیتل، میكائیتل و استرافیل یوانتده میفتح و ییال پدید می
كنند. این فواید معنوی از نفس (. این سه حد، فواید معنوی عالم بالا را به مراتب پایین منتقل می109:  1363

شتود و ستپس در مراتتبِ رستد و از ییتال بته نتاطخ منتقتل میبه جد و پس از آن به ترتیب به فتح و ییال می
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(. ناطخ، اساس و امام سه ركن دین به 203و  202: 1384وصی، امام، باب تا حجت ادامه دارد )ناصریسرو،  
آید. ن(خ مرتبۀ پیامبران صاحب شریعت است. وصی ملازم پیامبر و شبن او تبویتل رمتوز دیتن استت شمار می
شتود. شتش دور (. تاریخ دین ادواری است و هتر دور بتا پیتامبری صتاحب شتریعت آغتاز می86و   85)همان:  

ن ست عبارت است از حپرت آدم و پیامبران اولوالعزم تا رسول اكرم )ص(. در هر دور پس از نتاطخ وصتی و 
: 1363؛ همتو،  86و    85:  1384امام وجود داشته است. دور هفتتم دور یداونتدِ قیامتت استت )ناصریسترو،  

شتود (. حقیقت ادیان مشترا است و امام، م منتان را بته آن حقیقتت رهنمتون می165تا    163،  112تا    111
گویند و دور كهین با (. هفت ناطخ از حپرت آدم )ع( تا قائم قیامت را دور مهین می50:  1390)ناصریسرو،  

(. ناصریسرو به 253:  1386؛ دفتری،  293،  135،  110،  109شود )نک: همان:  پیامبر اكرم)ص(، آغاز می
(، كه از فرزندان حپرت 293، 135، 33، 9: 1390تداوم امامت در دور كهین اعتقاد دارد )نک: ناصریسرو، 

، همتو، 110، 14تتا 13: 1390شتود )ناصریسترو، )ع( و حپرت فاطمه )س( از پدر به پستر منتقتل می  علی
 (. 67: 1401؛ نیز نک: كسائی و همكاران الف، 283: 1384

 نتیجه. 4

دهد اندیشتۀ آنتان های بسیاری وجود دارد كه نشان میمیانِ سرگوشت و عقاید صوری و ناصریسرو، شباهت
از سرچشمۀ واحدی ایو شده است. با این حال، در بعپی مسائل ایتتلاف انتدكی میتان نظترات آن دو دیتده 

هتای دینتتی و بتا تبثیرپتویری از بریتتی شتود. در زمینتۀ ابتداع نگتتاه صتوری و ناصریسترو، بتتر مبنتای آموزهمی
های یونانی و نوافلاطونی شكل گرفته است. آنها بر یگانگی یدا، غیرقابل ادراا بودن او، یلقت مرتبتۀ زمینه

ت آن و شیوۀ ارتباط یداوند با عالم هستی از طریخ ابداع و فترق احتد و واحتد تبكیتد كرده انتد. ن ست و كیفی 
های از لوگتوس یونتانی و بازتتاب ایتن مفهتوم در اندیشتهدومین موضوع مشترا، عقل كلتی استت كته متتبثر  

واست(ۀ ابتداع، فتی  یداونتد، اصتلِ نوافلاطونی است. ناصریسرو و صوری عقل را ن ستین آفریدۀ حتخ به
رستد. موضتوع مشتترا اند كه به مراتب پتایین میای دانستهانوار، جوهر بسیط و سرچشمۀ تمام فواید روحانی

آید و بتر دیگتر از عقل كلی پدید می الصوریةالدصیدة دیگر نفس كلی است كه بنابر مپامین آثار ناصریسرو و 
كند. نفس كلی یالخ پویرد و آن را بر مراتب مادون افاضه میمراتب سابخ است. پیوسته از عقل كلی فایده می

ن افلاطتون دربتارۀ های هر دو در زمینۀ نفس كلی، متتبثر از آرای متفكرانتی چتو تر است. اندیشهمراتب پایین
ا آن را در یدمت بیتان اندیشتهروح جهان است. ناصریسرو و صوری چیزی بر دانش نجوم نیفزوده های اند ام 

اند. صوری به افاضۀ فواید عالم روحانی از طریخ اجترام فلكتی بتر جهتان ستفلی و ارتبتاط كار گرفتهیویش به 
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ها دانسته استت. ناصریسترو ها و اصلِ زمانافلاا با مفهوم زمان و مكان اشاره كرده و فلک را مكانِ مكان
ها و اجرام با جهان سفلی و ارتباط آن با علاوه بر این موارد، به آفرینش افلاا، بقا و فنای افلاا، نسبت برج

 نفس كلی پردایته است.
در زمینۀ عناصر اربعه كه از ادوار بسیار كهن مورد توجه حكما بوده، صوری بیشتر بر ترتیب عناصر تبكیتد 
كرده و ناصریسرو نقش عناصر اربعه را در آفرینش جهان و میلِ عناصر بته نق(تۀ مركتزی عتالم توضتیح داده 
است. در زمینۀ موالید ثلاثه یعنی جماد، نبات و حیوان عقاید صوری و ناصریسرو تفاوت دارد. صوری بر انواع 

ها و شیوۀ تشكیل و رن  آنها تمركز دارد در حالی كه ناصریسرو بر نقتش نفتس كلتی در جهتان عناصتر كانی
تبكید كرده است. همچنین به علل چهارگانۀ آفرینش عناصر و طبایا، شیوۀ ایجاد آنها، مهر و كتین عناصتر و 
نقش آنها در ایجاد مراتب نبات و حیوان پردایته است. صوری بیشتر بر شباهت انسان و نبات تبكید كرده كته 
این امر در آثار ناصریسرو هم بازتاب وسیعی دارد. علاوه بر آن ناصریسترو بته نفتس نبتاتی و قتوای آن توجته 

ای داشته است. صوری به انواع حیوانات و ارتباط آنها با انسان پردایتته و ناصریسترو بتر نفتس حیتوانی، ویژه
ت حواس در حیوان و تفاوت ژرف روح حیوانی با نفس ناطقه تمركز كرده استت. در بحتث جایگتاه انبیتا و  اهمی 
امام، صوری بته امامتان آشتكار و مستتور اشتاره كترده و ضتمن برشتمردن حتوادث زنتدگی حپترت آدم)ع( و 
پیامبران اولوالعزم، بریی از حوادث زمان آنها را تبویل كرده است. ناصریسرو، بحث انبیا و امامان را با افاضتۀ 

داند كه این نور به ناطخ و نور معنوی از عالم عقل و نفس كلی بر سه فرع روحانی جد و فتح و ییال مرتبط می
 شود.از او به مراتب پایین افاضه می

 منابع 
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 چکیده
ای داشـت و ، به شاهنامة فردوسی توجه ویـژ العلماءقصصمحمدبن سلیمان تنکابنی، فقیه عهد قاجار و نویسندة کتاب مشهور  

و اشـعار خـودش بـود.  شـاهنامهکتابی که او در علـ  بـدیت تـفلیر کـرد، برهرفتـه از   یشواهد فارسخوبی خواند  بود.  آن را به

توان هفت که تمـامی نام دارد. می  حملة حسینیههمچنین حداقل یک منظومة حماسی دینی با موضوع حوادث کربلا سرود که  

اند؛ این منظومـة تنکـابنی هـ  از متفثر از این اثر ارجمند فردوسی بود   شاهنامهشد  پس از  های حماسی فارسی سرود منظومه

ها درباب آن بسیار است. پس از بررسی کامل یگانه نسـۀة تاکنون منتشر نشد  و ناهفتهحملة حسینیه این حیث مستثنا نیست.  

شدة این منظومه، در این مقاله کوشید  شد جوانب هوناهونش بررسی و قوّت و ضعر یـا بـه عرـارتی فـراز و فـرود آن شناخته

هایی نامة تنکابنی، به ابهاماتی که در معرفی آثارش وجود دارد، پرداخته شد. از نشانهمشۀص شود. در کنار مۀتصری از زندهی

هذاری برخی کلمـات مسوّد  بود  است. یکی از وجو  اهمیت این نسۀه حرکت  حملة حسینیهتوان دریافت که نسۀة خطی  می

کند. تعیین زمان سرود  شدن این منظومه است که به خوانند  اطلاعات جالب توجهی درخصوص تلفظ متفاوت آنان عرضه می

هـای حماسـی، و منابت آن، شیوة روایت تنکابنی از حوادث عاشورا و تحریفاتی که بدان را  یافته، ارزیـابی اثـر از منظـر ویژهی

 شد  در این مقاله است.های ادبی از مراحث مطرحبر آن و چگونگی بهر  بردن از آرایه  شاهنامهاثرهذاری  
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The Merits and Demerits of Hamle-ye Hoseinieh, 

A Legacy of Iran’s Epic Literature 
 

Abdolrasoul Foroutan 1 

 

Abstract 

Mohammad ibn-e Soleiman Tonekaboni, a jurist of the Qajar era and the author of 

the famous book Qesas al-Olama had read Ferdowsi's Shahnameh rigorously and 

paid special attention to it. Shavahed-e Farsi, a book he wrote on rhetorical figures 

derived from the Shahnameh and his own poems. Furthermore, he composed at least 

one religious epic poem on the subject of the events of Karbala, which is called 

Hamle-ye Hoseinieh. It can be said that all Persian epic poems written after the 

Shahnameh were influenced by this noble work of Ferdowsi and Tonekaboni's work 

is no exception in this regard. Hamle-ye Hoseinieh has not been published so far and 

a lot is unsaid about it. After a complete review of the only known manuscript of 

Hamle-ye Hoseinieh, this article tries to investigate its various aspects and determine 

its strengths and weaknesses and its merit. In addition to a brief biography of 

Tonekaboni, the obscurities in introducing his works are discussed. It can be implied 

that the manuscript of Hamle-ye Hoseinieh was a draft. One of the significant 

aspects of this manuscript is the recording of the pronunciation of some words, 

which provides interesting information about their different pronunciations. Among 

the issues discussed in this article are determining the time when this poem was 

composed and its sources, the method of Tonekaboni in narrating the events of 

Ashura and the distortions involved, evaluating the work from the perspective of 

epic features, the influence of the Shahnameh on it, and the way the figures of 

speech are used. 
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 مقدمه. 1

اند: »نوعی از اشعار وصفی است که مرتنـی بـر توصـیر اعمـال پهلـوانی و حماسه را چنین تعریر کرد 

های قومی یا فردی باشد؛ به نحوی که شامل مظاهر مۀتلر زندهی آنان ها و افتۀارات و بزرهیمردانگی

هـای مصـنوع« های طریعی و ملّـی« و »حماسـهها به دو هونة »حماسه(. حماسه3:  1387هردد« )صفا،  

شوند. آنچه در ادبیات ایران وجود دارد، نـوع اول اسـت کـه آن نیـز در دو )حاصل ابداع شاعر( تقسی  می

های و...( و »حماسـه نامـهبهمن، برزونامـه، شـاهنامههای اساطیری و پهلوانی« )همچـون  هونة »حماسه

های دینـی یابد. حماسهصرای کاشانی( تجلّی می  نامةشهنشا حمدالله مستوفی و    ظفرنامةتاریۀی« )مثل  

آیند؛ زیرا این دسته از متون نیز به روایتگـری نرردهـا و های تاریۀی به شمار مینیز نوعی از این حماسه

 (. 7و  6: همانپردازند )ماجراهای قهرمانان دینی می

ها ترینِ آنهای حماسی دینی متعددی به زبان فارسی از هذشتگان به ما رسید  است. قدیمیمنظومه

ویک(. : بیسـت1389ق( است )ربیـت،  482از شاعری متۀلّص به »ربیت« )سرود  شد  در حدود   نامهعلی

ابن حسام خوسفی،   نامةخاورانای با همین نام از راجی کرمانی، باذل مشهدی و نیز منظومه حملة حیدری

های دینی مشهور بـه شـمار سروش اصفهانی از دیگر حماسه  نامةاردیرهشتصرای کاشانی و    خداوندنامة

تا  370: 1387؛ صفا، 256تا  229: 1388ک: رزمجو، نها و برخی دیگر،  روند )برای معرفی این حماسهمی

 ایاتگـار زریـرانها را که به ادبیـات ایرانـی مربـوس اسـت، ترینِ این منظومه(. الرته شاید بتوان کهن390

درخصوص  شاهنامهدقیقی ه ، که هزار بیت مندرج در   نامةهشتاسب(. همچنین  8:  1380دانست )امامی،  

 آید. است، نوعی حماسة دینی به شمار می ایاتگار زریرانهای مذهری هشتاسب و مشابه جنگ

ای دینـی را دارنـد. شود که قابلیت تردیل بـه حماسـهدر عصر آغازین هر دینی ماجراهایی حادث می

ای که در آن افرادی در های دینی به دوران خاصی از حیات دینی باورمندان آن متعلّق است؛ دور حماسه

هـای صـدر اسـلام و (. جنگ12و    11حال مجاهدت برای حفظ یا هسترش دین خـود هسـتند )همـان:  

ها فـراه  آورد  هونـه حماسـهنرردهای امامان شیعه یا هواداران آنان موضوع مناسری بـرای سـرودن این

خوانـان« در سـتایش بویه، هروهی موسوم بـه »مناقریـان« یـا »مناقـباست. قصایدی را که در زمان آل

های دینـی شـیعه خواندند، در تـروی  حماسـههای مردم میهاش  در بین هرو امامان شیعه و مغازی بنی

های امـام علـی شد و برای مثال از شجاعتها، حکایاتی ه  نقل میاند. به همرا  این منقرتمؤثر دانسته

 (. 225: 1388رفت )رزمجو، )ع( سۀن می

فردوسـی اسـت و دیگـر آثـار  شـاهنامةآیدنلو بر آن است که تعریر »حماسه« در ادبیات فارسی ویژة 

ها و اشـۀاص منظوم و منثور پس از آن را، به دلیل نداشتن »سرشت ملّی« به مفهـومی کـه در داسـتان
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(، امـّا بـه دلیـل مشـهور و مصـطل  شـدن 18:  1395توان حماسه نامید )آیـدنلو،  بینی ، نمیمی  شاهنامه

هونه متون به عنوان حماسه و نرساندن مفهوم کامل مدّ نظر با عناوینی چون »منظومة دینی«، در این این

های حماسـی پژوهش همچنان از عنوان حماسه بهر  برد  شد  است. الرته شاید بتوان برای این منظومه

 نامه« استفاد  کرد.های حماسی تاریۀی از عنوان کلّی »جنگدینی و نیز منظومه

)بر همـان وزن  شاهنامهنام دارد که به تقلید از  حملة حسینیههای حماسی دینی، یکی از این منظومه

و در موضوع حماسه و جنگ( به دست یکی از فقیهان بنام عهد قاجار به نام محمدبن سلیمان تنکابنی به 

های آن نظ  درآمد  است. در این مقاله به جوانب هوناهون این اثـر و فـراز و فرودهـا یـا قـوّت و ضـعر

زدایـد و بـر اینکـه هـرد فراموشـی را از اثـری ادبـی می، علاو حملة حسینیهشود. شناساندن  پرداخته می

در دوران قاجار و نـزد   شاهنامهکند، ارزش و جایگا   اطلاعات ما را درباب تاریخ ادبیات فارسی تکمیل می

نمایاند. از اشارات تنکابنی در ابیات هوناهون این منظومه )ذکر نـام پهلوانـان و شـاهان، علما را بیشتر می

خوبی آید که اثر فردوسـی را بـهای( چنین برمیاستفاد  از واژهان حماسی و ترکیرات و مضامین شاهنامه

 ای دینی برای قیام امام حسین )ع( و حوادث عاشورا بسراید. خواند  بود  و بعداً بر آن شد  که حماسه

اند. این اثر به عنوان توجه نرود بی شاهنامهشود، علمای دینی تماماً به  برخلاف آنچه امروز  تصوّر می

های شد ، امّا به دلیل اینکه آن را قصـهیکی از امّهات متون فارسی خواند  و یا از زبان نقّالان شنید  می

تـوان از شـجاعت علـی )ع( اند که تا زمانی که میاند، مورد انتقاد بود  است. بر آن بود دانستههرران می

مطـرح حدیقةالشـیعه  و نیـز  نقض  هفت، نراید به این امور دروغین پرداخت. شدیدترین انتقادات در کتاب  

(. بعداً خواهی  دید که همین نکتـه 777:  1383؛ مقدّس اردبیلی،  67تا:  ک: رازی قزوینی، بینشد  است )

هد مهمـی واهای دینی برای انتقاد از فردوسی بود  است، امّا همین آثار، شـنامهدستاویز سرایندهان جنگ

رونـد. قاضـی نـورالله برای تفثیر شاهکار فردوسی بر شاعران و علمای شیعه در قرون بعـد بـه شـمار می

این اثر فردوسی را دلیلی واض  بـر پادشـاهی او در اقلـی  فضـل و کمـال المؤمنین  مجالسشوشتری در  

سعدی اسـت )شوشـتری، بوستان چهار برابر شاهنامه نثار کند که اشعار حکمتداند و از برخی نقل میمی

و نیز حکایات پندآموز پادشـاهان و پهلوانـان شاهنامه آمیز بودن اشعار (. همین حکمت586و    585:  1377

اشاراتی به ابیـات و مضـامین آن داشـته باشـد السعادة  معراجباعث شد  ملّا احمد نراقی در کتاب اخلاقی  

 (. 661و  374، 318و  317: 1378ک: نراقی، ن)
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 پژوهش پیشینۀ. 2

اللّـه چنانچه پیش از این اشار  شـد ذبی   .هایی در موضوع حماسة دینی منتشر شد  استتاکنون پژوهش

( دفتر شش  1388و حسین رزمجو )  ،سرایی در ایرانحماسه( فصل چهارم از هفتار سوم کتاب  1387صفا )

هـای دیگـری نیـز کـه انـد. کتابرا به این موضـوع اختصـاص داد   قلمرو ادبیات حماسی ایراناز کتاب  

اند، دربردارندة توضیحاتی مفصل یـا مۀتصـر دربـارة ایـن نـوع حماسـه و درخصوص حماسه نوشته شد 

هایی هـ  بـا (. مقالـه1400؛ اولاد، 1399ک:کاشـفی خوانسـاری،  نتعدادی از آثار مرترط بـا آن هسـتند )

های دینـی در ادب شناسـانة حماسـهسرایی دینی در ادب فارسی«، »بررسی سرکعناوینی چون »حماسه

هایی بـا ایـن نامههای دینی در ادب فارسی« در دست است. از پایانهیری حماسهپارسی« و »روند شکل

 :موضوع نیز دفاع شد  است، مثلاً

را  شـاهدنامهو   نامهخاورانراجی کرمانی،    حملة حیدری،  نامههشتاسب( چهار منظومة  1390اکررزاد  ) -

 است.بررسی، تحلیل و معرفی کرد  

ــوروزی ) - ــود،( 1398ن ــق خ ــه در تحقی ــدادی از حماس ــل تع ــی مث ــهعلیهای دین ــهخاوران، نام ، نام

و  نامهبهمن،  نامههرشاسب،  شاهنامههای ملّی مانند با برخی حماسهرا   نامهصاحرقرانو    نامهاردیرهشت

 .کرد  است مقایسه برزونامه

موضـوعاتی   ،های دینیتجزیه و تحلیل ساختاری و محتوایی حماسهه  با هدف  (  1399)  زاد عردالله -

در را  های ادبـی و واژهـان حماسـی  مثل عناصر داستانی، سط  آوایی و موسیقایی، کاربرد انواع آرایه

 بررسـی( اسـیری غزونامةحیرتی و   شاهنامة،  الرحرینمجمت،  نامهخاوران،  نامهعلی)مثل:  حدود پانزد   

 .کرد  است

حـال، تـاکنون اند. بااینهمچنین بعضی از متون حماسی دینی به صورت کامل و یا هزید  چاپ شد 

هفته به طرت نرسید  و هیچ پژوهشی ه  درباب آن به صورت مستقل و یا در آثار پیشحملة حسینیه  متن  

ای از سیر شود، در مقالهای که به نام این منظومه در تحقیقات مشاهد  میمنتشر نشد  است. تنها اشار 

ها« نامههـای روایـی شـیعی« از »حسـینیعنـوان »مثنوی( اسـت؛ آنجـا کـه ذیـل  99:  1398و نظری )

 برند.نویسند و در آنجا از این اثر تنکابنی ه  نام میمی

در ادامة این مقاله، اشار  به این تحقیقات و موارد مشابه کارساز نۀواهد بود و صـرفاً حجـ  مقالـه و 

براسـاس   حملة حسـینیهتعداد منابت پایانی را افزایش خواهد داد. مطالب عمدة این مقاله درخصوص متن  

 شد  از آن مطرح خواهد شد.یگانه نسۀة شناخته
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 آثارش و تنکابنی سلیمان محمدبن دربارۀ. 3

 نامهزندگی. 1 -3

شـد  در تفلیر  العلماءقصـصازآنجاکه میرزا محمد تنکابنی سرهذشت خود را در یکی از آخرین آثـارش ـ  

اش رجوع به دیگر منابت ضرورت چندانی ندارد. تفصیل بیان کرد ، برای این بۀش از زندهیق ـ به1290

ق متولد شد. تمام   1235یا    1234بن علی تنکابنی در سال  بن عردالمطلببن محمدرفیتمحمدبن سلیمان

اند. مـادرش از طرقـة سـادات امـام جمعـة آمد افراد مذکور در سلسلة نسب او از علمای دین به شمار می

 اصفهان بود. 

پدر میرزا محمد، میرزا سلیمان به همرا  برادر خود برای تحصیل به عترات عالیات رفت. ظاهراً پـس 

از آن برای تحصیل علوم معقول و منقول و نیز طب به اصفهان سفر کرد. درنهایت به جایی رسید که در 

میرزا داد. بعداً به دلیل همین مهارت در طـب بـه درخواسـت محمـدقلیسینا درس میابنقانون  اصفهان  

ق(، ناهزیر شد بدان دیار مهاجرت کند. چنـد سـالی نـزد او بـود تـا  1289آرا، والی مازندران )متوفّی ملُک

جا بازنگشت. تفلیفاتی ه  از او بـاقی اسـت. چـون محمـدبن سـلیمان اینکه به تنکابن رفت و دیگر بدان

، در حسـینیه  حملـةنویسد وقتی به بلوغ رسیدم، پدرم از دنیا رفت، وفات میرزا سلیمان، پـدر سـرایندة  می

 (.609: 1404؛ تهرانی، 87تا  83: 1383ق رخ داد  است )تنکابنی،  1250حدود سال 

محل تولد محمدبن سلیمان ذکر نشد ، امّا احتمالاً تنکابن بود  است. نزد پدر مقدمات علوم را کسـب 

(. از علمـایی مثـل شـهید ثالـث، ملـّا 86: 1383کرد. مدّتی ه  در عراق به تحصیل پرداخـت )تنکـابنی، 

محمدتقی برغانی و سید محمدباقر حسینی اجازة روایت هرفت. شاهردانی نیز پرورش داد. زندهی خـود را 

غرایـب احـوال،  العلماءقصـص»محض برای تدریس و تفلیر و اعمال و قواعـد فکریّـه« قـرار داد. او در 

(. محمـدبن سـلیمان در 95تـا  87ک: همـان: نـدهد )کرامات و برخی ماجراهای زندهی خود را شرح می

آباد تنکابن، روستایی کـه پـدرش هجری قمری درهذشت و در سلیمان  1302الثانی  وهشت  جمادیبیست

 (.298: 1403آباد کرد، به خاک سپرد  شد )تهرانی، 

 آثار. 2 -3

)در شرح حال بیش از یکصدوپنجا  تـن از عالمـان(   العلماءقصصاز میان تمام تفلیفات محمدبن سلیمان،  

العلماء« آمـد  ذیل »صاحب قصصریحانةالادب ای که شرح حالش در کتاب  شهرت خاصی دارد؛ به هونه

نویسد که این اثر »همیشه طرف مرور و رجوع مـن (. ادوارد براون می244:  1395است )مدرّس ترریزی،  

تر و خواناتر رسد، روشنخوانساری نمی  الجنّاتروضاتبۀشی به  بود « و هرچند از نظر صحّت و اطمینان
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ش در  1318زاد ، ضمن توجه به این جملات براون، به سال (. محمدعلی جمال318  :1364است )براون،  

ژنو موفق به مطالعة این کتاب شد و آن را »مشتمل بر مقدار زیادی از مطالب مفیـد  و نکـات دلنشـین« 

(. او خلاصة شرح حال سی تن از علما را براساس این کتاب در اثـری بـا نـام 2:  1320زاد ،  یافت )جمال

 منتشر کرد  است.ها قصة قصه

های مۀتلفی بندیوشانزد  اثر خود در دسته، تنکابنی در همین کتاب از دویستالعلماءقصصبر  علاو 

مثل تفسیر، صرف و نحو، منطق، بلاغت، حساب، لغت، مصـیرت سیدالشـهداء )ع(، کـلام، شـرح ادعیـه، 

ق   1277کـه در  الوقـوف  مواقرحـال در  (. بااین104تا    95برد )همان:  درایت، رجال، اصول و فقه نام می

(. الرته از آثـار او 453: 32، ج  1393کند )درایتی،  تفلیر کرد ، آثار خود را حدود چهارصد رساله معرفی می

تا  477: 35  ، جشناسایی و فهرست شد  است )همانهای ایران  وهشت اثر در کتابۀانهتاکنون صدوبیست

های شۀصـی یـا در خـارج از کشـور (. سایر موارد ممکن است از میان رفته باشند و یا در مجموعـه479

 نگهداری شوند.

جالب توجه اینکه تنکابنی در بۀش مرترط با موضـوع ایـن مقالـه، یعنـی »کتـب مصـیرت حضـرت 

است؛ »به بحر تقارب و فارسی است و نظ   بحرالرکاءبرد که اولی سیدالشهداء)ع(«، یازد  تفلیر را نام می

است و بیان شد در آن بیرون آمدن حضرت سیدالشهداء ـ علیه آلاف التحیّة و الثناء ـ از مدینه به کربلا و 

: 1383هزار و پانصد و پنجا  بیت است« )تنکـابنی، انجام و آن کتاب پن مراجعت اهل حرم از شام محنت

است؛ حدود دوهـزار و پانصـد بیـت بیشـتر از  شاهنامه(. پس این منظومه ه  حماسی و بر وزن 98و    97

 تر ه  هست. دارد و از نظر موضوعی کامل حملة حسینیهنسۀة بازماند  از 

ای با های ایران ثرت نشد  است. الرته نسۀهای در کتابۀانهحال تاکنون اطلاعی از چنین نسۀهبااین

شود صفحه در کتابۀانة راجه محمودآباد لکهنو نگهداری می  378همین عنوان و از همین مؤلر متضمّن  

که آغاز آن چنین است: »و به نستعین، ربّ یسّر، بس  الله الرحمن الرحی  و تمّ  بـالۀیر، حمـد و سـپاس 

کند رسد: »عفو بادی از سر جرم خطا تا نگذرد / کی به محشر میلایق...«. نسۀه با این بیت به پایان می

(. متفسفانه دسترسی به تصویری از نسۀه و اطلاعـات 428: 1366پیری، بر تن قرول سر حسین« )خواجه

رسد که این نسۀه منثور باشد. نکتة دیگر اینکه بیشتر میسر نشد، امّا از این آغاز و انجام چنین به نظر می

نقـل کـرد ،  حملة حسینیههونه که پس از این خواهی  دید، تنکابنی در کتاب دیگر خود ابیاتی را از همان

 سۀن نگفته است.  بحرالرکاءامّا از ابیات 

کـه چـاپ شـد  و  المصـابباکلیلدربـارة    العلماءقصصآور است که او در بۀش تفلیفاتش در  شگفت

هزار بیـت نویسد: »حقیقتاً بر نهجی است که غرابت و تازهی دارد. قریب به پـانزد عموماً به نثر است می
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ه  الرکاء  معینآنکه ابیات مندرج در این کتاب بسیار کمتر است. دربارة  (. حال98:  1383است« )تنکابنی،  

(. این کتاب ه  چاپ شـد  و منثـور 103هزار بیت است« )همان:  خوانی : »در حکایات مرکیّه که پن می

به دسـت  الرکاءمعینهونه یاد شد ، امّا در پایان این الرکاءمعینق( از   1290)تفلیر    العلماءقصصاست. در  

ق به پایـان رسـید  و مـدّت تـفلیفش هـ  قریـب بـه  1292شود که تفلیفش در خود تنکابنی تصری  می

(. هنگام معرفی بعضی از دیگر آثار تنکابنی، اشـتمال 276ب:    1390ویک روز بود  است )تنکابنی،  بیست

اشـتراهاتی   العلماءقصـصشود. آیا در قسمت معرفی تفلیفات او در  ها بر تعداد زیادی بیت ه  دید  میآن

 رخ داد  است؟ یا از »بیت« منظور دیگری جز »دو مصراع از شعر« در نظر هرفته است؟

اشعاری دارد؛ هرچند دیوانی به نامش ثرت نشد  است. نام   حملة حسینیهبر  در هر حال تنکابنی علاو 

کنـد، هایش ها  خود را »محمـد« خطـاب میهای شاعران آن عصر ه  دید  نشد. در سرود او در تذکر 

(. 558و    457،  390الـر:    1390)تنکـابنی،  المصـابب  اکلیلر( و  130پ و  6پ،  3)حملة حسـینیه  مثلاً در  

 توان هفت که نام کوچکش را به عنوان تۀلص برهزید  بود  است. درواقت می

  حسینیه حملۀ شناخت در. 4

 تنکابنی زبان از منظومه معرفی. 1 -4

در همان بۀش »کتب مصـیرت حضـرت سیدالشـهداء )ع(« دربـارة یکـی دیگـر از آثـار   العلماءقصصدر  

وسوم، مرحلة حسینیه است؛ نظ  و به بحر تقارب است و اثراتش مشـتمل بـر تنکابنی آمد  است: »پنجا 

ام. انصاف آنکه بعضـی از نوشتهشاهنامة فردوسی  محسّنات لفظیه و معنویه است و آن کتاب را به سرک  

(. مصححان کـه مـتن را براسـاس چـاپ سـنگی 98:  1383است« )تنکابنی،    شاهنامهابیات آن فایق بر  

اند )»م« در کلمـة »سـوم« را »مـر« اند، در ضرط نام کتاب مرتکب اشـترا  شـد ق تصحی  کرد   1308

صـحی  اسـت   شـود، »حملـة حسـینیه«دید  میالعلماء  قصصهونه که در چاپ سنگی  اند(؛ همانخواند 

(. همچنین در همان چاپ سنگی به جای »سرک شاهنامه«، »جنگ شاهنامه« آمد  73:  1296)تنکابنی،  

الشعرای بهار در ادبیات فارسی به جای »سرک« عموماً »شـیو «، است. با توجه به اینکه تا پیش از ملک

(، بایـد در صـحّت ضـرط ایـن واژ  142تا  135: 1373ک: شمیسا، نرفته )»طرز« و »اسلوب« به کار می

، ضرط »اثراتش« بـه جـای »ابیـاتش« اسـت: »ابیـاتش العلماءقصصتردید کرد. اشترا  دیگر مصححان  

حملـة ابیـاتی از   المصـابباکلیلمشتمل بر محسّنات لفظیه و معنویـه اسـت«. تنکـابنی در دو موضـت از  

نقل کرد  است، یک جا با ذکر نام کامل کتاب و در جای دیگر اختصاراً بدین صورت: »این فقیـر حسینیه  

 (.588تا  582و  306تا  303الر:  1390ک: تنکابنی، نام« )هفته  حملهدر کتاب 



 163     عبدالرسول فروتن      (   181-155  )ص رانیا   ی حماس اتیاز ادب یراثیم ه،ینیحس ۀفراز و فرود حمل

 آن الخطرسم و نسخه مشخصات. 2 -4

ای احتمالاً ناقص است. این نسۀه بـه شـمارة شناسایی شد  و به ما رسید ، نسۀه  حملة حسینیهآنچه از  

برگ دارد. نسۀه را خود سـرایندة   133شود و  الله مرعشی نجفی ق  نگهداری میدر کتابۀانة آیت  8880

ر آمـد ، دریافـت: »ایـن 33توان از یادداشتی که در حاشیة صـفحة اثر کتابت کرد  است؛ این نکته را می

دقّت مجالس از تفلیر و انشاد فقیر محمدبن سلیمان تنکابنی است که خالی از محسّنات و لطر نیست. به

ها ندارد. ابتـدای آن عنـوانی بـرای داسـتان ای مشابه سایر منظومهنگرند«. این نسۀه آغازنامه یا مقدمه

توان دریافت کـه اوراق ایـن نسـۀه مسـودّ  یـا مرارز  و شهادت بُریربن خضُیر است. براساس قرابنی می

نویس بود  اسـت؛ از جملـه اینکـه صـفحاتی از نسـۀه خـالی مانـد  اسـت؛ در مـواردی ابیـاتی یـا پیش

های دیگـری ها یـا مصـراعهایی نوشته شد ، ولی خط خورد  است. هاهی به جای این موارد بیتمصراع

 هایی از متن تغییر کرد  است.السطر است و اندازة قل  در بۀشصفحات مۀتلر نوشته شد  است؛

 
 ه ینی حس ةحمل  ةنۀست نسۀ ة. صفح1 ریتصو
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مسودّ  بودن آن به وجود آمـد  و شایسـتة توجـه از نکاتی که در بسیاری از صفحات این نسۀه در اثر  

( ابتـدا 1ها و یا ابیات است. برای مثال در آغاز نسـۀه )تصـویر  است، خط خوردن کلمات، سطور، مصراع

قرار بود  از آب آوردن در روز تاسوعا، احتمالاً به دست حضرت عراس )ع(، سۀن هفته شود، امّا موضـوع 

 کل تغییر کرد  و رزم بُریر به نظ  درآمد  است.به

الۀطی آن های رس های عهد قاجار است. برخی ویژهیشیوة املا در این نسۀه مطابق با عموم نسۀه

های »ژ«، »چ« و »پ« به صورت امـروزی، تمـایز نداشـتن »ک« و »گ«، عرارت است از: کتابت نقطه

حذف »های ناملفوظ« در انتهای کلمات پس از ترکیب با »های جمت«، کاربرد »به« به جای »ب« بر سر 

نمای اضافه و نیز بـرای نشـان دادن افعال، استفاد  از »یای ابتر / ء« بر روی »های ناملفوظ« برای نقش

 »ای« پس از » «.

 سرایش سال. 3 -4

شـد  مـا را هایی در این یگانه نسۀة شناختهبر دلایلی که برای مسودّ  بودن نسۀه بیان شد، نشانهعلاو 

کند که اجزای مۀتلر آن به دست شاعر در سنوات هوناهون کتابت و بعداً صحافی به این نکته دلالت می

 شد  است:

مقایسـه  33و  32هـای های هوناهون نسۀه متفاوت اسـت )بـرای نمونـه، برگرنگ کاغذ در بۀش -

 شود(؛
الۀط در نوشتن کلماتی تفاوت دارد )برای نمونه، به طور کلـی کتابـت »چـو« در صـفحاتی بـه رس  -

 صورت »چه« و مجدداً بازهشت به املای »چو«(؛
دهـد ایـن های هوناهونی که اوراقی از متن را اندکی مۀدوش کرد  است، نشـان میهرفتگینوع آب -

 اند.مرور آسیب دید هایی بود  که برخی ه  بهنسۀه در ابتدا کرّاسه
بن عقیـل بایسـت ماجراهـای مسـل میهای نسۀه دقت نشد  است. در ابتدا  ظاهراً در ترویب بۀش -

آنکه در این نسۀه، ماجرای شهادت بُریربن خضُیر شد؛ حالآمد و بعد به دیگر حوادث پرداخته میمی

 مقدّم است.
شود. در پایان ه  با هدف تکمیل متن، موسی نسۀه انجامه ندارد. الرته »تمام شد« در انتها دید  می -

 پ(.133پ تا 130طریب تنکابنی )فرزند سرایند ( هشتادوچهار بیت در هفت صفحه افزود  است )
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هـای مۀتلـر توان بـه دور ها و ترکیرات خاص و نوع روایت ه  میاز نظر سرک زبانی، کاربرد واژ  -

که در نیمة اول کتـاب بیشـتر )=سرزمین مکه(  سرود  شدن پی برد؛ از جمله استفاد  از »بطحادیار«  

آمد  است. همچنین در اوایل عموماً »نی« به جای نیز  به کار رفته، امّا در ادامه همان »نیز « آمـد  

است. پرداختن به مقدمات در ابتدای هر بۀش و نیز آوردن هفتگوهای مفصـل در نیمـة دوم بیشـتر 

 شود.دید  می
حملـة ق( از    1290)تـفلیر    العلماءقصـصق( و نیـز    1288)تـفلیر    المصابباکلیلاینکه تنکابنی در  

ق  1288کنـد، بیـانگر سـرایش و اتمـام آن پـیش از ای به ناقص بودنش نمیبرد و اشار نام می  حسینیه

پ(. آیا این اثـر در آن تـاریخ 84ر و  84هوید )است. از سوی دیگر شاعر در ابیاتی از پیری خود سۀن می

ناقص بود  و او تسامحاً به نقصان و نامدوّن بودنش اشار  نکرد  است؟ یا صـفحاتی از نسـۀه هـ  شـد  

است؟ به هر حال تا پیش از پیدا شدن نسۀة دیگـری از ایـن اثـر یـا یـافتن اطلاعـات مـوثّقی در ایـن 

 توان با قاطعیّت نظر داد.خصوص، نمی

 ابیات تعداد. 4 -4

اند )حسـینی، بیـت دانسـته  1256را مشتمل بـر    حملة حسینیههای خطی این کتابۀانه  در فهرست نسۀه

بیـت(. ایـن   3228بیـت فرزنـدش،    84بیت دارد )با احتسـاب    3144(؛ حال آنکه این منظومه  65:  1373

ر( و بـه 130اشترا  از آنجا به وجود آمد  که در حاشیة آخرین صفحة مربوس به اشعار محمـدبن سـلیمان )

بیـت   1256های پیشین، تعداد ابیات »مجالس حضرت سیدالشهدا« نوشته شد  اسـت. ایـن  سیاق بۀش

 تعداد ابیاتی است که به نررد شۀص امام حسین )ع( با یزیدیان اختصاص دارد، نه تعداد کل ابیات متن.

 حسینیه حملۀ روایت به حسینی حماسۀ. 5 -4

شـود. طرعـاً روایت کرد ، ذکر می  حملة حسینیهای از آنچه محمدبن سلیمان تنکابنی در  در اینجا خلاصه

کنندة تمام وقایعی که در این حماسه به نظ  درآمد  نیست. در ایـن بۀـش اشـاراتی این خلاصه منعکس

 هذرا ه  به منابت معترر در این زمینه و میزان صحت روایات تنکابنی شد  است.

ر تـا 1شـود )این نسۀه با توصیر رزم بُریربن خضُیر )در برخی منابت: حضیر( و شهادت او آغـاز می 

(، امّا اینکه در 307:  1383نژاد،  دانی  که بریر در روز عاشورا به میدان نررد رفته است )زرهریپ(. ما می3

بن عقیل با سپا  بسـیار و سـایر پس از توصیر رزم بریر، ماجرای خروج مسل  حملة حسینیههمین نسۀة 
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آید، محل تفمّل اسـت. چـون مسـل  پـیش از عزیمـت امـام وقایت مربوس به او تا شهادتش به نظ  درمی

الحجّـة همـان ق به این شهر رسـید و در هشـت  ذی  60حسین )ع( به سوی کوفه، در پنج  شوّال سال  

بن بن علی )ع( با کاروان خود در نزدیکی قادسیه بود که خرر شـهادت مسـل سال شهید شد. هویا حسین

ق در کنار دیگر اصحاب امام به شهادت رسید )شـهیدی،  61عقیل را شنید، ولی بریر در ده  محرّم سال 

بن عقیل ناهزیر باید نررد مسل (. بنابراین در تصحی  متن به164و    133:  1383نژاد،  ؛ زرهری150:  1372

را مقدّم بر سایر نرردها آورد و نررد بریر را ه  باید به بعد از شـهادت حـرّ منتقـل کـرد؛ چـون در همـین 

آید: »چو شد روز عاشور شور نشـور« منظومه، در آغاز حکایت حرّ از شروع روز عاشورا سۀن به میان می

ر(. در نسۀه، دقیقاً میان حکایت اول و دوم، و نیز دوم و سوم، صفحه یا صفحاتی سـفید اسـت. ایـن 17)

 تواند در اثر نهایی نرودن متن یا اشترا  در تدوین صفحات نسۀه باشد.مسئله می

بن عقیل با سپا  بسیار و محاصـرة خانـة ابـن هونه که هفته شد در ادامة نسۀه، از خروج مسل همان

بن زیاد متفرّق شد. مسـل  هـ  کـه پ(. سپا  مسل  به تدبیر عریدالله14پ تا  5شود )زیاد سۀن هفته می

بـر پنـا  دادن بـه او و تنها در برزنی هرفتار شد، به خانة زنی شجاع به نام طوعه پنا  بـرد. طوعـه علاو 

رو چند بار از ایـن زن ها راهنمایی کرد؛ ازایننوازی، بر بام ایوان رفت و مسل  را در نررد و دلاوریمهمان

حال، در نهایت مسل  در هودالی که از قرل تعریه شد  بود افتاد و به شـهادت به نیکی یاد شد  است. بااین

 رسید:

 بــــه ناهــــه درافتــــاد انــــدر مغــــاک

 

 چــو رســت  درآمــد بــه چــا  هــلاک 

 ر(14)           

نقل کرد  است، امـّا در منـابعی بـه ایـن  شاهنامههونه را شاید تحت تفثیر  تنکابنی این شهادت رست 

صورت نقل شد  که بلال پسر طوعه مۀفیگا  مسل  را به امیر کوفـه نشـان داد و مسـل  در پشـت بـام 

نژاد، ؛ زرهری178:  1434دارالامارة کوفه به دست کسی که مجروحش کرد  بود، هردن زد  شد )بغدادی،  

 (.162و  161: 1383

شود کـه پس از این واقعه بدون اشار  به رسیدن امام حسین )ع( به کربلا، وقایت روز عاشورا نقل می

بن ]ابی[شریب پـس از او بـه پ(. عابس21ر تا 17بن یزید ریاحی و شهادت اوست )  نۀستین آن توبة حرّ

ر(. این روایـت بـا 24پ تا 21رو تیربارانش کردند )کس یارای مرارز  با او را نداشت؛ ازاینمیدان آمد. هیچ

بن حَویّ که آزادشـدة ابـوذر (. سپس جَون337: 1383نژاد، آنچه در منابت آمد  مطابقت دارد )رک: زرهری

غفاری بود، از امام حسین )ع( اجاز  هرفت و به میدان رفت. او توانست تعدادی از لشکریان عمربن سـعد 
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 ر(.27پ تا 24را بکشد، امّا سرانجام از پا درآمد )

یکی دیگر از یاران امام حسین )ع( که به راهنمایی او دین خود را از مسیحیّت بـه اسـلام تغییـر داد  

بن عردالله نام داشت. او در نررد کربلا به همرا  مادر و همسر خود حاضر بود. بااینکه تاز  ازدواج بود، وهب

کرد، امـّا همسـر از او کرد  بود، مادرش او را به نررد و شهادت در رکاب نوة پیامرر اکرم )ص( تشویق می

پناهش نکند. در کشاکش نررد، اختلاف نظر مادر و همسر، وهب را در موقعیتی دشوار قرار خواست بیمی

هردد، همسرش ها  بازمیرود. پس از مدّتی وقتی به خیمهپذیرد و به نررد میدهد. او حرف مادر را میمی

ای نیافت، پس از اش کند تا به شهادت رسد. هرچند زن چنین اجاز خواهد در جنگ همراهیه  از او می

 ر(.32ر تا 27غلامی شهید شد )شهادت وهب و زمانی که بر بالین شوهرش حاضر شد، با هرز زنگی

بنابر آنچه تنکابنی به نظ  درآورد ، حضرت عراس )ع(، علمدار لشکر، در اثر ملاحظـة شـرایط اجـاز  

ها  بازهشـت و مـاجرا را بـه هرفت تا کاری کند. نصیحت لشکریان دشمن سودی نداشت. وقتی به خیمه

امام توضی  داد، داغداری اهل حرم و تشنگی کودکان، علمدار را راهی نررد کرد. در حال رجزخـوانی بـود 

لب افتاد. اسب را به سمت فرات حرکت داد، امّا راهش را بستند. حضـرت عرـاس که به یاد کودکان تشنه

)ع( به آنان حمله کرد و تعداد زیادی را کشت. تا اینکه در را  آوردن آب، دو دستش را قطت کردنـد و بـه 

 پ(.50ر تا 33شهادتش رساندند )

ها  اکرر )ع( نفر بعدی بود که به نررد شتافت. پس از کشـتن صدوبیسـت تـن بـه خیمـهحضرت علی

هـا بازهشت و از پدر طلب آب کرد. امام او را به شکیرایی دعوت کرد. مجدداً به میدان بازهشت و دلاوری

ر تـا 51کرد تا به دست منقذ مجروح شد. سپس دشمنان از هر سو به سوی او تاختند تا اینکه شهید شد )

 پ(. 64

ناهزیر بـه بن حسن )ع( رسید. ابتدا امام حسین )ع( به او اذن جنگ نداد و بهپس از آن نوبت به قاس 

ای به بازویش سرا بازهشت. در آنجا به یادش آمد که پدرش، وقتی در آستانة شهادت قرار داشت، نامهپرد 

بست و از او خواست زمانی که در شرایط بحرانی قرار هیرد، آن را باز کند. قاس  بدتر از این وضعیت را به 

بینی کـرد  و از خاطر نداشت، بنابراین نامه را بیرون آورد. امام حسن )ع( در آن نامه، وقایت کربلا را پیش

ناچار بـا رزم قاسـ  پسر خود خواسته بود در را  امام وقت نررد کند. امام حسین )ع( با مشاهدة آن نامه به

ترین دختـر خـود موافقت کرد. الرته پیش از آن، بنابر وصیت برادر، مقدّمات جشن عروسی قاس  با بزرگ

 )ظاهراً با نام فاطمه( را فراه  کرد. 

اش عروس کوشید او را از نررد منصرف کند، امّا سعیبن حسن به مرارز  برخاست. تاز بعد از آن قاس 

فاید  بود. از قاس  پرسید که چگونه در روز قیامت تو را بیاب . قاس  ه  بۀشی از آستینش را درید و به بی
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ها کرد؛ از جمله اینکه توانست ازرق شامی و چهار فرزندش را بکشد. وقتی از او داد. قاس  در نررد دلاوری

تشنگی به ستو  آمد، نزد عمو رفت و طلب آب کرد. او ه  خات  انگشتری که از پیـامرر رسـید  بـود بـه 

کشُـت قاس  داد تا با مکیدن آن رفت عطش کند. باز ه  به میدان بازهشت؛ »همی هشت در دشـت و می

مرد« تا اینکه تیری به او اصابت کرد و از اسب به زمین افتاد. عمربن سعد ه  شمشـیری بـر فـرقش زد 

 پ(.83ر تا 66)

شود، درخور توجه اسـت. بسـیاری از محققـان، از ای که در ماجرای قاس  دید  میالعاد حوادث خارق

(. ظـاهراً منشـف 104: 1400اند )مطهری، جمله مطهری، عروسی او را جزو تحریفات حوادث کربلا دانسته

نامة امام حسـن )ع( هـ  در کاشفی است. ماجرای بازوبند قاس  و وصیتروضةالشهداء  این تحریر کتاب  

حال، آنچه درخصوص بازوبند هفتـه شـد ، (. بااین328تا  320تا: ک: کاشفی، بینشود )این منرت دید  می

 (.187: 2 ، ج1386ک: فردوسی، نای است که رست  بر بازوی سهراب بسته بود )یادآور مهر 

شود و تا بن حسن، مجالس مربوس به امام حسین )ع( آغاز می، پس از شهادت قاس حملة حسینیهدر  

ر(. براساس آنچه تنکابنی به نظ  درآورد ، امام بر ذوالجناح سوار 130ر تا  84یابد )پایان منظومه ادامه می

تـازی خسـته شـد، انـدکی شد و بسیاری از لشکریان یزید را کشت. وقتی در اثر هرمای خورشـید و ترک

غراری هویدا شد و زعفر، پادشا  جنیّان به دیدار حضـرت آمـد. او خـدمات درنگ کرد. ناههان از دور تیر 

امام علی )ع( به جنیّان و مسلمان کردنشان را یادآور شد و از امام خواست در این نرـرد یـاریگرش باشـد. 

امام وارد شدن آنان به نررد را آیین مردانگی ندانست و هفت پیامرر )ص( به خوابش آمد  و از او خواسـته 

ها به نررد پرداخت و بن علی )ع( مجدداً به آوردها  رفت. از افرادی که امام با آنبه سویش بشتابد. حسین

بن قحطره و یزید ابطحی بود. در ادامه ماجرای نامه فرستادن یکی از دختران امام به شکستشان داد، تمی 

 نام فاطمة صغرا که به دلیل بیماری نتوانسته بود همرا  کاروان پدر شود، مطرح شد  است. 

ق، سلطان قیس، پادشا  هندوستان، که از محرّان اهل بیـت پیـامرر   61در همان روز عاشورای سال  

آمد، در همان دیار در حال کارزار بود. ناها  آهویی را دید و به دنرالش رفت. لشـکر اکرم)ص( به شمار می

ای مواجه شد. رو به یثرب کرد و از امام حسـین )ع( کمـک خواسـت. و آهو ناپدید شدند امّا با شیر غرّند 

ناها  امام به آنجا رسید، شیر را از قیس دور کرد و در پاسخ به قیس، به تشری  ماجرای کـربلا پرداخـت. 

بن علـی )ع( بـه سـرب شا  هندوان هفت حاضر است لشکر خود را به سوی کربلا هسیل کند، امّا حسین

آنچه در تقدیر آمد ، نپذیرفت. نجات قیس از حملة شیر، ماجرای نجات سلمان فارسی از شیر دشت ارژن 

(. در ادامـه، داسـتان آب آوردن 281تـا  271: 1390ک: ترکی، نآورد )به دست امام علی )ع( را به یاد می

شود که طرعاً همانند داستان زعفـر جنّـی، قـیس و نامـه فرسـتادن درویشی و نپذیرفتن امام ه  نقل می
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ک: نـشد  است )برای مشاهدة برخی تحریفات حادثة کربلا و بحث در این خصوص  فاطمة صغرا تحریر

 (. 191تا  170: 1400؛ مطهری، 106تا  98: 1388شهری و همکاران، محمدی ری

هزار تن از لشکر عمربن سعد را کشـت. بن علی )ع(، د سپس مجدداً مرارز  آغاز شد و در آنجا حسین

اصـغر )ع( و نیـز بن حسـین، معـروف بـه علیآمیز و غیرواقعی است. شهادت عرـداللهاین عدد ه  اغراق

بن حسن )ع( در این قسمت به نظ  درآمد  است. در نهایت ه  چگونگی شهادت امام حسـین )ع( عردالله

باد، وقـوع زلزلـه، خورشـیدهرفتگی و به دست شمر و حوادثی که پس از آن به وقوع پیوست )وزیدن تیر 

بن محمـد بـا موضـوع ورود بازمانـدهان وقـایت غیر (، بیان شد  است. این نسۀه با ابیات تکمیلی موسی

 پ(.133پ تا 130رسد )سرایی ایشان به پایان میکربلا به قتلگا  امام حسین )ع( و نوحه

 حسینیه حملۀ منابع. 6 -4

ک: نـهویـد )ها و منابت باستان سۀن می، از شنید شاهنامهتنکابنی در مواضعی از این منظومه، به سرک  

توان چنین نتیجه هرفت که برخی منابت او هفتاری بـود  حال نمیر(. بااین104ر،  100پ،  98پ،  24ر،  27

مقتـل است. در بیتی ه ، باز به سرک شاهنامه، به منابت مکتوب اشار  دارد. درهرحال، تنکابنی از کتـاب  

 هوید:که میق( استفاد  کرد  است، چنان 157ابومۀنر )درهذشتة 

ــدار ــر نامــ ــت بومۀنــ ــین هفــ  چنــ

 

ــوار  ــد سـ ــد پانصـ ــهزاد  افکنـ ــه شـ  کـ

 ر(43)           

برد: »آغاز آب آوردن درویش با ظـرف شد  از دو کتاب نام میهای تحریرو در عنوان یکی از بۀش

ر(. 108« )النّواصــبانسابو  القــدسفتوحاتچــوبین بــه ارمغــان شاهنشــا  دیــن بنــا بــه روایــت کتــاب 

بن داوود اثـر علـی  النّواصبانسابعلی حسینی استرآبادی و  نوشتة یوسر  القدسفَوحاتیا    القدسفتوحات

 خادم استرآبادی )هر دو از قرن یازده  هجری( است.

دربارة عالمی که خود یازد  کتاب مرترط با امام حسین )ع( نوشته، عجیب نیسـت اهـر هفتـه شـود او 

کـه همچنان ،اند، پیش چش  داشته اسـتای به این موضوع کرد حداقل اکثر آثار معترر شیعه را که اشار 

 خراب دربندی،    اکسیرالعراداتمجلسی،    بحارالانواراز آثار بسیاری نقل کرد  است، مثل:  المصابب  اکلیلدر  

 شیخ صدوق. امالیالدین راوندی و قطب
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 حسینیه حملۀ  گذاریارزش. 5

 آوایی سطح . 1 -5

پیش از آنکه به بُعد حماسی این منظومه بپردازی ، لازم است به این نکته اشار  کنی  که در نسۀة خطی 

توان دریافـت دقت ضرط شد  است. براساس این نسۀه میهذاری بعضی کلمات به، حرکتحملة حسینیه

اند یـا شد که کلماتی در آن زمان )حداقل در منطقة تنکابن و یا توسط شۀص سرایند ( چگونه تلفظ می

های آوایی شد  چگونه باید خواند  شوند. طرعاً این اطلاعات تلفظی ارزش بسیاری دارند. تفاوتتصور می

هرفته از متغیّرهـای جغرافیـایی و تـاریۀی توان نشـفتدر این منظومه به نسرت فارسی معیار امروز را می

 شد  در حملة حسینیه چنین است:های مشۀصترین تلفظ(. مه 244: 1392ک: فتوحی، ندانست )

پ(، 115پ(، اهَْـرامَن )107پ(، اَوْرَنـگ )98ر(، اَندُوختَـه )37پ(، آغشِـتن )47آرِش )اسطورة ایرانی،  

ر(، 3ر(، پَهْلَو )= پهلوان، 2ر(، پَنْجَهْ )54پ(، پِژولید  )115ر(، بَیْغار  )103ر، 86پ، 24پ(، بَرْز )115) 1بَتْیارَ 

ر(، 94ر، 73ر(، خِنیـاهر )36دَرْ )پ(، حَیَّـه45ر(، چیـرَ  )119ر(، جَرْهَه )97ر،  58تنه،  پ(، تَنَه )یک66پَیْروز )

ــرق،  ــوی )= ع ــش )101خُ ــی  )102ر(، دَرفَ پ(، دیَ 106پ، 98پ( و دژََم )103پ(، دژَِم )103پ(، دَژخ

پیدَ  )109پ،  42ر(، زَبَر )91ر(، رَیمَْن )47پ(، ریَ )شهر،  108ر(، رَوُش )120ر(، دَیْر )97) پ(، 100پ(، سِـ

پ(، کشُـتَه 56اش، ر(، کَـش )= کـه101پ(، عُـذار )98پ،  31پ(، سُندرُوس )122ر،  111پ،  31ستُُرگ )

د )112) ت )105ر( و کشََـ  )79ر(، کشََـ پ(، هرَْدَنْفِــراز 109ر(، هَـران )109ر(، کَیْهـان )120ر، 57ر(، کَنشِــْ

ر(، ناوکُ 97ر(، مَیْمَنَه )97پ(، مَیسَْرَ  )63هر )پ( و مُویَه112پ،  43ر(، مویَه )99پ،  92ر،  58پ(، هَلَه )9)

پ(، 113ر، 47پ، 1پ(، نَیْـزار )56ر(، نیِاکـان )50ر(، نِهـال )124ر،  111ر،  3ر(، نَـوْ )116پ(، نرَیرَ  )118)

وُش، پ(، وُش )رخـش112ر، 99پ،  91پ،  53ر،  28پ(، نِیُوشـید )52پ،  9ر(، نِیُوشـند  )91ر،  68نَیسْان )

 ر(.99پ، 92ر، 58پ( و یَلَه )104ر، 66ر(، هِزار )= بلرل، 112پ(، ویَ )109ر، 100وُش، کینه

ر(، بسُُوگِ سـپه 27،  = به دیر)حرف اضافة »ب« که بر سر کلمة پس از خود آمد ، مضموم است: بُدَیْر  

پ( و 90،  = به خـور)ر(، بُۀُور  90پ(، بُگُندآوران )110  و  پ58ز  کمان،  = به  ر(، بُزِ  )53ر(، بُفِتراک )28)

ر(، 97ر(، بغُُرّید )64ر(، بمُویید )1) آید )باء زینت(: بُجنُْرَنْدپ(. نیز حرف »ب« که پیش از افعال می109بُغَررا )

هایی از صورت مضموم این نوع »ب« در متون قدی  فارسـی در ر(. نمونه116ر( و بُۀسَت )107بُکشُتند )

 (.205و  204: 1365ک: خانلری، ندست است )

پـردازی ، هـا نمیها دقیق ضرط شد  امّا چون با امروز متفاوت نیست، بـه تفصـیل بـه آنهاهی تلفظ

 (. پ26) شد خاک اَبَرْ ایَشْٰ  کنند، مثل: قَدِ سَرْوْسهرچند به بهتر خواندن متن کمک می
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 واژگانی سطح . 2 -5

(. در ایـن 249: 1392سـازد« )فتـوحی، هـا میای از سرشت یک سرک را نوع هزینش واژ »بۀش عمد 

نامه فـراوان بـه کـار و به فراخور سرک یک جنگشاهنامه ها و ترکیرات حماسی تحت تفثیر منظومه واژ 

چـون در ها این واژ هرایی نیز بررسی کرد. ها را از نظر کهنتوان آنمند که میرفته است؛ واژهانی شکو 

توان این مـوارد را دیـد، در اینجـا صـرفاً بـه مـواردی اشـار  در مقاله می  اندشد اثنای ابیات مۀتلر نقل

 شود:می

ــوراناســتفاد  از »کوفــان - ــه ســیاق »ت ــز »بطحــازمین« ب ــه جــای »کوفــه« و نی زمین« و زمین« ب

 زمین«:»ایران
ــد ــ  برزن ــه ه ــر ب ــوم یکس ــر و ب  ب

 

ــان  ــه کوفـ ــدبـ ــدر زنـ  زمین آذر انـ

 پ(7)                                         

با اینکه از نظر جغرافیایی، شهر چاچ از میدان کربلا بسیار دور است، در این نررد تیر از کمان چـاچی  -

 شود:رها می
ــدارز چاچی ــر زهرآبــ ــان تیــ  کمــ

 

ــار  ــا  بطحادیـ ــر شـ ــرد بـ ــا کـ  رهـ

 پ(98)                                       

کاربرد »پور« به جای »ابن«. مصراع دوم ه  مشابه مصراع سـوم آن دو بیـت مشـهور منسـوب بـه  -

 شود:است که به سرب لر و نشر در کتب بدیعی مطرح می 2فردوسی

 بــه هــر ســو کــه رو کــرد پــور یزیــد

 

ــد  ــد و بری ــت و دری ــت و برس  شکس

 پ(20)                                       

به کار رفته، مثلاً تشریه به »سندروس« از روی بـی  و   شاهنامههایی که در  بهاستفاد  کردن از مشره -

 یا تشریه به »آذرهشسب« در سرعت:

 رخ پــــور ســــعد پلیــــد مجــــوس

 

 شد از بـی  شمشـیر چـون سـندروس 

 جا()همان                                    

 پس آن دیـو اَرغنَـد  برتاخـت اسـب

 

ــب  ــو آذرهشس ــد چ ــان و دوان ش  دم

 ر(104)                                       
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 بهر  بردن از »تو هفتی« در معنای »هویی«: -
 تو هفتی که کوهی نشسـته بـه کـو 

 

ــکو   ــان پرشـ ــین و زمـ ــوا و زمـ  هـ

 ر(35)                                         

انـد: »مـن  بنـدة قرار داد  شاهنامهبیتی که یادآور بیت منسوب به فردوسی است که آن را در مقدمة  -

 بدل[(:]نسۀه 10:  1، ج 1386اهل بیت نری / ستایندة خاک پای وصی« )فردوسی، 
ــا  یثرب ــاکر شــ ــن  چــ ــارمــ  دیــ

 پ

ــدار  ــر تاجــ ــور پیغمرــ ــان پــ  همــ

 پ(39)                                       

ذکر مکرّر »اَبا« به جای »با«، »اَبَر« به جای »بر«، »اَفـراز« بـه جـای »فـراز«، »ایـدر« بـه جـای  -

 :شاهنامهها و ترکیرات »اینجا«، »ایدون« به جای »اکنون« و دیگر حروف اضافه، واژ 
ــه کیهان ــاربــ ــد بطحادیــ  خداونــ

 

 ابــا تیــخ و خنجــر کنــی کــارزار؟ 

ــام و ننــگچنــین هفــت ســالار بی   ن

 

 که ایـدر چنـان انـدر آیـ  بـه جنـگ 

ــرو ریۀتــه  ــردد ف ــت ه ــر و دس  س

 

ــه  ــرد آمیۀت ــب و م ــون مرک ــه خ  ب

 ر(18)                                         

رو بود  است. با توجه بـه محمدبن سلیمان در این منظومه با سرهذشت یکی از ابمه و اصحابش روبه

 یابد:ناهزیر کلماتی عربی در متن را  میعربی منابت معترر آن، بهنژاد بودن این بزرهان و زبان عرب

 نمـــودســـکینه همـــی العطـــش می

 

ــش می  ــار غـ ــداد کفّـ ــود ز بیـ  نمـ

 پ(33)                                            

هـای فارسـی کنـد، امـّا واژ دور می  شاهنامهتعدد کلمات عربی در ابیاتی، سرک منظومه را از سرک  

 شود، مثل:درخور توجهی ه  دید  می

ــاک ــی  ناپـ ــو دژخـ ــو آن دیـ  زادچـ

 

ــاد  ــور زیـ ــوم پـ ــان ریمـــن شـ  همـ

 ر(7)                                          

 های عربی در متن به طور کلّی پذیرفتنی است:نامتلاش تنکابنی برای تعریة 

ــه ــر حرمل ــولی، ده ــوی خ ــک س  ز ی

 

ــه  ــوا ولولــــ ــاد در نینــــ  بیفتــــ

 ر(1)                                          
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 ناهـــه یکـــی دیـــو زشـــت پلیـــدبه

 

 کــه مِعْقـَـل پـــدر نــام کــردش یزیـــد 

 ر(3)                                          

ها در حاشیة بعضی صفحات با همان خط اصلی است که بـرای نکتة دیگر، نوشتن معنای برخی واژ 

نشان دادن غرض شاعر اهمیت دارد، برای مثال، برخلاف آنچه مشهور اسـت، ایـن یادداشـت در حاشـیة 

پ( و »خِنیـاهر 30ها: »هَـو شـجاع را هوینـد« )هویند«، یا این یادداشـتشود: »راد دانا را  پ دید  می24

 ر(.73بازیگر را هویند« )

 نحوی سطح . 3 -5

چینش کلمات در شعر فارسی، در مقایسه با نثر و به دلیل تنگنای وزن و قافیـه، همـوار  براسـاس رویـة 

اند زبان اشعار خود را از این منظر طریعی جلو  دهند، مشۀصی نیست. الرته شاعران بزرگ عموماً توانسته

. 3امّا در اشعار شاعرانی چون محمدبن سلیمان تنکابنی، ها  از نظر نحوی، ضـعر تـفلیر را  یافتـه اسـت

کس در مراس  عروسی حضرت قاسـ  شـادمان نرـود، بلکـه خواهد بگوید هیچمثلاً شاعر در این بیت می

 شد:اشک مادر داماد که مانند ستارهان پروین درخشان بود، خنیاهرش محسوب می

 چــو پــروین سرشــک تــر از مــادرش

 

ــاهرش  ــد خنیــ ــار  هردیــ ــه رخســ  بــ

 پ(73)                                       

 چینش کلمات در بیت زیر موجب ابهام و دیریاب شدن مقصود )تردیل نوبهار به خزان( شد  است:

ــار ــزان نوبهـ ــد خـ ــهزاد  را شـ  چـــو شـ

 

ــر او   ــرآمد بــ ــارســ ــردشِ روزهــ  هــ

 ر(55)                                         

 پسر«، »پسر برادر« است: در این بیت ه  منظور از »برادر

ــرادر ــو بـ ــک سـ ــه ز یـ ــر لالـ  هونپسـ

 

ــا ســر همــه غــرق خــون  ــای ت  شــد از پ

 ر(85)                                         

 . سطح بلاغی4 -5

پذیر نیسـت و شـاید ها، کنایات و صنایت لفظی و معنوی در اینجا امکانبرشمردن انواع تشریهات، استعار 

ای که تنکابنی برای تقویت موسیقی شـعر و حماسـی و ترین آرایهفایدة چندانی ه  نداشته باشد. برجسته

ای که کاربرد آن حتّی معنـای بیـت را تحـت مطنطن کردن الفاظ به خدمت هرفته، جناس است؛ به هونه
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 آید:آرایی نیز به وجود میها، در مواردی واجدهد. در کنار این جناستفثیر قرار می

ــور ــور نشـ ــور شـ ــد روز عاشـ ــو شـ  چـ

 

ــور  ــه ن ــت ب ــت ظلم ــار  آمیۀ ــه یکر  ب

 ر(17)                                         

ــت ــار  تاخـ ــار  یکرـ ــر بـ ــار  بـ  دهربـ

 

ــر   ــان را س ــر سرکش ــه س ــتب ــخ آخ  تی

 ر(99)                                         

نین ســنان ســینه خسَــت ــد و درهــ  شکســت   یکــی را ســُ ــد و افکن ــن کن   ز زی
 ر(102)                                      

مرتره( و آوایی و جناس دو کلمه باعث شد  که چند مرتره در کنار ه  بیایند، مانند: »ناهه نگه« )نُه ه 

آمیـز بـودن ابیـاتی در ها ه  عموماً مسجت اسـت. اغراق»شمشیر شیر« )پن  مرتره(. عناوین منثور بۀش

متن ه  به اقتضای ویژهی حماسه است و ه  تحت تفثیر تحریفاتی که در واقعة کربلا در این متن آمـد  

 است، مثل:

 نه سـر مانـد بـر تـن، نـه هـردن بـه جـا

 

 شــدی در هــواســر و هــردن هــر دم  

 پ(41)                                       

 چنــــان تیــــخ زد بــــر میــــان یزیــــد

 

ــد  ــر پدی ــن دو پیک ــک ت ــد ز ی ــه آم  ک

 ر(104)                                       

 های حیوانات برای توصیر طرفین جنگ درخور توجه است:استعار  هرفتن از نام

ــزار  ــیر نیـــ ــی شـــ ــارولـــ  بطحادیـــ

 

ــار  ــرد تــ ــان روز را کــ ــر آن روبهــ  بــ

 ر(14)                                         

ــه زاغ ــر بــ ــة زار، بنگــ ــو ای عمّــ  تــ

 

 کنان هشـــته در طـــرف بـــاغشـــریۀون 

 ر(54)                                         

 اند:تشریه شوند، به امام علی )ع( همانند شد  شاهنامهدلاوران نررد کربلا به جای آنکه به پهلوانان 

ــه می ــه کـ ــه هـ ــه آوردهـ ــرد روبـ  کـ

 

ــو  ــدی جنگج ــدر ش ــه حی ــی ک ــو هفت  ت

 پ(6)                                         



 175     عبدالرسول فروتن      (   181-155  )ص رانیا   ی حماس اتیاز ادب یراثیم ه،ینیحس ۀفراز و فرود حمل

ــل  در ایـــن بـــرزن تنگنـــای  کـــه مسـ

 

ــای  ــد خودنم ــتار ش ــه کش ــدر ب ــو حی  چ

 پ(12)                                       

 دل شـــیر هـــردون دوصـــد پـــار  شـــد

 

ــد  ــار  شـ ــر بـ ــار  بـ  کـــه حیـــدر دهربـ

 ر(47)                                         

 . از منظر روایت5 -5

های امام حسین )ع( و یـارانش، تنـوع وقـایت، حضـور زنـان و ها و جانرازیواقعة عاشورا به دلیل دلاوری

ساز ایجاد روایتی حماسی و درخـور تواند زمینهکودکان، دریخ داشتن آب و عوامل دیگر به خودی خود می

توجه باشد. این حادثة تاریۀی وقتی با تحریفات هوناهونی که در طول تاریخ به آن افـزود  شـد  منضـ  

ها و خـرق عـادات. در فشـانیها، جاندهد؛ روایتی متشکل از پهلوانیتر را شکل میشود، روایتی ویژ می

بر اینکه امام و اصحابش پیش از شهادت هر کدام تعداد زیـادی از نیروهـای دشـمن را این صورت علاو 

هیـرد، زنـان شود، با مکیدن خات  انگشتری رفت عطـش صـورت میکشند، کودک شیرخوار شهید میمی

شود، شا  الارض انجام میهردند، طیرسند، برخی از لشکر دشمن برمیشوند و یا به شهادت میاسیر می

شـنوند، در میانـة جنـگ آیند امّا پاسـخ منفـی میجنیّان، شا  هندوستان و یک درویش به یاری امام می

ماند و ماجراهـای جالـب شود، یکی از جنگاوران میان درخواست مادر و همسر خود میعروسی برقرار می

 توجه دیگر. 

بن مظـاهر، های دیگر شهیدان کربلا ه  بپردازد، از جمله: حریبتوانست به رشادتطرعاً تنکابنی می

طالب )ع( و زهیربن قَینِ بجلی. محدودیت مقاله مانت از آن اسـت کـه میـان روایـت بن ابیجعفربن علی

ای انجـام شـود. صـرفاً ها از حادثة کربلا مقایسـهتنکابنی در این منظومة حماسی و روایت دیگر منظومه

الهامی کرمانشاهی اشار  کرد که الرته به قیام مۀتار  باغ فردوس ترمفصل توان به منظومةبرای نمونه می

از این منظر، چه ارادی  حملة حسینیه(. اختصاری بودن 1394ک: الهامی کرمانشاهی،  نه  پرداخته است )

انـدکی جرـران شـد  باشـد. در هـر حـال، او در بحرالرکـاء  بود  و چـه در اثـر ناتمـام مانـدن، شـاید در  

 دارد.تری را در قالب نثر به مۀاطب عرضه میروایات هسترد المصابب  اکلیل

دهد کـه هماننـد فردوسـی بـه وصـر حضور پررنگ زنان در واقعة عاشورا به شاعر این امکان را می

بن عرـدالله، زینـب )س( و ها و یا تحمّل سۀتی آنان بپردازد. طوعه، مادر و همسر وهـبحکمت، دلاوری

های سکینه، فاطمه و فاطمة صـغرا )س( هـر یـک نقشـی متفـاوت دارنـد. دختران امام حسین )ع( با نام
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ه  فصلی به »مقاتله و مجاهدة زنان در روز عاشورا« اختصاص داد  که بیانگر   المصابباکلیلتنکابنی در  

 (.447تا  442الر:  1390اهمیت این موضوع است )تنکابنی، 

برای مۀاطران مسلمان که پایان سوزناک حادثة کربلا را از بر هستند، رسـیدن روایـت داسـتانی بـه 

هوینـد و عاقرـت کـار را ها از شـهادت میانتها برای اطلاع از سرانجام اهمیتی ندارد. حتّی خود شۀصیت

 شود:آمد ، دور می شاهنامهکنند. طرعاً از این منظر داستان از آنچه در بینی میپیش

 هـــه شـــد ملـــولاز آنجـــا ســـوی خیمه

 

 بــــــرای وداع حــــــری  رســــــول 

 پ(38)                                       

نان ــَ نانِ ســ ــِ ــراز ســ ــر فــ ــرم بــ  ســ

 

ــان  ــود ارمغـ ــرزن شـ ــازار و بـ ــه بـ  بـ

 پ(86)                                       

 . از نظرگاه ایدئولوژی6 -5

 هیرد:های ملّی، »ایمان« و »دین« جای »وطن« را میهای دینی، برخلاف حماسهدر حماسه

ــنِ بتبه ــی ریمــ ــه یکــ ــتناهــ  پرســ

 

ــدر شکســت  ــن ایمــان شــد ان ــز او رک  ک

 پ(3)                                         

 از او دیــــن پیغمرــــری شــــد خــــراب

 

ــاب  ــا کت ــه برج ــنّت، ن ــر پاســت س ــه ب  ن

 ر(46)                                         

 دهد:در این آثار، نژاد ایرانی اهمیت خود را از دست می

ــازادة ک به ــه زنـــــ ــادناهـــــ  نهـــــ

 

ــچ او را   ــرب ایــ ــود از عــ  نــــژادنرــ

 ر(125)                                       

خدای زمین« است و دیگر افـراد خانـدان پیـامرر امام »شا « یا »شهریار« یا »کیهانحملة حسینیه  در  

 »شهزاد «:
ــهریار ــهزاد  کـــای شـ  بـــدو هفـــت شـ

 

 ســــر شــــهریاران بــــه پایــــت نثــــار 

 پ(74)                                       

ای است از بر حق ر( که از نیایش رسید  و نشانه85با این تفاوت که تاج امام »تاج پیغمرری« است )

ر(. بـا اینکـه امـام 109پ،  101پ،  98رود )بودنش. دست امام ه  نمودی از »دست یزدان« به شمار می

حسین )ع( پسر دختر پیامرر اکرم )ص( است، به دلایل شعری و نیز ظاهراً بـه دلیـل تفکیـد بـر نـوادة او 
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 پ(.106ر، 45بودن، از امام به عنوان »پور پور پیامرر« و یا »پور پیامرر« یاد شد  است )

های منفی یا مثرت قصـص پیـامرران )حضـرت موسـی، در موارد متعددی ه  به حوادث و شۀصیت

کاهد و به منظومـه حضرت یوسر، حضرت داوود، نمرود و غیر ( اشار  شد  است که از رنگ حماسی می

 دهد، از جمله:ای الهیاتی میصرغه

 در آن رزمگـــه دســـت بیضـــا نمـــود

 

ــود  ــی نمـ ــار موسـ ــان کـ ــه فرعونیـ  بـ

 ر(11)                                         

سرایی بـه های سرایند  و تفاوت دیدها  او در حماسهتمام این امور تحت تفثیر افکار، باورها و نگرش

 فردوسی نمودار شد  است.نسرت شاعری چون 

 یاجتماع و یفرهنگ ارزش. 7 -5

ای تـاریۀی، و نیز به نظـ  درآوردن حادثـه  شاهنامهطرعاً به دلایلی چون تلاش برای تقلید از زبان کهن  

توان مشاهد  کرد. شاید وقتـی ندرت میبازتاب زبان یا فرهنگ عامه و وضعیت اجتماعی عهد مؤلر را به

بوسـی، آوردن های عهد قاجار )دید هوید، وصفی از عروسیهای بزمگا  عروسی سۀن میشاعر از بایسته

که پ(؛ همچنان88زن، رنگین کردن دو کر، کر زدن و ایجاد ولوله( به دست داد  باشد )خنیاهر و چنگ

پ( و 11ر(. »هـوی بـازی کودکـان« )54از هیسو هشودن بـانوان بـرای عـزاداری سـۀن هفتـه اسـت )

پ( ه  اشارات درخور توجهی هستند. او در ابیاتی ه  به انتقاد از تفکرات فلاسفه 87ها )سواری« آن»نی

توان مَثَل یا اصطلاحی رای  در دورة قاجار را ه  در این متن مشاهد  ر(. می51و صوفیان پرداخته است )

پ(، »چـو بـازار 12ای؟« )پ(، »مگر سوی بقالی فرسـتاد 6کرد، برای مثال: »موی اندام راست شدن« )

ر( و »زبـان در دهـان کلیـد شـدن« 36خرر« خطاب به کسـی )پ(، »از خدا بی13آهنگران هوش کر« )

 ر(.41)

 شاهنامه تأثیر و حسینیه حملۀ حماسی رنگ. 6

 رسالة فارسیه در عل  بـدیتای که در  مند بود ، به هونهمحمدبن سلیمان تنکابنی به اشعار فردوسی علاقه

(. 97: 1383»تمسک به اشعار فردوسی و اشعار مؤلر و برخی از اشـعار عربیـه« کـرد  اسـت )تنکـابنی، 

ای در دست نیست تا بتوان از آن بیشتر بهر  هرفت. از ابیاتی کـه تـاکنون از متفسفانه از این کتاب نسۀه

و رنگ حماسی آن  شاهنامهبا حملة حسینیه توان تفثیر فردوسی، شراهت نقل شد  است می حملة حسینیه

 شاهنامههای برد و به پهلوانان و شۀصیتنیکی نام می  را دریافت. تنکابنی در این منظومه از فردوسی به
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 کند:اشار  می

ــن ترک ــه ک ــر نام ــه ب ــو ای خام ــازت  ت
 

ــگ   ــه آهنـ ــهنامهبـ ــواز شـ ــازی نـ  سـ
 

ــه  ــی طـــوس قدسیبـ  سرشـــتفردوسـ
 

ــت   ــاغ بهشـ ــردوس بـ ــه فـ ــامی بـ  پیـ
 

ــا  ــی پنـ ــت  هرفتـ ــرز رسـ ــه از هـ  کـ
 

ــانی  ــی از کیـــ ــر افراختـــ  کلا ...ســـ
 

 پ(51)                                      

و  217: 1389)ربیـت،  نامـهعلیهای حماسی دینـی، مـثلاً سـرایندة امّا همانند دیگر شاعران منظومه

اکرـر( بـود ، چـرا بـه مـدح هوید تا زمانی که شمشیر شهزاد  )حضرت علیپردازد و می( به انتقاد می303

تواند از آن و اینکه نمی شاهنامهبن حسن )ع( نیز مجدداً از پ(. در داستان قاس 51دیگران پرداخته است )

کند، ولی مدعی است که سـۀن را بـه »هـا  بلنـد« خواهـد نشـاند. او ضـمن اشـار  بـه بگریزد، یاد می

 کند:بیان«، عامل برتری این اثر و سرب افتۀار خود را چنین بیان می»فردوسی توسی خوش
ــت ــدر اسـ ــاوة حیـ ــن رزم نوبـ ــه ایـ  کـ

 

ــت  ــر اســ ــور پیغمرــ ــپهدار آن پــ  ســ

ــن   ــروددر ای ــور و س ــت س ــزم اس  رزم ب

 

 آوای افغــــــان فــــــرا رود رودهــــــ  

 ر(67)                                         

پ و 20ر، 6ک: همـان: نـشـود )بـرد  می شاهنامهدر ابیات دیگری ه  نامی از برخی پهلوانان و افراد  

هذاری میان پهلوانان حماسة ملّی ایران و ارزشترین تقابل و ر(، امّا در اینجا جدی71ّپ و 70پ،  47ر،  21

 هیرد:شهدای کربلا شکل می

 دوصــد رســت  و تــوس بــا بــوق و کــوس

 

 ز تیـــخ شـــه ماســـت رخ ســـندروس 

ــار  ــا دمـــ ــهزادة مـــ ــرآورد شـــ  بـــ

 

 ز صــــد هُــــرد ســــهراب و اســــفندیار 

 پ(84)                                       

 . نتیجه7

ای دینی درخصوص قیام امام حسین )ع( اثـر محمـدبن سـلیمان تنکـابنی )متـوفّی حماسه  حملة حسینیه

تـرین ق و در ایام پیری سرود. محمدبن سلیمان که از بزرگ  1288ق( است. او این اثر را پیش از    1302

فردوسـی توجـه داشـته اسـت؛ هرچنـد هماننـد دیگـر سـرایندهان   شـاهنامةفقیهان زمان خود بود ، به  

آورد. او روایتـی بایست حماسة بزرهان دین را به نظ  درمیهای دینی بر آن بود  که فردوسی میحماسه
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پوشـی از ایـن تحریفـات از حادثة کربلا به مۀاطران عرضه کرد  که خـالی از تحریـر نیسـت. بـا چش 

توان هفت که در این کتاب، رزم امام حسین )ع( و دلاوران سپاهش در مقابل یزیدیان، ماجراهـایی در می

ای مثل آمدن زعفـر العاد بن حسن)ع( در میدان نررد و نیز حوادث خارقتضاد با حماسه مثل ازدواج قاس 

از هجوم شیر، به بیانی درخور توجه بـه نظـ    هندوستانالارض کردن امام برای نجات پادشا   جنّی، طی

 درآمد  است.

شناسـی، آوایـی، واژهـانی، )نسۀهحملـة حسـینیه  در این مقاله جوانب هوناهون منظومة منتشرنشدة  

نحوی، روایت، ایدبولوژی، قوّت و ضعر حماسـه و غیـر ( معرفـی و بررسـی شـد. نـام آن را در منـابعی 

الله مرعشـی شـد  از آن در کتابۀانـة آیـتاند. یگانه نسۀة شناختهاشترا  »مرحلة حسینیه« ضرط کرد به

اند کـه ایـن منظومـه حـدود هـزار بیـت دارد، شود. در فهرست این کتابۀانـه نوشـتهنجفی نگهداری می

که تعداد ابیات آن حدوداً سه برابر است. ضمناً این نسۀه را باید مسـودّة تنکـابنی بـه شـمار آورد. درحالی

چون تلفظ برخی کلمات مشۀص شد ، از این منظر هـ  حـابز اهمیـت اسـت. در ارزیـابی کلّـی از ایـن 

ای توان تلاش تنکابنی در تقلید از زبان حماسی فردوسی و بـه دسـت دادن حماسـهمنظومة حماسی می

 شود.هایی مشاهد  میدینی درباب قیام امام حسین )ع( را پذیرفتنی دانست؛ هرچند در بعضی ابیات ضعر

ای حماسی برای قیام کـربلا بـه سـرک توان کوشش تنکابنی در سرودن منظومهدر نگاهی کلّی می

رسـید و یـا شـاعر تری از این اثر بـه دسـت مـا میآمیز دانست. مسلمّاً اهر متن کاملرا موفقیتشاهنامه  

شد؛ هرچند ضعر در سرودن برخـی توانست صورت نهایی اثرش را تهیه کند، ارزش آن بیشتر ه  میمی

بـدیل فردوسـی اسـت و ها در زبان و ادبیات فارسی، اثر بیویژ  اینکه معیار حماسهابیات مشهود است؛ به

 شوند.تمام آثار در مقایسه با آن سنجید  می

 نوشتپی

 ، ها و متون ضرط شد  است. دو نمونـة دیگـر از کـاربرد »ب« بـه جـای »پ«»بتیار « به جای »پتیار « در برخی فرهنگ  .1

اند. ازآنجاکه در نسـۀة خطـی ایـن منظومـه به کار رفتهحملة حسینیه »بیکار« )معرّب »پیکار«( و »چب« است که چند بار در 

 کرد  است.ها را با »ب« تلفظ می»پ« همه جا با سه نقطه آمد ، یقیناً شاعر این واژ 

به روز نررد آن یل ارجمند / به شمشیر و خنجر، به هرز و کمند // برید و درید و شکست و برست / یلان را سر و سینه و پا   .2

 (.158تا157:  1386و دست )شمیسا، 

قافیه شدن »نرـرد« و ر( و ه 2قافیه شدن »کمر« و »هزبر« )شود، مثل ه ایرادات قافیه ه  در ابیات این منظومه دید  می  .3

 ر(.90»سعد« )
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 چکیده
های زبان فارسی است كه انعكاس زیادی در آثار پس از یود داشته است. بریتی نامهترین عجایبیكی از معروف الدنیاعجای كتاب  

باشد س الی است كته تتاكنون اند. اما اینكه نویسندۀ این اثر چه كسی میپژوهشگران انتساب این كتاب به ابوالموید بل ی را رد كرده
بار به این كتاب ارجاع داده، كه در یكی از آنها كتاب را به ناصتر  14، عجای  و ارای بی پاسخ مانده است. آذری اسفراینی در كتاب  

ت این انتساب است. بتدین منظتور ابتتدا بترای بررستی میتزان  یسرو نسبت داده است. نگارنده در این پژوهش به دنبال بررسی صح 
های ذكر شده توسط آذری، در منابا مورد نظتر موجتود دقت نظر آذری در ارجاع، منابا او بررسی شد. این بررسی نشان داد نقل قول

ت قول و امانتداری او می مشت ص كترد كته  الادنیاعجایا حكایت ذكر شده از كتاب  14توان اعتماد كرد، و مقایسه است و به صح 
دهتد كته احتمتالًا  او در هتا نشتان متیی مورد نظر آذری همین كتاب است. همچنین بررسی آثار ناصر یسترو و تتوكرهالدنیاعجای 

توان نتیجه گرفت س ن آذری استفراینی مبنتی بتر ای از حیات علمی یود به این شایه از علوم علاقه داشته است. بنابراین میدوره
ر استماعیلی و به ناصر یسرو غیر محتمل به نظر نمی  الدنیاعجای انتساب   رسد و شاید ناصریسرو پیش از بتر تتن كتردن ردای تفكت 

ت جزیرۀ یراسان كتاب    را تبلیف كرده باشد.  الدنیاعجای م(رح شدن به عنوان حج 
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A Hypothesis about the Author of Aja’ib al-Dunya 

 

Vahid Rooyani1 

 
 
Abstract 

Aja’ib al-Dunya is one of the most famous Books of Wonders in Persian, which 

greatly impacted later works. Some scholars reject the attribution of this book to 

Abol-moayyed Balkhi, but identifying the author is a question that has so far 

remained unanswered. In the book Aja’ib Va Ghara’ib, Azari Esfarayeni referred to 

this book 14 times. In one of them, he attributed the book to Naser Khosrow. In this 

research, the author seeks to verify the accuracy of this attribution. The study 

demonstrates that the quotations made by Azari are available in the mentioned 

sources, and we can trust his honesty. Comparing those 14 stories shows that Azari 

used the same Aja’ib al-Dunya which is now available. Additionally, the 

examination of biographies and Naser Khosrow's works shows that he was probably 

interested in this branch of knowledge in an episode of his life. Therefore, it can be 

concluded that Azari Esfrayeni's statement is probably true and the book Aja’ib al-

Dunya may have been composed by Naser Khosrow before converting to the 

Isma’ili thought and being entitled “Hojjat of Khorasan Island”. 
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 مقدمه .1

ای دراز دامن دارنتد. ها هستند كه در ادبیات فارسی و فرهن  اسلامی پیشینهكتابای از  گونه  هانامهعجایب
پردایتتن بته جهان طبیعت و اعیان  با كوشندهایی دارند، میاین آثار كه هم در زبان فارسی و هم عربی نمونه

ها دربارۀ چتگونگی آفتترینش، طبیعی، تتصویری از هتستی پیش چشم م اطب یود ترسیم كنند. در این متن
ها، م تصات جغرافیایی آنهتا، حیوانتات غتول پیكتر ها، دریاها و اقیانوسعالم علوی و عالم ستفلی، یتشكی

های جهان آفرینش ( و در آنها شگفتی341: 1393دریایی، و ... اطلاعاتی درج شده است )زمردی و مهری،  
اصتی كته در آن مرزهتای ت یتل و واقعیتت شناستی یبه همراه موجودات ییالیِ آفریتدۀ ذهتن بشتر بتا جهان

های متفتاوت را در های گوشته در زمینتهای از معارف سدهچون این آثار مجموعه  .انددرآمی ته، توصیف شده
واس(ۀ وجوه ت یلی اهمیت دارد. همچنین به 1گیرند، از این لحاظ آشنایی با آنها برای بررسی تاریخ علمبر می

اند. اما بیش از شناسی واجد اهمیتدلیل تفكر یاص نارر بر تدوینشان از نظر هستیآنها از زاویۀ ادبی و نیز به
های فراوانتی از دانتش عامته در همۀ اینها، از منظر فرهن  مردم مهم هستند، زیرا در هر یک از آنهتا نمونته

های متفتاوت ر زمینتههای رایج در آن زمان، و نیتز باورهتا و اعتقتادات متردم دها و قصهعصر م لفان، افسانه
در مورد پیشینه و سر منشب این نوع آثار و اینكه دقیقاً از چه   .(178:  1399بازتاب یافته است )جعفری قنواتی،  

كنتد كته بته لحتاظ توان نظر داد. ابن ندیم به آثار م تلفی اشاره میاند با ق(ا و یقین نمیزمانی به وجود آمده
و  اخباار الجانعنوان م ال كتتاب اند. بهگیرند و عموماً به دست ما نرسیدهها قرار مینامهموضوع ذیل عجایب

: 1381دربارۀ ایبار شهرها از هشام كلبی از نویسندگان قرن سوم هجری )ابتن نتدیم،   العجای  الاربعهكتاب  
اضتی از ابوالعباس یا ابوالعنبس صیمری ت ادیتب، ستتاره شتناس و ق عجای  البحرو  عندا  مغرب( و كتاب 63

از ابوالقاستم ابتن شتاه  عجایا  البحار( و كتتاب 250كوفی كه مدتی ندیم ویژۀ متوكل عباسی بود ت )همتان: 
عنوان یک ستنت نوشتتاری منستجم از ها بهنامه(. اما عجایب252طاهری از ادبای یوب قرن سوم )همان:  

قرن پنجم هجری شكل گرفت و تا چند قرن بعد ادامه یافت. دربارۀ موضوع این نوع آثار نیز نظریات گوناگونی 
در فپایی جغرافیایی قرار داشت   عجای  و ارای معتقد است در قرون اولیه هجری    2م(رح شده است. دابلر

كه یا حاصل مشاهدات یود نویسنده بود و یا برداشت از آثار گوشتته، امتا در قترون بعتد همچنتان كته علایتخ 
یابتد، اطلاعتات جغرافیتایی ارزش و كننده افزایش میات سرگرمیابد و علاقه عمومی به ادبی علمی كاهش می

ی معتقد است این نوع آثار پیش از آنكته بته204:  1976دهند )دابلر،  جایگاه یود را از دست می  منزلتۀ  (. حر 
های جهتان طبیعتی و عجایتب بتتر  و بتتحر در قالب شگفتی ، دركند  نوشتاری و یا ژانری ادبی رواج پیدا  سنتی

 قارآنویژه های دینی و بهیاستگاه بریی از این عجایب، آموزه  گفت  توانمیان مردم رایج بوده است. حتی می
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ها و توان به بسیاری از ایتن شتتگفتیهای سورۀ كهف، میجمله داستان  قرآنی از  قصص  است. در بسیاری از
ی،  -معمتتولی كم بتترای بشتتردستتتت -عتتتجایب (. امتتا بریتتی پژوهشتتگران 142: 1390اشتتاره كتتترد )حتتر 

نگتاری در انتد كته عجایتبدانند و بر این عقیدهنگاری اسلامی میهای رایج در تاریخنگاری را از سنتعجایب
و  35: 1388شناستی استلامی بته وجتود آمتد )براتتی، های جغرافیانگتاری و كیهتانم ابۀ یكی از گونهآغاز به

دو سرچشتمه   ایرانیکااو افشار در ذیل مدیل یعجایب الم لوقات  دانشنامۀ    3(. باسورث89:  1398حاتمی،  
گیرند: یكی میراث سنتی یصوصاً آثار یونتانی كته توستط دانشتمندان و فلاستفۀ برای این نوع آثار در نظر می

كه بر عجایتب یلقتت یداونتد و نقتش یداونتد بته   قرآنعصر هلنی دربارۀ طبیعت م(رح شده بود. و دیگری  
عنوان یال الخ  و یالباری  تبكید داشت. هر چند از این اصت(لاح استتفاده نشتده استت )باستورث و افشتار، 

2011 :696.) 

 تحقیق پیشینۀ و مسئله طرح. 2

هتا بته زبتان فارستی استت كته نامهترین عجایبمنسوب به ابوالموید بل ی یكی از معروف  الدنیاعجای كتاب  
انتد انعكاس زیادی در آثار پس از یود داشته است و نویسندگان كتب عجایب و غرایب از آن بستیار بهتره بترده

تصتحیح  1993در ستال   4یتا پاولونتا استمیرنووا: چهل و هفت(. این كتاب را لیتدیالدنیاعجای )نک. مقدمه  
منتشر نموده است. علی نویتدی   5كرده و همراه با مقدمه و تعلیقات به زبان روسی در انتشارات نائوكای روسیه

در انتشتارات  1397ملاطی این اثر را دوباره تصحیح نموده و همراه با ترجمۀ مقدمه و تعلیقات روسی در ستال 
بته ابوالمویتد بل تی از زمتانی كته   الادنیاعجای بنیاد موقوفات محمود افشار چاپ كرده است. دربارۀ انتساب  

( تاكنون زیاد بحث 251: 1309الشعرای بهار بود و نفیسی آن را معرفی نمود )ای از آن در ایتیار ملکنس ه
بته  الادنیاعجائا شده و در اینجا به یاطر پرهیز از تفصیل مقاله یوانندگان گرامی را به مقالۀ یدرباره انتساب 

ها پردایتته و بتا طور مفصل به پیشینۀ بحثدهیم كه بهابوالموید بل ی  نوشته علی نویدی ملاطی ارجاع می
ذكر چند دلیل این انتساب را تبیید نموده است و كتاب موجود را ویرایشی جدید از كتاب ابوالمویتد دانستته كته 

ث تبریزی در نیمۀ اول قرن هفتم هجری فراهم شتده استت )نویتدی ملاطتی،   (. 71:  1397توسط ابن محد 
بندی كنیم، عمدۀ دلایل موافقان ایتن انتستاب ذكتر نتام ابوالمویتد در اگر دلایل تبیید یا رد این انتساب را دسته

استت  الااواریخ و الدصاعمجمالبتا یتک حكایتت در   الادنیاعجایا ( و ذكر نام  58:  1381)  6تاریخ سیستان
و سه حكایت این كتاب. امیدسالار از  الدنیاعجای ( همچنین آمدن نام ابوالموید در مقدمۀ كتاب 75:  1318)
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كه نام ابوالموید   تاریخ سی اانم الفان انتساب این اثر به ابوالموید است، او با ارائۀ یوانشی متفاوت از جمله  
، همچنتین بتا ذكتر دلایلتی متتقن ایتن اثتر را از الادنیاعجایا در آن آمده است و جعلی دانستن مقدمۀ كتتاب 

و  الاادنیاعجایاا هتتای (. و دهرامتتی بتتا مقایستته حكایت378: 1389ابوالمویتتد ندانستتته استتت )امیدستتالار، 
دانتد و طور كلی منتفی متیاسدی طوسی انتساب این اثر به ابوالموید را به  نامهگرشاس یعجایب  مندرج در  

التدنیا  نداشتته و بریتی از عجایتب را در كتتاب گیترد ابوالمویتد كتتاب مستتقلی بتا عنتوان یعجایبنتیجه می
ث در قرن هفتم از همین عجایتب كتتاب یگرشاسب  كه جزئی از شاهنامۀ من ور او بوده درج كرده و ابن محد 

زاده نیز با توجه به اطلاعتاتی كته در احمدی و (. رسولی110: 1398یگرشاسب  بهره گرفته است )دهرامی، 
مقدمۀ سه نس ۀ بازمانده از این كتاب آمده و همچنین سبک نوشتاری متن، و مقایسۀ حكایات ایتن كتتاب و 

كتتابی مستتقل استت و فقتط یكتی از  الدنیاعجای اند آمده، نشان داده  نامهگرشاسپحكایات مشابهی كه در  
 محدث تبریزی، كتابی از ابوالم ید، به اقرب احتمال كتاب یگرشاسپ  بوده است )رسولیمنابا م لف آن، ابن

 (.98: 1400زاده، احمدی و
توسط   گشاید منتسب كردن این كتاب به ناصر یسروای نو به این موضوع كهنه میاما م(لبی كه دریچه

( بته ایتن 103: 1400زاده )( و رسولی و احمتدی141:  1385شیخ آذری اسفراینی است كه هرچند سل(انی )
الادنیا ارایا انتد. آذری كتتابی در ایتن موضتوع دارد بتا عنتوان  انتد، ولتی بته آن نپردایتتهمسئله اشتاره كترده

شود. یكی الغرایب  نامیده میبه ایتصار یعجایب و غرایب  یا یعجایب هاكه در متون و نس ه  الاعلاعجای 
ها، هنگام بیان یک حكایتت یتا نامهاز نكات جالب منظومۀ شیخ آذری این است كه او بریلاف بیشتر عجایب

نماید و از منتابعی كته م(التب یتود را از توصیف ماجرایی عجیب و غریب، منابا مورد استفادۀ یود را ذكر می
 الادنیاعجای بار به منابا م تلف اشاره كرده است كه  62، قرآنكند. او به غیر از آنها وام گرفته است، یاد می

بار ارجاع در جایگاه ن ست قرار دارد. همچنین در یلال ذكر عجایب و غرایتب عتالم، چهتار حكایتت از  14با  
قول ناصر یسرو نقل كرده است كه در سه حكایت به نام كتاب مورد نظر اشاره نشده، ولی در حكایتت چهتارم 

 نام برده و آن را به ناصر یسرو نسبت داده است: الدنیاعجای از كتاب 
 كند در عجایب الدنیامی                  ها       ناصر یسرو این روایت                           

 (3139: 1393)آذری،                                                                                            
یی الدنیاعجای نویسنده در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این دو پرسش یواهد بود كه آیا كتاب 

 كه آذری از آن استفاده كرده همین كتاب موجود است؟ و آیا ممكن است این كتاب از ناصر یسرو باشد؟
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 بررسی و بحث. 3

 القصص و التواریخ  مجمل در الدنیاعجایب. 1 -3

همچنان كه گوشتت یكتی از دلایتل موافقتان بترای انتستاب ایتن كتتاب بته ابوالمویتد بل تی ذكتر نتام كتتاب 
استت. امتا آنچته كته در اینجتا   مجمال الااواریخ و الدصاعو بیان یک حكایت از این كتتاب در    الدنیاعجای 

از ابوالمویتد  الادنیاعجایا هنگام ذكر این حكایتت  مجمل الاواریخ  اهمیت دارد، این است كه نویسندۀ گمنام  
ام كانتدر بادیته موشتی الدنیا یواندههیچ نامی نبرده و فقط به كتاب اشاره كرده است: یمن اندر كتاب عجایب

(. در صتورتی 75: 1381باشد، چون نزدیک طعامی بگورد كی در آن شیر باشد، ساعتی زهر قاتتل شتود...  )
كنتد. بته عنتوان م تال: یامتا های مشهور به نویسندگان آنها اشتاره متیكه هنگام نقل دیگر حكایات از كتاب

(. یوانتدر شتاهنامه فردوستی 65حمزه اصفهانی گوید در تتاریخ یتویش: متانی زنتدیخ در عهتدی... )همان: 
(. یو اندر تاریخ جریتر چنانستت كته بشتكارگاه 63چنانست كه این حادثه شاپور ذوالاكتاف را افتاد... )همان: 

(. یدر این روزگار زال زر بمرد، و در هیچ كتاب این ذكر نیافتم 68در، از سپاه و از یاصگان جدا افتاد )همان: 
(. و چتون نویستندۀ 92نامه آن نس ه كه حكیم ایرانشان بن ابی ال یر نظتم كردستت )همان:  مگر در بهمن

شتود هایی از ابوالموید اشاره كرده است، مش ص متیدر مقدمۀ كتاب یود به برگرفتن حكایت  الاواریخمجمل
شنایته: یو از ن ر ابوالموید چون ایبار نریمان، و سام، و كیقباد، و افراسیاب، و ایبتار لهراستف، و كه او را می

 مجمل الاواریختوان نتیجه گرفت در زمان نوشته شدن كتاب (. كه می2آغش وهادان، و كی شكن )همان:  
مشت ص نبتوده استت، یتا  الادنیاعجایا ( یتا نویستندۀ 936:  2، ج1373هجتری )صتفا،    520یعنی در سال  

از آن استفاده كرده نام نویسنده را نیتاورده و یتا آوردن نتام او در آن قترن پرآشتوب  مجملای كه صاحب نس ه
حرمت داشته و به همین جهت از ذكر نام او یودداری كرده است، زیرا از اوایر قرن چهارم با شكست معتزلته 
كه اهل اندیشه و استدلال بودند و به فلسفه و علوم عقلی توجه داشتند تمدن اسلامی رو بته انح(تاط رفتت و 

پردایتند و دوستداران طبیعیات و ریاضیات و من(خ را فقیهان متعصبی كه به تكفیر فیلسوفان و حكیمان می
كردند، بیش از پیش آزادی عمل یافتند. این فقیهتان از نتادانی عتوام بترای افترویتن متهم به كفر و زندقه می

ها و م له كتردن و ری تتن ها و ت ریب محلهآتش تعصبات موهبی استفاده كرده و آنها را به سویتن كتاب انه
(. ناصریسرو نیز یكی از همتین حكیمتان استت كته 157:  1382كردند )رواقی،  گناهان تحریک مییون بی

حتی یلیفه عباسی نیز نسبت به او كمال عناد را داشت و بر سر منتابر او را لعتن كترده و مهتدور التدم دانستته 
 (. یود او نیز در اشعار م تلف به این مسئله اشاره كرده است:452:  2، ج1373بودند )صفا، 
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 متتتن كتتته نپستتتندم همتتتی كتتتردار زشتتتت
 گتتتتر بتتتتدین مشتتتتغول گشتتتتتم لاجتتتترم

 

 جتتتز بتتتته یمگتتتتان كتتترد چتتتتون یتتتتارم مقتتتتام 
 رافپتتتتتتتی گشتستتتتتتتتم و گمتتتتتتتراه نتتتتتتتام

 (363: 1384)ناصریسرو:                                  
و آمتدن یتک حكایتت از آن  الااواریخ و الدصاعمجمالدر   الادنیاعجایا بنابراین ذكر شتدن نتام كتتاب  

 تواند دلیلی بر انتساب این اثر به ابوالموید بل ی باشد.نمی

 الدنیاعجایب و ابوالموید. 2 -3

 است. یک بار در مقدمۀ كتاب: یچنین گوید ابوالمویتد بل تیدر این كتاب چهار بار به نام ابوالموید اشاره شده 
ها بشتنیدم كه مرا از طفلی هوس گردیدن عالم بود و از بازرگانان و مردم اهل بحث عجایب  -رحمه الله علیه-

و آنچه در كتب یواندم جمله بنوشتم و جما كردم از بهر پادشاه جهان، امیر یراسان، ملتک شترق، ابوالقستم 
نوح بن منصور، مولی امیرالمومنین، تا او را از آن م(العه موانست بود و حخ نعمت او را گزارده باشم كه بر من 

ر باد  )تبریزی،   دانتد این ی(بته را جعلتی متی  7(. چارلز استوری1:  1397و عالمیان واجب است. توفیخ میس 
های سبكی و زبتانی، آن را ویژگی ( و امیدسالار با توجه به101زاده: به نقل از رسولی و احمدی  123:  1958)

های مجلتس و كمبتریج بته احتمتال داند و معتقد است الحاقی است: یمقدمۀ دستنویسن ر قرن چهارم نمی
زیاد الحاقی است و شتاید بنتده یتدایی در قتدیم الایتام آن را بته متتن افتزوده تتا بتوانتد آن را گتران بفروشتد  

عجایا  و های موجود و همچنین شاهد زاده نیز با توجه به تفاوت نس ه(. رسولی و احمدی383)امیدسالار:  
اند كه این ی(به پیش از قرن نهتم معتدوم شتده آذری ضمن تبیید نظر استوری و امیدسالار حدس زده  ارای 

هتای (. علاوه بر نكاتی كه این پژوهشگران محترم اشاره كردند، توجته بته ستایتار كتتاب103است )همان:  
نامه ندارد و الحتاقی های عجایبدهد این مقدمه شباهتی به مقدمۀ دیگر كتابب نیز نشان میعجایب و غرای

دهتد ها در بتازۀ زمتانی قترن پتنجم تتا دوازدهتم هجتری نشتان متیرسد، زیرا بررسی اینگونه كتاببه نظر می
ت نوشتن كتاب  نویسنده ابتدا به حمد و ستایش یداوند و ارهار شگفتی از عجایب یلقت پردایته و سپس عل 

گوید:   تحنة الغرای عنوان م ال حاسب طبری در مقدمۀ  كند. بهآورد و پس از آن ابواب كتاب را ذكر میرا می
شمارستت... امتا بعتد، بتدان كته ایتن یحمد و سپاس پادشایی را كه عجایب صنا او بسیار و غرایب یلخ او بی

(. سپس كتاب را به بیست و هفت بتاب تقستیم 95: 1391ای است از س نان حكما و... )كتاب فراهم آورده
كتترده و در هتتر بتتاب بتته یتتک نتتوع از عجایتتب و غرایتتب پردایتتته استتت. ابتتن وصتتیف شتتاه در كتتتاب م تصتتر 

گوید: الجزل الاول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله باری المسموكات و رازق الم لوقتات می  الدنیاعجائ 
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....ثم نوكر ما وقا الینا من اسرار ال(بائا و اصناف ال لتخ... روی عتن ابتن الحكتم رحمته اللته قتال: یلقتت 
(. طوسی نیز در مقدمۀ مفصلی كه همراه با چنتد حكایتت در ابتتدای 19:  1421الارل فی صفا طائر رأسه )

شتود: یشتكر و آورده به مسئلۀ ن(خ و عقل آدمی پردایته است كه با این جمله شروع می  الم لوقات  عجای 
(. ستپس كتتاب را بته ده ركتن 1:  1382سپاس یداوندی را كی وجود ما از مشتی یاا تیتره پدیتد كترد...  )

آورده استت: یالحمداللته التوی شترف نتوع الانستان   الحیاوانحیااتتقسیم كرده است. یا دمیری در مقدمتۀ  
(. و 9: 1، ج1378بالاصغرین: القلب و اللسان و فپتله علتی ستائر الحیتوان بنعمتتی المن(تخ و البیتان...  )

و  عجایا  نگارسااانبندی كترده استت. و پیشتاوری در كتتاب سپس بر اساس حروف الفبا حیوانات را تقستیم
ای آورده است: یجبینم سجده پیرای جناب حكیمیست كه از دستتیاری عنتایتش رستام قلتم از مقدمه  ارای 

(. سپس كتاب را به دوازده تصویر تقسیم كرده و 8تا: رن  آمیزی گرده دویم انفراغ حاصل نمود و سرم... )بی
در هر تصویر یک گونه از عجایب از جمله عجایب شهرها، حیوانات و... را آورده است. كه ایتن مقایسته نشتان 

افتتادگی داشتته كته بعتداً ایتن مقدمته و نتام ابوالمویتد را  الادنیاعجایا دهد یا ابتدای نس ه اصلی كتتاب می
تر است، زیرا كتلًا كتتاب نیتز آشتفته استت و اند. كه صورت اول محتملعمد آن را حوف كردهاند و یا بهافزوده
بتیش از آنكته شتبیه  الادنیاعجایا بندی نشده است. و جالب توجه است كته مقدمتۀ كتتاب بندی و بابفصل

ناصریسرو استت: یچنتین گویتد ابتومعین حمیتد التدین ناصتر بتن   سنرنامۀها باشد، شبیه مقدمۀ  نامهعجایب
فان در اموال و اعمتال  یسرو القبادیانی المروزی، تجاوزالله عنه كه من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصر 

الایر سنۀ سبا و ثلاثین و اربعمائه كه امیر یراسان ابوسلیمان جغری بیک داود بن میكال سل(انی... در ربیا
 (.1: 1381بن سلجوق بود...  )

هایی استت كته از قتول او اشارات بعدی به نام ابوالموید به عنوان راوی حكایات است و مربوط به حكایت
ای است... ابوالموید گوید كه متن چنتد نقل شده است و نه به عنوان نویسندۀ كتاب: یدیگر در راه پروان عقبه

(. یحكایتت جتایی استت كته او را قتاطول یواننتد... 9:  1397ام بتدین صتفت )تبریزی،  بار این مقام را دیتده
(. یو در كلیستیاها و دیرهتای روم 40ابوالموید گوید: من مردی دیدم كه گفت من آنجتا گوشتتم...  )همتان: 

(. در واقا ابوالمویتد در ایتن سته حكایتت 70های بسیار است... و از آن وقت ابوالموید گوید  )همان:  عجایب
یک راوی است در كنار راویان دیگری كه در این كتاب آمده است. به عنوان م ال گویتد: یو محمتد بتن علتی 

(. یا چند حكایت از ابوم(یا بل ی نقل كرده: یچنتین گویتد 75گوید كه حجرالاسود و مقام و...  )همان:  می
(. یدیگتر ابوم(یتا گویتد كته ستر بابتل جتادو را 1ابوم(یا بل ی كه در هندوستان دریتی استت...  )همتان: 

(. یا حكایتی از قول عبدالله استكاف نقتل كترده استت: یدیگتر بته حتد یتزران مرغتی 123دیدم...  )همان:  
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(. این نتوع روایتت و 13است... عبدالله اسكاف گویند كه من بیست مرغ یكجا دیدم اما مرا نیازردند  )همان: 
ها نیز معمول است. بته عنتوان م تال قزوینتی دربتارۀ جبتل ستبلان گویتد: ی... نقل قول در سایر عجایب نامه

(. یا ذیل ییق(ان  گوید: یارست(و 275:    1390ابوحامد اندلسی گوید: سبلان به قریب مدینۀ اردبیل است  )
(. و دربتارۀ كبتوتر گویتد: ی... و زهیتر 343گوید: این سن  چون متحر ا شود هیچ ساكن نشود...  )همان:  

(. یتا طوستی دربتارۀ 619ابن سما گوید كه آنچه میان زن و مرد باشد میان نتر و متادۀ كبتوتر باشتد  )همتان: 
كرگدن گوید: یو احمد فپلان گوید در پیش ملكی رفتم سه طیفورات دیدم چون جزع یمتانی پتیش وی. مترا 

گوید: یاحمد بتن م نتی گویتد در بیابتان (. و ذیل یگرگ  می570:  1382اند  )گفت این از سرو كرگدن كرده
(. بنتابراین نتام 574گردید، تا چشم من تاریک شتد...  )همتان: گرگی عظیم قصد من كرد و پیرامون من می

( اشتاره 113:  1400زاده )، همچنتان كته رستولی و احمتدیالادنیاعجای ابوالموید نیز غیتر از مقدمتۀ كتتاب  
تواند به عنوان راوی ذكر شده باشد و نه به عنوان نویسندۀ كتاب، هرچنتد در ستنت ارجتاع متتون اند، میكرده

( ولی  64تا32: 1384شده است )نک. نحوی، ارجاع به متون مكتوب نیز استفاده میقدیم از این شیوه برای  
 تواند دلیل محكمی باشد بر انتساب این اثر به ابوالموید بل ی.ها نمیاین نمونه

 الدنیاعجایب با غرایب و عجایب هایحکایت مقایسۀ. 3 -3

م تلف اشاره كرده و حكایات و روایتاتی را از آنهتا بار به منابا  62همچنان كه در ب ش پیشین گوشت، آذری 
جز چند مورد معدود كه احتمالًا مربوط بته دهد بهها نشان مینقل كرده است. آنچنان كه بررسی این نقل قول

باشد، در بقیه موارد عیناً نقل قولی كه آذری بدان اشاره كرده در منبا مورد نظر موجود استت ایتلاف نسخ می
ت قول و امانتو از این جهت می ت نظر آذری اعتماد كرد. به عنوان م ال حكایت زیتر توان به صح 

 
داری و دق

 نقل كرده است: الغرای  تحنةرا از كتاب 

 ایتتتتن ستتتت ن تحفتتتته الغرایتتتتب راستتتتت

 چتتتون كتتته گتتتردد عقتتتاب عتتتاجز و پیتتتر

 گیتتتتتتتتترد او راه هنتتتتتتتتتد را در پتتتتتتتتتیش

 بتتترد بتتته چشتتتمه عقتتتابجملتتته را متتتی

 بچگتتتتتتتتتتتان نیتتتتتتتتتتتز از ره تتتتتتتتتتتتدبیر

 كتته بتته نزدیتتک هنتتد چشتتمه مالستتت 

 كنتتتتد بهتتتتر یتتتتویش او تتتتتدبیرمتتتتی

 بچگتتتتان را بتتتترد همتتتته بتتتتا یتتتتویش

 یتتتتک بتتتته یتتتتک را بشتتتتوید انتتتتدر آب

 دهنتتتتد غستتتتل آن عقتتتتاب پیتتتترمتتتتی
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 بهتتتتتتتتتر شستتتتتتتتتتن ورا در آب نهنتتتتتتتتتد

 پتتتتتتر بریتتتتتتزد عقتتتتتتاب پیتتتتتتر از ستتتتتتر

 

 بعتتتتد شستتتتتن بتتتته ماهتتتتتاب نهنتتتتد

 نوجتتتتتتتوان گتتتتتتتردد و بتتتتتتترآرد پتتتتتتتر

 (1612تا 1606: 1393)آذری،              

ای است در هندوستان در بن كوهی. عقتاب پیتر الغرایب است: یدیگر چشمهكه برگرفته از این بند تحفا  
را بچگان آنجا برند، بدان آب چشمه در بشویند و پشت به مهتاب او را بر كوه نهند، تا دگر بار جوان شود و پرها 

ابتن  وفیاات الاعیاان(. یا حكایت زیتر كته آذری آن را از كتتاب 229:  1391بیفگند و بازآرد  )حاسب طبری،  
كان نقل كرده است:  یل 

كتتتتتتتتان ز ابتتتتتتتتن فرغتتتتتتتتانی  ابتتتتتتتتن یُل 

 كتتتتته بتتتتته نتتتتتزد عزیتتتتتز مصتتتتتر نتتتتتزار

 بتتتتتود ازان جملتتتتته هتتتتتم یكتتتتتی عنقتتتتتا

 شتتتتتكل مرغتتتتتان، بتتتتترو بستتتتتی التتتتتوان

 

 دارد اینجتتتتتتتتتتا روایتتتتتتتتتتتی ثتتتتتتتتتتانی 

 بتتتتتتتد ز حیتتتتتتتوان غرایتتتتتتتب بستتتتتتتیار

 همتتتتتتابتتتتتود مرغتتتتتی غریتتتتتب و بتتتتتی

 بتتتر ستتترش تتتتاجی همچتتتو تتتتاج شتتتهان

 (3592تا  3589) آذری:                             

به صورت زیر آمده است: یثم رأیت فی تاریخ أحمد بن عبد اللته بتن أحمتد  وفیات الاعیاناین حكایت در 
الفرغانی نزیل مصر أن العزیز نزار بن المعز صاحب مصر اجتما عنده من غرائب الحیتوان متا لتم یوجتد عنتده 
غیره، فمن ذلک العنقال، وهو طائر جاله من صعید مصر فتی طتول البلشتوم، و أعظتم جستماً منته، لته غبتب 

كتان،  : 3، ج 1994ولحیا وعلی رأسه وقایا، وفیه عدة ألوان ومشابه متن طیتور ك یترة، واللته أعلتم  )ابتن یل 
 دیگری دربارۀ نوعی غول است به نام سعلات كه به نقل از جاح  آورده است: .(101

 هستتتتتتتت نتتتتتتتوعی دگتتتتتتتر ز حیوانتتتتتتتات

 هتتتتتتا باشتتتتتتدمستتتتتتكنش جملتتتتتته بیشتتتتتته

 گربتتتتته بتتتتتا متتتتتوش چتتتتتون كنتتتتتد بتتتتتازی

 جتتتتاح  آن كتتتتو بتتتته نقتتتتل شتتتتد ز ثقتتتتات

 

 جتتتنس غتتتولان بتتته نتتتام او ستتتعلات 

 یلتتتتتتتخ را آفتتتتتتتت و بتتتتتتتلا باشتتتتتتتد

 كنتتتتتتتد او نیتتتتتتتز آدمتتتتتتتی تتتتتتتتازی

 هستتتت گفتتتت از زنتتتان جتتتن ستتتعلات

 (4716تا  4713)آذری:                          

علاة ... فالغول ما كان كولک و السعلاة استم گوید: ی   الحیوانجاح  در كتاب   و قد فرق بین الغول و الس 
ار )جاح ،  ل لتفتن السف   (.398: 6، ج 1424الواحدة من نسال الجن اذا لم تتغو 
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استفاده كرده و نام بترده استت كته غیتر از یتک  الدنیاعجای بار از كتاب  14و همچنان كه گوشت آذری  
حكایت )حكایت زنی از ولایت یاوا  سیستان كه هنگام بازگشت از سفر حج به مرد تبدیل شده است( )ابیات 

كه احتمالًا آذری نس ه دیگری از این اثتر   -نیامده  الدنیاعجای های موجود از  ( كه در نس ه5307تا    5303
حكایت  13آمده است. در این   الدنیاعجای حكایت باقیمانده در نس ۀ موجود از    13  -8در ایتیار داشته است

نام دریت  الدنیاعجای ( كه در 3280تا  3273الج ۀ نحواش در ده معوین )ابیات غیر از حكایت دریت عظیم
به نام یفرهتا   الدنیاعجای و ده آن جا به جا شده است. و حكایت علف یفوها  كه ضد آتش و گرماست و در 

ثبت شده است. باقی حكایات به لحاظ نوع روایات، عناصر داستان، اجزال و حتی كلمتات و واژگتان كتاملًا بتا 
 كنیم:عنوان م ال به چند حكایت اشاره میهم هماهنگی دارند، كه به

 در ده غتتتتتتتتتتتتتتتورا از ره پتتتتتتتتتتتتتتتروان

 چتتتتتون پلیتتتتتدی كستتتتتی در آن فكنتتتتتد

بس ب اری ز چشتمه برییتزد           بتارد آن 

 جایگتتتتتتتتتتتتته بستتتتتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتتتتتاران

 هاستتتتتایتتتتن روایتتتتت نتتتته از حكایتتتتت

 

 ای هستتتتتت زیتتتتتر كتتتتتوه روانچشتتتتتمه 

 چشتتتتتتمه ماننتتتتتتد دیتتتتتت  برجوشتتتتتتد

 در هتتتتتتتوا نتتتتتتتزم و ابتتتتتتتر انگیتتتتتتتزد

 گرچتتتته باشتتتتد بتتتته فصتتتتل تابستتتتتان

 در كتتتتتتتتتاب عجایتتتتتتتتب الدنیاستتتتتتتتت

 (836تا  832)آذری:                                  

ای استت كته آن را اغتورا  یواننتد و زیتر اشاره دارد: دیگر در راه پروان عقبه الدنیاعجای  26كه به حكایت 
ای است روشن. هر كه ركویی پلید در وی افكند تا چیزی ببیند در حال جوش گیرد و از آن جوش عقبه چشمه

ب اری برآید و ابری پیدا شود و اگرچه تابستان بود باران صعب آید. یا حكایت بعدی دربارۀ نوعی آهتن نتادر در 
 هندوستان است:

 در كتتتتتتتتتتتتتاب عجایتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتدنیا

 كتتتتتتته آهنتتتتتتتی در زمتتتتتتتین هندوستتتتتتتتان

 بتتتتتتر حصتتتتتتولش كستتتتتتی نشتتتتتتد قتتتتتتادر

 هتتتتتتر چتتتتتته ستتتتتتازند ازو بتتتتتترد فرمتتتتتتان

 هتتتتتایی كتتتتتز اوستتتتتت بتتتتتر قتتتتتانونتیتتتتت 

 چتتتتتون كتتتتته پیكتتتتتان كنتتتتتد ازو ستتتتترهن 

 هستتتتتتتت نقتتتتتتتل از روایتتتتتتتت حكمتتتتتتتا 

 هستتتتت و نبتتتتود م تتتتال آن بتتتته جهتتتتان

 یستتتتتتتتروان را بتتتتتتتتود ولتتتتتتتتی نتتتتتتتتادر

 ستتتتتتتر  نشتتتتتتتود ولتتتتتتتی در آتتتتتتتتش آن 

 هتتتتتتر چتتتتتته بكشتتتتتتند برنیایتتتتتتد یتتتتتتون

 بزنتتتتتتتد تیتتتتتتتر، درشتتتتتتتود در ستتتتتتتن 
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 باشتتتتتتد آن آهنتتتتتتی شتتتتتتریف و نفتتتتتتیس

 

 هستتتتتتتتت ازو در گریتتتتتتتتز مغنتتتتتتتتاطیس

 (1057تا  1051)آذری:                                 

ت(ابخ دارد: یآهنی است در میان هندوان س ت عجتب و هركته از آن آهتن   الدنیاعجای   410كه با حكایت  
كاردی بسازد، هر حیوان را كه بدان كارد بكشند از زیم او یتون نیایتد و اگتر از آن آهتن پیكتانی بستازند و بتر 
سن  زنند گواره كند و سن  مقناطیس ازو بگریزد و چتون در آتتش نهنتد هرگتز ستر  نگتردد و الا  بته رنت  

 ای به نام مبغ  ال ل است كه در مصر وجود دارد:ریزهیویش ماند . حكایت بعدی دربارۀ سن 
 در كتتتتتتتتتتتتتاب عجایتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتدنیا

 كتتتتان حصتتتتا چتتتتون بتتتته ستتتتركه انتتتتدازی

 هستتتتتت در مصتتتتتر نتتتتتوعی دیگتتتتتر ستتتتتن 

 افكننتتتتتتتتتتد ار ورا بتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتركه درون

 ال تتتتتتل شتتتتتتدنتتتتتتام آن ستتتتتتن  متتتتتتبغ 

 

 گفتتتتتت در مصتتتتتر هستتتتتت نتتتتتوعی حصتتتتتا 

 آیتتتتتتتتتتتد از اضتتتتتتتتتتت(راب در بتتتتتتتتتتتازی

 لیتتتک بتتتا ایتتتن بتتته یاصتتتیت هتتتم تنتتت 

 افكنتتتتتتتتتد یتتتتتتتتتویش را از آن بیتتتتتتتتترون

ل شتتتتتتد  انتتتتتدر ایتتتتتن یاصتتتتتتیت چتتتتتو او 

 (1241تا  1237)آذری:                                     

روایت كترده استت: یهتم بته مصتر... ستنگی دیگتر   الدنیاعجای   128آذری ماجرای این سن  را از حكایت  
هست كه او را در سركه اندازی بگریزد و یود را به در انتدازد و ایتن ستن  را متبغ  ال تل گوینتد . حكایتت 

 شود:ای است كه آبش باعث تب و مرگ میبعدی درباره چشمه
 ای هستتتتتتت در حتتتتتتدود عتتتتتتربچشتتتتتتمه

 بهتتتتتتتر غستتتتتتتل ار كستتتتتتتی رستتتتتتتد از راه

 ندهتتتتتتتتد تتتتتتتتتب ورا امتتتتتتتتان و مجتتتتتتتتال

 التتتتتتتتتتتتدنیادر كتتتتتتتتتتتتتاب عجایتتتتتتتتتتتتب 

 

 لیتتتتتک مشتتتتتهور آن بتتتتته رنتتتتتج و تعتتتتتب 

 رود ناگتتتتتتتاهوانتتتتتتتدران چشتتتتتتتمه متتتتتتتی

 الحتتتتتالچتتتتتون برآیتتتتتد بگیتتتتتردش فتتتتتی

 هتتتتتتتم در آن تتتتتتتتب بمیتتتتتتترد او گفتتتتتتتتا

 (1461تا  1458)آذری:                                  

ای استت كته هركته در آن گرفتته شتده استت: یدر عترب چشتمه الدنیاعجای  441این ماجرا از حكایت 
چشمه غسل كند و بدان آب فرو شود هم در ساعت تبش گیرد و از آن تب نرهد تا بمیرد . بنابراین آنچنان كه 

دهتد، نشتان متی الادنیاعجای نقتل كترده بتا حكایتات كتتاب  الادنیاعجای هایی كته آذری از مقایسۀ حكایت
هتا جتز بریتی جزئیتات كته احتمتالًا حاصتل ی مورد نظر آذری همین كتاب است و این حكایتتالدنیاعجای 
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 تفاوت نس ه و ی(ای كاتبان باشد تفاوتی با هم ندارند.

 خسرو ناصر و آذری. 4 -3

هتایی آورده استت و تتا جتایی كته نگارنتده ها و روایتتچهار بار از ناصریسرو حكایت عجای  و ارای آذری در 
جستجو كرد، هیچ كدام از آنها در آثار موجود از ناصریسرو وجود نداشت. یا ایتن حكایتات مربتوط بته اثتری از 
ناصریسرو است كه امروز در دسترس نیست، یا این ناصریسرو ش ص دیگری است. با توجه به اینكه تاكنون 

ها، متون نظم و ن ر و تاریخ ادبیات به ناصر یسرو دیگری اشاره نشده است، پس رن قوی این است در توكره
كه حكایات مربوط به اثری از ناصر یسرو باشد كه در دسترس نیست یا به نام كس دیگری ثبت شتده استت، 

ی نیز به این مسئله اشاره كرده هتایی را كته . بدین منظور روایتت9(711:  1394اند )همچنان كه هاشمی و در 
كنیم تا ببینیم چقدر مقایسه می الدنیاعجای آذری به نام ناصر یسرو ثبت كرده است با همان روایات از كتاب 

 گرفته باشد؟ الدنیاعجای این روایات شباهت دارند. و آیا ممكن است آذری روایات را از همین 
ن ستین حكایت مربوط به سنگی عجیب است كه به نام سن  عقاب مشهور است و آذری شرح آن را از 

 دمیری آورده و منشب آن را هندوستان ذكر كرده است:  الحیوان حیات
 هتتتتا ممتتتتتازهستتتتت ستتتتنگی ز ستتتتن 

 بشتتتتتتتكنی یتتتتتتتا كنتتتتتتتیش تمییتتتتتتتزی

 در جهتتتتتان از نتتتتتوادر استتتتتت آن ستتتتتن 

 كتتتتتتتتاب حیتتتتتتتات اهتتتتتتتل كتتتتتتتتابدر 

 نامنتتتتتدبعپتتتتتی ستتتتتن  عقتتتتتاب متتتتتی

 

 كنتتتتتتد آن ستتتتتتن  چتتتتتتون جتتتتتترس آواز 

 نبتتتتتتتتتتتتود در میتتتتتتتتتتتتان او چیتتتتتتتتتتتتزی

 هستتتتتتتتتتتت آواز او م ابتتتتتتتتتتتۀ زنتتتتتتتتتتت 

 یوانتتتتد آن ستتتتن  را بتتتته ستتتتن  عقتتتتاب

 دیگتتتتتتران ستتتتتتن  كركستتتتتتش یواننتتتتتتد

 (1206تا  1202)آذری:                                    

 داند:ناصریسرو آورده است كه منشب این سن  را مصر میولی در ادامه روایتی از قول 
 منشتتتتتتب ستتتتتتن  هستتتتتتت هندستتتتتتتان

 ناصریستتتتتتتتتترو از طریتتتتتتتتتتخ دگتتتتتتتتتتر

 

 انتتتتتد جملتتتتته بتتتتتر آندر كتتتتتتب رفتتتتتته 

 معتتتتتتتدن آن دهتتتتتتتد ز مصتتتتتتتر یبتتتتتتتر

 (1214تا  1213)آذری:                                 

نیز با نام مصر آمده است: یهم به مصر سنگی است كه چون او را بجنبتانی   الدنیاعجای این حكایت در  
د 39: 1397آوازی آید و چون بشكنی سنگی دیگر در میان او باشد... )تبریزی،  (. حكایتت بعتدی دربتارۀ تولت 
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 روایت كرده است: الدنیاعجای موش از گل قاطول است كه آذری آن را از قول ناصریسرو و با اشاره به كتاب 
 هستتتتتتتت انتتتتتتتدر كتابهتتتتتتتا منقتتتتتتتول

 هتتتتتم زمینتتتتتی دگتتتتتر بتتتتتود نمنتتتتتاا

 ناصتتتتتتتر یستتتتتتترو ایتتتتتتتن روایتهتتتتتتتا

 

 كتتتته شتتتتود متتتتوش هتتتتم گتتتتل قتتتتاطول 

 جملتتتتته گنجشتتتتتک، رویتتتتتدش از یتتتتتاا

 كنتتتتتتتتتتتد در عجایتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتدنیامی

 ( 3139تا  3137)آذری:                                   

( آمده است: یجایی است كته او را قتاطول یواننتد. و آنجتا 130)حكایت  الدنیاعجای این حكایت نیز در 
د گویتد: متن متردی شود و از آن گل موش متیچكد و زمین گل میغاری است و آبی فرو می ییتزد. ابوالمویت 

دیدم كه گفت من آنجا گوشتم. چون بدانجا رسیدم موشی دیدم كه یک نیمه او از گل بود و نیمی دیگر موش 
كندم. ماری دیدم بیترون آمتد. نیمتی و بعد از آن یک روز تمام موش شد. و هم او گفت: من آنجا سورایی می

ازو گوشت و پوست بود و نیمی گل و سن  . حكایتت دیگتر دربتاره نتوعی امترود استت در مغترب كته داروی 
كه مكان رشد و  الغرای تحنة بریلاف روایت  -مناسبی برای یبوست شكم است، اما آذری از قول ناصریسرو 

 داند:مكان رشد آن را یمن می -(220: 1391نمو این امرود را مغرب ذكر كرده بود )حاسب طبری، 
 هستتتتتتت در حتتتتتتد مغتتتتتترب از ایبتتتتتتار

 ناصتتتتتتر یستتتتتترو از یتتتتتتلاف ستتتتتت ن

 رانتتتتد امتتتترود بتتتتاری هتتتتر جتتتتا هستتتتت

 بیستتتتتتت رانتتتتتتد دو باشتتتتتتد ار امتتتتتترود

 

 نتتتتتتوعی امتتتتتترود همچتتتتتتو داروی كتتتتتتار 

 گویتتتتتد ایتتتتتن هستتتتتت در حتتتتتدود یمتتتتتن

 هتتتتتتر شتتتتتتكم را ازو یكتتتتتتی ده دستتتتتتت

 فتتتتتتزای و هتتتتتتم معتتتتتتدودعتتتتتتددش می

 (3386تا  3383)آذری:                                  

نیز همین روایت آمده است: یگویند در حتد یمتن امترودی استت. هتر كته از آن یتک   الدنیاعجای كه در  
امرود ب ورد ده نوبت اطلاقش كند و اگر دو ب ورد بیست نوبت. بته هتر یتک امترود ده نوبتت بیفزایتد و از آن 

الاجزاستت. (. آیترین حكایتت دربتارۀ موجتودات مركتب135امرود دوشابی سازند كه قولنج بگشاید )همان:  
 گوید كه ب شی از وجودش اندام انسان است:آذری در این حكایت از قول ناصریسرو از شتری س ن می

لتتتتتتتتتتین نتتتتتتتتتتوع، ناصریستتتتتتتتتترو  ز او 

 در دهستتتتتتتتتتتان مركتتتتتتتتتتب الاجتتتتتتتتتتزا

 داشتتتتتت ماننتتتتتد اشتتتتتتران یتتتتتک تتتتتتن

كنتتتتتد نقتتتتتل آن ز متتتتتن بشتتتتتنو                        متتتتتی 

ای زاد اشتتتتتتتتتتری ز قپتتتتتتتتتا                              بچتتتتتتتتته

 چتتتون شتتتتر نیتتتز داشتتتت یتتتک گتتتردن
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 لیتتتتتتتک دو روی بتتتتتتتود بتتتتتتتر ستتتتتتتر آن

 داشتتتتت یتتتتک چشتتتتم بتتتتر میانتتتتۀ ستتتتر

 متتتتتتتترده آمتتتتتتتتد ز متتتتتتتتادر آن مولتتتتتتتتود

 

 آن یكتتتتتتتی اشتتتتتتتتر و دگتتتتتتتر انستتتتتتتان

 چتتتتتار دستتتتتت و چهتتتتتار پتتتتتای دگتتتتتر

 همتتتتتته اعپتتتتتتای انتتتتتتدرونش دو بتتتتتتود

 (4969تا  4964)آذری:                               

ه آورد.   الدنیاعجای در   ال شنیدم كه در دهستان شتری كر  آمده است: یمن بنده از حسین بن دولتیار كح 
یک تن و یک گردن داشت و دو روی: یكی از آن شتر و یكی از آن آدمی، و یک چشم داشت بته میانتۀ ستر و 
چهار دست و چهار پای مانند شتران. و آن كره چون از رحم بیرون آمد مرده بتود. شتكمش بشتكافتند. جملته 

ال بل ی گفت كه من به آلت های شكمش دو دو بود، و آنچه دو باشد چون گرده و غیره چهار بود. حسین كح 
بینیم غیر از نام راوی )حسین بتن دولتیتار (. همچنان كه در این حكایت می158)همان:    10چشم یود دیدم 

ال( كته آذری آن را ذكتر نكترده استت، بقیته اجتزای روایتت، هماننتد روایتت هتای قبلتی كتاملًا بتا روایتت كح 
 مورد نظر آذری همین كتاب موجود است.  الدنیایعجای ت(ابخ دارد و احتمالًا  الدنیاعجای 

 خسرو ناصر آثار در عجایب. 5 -3

ای داشتته نكتۀ دیگری كه در اینجا باید به آن توجه كرد، این است كه آیا ناصر یسرو به مقولۀ عجایب علاقته
های م تلف عمر یود به این مسئله پردایته كه بتوان كتاب است یا ییر؟ و آیا در آثار گوناگون یود و در دوره

-؟ همچنان كه در مقدمه گوشت قرن پنجم كه ناصر یسرو در آن متی11را به او نسبت داد یا نه  الدنیاعجای 
نامه نگاری و توجه دورۀ رشد و شكوفایی عجایب -(443: 2، ج 1373)صفا،  481و وفات    394تولد    -زیست  

هتا و شتواهد به عجایب و غرایب عالم است. ناصر یسرو نیز به عنوان یک حكیم جاما العلوم بته گفتتۀ تتوكره
توجه نبوده است. او در فصل های علوم بیزمانۀ یود چون دیگر شایه  12موجود در آثارش به این شایه از علم

كنتد: یبپترس و گوید و یبازجستن چیزها  و توصیه میجوی  س ن میاز ینفس دانش  الحکماین  جامعاول  
(، كته دلالتت دارد بتر 11: 1363بدانک چرا چنین است، و گمان مبر كه این صنا باطلست  )ناصتر یسترو، 

ای از علاقۀ یود بته جستتن یابی به علوم م تلف. همچنین در قصیدهروح جستجوگر ناصریسرو برای دست
 گوید:همه نوع علوم س ن می

 ستتتتتر انتتتتتدر جستتتتتتن دانتتتتتش نهتتتتتادم

 نتتتته حتتتتخ را بتتتتاز پتتتتس هشتتتتتم ز باطتتتتل

نكتتتتتردم روزگتتتتتار یتتتتتویش بتتتتتی بتتتتتر                           

بكتتتتتتردم فتتتتتترق از معتتتتتتروف منكتتتتتتر                         
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 كتتتتته تتتتتتا باطتتتتتل نیتتتتتاموزی ز دانتتتتتش

 كتتتتته دانتتتتتد قتتتتتدر ستتتتتنبل تتتتتتا نبینتتتتتد

 بتتتته هتتتتر نتتتتوعی كتتتته بشتتتتنیدم ز دانتتتتش

 

 نتتتتتتتدانی قیمتتتتتتتت حتتتتتتتخ ای بتتتتتتترادر

 برستتتتتته همبتتتتترش ستتتتتعدان و كنگتتتتتر

 نشستتتتتتتتم بتتتتتتتر در او متتتتتتتن مجتتتتتتتاور

 ( 535: 1384)ناصر یسرو،                         

های گوشتته امتر عجیبتی ای از معارف متفاوت ستدهعنوان مجموعهها بهنامهبنابراین توجه او به عجایب
همته جتزو عجایتب و كند آنها را تفسیر كند كه  كند و سعی میالحكمتین از مسائلی یاد مینیست. او در جاما

عنوان م ال دفتا كتردن یتاقوت ها اشاره شده است. بهها بداننامهآیند و در عجایبغرایب عالم به حساب می
: 1382( كه طوسی برای بیماری طاعون و سكته و صرع ذكر كرده )179:  1363بیماری وبا را )ناصر یسرو،  

د چشتمان متار را )ناصتر یسترو، 342: 1390( و قزوینی برای وبا و طتاعون )158 : 1363(. یتا تركانتدن زمتر 
( و طوسی نیز آن را تبیید كترده استت: یمعزمتی را ب وانتد و 332:  1390( كه قزوینی آن را آورده است )179

( یا اینكه موش دوست دارد 146: 1382افعی را بیاورد، زمرد بر چشم وی مالید، دیدۀ وی آب شد و بچكید  )
( كه قزوینی به این صورت آورده استت: یو گوینتد اگتر 172:  1363بر جای گزش پلن  بمیزد )ناصر یسرو،  

( و یتا 659: 1390پلن  كسی را زده باشد یاا افشاند و اگر كلب الكلتب گزیتده باشتد، بتول بتر وی كنتد  )
ت هیچ فرد غمگینی وجود ندارد )ناصتر یسترو،   بته ایتن  الادنیاعجایا ( كته در 183:  1363اینكه در شهر تب 

م و یوشدل باشد  )تبریزی،  ت دیده باشد همیشه یر  (. همچنتین 183: 1397صورت آمده: یگویند هر كه تب 
قزوینتی  الم لوقااتعجای ( كته در 135:  1363پردایتن به مسئله تفاوت فرشته و دیو و پری )ناصر یسرو،  

 ( نیز آمده است.496:  1382( و طوسی )553:  1390)
عنوان م تال هایی از عجایب و غرایب به او نسبت داده شتده استت. بتهها نیز نمونهعلاوه بر این در توكره

دانستته استت. امتور گوید: ناصر یسرو یعلوم غریبه را نیز یوب میمی الشعرا ریاضواله داغستانی در توكرۀ 
: 4، ج1384رسیده... و وی را در تس یرات طلسمات مهتارت تتام حاصتل بتوده  )عجیبه از وی به رهور می

، كتاب یقانون اعظم در علم ستحر و نیرنجتات  را شعرای بلخ(. ابوالاسفار علی محمد بل ی در توكرۀ  2217
در بتین كتتب منستوب بته تاریخ نظا  و نثار در ایاران (. نفیسی نیز در كتاب 75تا: به او نسبت داده است )بی

(، كته هتر چنتد پژوهشتگران در 59: 1، ج1344كنتد )ناصریسرو از این كتاب و كتابی در ستحریات یتاد متی
ت انتساب این آثار تردید كرده ( ولتی ایتن مستئله 138: 1387( و )یلیخ، 893:  2، ج  1373)صفا،    13اندصح 

ت نظر و پژوهش بیشتری دارد. علاوه بتر ایتن زكریتای قزوینتی هنگتام توصتیف یمگتان از حمتامی 
 
نیاز به دق
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گوید كه به قول او از عجایبتات دنیاستت و از بناهتایی استت كته حكتیم ناصریسترو ستایته استت: س ن می
شود كه به چه نوع این بنا را نهاده. هركه وصف آن حمام را نمایتد از ك ترت عجایتب اوصتاف كته یمفهوم نمی

: 1373دارد مستمعان تصدیخ ننمایند تا یودشتان نبیننتد. و آن حمتام تتا ایتن زمتان بتاقی استت  )قزوینتی، 
ای مربا است كه صورت حیوانات نقش شده استت بتدون در، گوید، این حمام یانه(. چنانكه قزوینی می566

شتود و حلقه در آن است كه هر حلقه را كه بكشی شتكل یكتی از حیوانتات بته هتم یتورده و دری بتاز متی  24
هتای دوازده گانته و هفتت گانته كته اگتر اشتتباه گردد و همچنان گنبدهای تو در تتو و حلقتهگنبدی راهر می

گردانتد. از عجایتب دیگتر حمتام آن استت كته ستی محتل در كشیده شود ش ص را دوباره به یانه مربا برمی
باشد كه به یک جام همه آن مواضا روشن شده و هیچ كس بالای آن حمام نتواند رفت و كیفیت گرم انه می

 (.567اند كسی نداند مگر بانی آن  )همان: و چگونگی حمام را كه به چه نحو سایته
دهد ناصریسرو هنگام توصیف هر شهر و آبادی، عجایب و نیز نشان می  سنرنامههمچنین غور و بررسی  

اند و او شنیده، آورده است. به عنوان م ال هنگتام توصتیف بتاغ ستل(ان كردهغرایبی را كه برای آنجا ذكر می
 14گوید: یدر این بتاغ دریتت بلستانشود از گیاه عجیب بلسان س ن میمصر كه یعین الشمس  نامیده می

گفتند پدران این سل(ان از مغرب آن ت م بیاوردند و آنجا بكشتند، و در همه آفاق جایی دیگر نیستت، بود، می
روید روغن روید، و اگر میكارند نمیدهند، و آن را هرچند ت م هست اما هر كجا میو به مغرب نیز نشان نمی

نیز آمتده استت  الدنیاعجای (. وصف این شهر و باغ سل(ان در 87: 1381شود... )ناصر یسرو، حاصل نمی
الشتمس  بتا همتین نتام ولتی بتا ها همین دریت بلسان یعتین نامه( و در دیگر عجایب59:  1397)تبریزی،  

( و )قزوینتی، 308: 1382شرح و بسط بیشتر و ذكر یواص و فواید ذكر شده است. به عنوان م ال )طوستی، 
ای سنگین دیتدم، چیتزی بتر گوید: یبر در شهر اس(وانهالنعمان می(. او دربارۀ طلسم شهر معرة352:  1390

آن نوشته بود به ی(ی دیگر از تازی. از یكی پرسیدم كه این چه چیز است؟ گفت طلسم كژدم است، كه هرگز 
: 1381عقرب در این شهر نباشد و نیاید و اگر از بیرون آورند و رها كنند بگریزد و در شهر نپاید  )ناصر یسرو، 

زم شتری بترای شتهر حمتص ذكتر   ربیع الابراربه نقل از    حیات الحیوان(. این طلسم را دمیری در كتاب  17
(. همچنین طلسم مصر بترای 239:  1378آید )دمیری،  النعمان از توابا آن به حساب میكرده است كه معرة

اند كه مردم را زحمتت نرستانند و ستتور دفا زحمت نهنگان:یو گویند به حوالی شهر مصر در راه طلسمی كرده
توان به چشمۀ نزدیک عرقه اشاره كرد كه هتر ستال سته روز (. از دیگر موارد می75:  1381را  )ناصر یسرو،  

(. همانند این چشتمه كته در موقتا و زمتان 19هنگام نیمه شعبان آب دارد و باقی سال یشک است )همان: 
 آمده است:  عجای  و ارای یاصی آب دارد، چندین نمونه در 
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 طبریتتتتتتتتته در اوستتتتتتتتتت چشتتتتتتتتتمۀ آب

 هفتتتتتتتت ستتتتتتتال آب او بتتتتتتتود جتتتتتتتاری

 رابتشک و یتتست یتال هتتتتتتت ستتتتتتهف

هستتتتت متتتتوكور ذكتتتتر آن بتتتته كتتتتتاب                      

هفتتتتتت ستتتتتال دگتتتتتر بتتتتتود عتتتتتاری                               

 دهتتتتد هفتتتتت ستتتتال دیگتتتتر آبمتتتتی

 ( 105: 1393)آذری،                               

 هستتتتتتت مشتتتتتتهور از حتتتتتتدود دمشتتتتتتخ

 هستتتتتتت رودی عجتتتتتتب در آن هتتتتتتامون

  ورتتتتتتآبش  دتتتتال باشتتتتک ستتتتتنی یتتتتیع

ای كتتتته فتتتتواره یوانتتتتد عشتتتتخ                          قریتتتته 

كتتتته بتتتته پتتتتنج ستتتتال آیتتتتد او بیتتتترون                        

 یشتتتتک باشتتتتد چهتتتتار ستتتتال دگتتتتر

 ( 111: 1393)آذری،                                

(. یا زنان شهر تنیس: یشهری در تنتیس استت كته در 107: 1393یا چشمۀ دیاربكر كرمشاهان )آذری، 
آن زنان را علتی افتد به اوقات كه چون مصروعی دو سه بار بان  كنند و باز به هوش آیند، در یراسان شنیده 

آینتد و آن بتر ایتن گونته استت كته ذكتر ای استت كته زنتان آنجتا چتون گربكتان بته فریتاد متیجزیرهبودم كه  
باشد ماننتد گتاوی از گوید: یچیزی میهای دریای تلخ می(. یا دربارۀ شگفتی67:  1381رفت )ناصر یسرو،  

ماند اما س ت نیست و مردم آن را برگیرند و پتاره كف دریا فراهم آمده، سیاه كه صورت گو دارد و به سن  می
ها برند. هر پاره از آن كه در زیر دریتی كننتد، هرگتز كترم در زیتر آن دریتت نیافتتد  كنند و به شهرها و ولایت

هتای (. یا دریای طبریته: یو آب آن دریتا یتوش و بتامزه، و شتهر بتر غربتی دریاستت و همته آب30)همان:  
رود، و مردم آن شهر و ولایتی كه بتر كنتار آن دریاستت همته آب ها بدان دریا میهای شهر و فپلۀ آبگرمابه

هتای پلیتد از آن هتا آبازین دریا یورند. و شنیدم كه وقتی امیری بدین شهر آمده بود، فرمود كه راه آن پلیدی
هتای چتركین كته بتود شایست یوردن، باز فرمود تتا همته راه آبدریا بازبندند، آب دریا گنده شد، چنانكه نمی

(. یتا گتور لشتكریان از رود نیتل بتا راهنمتایی یتک ست  ستیاه 29بگشودند، باز آب دریا یوش شد  )همتان:
هایی از كتب عجایب و غرایب آورد، ولی به یتاطر اطالتۀ توان نمونه(. كه برای همۀ این موارد می75)همان:  

 كنیم.مقاله از این امر یودداری می
ناصریسرو همچنتین در یكتی از قصتاید دیتوان یتود نیتز اشتاره كترده استت كته زمتان جتوانی متدتی در 

 جستجوی كیمیا و دریافت علوم غریبه بوده است:
 گاهی ز درد عشخ پس یوب چهرگان                            گاهی ز حرص مال پس كیمیا شدم         

                                                                                                                             (1384  :320) 
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توان نتیجه گرفت كه ناصر یسرو بنابراین با وجود چنین شواهدی از آثار یود ناصر یسرو و سایر منابا می
ای از حیات علمی یود به دنبال كشف و درا عجایب و غرایتب عتالم بتوده و بته ایتن شتایه از لااقل در دوره

 علوم زمان یود علاقه داشته است. 

 گیرینتیجه. 4

 عجای  و ارایا كه به ایتصار  الاعلاالدنیا عجای ارای منظومی دارد با عنوان   نامهعجای آذری اسفراینی  
بار به منابا م تلف اشاره كترده استت  62، قرآنشود. او در این منظومه به غیر از نامیده می  الغرای عجای یا  

بار ارجاع در جایگاه ن ست قرار دارد. نكتۀ قابل توجه در میان منتابا متورد استتفادۀ او   14با    الدنیاعجای كه  
این است كه در یلال ذكر عجایب و غرایب عالم، چهار حكایت از قول ناصر یسرو نقل كرده است كه در سه 
حكایت به غیر از نام ناصر یسرو به منبا مورد نظر یود اشاره نكترده استت، ولتی در حكایتت چهتارم از كتتاب 

ت قتول آذری و میتزان پتای نام برد  الدنیاعجای  ه و آن را به ناصر یسرو نسبت داده است. برای بررسی صتح 
از آنها استفاده كرده بود.  عجای  و ارای بندی او به منابا ذكر شده به سراغ منابعی رفتیم كه هنگام سرودن 

كتان،  الاعیانوفیاتحاسب طبری،  الغرای تحنة از جمله  دمیتری،  الحیاوانحیااتجتاح ،  الحیاوانابن یل 
عكبری و... آنچنان  مداماتابوالبركات نیشابوری،  جواهرنامهقزوینی،  الموجوداتارای   و  الم لوقاتعجای 

باشتد، دهد به جز چند مورد معدود كه احتمالًا مربوط به ایتلاف نسخ میها نشان میكه بررسی این نقل قول
تتوان بقیۀ موارد عیناً نقل قولی كه آذری بدان اشاره كرده در منبا مورد نظر موجود است و از این جهت متیدر  

ت قول و امانت ت نظر آذری اعتماد كرد. همچنین بررسی و مقایسۀ به صح 
 
حكایتی كه آذری از  14داری و دق

دهتد  ت غیتر از یتک حكایتت )حكایتت زنتی از ولایتت یاوا  نقتل كترده استت نشتان متی الدنیاعجای كتاب  
 الادنیاعجایا هتای موجتود از سیستان كه هنگام بازگشت از سفر حج به مرد تبدیل شده است( كه در نست ه

هتا حكایت باقیمانتده در نست ه 13نیامده ت كه احتمالًا آذری نس ۀ دیگری از این اثر در ایتیار داشته است و 
داستتان، اجتزال و حتتی كلمتات و واژگتان كتاملًا بتا روایتت آذری موجود است و به لحاظ نوع روایات، عناصتر 

متورد نظتر آذری همتین كتتاب   الادنیایعجایا توان نتیجه گرفت  هماهنگی دارد. بنابراین از این مقایسه می
ها جز بریی جزئیات كه احتمالًا حاصل تفاوت نست ه و ی(تای كاتبتان باشتد، تفتاوتی بتا است و این حكایت

روایات منقول آذری ندارند. مسئلۀ بعدی كه در مقاله بدان پردایته شده است، علاقه و توجه ناصتر یسترو بته 
نامته نگتاری و زیست، دورۀ رشد و شكوفایی عجایبمقولۀ عجایب است. قرن پنجم كه ناصر یسرو در آن می

هتا و ۀ تتوكرهتوجه به عجایب و غرایب عالم است. ناصر یسرو نیز به عنوان یک حكتیم جتاما العلتوم بته گفتت
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ر شواهد موجود در آثارش لااقل در دوره ای از حیات علمتی یتود و احتمتالًا پتیش از بتر تتن كتردن ردای تفكت 
ت جزیرۀ یراسان به این شایه از علم زمانه بی توجه نبتوده و كشتف و اسماعیلی  و م(رح شدن به عنوان حج 

ت داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه نظر آذری اسفراینی درا عجایب و غرایب عالم برایش جوابی 
توان ناصر یسرو را تتا پیتدا شتدن شتواهد متتقن از دیگتر راه نیست، و میبه او بی  الدنیاعجای دربارۀ انتساب  

 عنوان نویسندۀ محتمل این اثر در نظر گرفت.متون، به

 هایادداشت

 هانوع شیوۀ پردایتتن بته جتهان طتبیعت، بتیش از هر چیز نتویسندگان این متتتنتوان گفت: یاین  . دربارۀ علمی بودن این آثار می1
كنتد. متتفاهیمی با مفاهیمی مانند ’تعریف‘، ’توصیف‘ و ’طبقه بندی‘ درگیتر متتی  -ای داشته باشنداشاره  بدون آن كه یود بدان  -  را

 (.341:  1393توان از صبغۀ ’علمی‘شان چشم پوشید  )زمردی و مهری،  كته نمی
2. Dubler 

3. Bosworth 

4. Lidiya paoloyenva Smirnova 

5. Nauka Publication 

هتا بودستت كته بته هتیچ جتای چنتان بوالموید و بشر مقستم انتدر كتتاب عجایتب بتر  و بحتر گوینتد كته: انتدر سیستتان عجایتب . 6
 (.58نیست...)ص  

7. Charles Ambrose Storey 

نقل كرده كه در ایتن كتتاب نیستت از جملته قصته غتراب )ص   الدنیاعجای هایی از كتاب  حكایت  ارای نگارساان عجای  و  . در  8
(. كته 157( یا حكایت زنی از اوا نیتک ولایتت سیستتان )ص 141( یا حكایت باردار شدن طاووس از طریخ اشک چشم )ص 147

 تری از این اثر وجود داشته است.توان گفت نس ۀ دیگری یا نس ه كاملمی
زمینته  ایتن در یسترو ناصتر كته كترد بیتان بتتوان بوده نویسی نامه عجایب اوج با مقارن پنجم قرن چون . آنها نیز معتقدند: یشاید9

 (.711:  1394اند  )هاشمی و دری، نرسیده ما دست به و نوشته م(البی
( كته 133ص( همچنتین حكایتت آمترود یمتن)ص 174حكایت شتر دهستان به نقل از ناصر یسرو آمده استت ) نگارسااندر  . 10

 شاید از آذری گرفته باشد.
نیامتده استت، امتا  ناماهعجای گوید: یدر آثار ناصر یسرو كتتابی بته نتام به ناصریسرو می  الدنیاعجای . سل(انی دربارۀ انتساب  11

ناصتر یسترو باشتد كته از آن  الصانعهعجای دهتد. شتاید منظتور آذری كتتاب آذری در پنج جا این كتاب را به ناصر یسرو نسبت می
(. نتام 141: 1385كنتد  )باشتد كته در آن ناصتر یسترو عجتایبی را ذكتر متی سانرنامهای به دست نیامده است و شتاید هتم نس ه

 ناصریسرو چهار بار بیشتر در این اثر نیامده است و پنج مورد اشتباه است.
ریزی آن ای از حلقتۀ دانتش گوشتته استت كته جتاح  نقشتی اساستی در پایتهها ق(عهنامهبریی پژوهشگران معتقدند عجایب . 12

تر كردند و چیزهتای عجیتب و غریتب بتدان افزودنتد. و ایتن ژانتر بته عنتوان داشت و كسانی كه پس از او آمدند این حلقه را گسترده
ب شی از دانش قرون وس(ی به حیات یود ادامه داد. زیترا عجایتب نماینتدۀ جهتانی از مرزهتای مت ل تل مشتهود و غیتر مشتهود، 
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كند )تتواتی، ها ارتباط برقرار میطبیعی و فراطبیعی، معمولی و غیر معمولی، قابل باور و غیر قابل باور است. جهانی كه بین این تقابل
2010  :228.) 

 (.893: 2گوید: یانتساب هیچ یک از آنها به ناصریسرو معلوم نیست )صفا، ج الله صفا میذبیح . 13
گوید: یبلستان دریتتی استت در مصتر، در  الم لوقاتعجای در كتب عجایب نیز به بلسان اشاره شده است، از جمله توسی در  .14

 (.308نشانند...  )ص الشمس یوانند، و از عروق وی جایهای دیگر میعالم همان یک دریت بود، جای آن را عین

 منابع 

 ، به كوشش وحید رویانی و یوسفعلی یوسف نژاد، گرگان: دانشگاه گلستان.عجای  و ارای (  1393آذری اسفراینی ) -
كان ) -  ، به كوشش احسان عباس، بیروت: دار صادر.وفیات الاعیان و أنبا ابنا التمان(  1994ابن یل 
 محمدرضا تجدد، تهران: اساطیر.، ترجمه الن رست  (1381ابن ندیم، محمد ابن اسحاق ) -
 ، به كوشش سید حسن كسروی، بیروت: دارالكتب العلمیه.الدنیام اصر عجای (  1421ابن وصیف شاه، ابراهیم ) -
، تهتران: بنیتاد سای و دو مدالاه در نداد و تصاحیا مااون ادبایو ابوالمویتد بل تی ،    الادنیاعجای ( ی1389امیدسالار، محمود ) -

 .383تا 378افشار، ص  موقوفات محمود  
، ای قارن هنامایناماهها به همراه مان عجای نامهعجای  ایرانی: روایت  شکل و ساخاار فاناتی عجای (  1388براتی، پرویز ) -

 تهران: افكار.
 ، افغانستان: كابل.شعرای بلخ یا شعر فارسی در ام البلادتا( بل ی، ابوالاسفار علی محمد )بی -
 ، تصحیح محمد رمپانی، تهران: كتابفروشی ادبیه ناصر یسرو.نگارساان عجای  و ارای تا( پیشاوری )بی -
 ( تصحیح ملک الشعرال بهار، تهران: معین.1381)  تاریخ سی اان -
ث ) - ، تصحیح علی نویدی ملاطی، ترجمه محسن شجاعی، تهتران: بنیتاد موقوفتات دكتتر الدنیاعجای ( 1397تبریزی، ابن محد 

 محمود افشار.
 ، بیروت: دارالكتب العلمیه.6، عیون السود، ج الحیوان(  1424جاح ، ابوع مان عمر )  -
، 6، بته سرپرستتی كتارم موستوی بجنتوردی، ج دایرة المعار  بترن اسلامیها ،  نامه( یعجایب1399جعفری قنواتی، محمد ) -

 .181تا  178ص 
 ، تصحیح جلال متینی، تهران: نشر كتاب انه مجلس شورای اسلامی.الغرای تحنة   (1391حاسب طبری، محمد ابن ایوب ) -
زكریتای  الم لوقااتعجای نگاری در جهان اسلام؛ م(العته متوردی ( یبررسی انتقادی سنت عجایب1398حاتمی، امیرحسین ) -

 .112تا   89، ص  34، ش  9، س پژوهشنامه تاریخ اسلامقزوینی ،  
ی، ابوالفپل ) - فصالنامه های كتاب عجایب هند ، منزله ادبیات وهمناا با نگاهی به بریی حكایتها بهنامه( یعجایب1390حر 

 .164تا  137، ص  15، ش ندد ادبی
 ، افغانستان: انجمن نویسندگان بلخ.تاریخ ادبیات بلخ(  1387یلیخ، صالح محمد ) -
 ، انتشارات مكتبه الحیدریه.الحیوان ۀبریحیات(  1378دمیری، كمال الدین محمد ) -
 نامهگرشاسا به ابوالموید بل ی بر پایه مقایسه ایتن اثتر و عجایتب منتدرج در   الدنیاعجای ( یرد انتساب  1398دهرامی، مهدی ) -
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 .112تا  95، ص 44، ش  مان شناسی ادب فارسیاسدی طوسی ، 
التدنیا بته ابوالم یتد بل تی بتر استاس شتواهد تتاری ی و (ینفی انتستاب عجایتب1400زاده )رسولی، رادمان و محمدجواد احمدی -

 .117تا  98، ص 11، ش 4، س شناسی ماوننشریه ندد  تحلیل و زیباییمتنی ،  
 .170تا   145، ص  29، ش  8، س نامۀ پارسی( یناصریسرو: روزگار و عوام ، 1382رواقی، علی ) -
 .354تا  339، ص 26، ش ب ار ادبای ، ها و متون عجایب نامهنامه( یعجایب1393زمردی، حمیرا و فاطمه مهری ) -
، ص 178، ش مجله ادبیات و علوم ان انی دانشاگاه ت ارانها و نظایر آن ، نامه( یبح ی پیرامون عجایب1385سل(انی، اكرم ) -

 .149تا  131
 ، تهران: فردوس.2،  ج تاریخ ادبیات در ایران(  1373صفا، ذبیح الله ) -
 ، به كوشش منوچهر ستوده، تهران: علمی  فرهنگی.الموجوداتالم لوقات و ارای عجای (  1382طوسی، محمد بن محمود ) -
ث، تهران: امیركبیر.آثارالبلاد و اخبار العباد(  1373قزوینی، زكریا بن محمد بن محمود ) -  ، تصحیح میرهاشم محد 
الموجودات، بته كوشتش یوستف بیت  بابتاپور و مستعود الم لوقات و غرایب( عجایب1390قزوینی، زكریا بن محمد بن محمود ) -

 غلامیه، قم: مجما ذیایر اسلامی.
 ( به كوشش ملک الشعرای بهار، تهران: كلاله یاور.1318)  مجمل الاواریخ و الدصع -
 ، تصحیح هانری كربن و محمد معین، تهران: طهوری.جامع الحکماین(  1363ناصریسرو قبادیانی، ابومعین ) -
ار.سنرنامه(  1381ناصریسرو قبادیانی، ابومعین ) -  ، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: زو 
 ، با مقدمه سید حسن تقی زاده، تهران: نگاه.دیوان(  1384ناصریسرو قبادیانی، ابومعین )  -
 .  64تا  32، ص  28، ش  نامه فرهنگ اانهای ارجاع به منابا در شاهنامه ،  ( ینگاهی به روش1384نحوی، اكبر ) -
 .257تا  251، ص 3، ش مجله شرو( یابوالموید بل ی ، 1309نفیسی، سعید ) -
 ، تهران: كتابفروشی فروغی.تاریخ نظ  و نثر در ایران و در زبان فارسی(  1344نفیسی، سعید ) -
 .81تا70، ص16  ش  3نامه فرهنگ اان    به ابوالموید بل ی ،   الدنیاعجائ ( یدربارۀ انتساب  1397نویدی ملاطی، علی ) -
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 چکیده
یواهنتد. ها و اسناد پیش از اسلام نیز  گاهی یاری میكوشند و در این كار از زبانمی  شاهنامهشناسان آرام  آرام در تصحیح  شاهنامه

م صوصاً بتوان انعكاسی از احتوال دوران ساستانیان و الفتاظ و اصت(لاحات رایتج در حكومتت آنتان را   شاهنامهطبیعی است كه در  
یافت. در این مقاله كوشش شده است تا با بررسی چند نامه از شاهان ساسانی یا ی(اب به ایشان، كه در آنها چنتد لقتب و عنتوان بته 

حان شااهنامههتای شكل قالبی تكرار شده، و همچنین مقابلۀ نست ه ، یتک لقتب ساستانی، كته بته نظتر نویستندگان از نظتر مصتح 
هتای ها و چتاپشهر  است كه در نس هرام پنهان مانده، پیدا شود و اصل آن در اسناد ساسانی معلوم گردد. این لقب یبی  شاهنامه
شتهر  ، م صوصاً در چاپ یالقی و همكاران او، بته شتكل یپتدرامشاهنامههای  به چند شكل نقل شده و در بهترین چاپ  شاهنامه

هتا، بتاز بته درآمده است. در پایان بحث، با ذكر دلایل روشن، در اثبات این نكته نیز كوشش شده كه یمهستت ، كته در همتان نامته
شهر  تكرار شده، چیزی نیستت جتز تصتحیف یمزدیستن ، ولتی ایتن تصتحیف از فردوستی یتا همان شكلی قالبی، در كنار یبی رام

ها پیش از او در نقلِ اسنادِ ساسانی به یط عربی  و فارسی عارل شتده بتوده و بته همتان صتورت بته نیست و مدت  شاهنامهكاتبان  
 فردوسی وارد شده است.  شاهنامۀو    شاهنامۀ ابومنصوری
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Bay rāmšahr, a Sasanian Title in the Shahnama 
 

Ahmadreza Qaemmaqami1, Amir Arghavan2 
 

Abstract 

Scholars are slowly trying to re-edit the Shahnama and in this, they sometimes ask 

for help from pre-Islamic languages and documents. It is natural to find in the 

Shahnama reflections of the conditions of the Sassanid era and administrative terms 

common in that period. In this article, an attempt has been made to identify a 

Sasanian title, which seems not to have been recognized by the editors, by 

examining some letters from Sasanian kings or addressed to them, recorded in the 

Shahnama, in which several titles and epithets are repeated in a formulaic form. For 

this purpose, it has been tried to check the manuscripts of the Shahnama carefully 

and to show the origin of the title in the Sasanian documents. This title is “Bay 

rāmšahr”, recorded in the best editions of the Shahnama, especially in Khaleghi’s 

edition as “padrām-shahr”. At the end of the discussion, an attempt has been made to 

prove that “mahast”, which is repeated in the same letters next to “bay rāmšahr”, 

again in a formulaic form, is nothing but a corruption of the term “mazdēsn”. But 

this corruption is not from Ferdowsi or the scribes of the Shahnama. This happened 

most probably long before the composition of the Shahnama in the transmission of 

Sasanian documents to Arabic and Persian script and with the same form found its 

way to Abu Mansuri’s and Ferdowsi’s Shahnama. 
 

Keywords: Shahnama, edition, formulae, titles of Sasanian kings, Sasanian, 

inscriptions, Sasanian coins, Sasanian seals. 
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 مقدمه. 1

با هم و فاصتلۀ زمتانی   شاهنامههای  ، ایتلافات بسیار نس هشاهنامههای بسیار در تصحیح  با وجود كوشش
ها با عصر زندگی شاعر راه را بر حل بعپی مسائل این كتاب سد كترده استت. آنچته كتار را دشتوارتر آن نس ه

نان می كند این است كه بعپی لغات و اص(لاحات و اَعلام كتاب ممكتن استت بترای شت ص شتاعر و متدو 
نیز ناشنایته بوده باشد و آنها به صِرف نقل آنچته در پتیش چشمشتان بتوده اكتفتا كترده   شاهنامۀ ابومنصوری

گتاهیشاهنامههای باشند. با این حال، جز نس ه گتاهی، گاه آ -هتای تتاری ی، علتیهتای دیگتر، از جملته آ
حان یتا  شاهنامهال صوص در آنچه مربوط به نقل تاریخ ساسانیان در  استت، ممكتن استت بته كمتک مصتح 

( formulaicهتای كوچتک آن را بگشتاید. عبتارات قتالبی یتا فرمتولی )شناسان بیایتد و بعپتی گترهشاهنامه
تر، گتاه ررایفتی را بتر یواننتده آنها هست، بعد از مقایسات دقیخ، به سبب تكرارها و تشابهاتی كه در  شاهنامه

حان متن پنهان مانده باشد. یكی از مصادیخ استعمال عبارات آشكار می سازند كه ممكن است از چشم مصح 
ای قتالبی و بتا تعتابیر رستمی و ماننتد بته هتم ها را معمتولًا بته شتیوهدانیم كه نامتههاست. میقالبی متنِ نامه

تِ بهمی ها در گوشتته نیتز بته همتین شتكل، بلكته بیشتتر از اص(لاح قالبی یا فرمولیِ نامهنویسند. این یاصی 
نیز صادق است. آنچته ایتن مقالته بته دنبتال اثبتات آن استت از   شاهنامهامروز، بوده و همین دربارۀ چند نامۀ  

 ها و مقایسۀ آنها با اسناد ساسانی به دست آمده است.رهگور بررسی همین عبارات قالبی نامه

 درباریِ  اصطلاح  دو  و  شاهنامه  در  ساسانی  شاهان  به  منسوب  نامۀ  چند  دربارۀ  بحث.  2

  آنها

تر شود و چنتد مپتمون و كنیم تا منظور روشنرا نقل می شاهنامههایی از چند نامۀ در آغاز بحث، قسمت
ل یتالقی استت بتا قتدری تغییتر در امتلای كلمتات و  تعبیر تكراری آنها در پیش چشم آید )شتواهد از چتاپ او 

 ها(.گواریفاصله
 (:562تا  560: 6، ج 1386. در نامۀ بهرام گور به شنگل، شاه هند )فردوسی، 1

 گوید:دهد، چنین میو پس از آنكه شنگل او را اجازۀ نشستن می

 بتتتته عنتتتتوانش بنبشتتتتت شتتتتاه از مهستتتتت
 كتتتتتته تتتتتتتاج كیتتتتتتی یافتتتتتتت از یزدگتتتتتترد 

 

  پرستتتتتتتتتتتتجهانتتتتتتتتتتتدار بهتتتتتتتتتتترام یزدان 
انتتتتتتتتدرون روز ارد بتتتتتتتته یتتتتتتتترداد متتتتتتتتاه   

(6/560  :1919-1918)  
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 (:405تا  404:  7، ج 1386روان به پسرش هرمز )فردوسی،  . در نامۀ نوشین 2

 (:428: 7، ج 1386روان به فرزند قیصر روم، پس از مرگ قیصر )فردوسی، . در نامۀ نوشین3

 شتتتتاه یستتتترونژاد 1چنتتتتین گفتتتتت كتتتتان
 شتتتتتتهرمهستتتتتتت آن ستتتتتترافراز و پتتتتتتدرام 
 انتتتتتتتتدبزرگتتتتتتتتان همتتتتتتتته بتتتتتتتتاژدار وی 
 چتتتتو شمشتتتتیر یواهتتتتد بتتتته رزم انتتتتدرون 
 چتتتتو شمشتتتتیر یواهتتتتد بتتتته رزم انتتتتدرون 
بتتتتار   بتتتته ب شتتتتش چتتتتو ابتتتتری بتتتتود در 
 پیتتتتتامی رستتتتتانم ستتتتتوی شتتتتتاه هنتتتتتتد  

 

 كتتتتته چتتتتتون او بتتتتته گیتتتتتتی ز متتتتتادر نتتتتتزاد 
كتتتتتتته بتتتتتتتا داد او زهتتتتتتتر شتتتتتتتد پتتتتتتتایزهر   
كتتتتتتته بتتتتتتتا داد او زهتتتتتتتر شتتتتتتتد پتتتتتتتایزهر   
انتتتتتتدبتتتتتته ن چیتتتتتتر شتتتتتتیران شتتتتتتكار وی   
بیابتتتتتتان شتتتتتتود ویتتتتتتژه دریتتتتتتای یتتتتتتون   
بتتتتتتتود پتتتتتتتیش او گتتتتتتتنجِ دینتتتتتتتار یتتتتتتتوار   
ای بتتتتتتتر پرِنتتتتتتتدهمتتتتتتتان پهلتتتتتتتوی نامتتتتتتته   

(6/562  :1952-1947)  

 شتتتتتتنیدم كجتتتتتتا كستتتتتتریِ شتتتتتتهریار
 2ز شتتتتتتاه جهانتتتتتتدار یورشتتتتتتید دهتتتتتتر

 جهانتتتتتتتتتدار بتتتتتتتتتا داد و نیكتتتتتتتتتوكنش
 فزاینتتتتتتتتدۀ نتتتتتتتتام و ت تتتتتتتتت قبتتتتتتتتاد
 كتته بتتا فتتر  و بتترز استتت و فرهنتت  و نتتام

 هرمتتتتتزد فرزنتتتتتد متتتتتا ستتتتتوی پتتتتتاا
دی شتتتتتاد و  پیروزب تتتتتت ز یتتتتتزدان بتتتتتُ

 بتتتتته متتتتتاه یجستتتتتته بتتتتته یتتتتترداد روز
 نهتتتتتتادیم بتتتتتتر ستتتتتتر تتتتتتترا تتتتتتتاج زر

 

 بتتتتته هرمتتتتتز یكتتتتتی نامتتتتته كتتتتترد استتتتتتوار 
 مهستتتتتتتتتتت و ستتتتتتتتتترافراز و پدرامشتتتتتتتتتتهر3

ستتتتتتتتترزنشفشتتتتتتتتتانندۀ گتتتتتتتتتنج بتتتتتتتتتی   
 گراینتتتتتتتتتتتدۀ تتتتتتتتتتتتاج و شمشتتتتتتتتتتتیر و داد
 ز تتتتتتتتاج بزرگتتتتتتتی رستتتتتتتیده بتتتتتتته كتتتتتتتام
 پویرفتتتتتتتتتته از دل همتتتتتتتتته پنتتتتتتتتتد متتتتتتتتتا
 همیشتتتتتته جهانتتتتتتدار بتتتتتتا تتتتتتتاج و ت تتتتتتت

فتتتتتتروزایتتتتتتتر و فتتتتتتال گیتیبتتتتتته نیتتتتتتک   
 چنتتتتتتان هتتتتتتم كتتتتتته متتتتتتا یتتتتتتافتیم از پتتتتتتدر

(7/405-404  :3875-3867)  

 یكتتتتتی نامتتتتته بنبشتتتتتت بتتتتتا ستتتتتوگ و درد
 شتتتتتتتهرن ستتتتتتتت از مهستتتتتتتت گشاینده

 كتتتتتته یتتتتتتزدان تتتتتتترا زنتتتتتتدگانی دهتتتتتتاد
 

ریستتتتتتتتتتتاره زردپتتتتتتتتتتتر از آب دیتتتتتتتتتتتده دو    
شتتتتتتتتتتهرپتتتتتتتتتتر از داد و یتتتتتتتتتتوبی  و پدرام   
همتتتتتتتتت یتتتتتتتتوبی و كتتتتتتتتامرانی دهتتتتتتتتاد   

(7/428  :4137-4135)  
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 (:250تا  249: 8، ج 1386قیصر به یسرو پرویز )فردوسی،  . در نامۀ 4

  پرست یتدانو    ج اندارو    سرافرازها كمابیش چند تعبیر و چند مپمون مشترا است. كلمات  در این نامه 
و   رادی  به  شده؛  یاد  است،  ساسانی  شاه  كه  نامه،  م اطب  یا  نامه  نویسندۀ  بزرگیِ  از  شده؛  تكرار  بار  چند 
او   به  كسی  چه  از  شاهی  كه  شده  اشاره  مورد  سه  در  شده؛  او  حخ  در  دعایی  گاه  شده؛  اشاره  او  ب شندگی 
رسیده؛ در دو مورد از روزِ شاه شدن او ذكری شده؛ در دو مورد از باج دادن شاهان دیگر به او س نی به میان  

ضبط   ش رپدرام ی(یبی به شكل  -امیدسالار-ای كه در چاپ یالقیو كلمه  م  ت آمده؛ و در همۀ آنها كلمۀ  
 اند. است تكرار شده است. این دو كلمۀ اییرالوكر موضوع بحث این مقاله 

ات بیشتر تر بودن بحث آن ابیاتی را كه این دو كلمه در آنها آمده تكرار میبه جهت روشن  كنیم و با جزئی 
 نماییم. دربارۀ آنها بحث می 

 كه با داد او زهر شد پایزهر    شهرمهست آن سرافراز و پدرام. 1
                                                                                                           (6 562 :1948)  

یادداشت  در  م(لخ  ) یالقی  یود  ب ش سوم،  10، ج  1389های  كه  249:  است  گفته  با  پدرام ش ر(   ،
بر كشور  دارد. در چاپ جدید  یا بی آن، عنوان بهرام است و معنای یآسایش كشور، یجسته  كسرۀ اضافه 

نامۀ  واژهرا به تعبیر یود تن  هم نوشته است و در    ش رپدرام(،  1950، بیت  559:  2، ج  1393)فردوسی،   
آنكه معنایی برای آن قید شود، باز اجزای كلمه چسبیده  (، بی  98:  1396هنری،  -مهری-)یالقی  شاهنامه

 چنتتتین گفتتتت كتتتین نامتتته ستتتوی مهستتتت
 4شتتتتتتتتتهرجهانتتتتتتتتتدار و بیتتتتتتتتتدار و پدرام

 جهانتتتتتتتتتتدار فرزنتتتتتتتتتتد هرمزدشتتتتتتتتتتاه
 شتتتتتتتتتتتیرنامز قیصتتتتتتتتتتتر پتتتتتتتتتتتدرمادرِ 

 ابتتتتتتا فتتتتتتر  و بتتتتتتا بتتتتتترز و پیتتتتتتروز بتتتتتتاد
 بتتتتتر دستتتتتترسبتتتتته ایتتتتتران و نیتتتتترانش 

 تتتتتتترا داد یتتتتتتزدان بتتتتتته پتتتتتتاكی نتتتتتتژاد
 گتتتتتتتتتنجهنرپتتتتتتتتترور و راد و ب شتتتتتتتتتنده

 نهادنتتتتتتد بتتتتتتر دشتتتتتتمنان بتتتتتتاژ و ستتتتتتاو
 

پرستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتترافراز پرویتتتتتتتتتتتتز یزدان   
 كتتتتتته یتتتتتتزدانش تتتتتتتاج و یتتتتتترد داد بهتتتتتتر
 كتتتتته زیبتتتتتای تتتتتتاج استتتتتت و زیبتتتتتای گتتتتتاه5
 كتتتتتته پاینتتتتتتده بتتتتتتادا بتتتتتتدو نتتتتتتام و كتتتتتتام
 همتتتتتتتتتته روزگتتتتتتتتتتارانش نتتتتتتتتتتوروز بتتتتتتتتتتاد
 بتتتتتته شتتتتتتاهی مبتتتتتتاداش هنبتتتتتتاز كتتتتتتس ...
 كستتتتی چتتتتون تتتتتو از پتتتتاا متتتتادر نتتتتزاد ...
 از ایتتتتن ت متتتته هرگتتتتز نبتتتتد كتتتتس بتتتته رنتتتتج
 بداندیشتتتتتتتگان بتتتتتتتاركش همچتتتتتتتو گتتتتتتتاو

(8/249-250  :3284-3265)  
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ازی ) ( نیز بیت را تقریباً به همان شكل ضبط كرده  7047، بیت 312: 7، ج 1388به هم نوشته شده است. كز 
ص نموده:   است و حركات دو كلمۀ مورد بحث را نیز مش  

رامب  6مَهِست  زهر بكه با داد او زهر شد پای  شهرآن سرافراز پَدب

ازی )همان:   را به یكسی كه كشور او در رامش و آبادی و بهروزی است  معنی كرده    ش رپدرام(  886كز 
 است. 

این -های چاپ یالقیبیشتر نس ه پدرام شهر  دارند و یک نس ه )برلین(    امیدسالار در  جا یسرافرازِ 
لندن   نس ۀ  كای  ات  به  تنها  متن  و  شهر   بهرام  است.   891)مور      2یسرافراز  شده  انت اب  اما     7هجری( 

 هجری( یبی رام شهر  دارد: 752نس ۀ كراچی )مور   

 نس ۀ كراچی    

 شهرمهست و سرافراز و پدرام          دهر  دیز شاه جهاندار خورش. 2
                                                                                                                                (7 405 :3868 )  

ح این ابیات، دربارۀ بیت   ب ش سوم،   :10  ، ج1389  چنین نوشته است )یالقی م(لخ،  حاضری(یبی، مصح 
361 :) 

مانده و كاتبان دیگر این تركیب را نفهمیده و آن    ق  باقی   844تنها در پ انس ۀ پاریس،    ش رپدرام
ه را تغییر داده شود كه معنی آن دیده می  ش ررام های بریی پادشاهان ساسانی، لقب  اند. بر روی سك 

 . نزدیک است، یعنی پادشاهی كه كشور با وجود او در آرامش است ش رپدرام به 

ها همه عنوان پادشاه در بالای  ( به شرح ی(یبی این عبارت را افزوده كه یاین 434و یالقی م(لخ )همان:  
 یواهیم گفت كه كلید حل مسبله در همین چیزی است كه ی(یبی گفته است.    نامه است.

 نس ۀ پاریس       
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ها  آمده است. این نس ه   ش رب رام متن،    ش ر  پدرام ی(یبی، به جای  -های چاپ یالقیدر بیشتر نس ه
از   ازی )  ش رب رام پیش  نیز اضافه دارند. كز  را  (  3837:  4/18677( و جیحونی )4570:  8/198واو ع(ف 

 اند: بیت را چنین ضبط كرده 
 مهست و سرافراز بهرام و مهر          ز شاهِ جهاندارِ یورشیدچهر

حان چاپ مسكو )  ( چنین: 3823: 8/286و مصح 

 شهرمهست و سرافراز و گیرنده                    ز شاه جهاندار یورشید دهر   
 

 شهر و پدرام یّ پر از داد و خوب                       شهرندهی نخست از مهست گشا . 3      
                                                                (7 428 :4136) 

بیت   این  ازی و جیحونی  كز  و  اما در چاپ یالقیمسكو  ندارند،  بعپی  -را  كای  ات  به  را  بیت  این  ی(یبی 
كی است به نس ۀ كراچی:  اند،ها به متن آوردهنس ه   و مصرع دوم آن مت 

 نس ۀ كراچی       

  (:371: ب ش سوم، 10، ج1389ی(یبی دربارۀ این بیت نوشته است )یالقی م(لخ، 

های كلیدی این ب ش محسوب این بیت در چند دستنویس نیست، ولی، چنانكه یواهد آمد، از بیت
( صتفت عتالی mahist)پهلتوی  م  اتشود و از این رو در اصلی بودن آن نباید تردید كرد ا...  می

است به معنی ’بزرگترین، مهمترین‘ برابر با اعلیحپرت و در مكاتبات آن زمان لقبی بتوده استت كته 
روان استتت، یعنتتی در اینجتتا لقتتب نوشتتین شاا رپَدرامآوردنتتد ا...  ها پتتیش از نتتام پادشتتاه میدر نامتته

می است ا...  این بیت، شاید به سبب اِشكال در قافیۀ  پادشاهی كه كشور با وجود او در شادی و یر 
ولتی چنانكته گفتته شتد،  8هایی كه این بیت را دارند ست ت بته هتم ری تته استت.آن، در دستنویس

معنی لغوی یود را   ش رگشایندهاكوا، به جایِ    ش رگیرندهدر    ش رلقب یا عنوان است و    ش رپدرام
در دو مصتتراع اشتتكالِ قافیتته محستتوب نمتتی شتتود ا...  بتته هتتر روی،  شاا ردارد و از ایتتن رو، تكتترار 

 بینیم. های دیگر نیز میكاررفته در آن قالبی بوده كه در نامهمپمون این بیت و القابِ به
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 ( به شرح ی(یبی این توضیحات را افزوده است: 438یالقی )همان، 
تتوان عیتب قافیته را از نتوع رو، میعنوان پادشاهند. از این   ،م  ت، مانند  ش رپدرامو    ش رگشاینده

ی نادرستت پنداشتته اند ن ستتین را بته ای(ال یفی دانست ا... . ولی بریی كاتبتان كته قافیته را بكلت 
 معنی است.اند كه بیگردانیده دهرگشاینده

دهر   شهر ، در نس ۀ لیدن یپی رام، كلمۀ آیر بیت یبیرام/بی رام2ژوزف، كاما، استانبول های سندر نس ه
 و در نس ۀ استانبول یبی نام بهر  است.

 

 ژوزفنس ۀ سن          

 نس ۀ كاما   

 2نس ۀ استانبول           

 نس ۀ لیدن    

 استانبول نس ۀ       
 

د   :ای از سام به منوچهرهمین لف  است در نامه ش رگشایندهم ی 

 ستتتتتتتر نامتتتتتتته كتتتتتتترد آفتتتتتتترینِ یتتتتتتتدای
 یداونتتتتتتتد كیتتتتتتتوان و یورشتتتتتتتید و متتتتتتتاه 
 ستتتتتتوزبتتتتتته رزم انتتتتتتدرون زهتتتتتتر تریتتتتتتا  
 شتتتتتتتتتتتهرگتتتتتتتتتتترز و گشایندهگراینتتتتتتتتتتتده 

 

...كجتتتا هستتتت و باشتتتد همیشتتته بتتته جتتتای    
و زو آفتتتتتتتتترین بتتتتتتتتتر منتتتتتتتتتوچهر شتتتتتتتتتاه   
فتتتتتتروزبتتتتتته بتتتتتتزم انتتتتتتدرون متتتتتتاه گیتتتتتتتی   
ز شتتتتتادی بتتتتته هتتتتتر كتتتتتس رستتتتتاننده بهتتتتتر   

(983-988، ابیات 231: 1، ج 1386) فردوسی،   
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ازی )3267:  4/2105(، جیحونی )3247:  9/202مسكو ) جتا ایتتلاف   ( در ایتن3285:  9/149( و كز 
ازی )همان، ص عمده بازگشته و ش ر پدرام( از شرح پیشین یود بر 446ای با چاپ یالقی ندارند، جز آنكه كز 

می، كنایه ای استت ایمتا از ایتران، بهتترین بتومی كته متزدا آن را چنین توضیح داده است: یشهر رامش و یر 
 آفریده است. 

 ، واتیكان و سعدلو به جای یپدرام شهر ، یبیرام شهر  دارند:2 های استانبولنس ه

 2نس ۀ استانبول  

 نس ۀ واتیكان      

 نس ۀ سعدلو        
ر نكتۀ دیگری لازم است. از شواهد ما معلوم   ش رپدرامپیش از آنكه به بحث اصلی دربارۀ   وارد شویم، توك 

در   م  اتنیتز بته كتار رفتته استت. در واقتا، كتاربرد لغتت    م  اتبه كار رفته،    ش رپدرامشود كه هر جا  می
و  10محدود است به همین چند شاهدِ این مقاله و یک شاهد دیگر كه در ادامۀ ست ن یتواهیم آورد،  شاهنامه

ها بتر جتای مانتده استت. آن لغتی مرده بوده كه فقط در تعابیر قالبیِ نامته  م  تشود كه  جا معلوم می  از این
 (:96: 7، ج 1386روان به كارداران اوست )فردوسی، شاهد دیگر نامۀ نوشین

 . چنین گفـت كـین نامـه سـوی مهسـت4
ــدار  ــدار و پدرام 9جهانــــ ــهرو بیــــ  شــــ

 

ــز یزدان  ــرافراز پرویـــــ ــتســـــ پرســـــ  
كــــه یــــزدانآ تــــاج و خــــرد داد بهــــر   

(8 249 :3266-3265)  

 یكتتتتتتتی نامتتتتتتته فرمتتتتتتتود بتتتتتتتر پهلتتتتتتتوی
 ن ستتتتتتین ستتتتتر نامتتتتته بتتتتتود از مهستتتتتت 
 كتتتتتتتته بتتتتتتتتر روز بهتتتتتتتترامِ یردادمتتتتتتتتاه 
 برومنتتتتتتتتد شتتتتتتتتا  از دریتتتتتتتتت قبتتتتتتتتاد 

 

 پستتتتتتند آیتتتتتتدت چتتتتتتون ز متتتتتتن بشتتتتتتنوی 
پرستتتتتتتتشهنشتتتتتتتاه كستتتتتتتریِ یتتتتتتتزدان   
كتتتته یتتتتزدانش داد از جهتتتتان تتتتتاج و گتتتتتاه   
كتتتتته تتتتتتاج بزرگتتتتتی بتتتتته ستتتتتر برنهتتتتتاد   

(7/96  :111-108)  
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جا نیتز  رود كه در اینتوان دید و انتظار میجا نیز همان تعبیرات قالبی و همان مپامین تكراری را میاین
ی(یبی چنین -های چاپ یالقییا چیزی مانند آن در بیتی از ابیات به كار رفته باشد، ولی در نس ه ش رپدرام

و با آنكه مقایسه با نامۀ بهرام گور به شنگل  11ایتلاف بسیار دارند  110ها در ضبط بیت  نیست. در واقا نس ه
روان به هرمز )نک. صفحات قبل( ممكن است این جا نیز به ذهن آورد كه در بیت حاضر س ن و نامۀ نوشین

لِ بیت القتابی از شتاه  از روز بر ت ت نشستن شاه است، سیاق عبارت بیشتر دلالت بر آن دارد كه در مصراع او 
، یتا بته طتور شا رپدرامژوزف در ایتن جتا ضتبط دیگتری دارد؛ در واقتا همتان ذكر شده بوده است. نس ۀ سن

 ، را:ش ربررامتر  دقیخ
 كه یزدانش داد از جهان تاج بهر     شهر ابر روز یرداد بورام                            

 

كاربرد داشتته و كاتبتان آن را  م  تدر كنار  ش رپدراماز این جا باید احتمال قوی داد كه در این نامه نیز 
معنتی استت و ژوزف هستت نیتز بیاند. با این حال، ضبط بیت به این شكل كه در نس ۀ ستنضایا كرده بوده

 احتمالًا یابر روز یرداد  تصحیف كلماتی دیگر باشد.
به چه معنی است. با آنكه ی(یبتی )نتک. صتفحات قبتل( در شترح یتود بته   ش رپدرامحال باید دید این  

، كه معنایش یا بایستت یشتهر یتا مملكتت آرام و ش رپدرامیافتن جواب مسبله نزدیک شده، واقا آن است كه  
م ، لغت نیست، به این معنی كته  م  باشد )كه مناسبتی با ابیات ما ندارد( یا یدارای شهر یا كشور آرام و یر  یر 

شهر ، كه با ایتلاف جزئی در كتابت در رام توان یافت، ولی یبیشاهدی از استعمال آن در جای دیگری نمی
را نیز باید تصحیف آن دانست(، در اسناد ساسانی در زمرۀ القاب شتاهان   ش رب رامها هست )و  بعپی نس ه

 نیز با همان مواجهیم به شرحی كه در ادامه یواهد آمد. شاهنامهساسانی است و تردید نباید كرد كه در 
ه  ها معمولًا چنین است:القاب ن ستین شاهان ساسانی بر روی سك 

mazdēsn bay …  (name) … šāhān šāh Ērān kē čihr az yazdān. 

 شاهِ ایران، كه تبار )؟( از یزدان دارد.  ییداوند مزدیسن  ) = زردشتی( ... )نام شاه( ...، شاهان
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م بعد از لف   ل تا شاپور سو  و از زمتان  12( نیتز اضتافه شتدهAnērān) انیاران، گتاه ایاراناز زمان شاپور او 
ل، لقب   هrāmšahr)رامش ر  یزدگرد او  م ( نیز بر سك  های بعپی شاهان ساسانی آمده است. از زمان یزدگرد دو 

هkay) ۀَیلقبِ   (. Göbl, 1983: 330های بعپی شاهان نوشته شده است )نک.( نیز بر سك 
هrāmšahr  (l’mštlyلقب   ل ن ست بار بر سك  های شاهان ساسانی به كار برده، بعد از او (، كه یزدگرد او 

ه های جانشینان او، بهرام پنجم )بهرام گور( و یزدگرد دوم، و بتر یتک مُهتر پیتروز و در یتک نامتۀ زمتان بر سك 
 ,.Schindel, 2004/1: 320; Weber et alیسرو پرویتز نیتز رتاهر شتده استت )ر ا. بته ادامتۀ بحتث و 

2023: 187, with references( معنای این لقب را، كه یک تركیب مِلكتی .)bahuvrīhi از نتوع )rāma-

šaiiana-  های آرام ( اوستایی است، به رن  قوی باید چنین دانستت: یكستی )یدارنده یا ب شندۀ سكونتگاه
 13دارد .كه مُلک او در صلح و آرامش است؛ كسی كه مُلک را در صلح و آرامش نگه می

هاز نوشته ل، یک تحریر را نقل میهای سك   (:Schindel, 2004/1: 320كنیم )نک. های یزدگرد او 

mazdēsn bay rāmšahr Yazdgard šāhān šāh Ērān ud Anērān . 

 14شاه ایران و نیران. ییداوندِ مزدیسن، رامشهر، یزدگرد، شاهان

ت آن شایستته استت كته در ایتن جتا نقتل شتود. پیتروز بتا آنكته در  یت  نوشتۀ یک مُهر  پیروز بته جهتت اهم 
ه  mazdēsn bay kay Pērōz (šāhān šāh)های یود، به پیروی از پدرش یزدگرد دوم، یود را به القاب سك 

را تكتترار كتترده استتت  رامشاا ر(، بتتر روی یتتک مُهتتر یتتود لقتتب cf. Schindel, 2004/1: 381یوانتتده )
(Skjærvø, 2003; cf. Gyselen, 2007: 73:) 

… mazdēsn bay rāmšahr, kay Pērōz, šāhān šāh ī farrox ud xwābar ud 

kirbakkar kē yazdān nōg xwarrah abzūd, Ērān ud Anērān … 

ی پیتروز، شتاهانی... یداوندِ مزدیسن، كه مملكت را در صلح و رامتش متی شتاهِ فتر   و دارد، كتَ
هِ نو بیفزودند ...   15ب شنده و نیكوكارِ ایران و نیران كه  او را ایزدان یور 

القاب و عناوینی كه پیروز برای یود به كار برده در شتیوۀ شتاهان پتس از او تتبثیراتی داشتته استت. از آن 
هجمله است كاربرد كلمتۀ  هxwarrah) خاوری ل بتار در زمتان او بتاب شتده استت )( بتر روی ستك   .cfها كته او 

Schindel, 2004/1: 392.)  
های زمان یسرو پرویز كه به تتازگی بته دستت آمتده مشتاهده كترد، توان در یكی از نامهاین تبثیرات را می

ع دیگری نیز به كار برده كه بعپی تازگی دارند. در این نامته، كته از متاه  هرچند كه پرویز برای یود القاب متنو 
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آن را چاپ كرده  (Weber et al. , 2023م( است و وبر ) 610اردیبهشتِ سال بیستم پادشاهی یسرو پرویز )
 (:182و ی(اب است به زروانداد نامی از عاملان پادشاه، القاب و اوصاف شاه چنین فهرست شده است )ص 

mazdēsn bay rāmšahr Kay Abarwēz Xusrō, šāhān šāh ī farrox ud xwābar 

ud kirbakkar ud nēw ud abdgund kē yazdān hamdrustīh, wazurg ud rad ud 

xwarrah ud dahibedīh ud abē-bīm-kardār(īh) ud amāwandīh ud rāmišn-

dādārīh ud pērōzgarīh dād andar Ērān ud Anērān kē tan ud čihr az yazdān. 

شاهِ فر   و دارد، كیِ پیروزمند )پرویز(، یسرو، شاهانییداوندِ مزدیسن كه مُلک را در آرامش می
ب شنده و نیكوكار و نیو و دارای سپاه شگفت كه از ل(ف یزدان به سلامت است و بزرگ و رد، و 

ه و شاهی و امنیت و نیرومندی و آرام ب شیدن و پیروزگری )و( داد در ایران و نیران، كه تن   16فر 
 17و تبارش از یزدان است. 

اگر به این شواهد، نامۀ یسرو انوشیروان به یوستینیان، امپراتور روم، را نیتز كته منانتدرِ جانتدار آن را نقتل 
آن  eirēnopatrios( در عنتوانِ Panaino, 2004: 560-561, with referenceكرده و بعپی محققتان )
آمده از چین را، كه ممكن استت دستنوشتۀ بهاند، و دو پارچهرا بازشنایته  rāmšahr)به معنای یپدرِ صلح (  

خ به آیرین شاهزادگان ساسانیِ گری ته به چین باشد و بر یكی از آنها القاب   mazdēsn bay rāmšahrمتعل 

-rāmšahr (cf. Gasparini, 2016: 90; Weber et al., 2023: 186واضتح استت و بتر دیگتری لقتب 

ل تتا پایتان (، اضافه كنیم، آن گاه به نظر می187 رسد كته ایتن سته لقتب بتا همتین تتوالی از زمتان یزدگترد او 
 18رفته باشد.های شاهان ایشان، اگر نه راهراً همۀ ایشان، به كار حكومت ساسانیان در نوشته

ه  رامش راینكه این لقب   قان بوده از كجا وارد سك  ها و مهرهای ساسانی شده موضوع حدس و گمان محق 
است و شاید حخ با كسانی باشد كه این لقب را نشانۀ سیاست تتازۀ ساستانیان در توجته بته میتراث اوستتایی و 

شتمارند كته یتک بتار در متتن دانند، به این معنی كه آن را اقتباسی از لقبِ كی گشتاسپ میسلسلۀ كیانی می
( ذكتر شتده و سته بتار نیتز Jamasp-Asana, 1897: 8/63: rāmšahr kay Wištāsp šāh) یادگار زریران

ف در  رواج  Madan, 1911: 435/15, 436/11, 600/12(.19 (پنجم و هفتتم دینکردراهراً به شكل مصح 
گرچه هیچ منتفی نیستت كته لقتب كتی  20اند.از زمان یزدگرد دوم سنجیده (kay) ۀَیاین لقب را با رواج لقبِ 

ها و القاب شاهان میانیِ ساستانی باشتد، بعپتی محققتان گشتاسپ در این سه متن پهلوی اقتباسی از عنوان
( درست Marquart, 1901: 50اند. اما اگر نظر ماركوارت )تر دانستهپویرفتن عكس آن را به حقیقت نزدیک

(، كه از زمان شاپور دوم )نیمۀ دوم قرن چهارم متیلادی( در نتواحی شترقی Chionitesكه نام ییونان ) باشد
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ایران پدیدار شدند، نام دشمنان اصلیِ كی گشتاسپ در اوستا را كنار زده، آن را در محاق افكنده و جانشین آن 
یتدای چیتزی از اوضتاع و احتوال شده، آن گاه باید پویرفت كه در داستان نبرد گشتاسپ و ارجاستپِ ییونتان

گشتاسپ نیز احتمتالًا انعكاستی باشتد از كی ش ر  رامتاریخ ساسانیان را وارد كرده باشند. اگر چنین باشد، لقب 
ل، كه بیست سال پس از شاپور دوم ) م( به شاهی نشست و او نیتز نتاگزیر بتود كته   399همین لقبِ یزدگرد او 

كته او بتر یتود  شا رراممرزهای شرقی را در برابر ییونان محافظت كند. در صورت درستیِ این احتمال، لقب 
نهاده موجبش صلح و آرامشی بوده كه بر اثر صلح با روم در كشور به وجود آمد و در زمتان جانشتین او، بهترام 

گشتاستپ نیستت، بلكته   پنجم، نیز ادامه یافت. به عبارت دیگر، در این صورت، این لقب اقتباسی از لقب كی
 عكس آن صادق است.
در نیمۀ دوم حكومت ساستانیان هرچته باشتد، رتاهراً از روی استناد ساستانی   رامش رعلت انت اب لقب  

ات نقل شد، با اطمینان میشاهنامههای  موجود و به كمک نس ه توان گفت كته آنچته در ، كه با بعپی جزئی 
( از همتان آغتاز bay) باَیاستت.  باَی رامشا ریا   ش ربَی رامیوانده شد  ش رپدرام شاهنامهچند عبارت قالبی  

آمیز را با آنان این لقب و عنوان احترام  21آمیز برای شاهان بوده است.حكومت ساسانیان لقب و عنوانی احترام
م نموده bayرا بتتر  mazdēsnانتتد و در ایتتن كتتار همتتراه كتترده (mazdēsn)یتتک عنتتوان متتوهبی  انتتد مقتتد 

(mazdēsn bay) اند.و به آن صفات و القاب دیگر نیز افزوده 
را گاه بته  mazdēsnتوان برداشت. در یط پهلویِ كتابی كلمۀ رسد یک گام دیگر نیز میاینک به نظر می

ل را بتته امتتلای  mahistانتتد كتته بتته امتتلای املایتتی نوشتتته بستتیار شتتبیه استتت، بتته ایتتن معنتتی كتته كلمتتۀ او 
اند. این تشابه املا میان این دو كلمه چنان بتوده نوشته  و كلمۀ دوم را به املای   

پهلوی بیاورند )نک.    mazdēsnرا یبه شكل مكانیكی  به عنوان معادلِ mahēst كه باعث شده پازندنویسان 
Nyberg, 1974: 130; MacKenzie, 1986: 170; cf. Weber et al., 2023: 187 .م صوصاً نک .

 ,Panaino)( كه این اشتباه پازندنویسان را نیز از پاناینو  Skjærvø in Alram et al., 2007: 32-33شروو )

فِ  (146 :1993  mazdēsnنقل كرده؛ ارجاع پاناینو به نوبرگ است. شروو چندین شاهد از این املای مصتح 

ه mazdēsn bayبه ترتیبِ  به دست داده است(. حال اگر به شكل  ها و مهرهای شاهان بر سك 
نیتز از  rāmšahrساسانی، كه ذكر بعپی شواهد آن گوشت، توجه داشته باشیم و نیز توجه داشته باشتیم كته  

ل  ل در بعپی اسناد ساسانی لقب بعپی از شاهان ایشان بوده و بعد از آن دو عنوان یا لقتب او  زمان یزدگرد او 
را در یط پهلوی كتابی، چنانكه گفتتیم، بته املایتی ماننتد   mazdēsnآمده است و سپس التفات كنیم كه  می

ر اند و همین باعث اشتباه پازندنویسان نیز شده بوده، آن گاه به راحتی مینوشتهمی  mahistاملای   توان تصتو 



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    218

 

 mahistشاهان ساسانی در اسناد پیش از فردوسی، به واس(ۀ ابهام در یط، بته   mazdēsnكرد كه این لقبِ  
ر، مانند پازندنویسان، در یواندن آن احیاناً دچار ی(تا  تصحیف شده باشد و یوانندگان این اسناد در ادوار متبی 
شده باشند و در هنگام انتقال مپامین آن اسناد به یط عربی و فارسی نیز همین اشتباه را تكرار كترده باشتند 

فردوستی هتم راه پیتدا  شااهنامۀرا نیز شامل شده باشد و از آن جا به   ابومنصوری  شاهنامۀو این پدیدآورندگان  
ب به لقب   mahistكرده باشد. به نظر ما اگر اسنادی از دورۀ ساسانیان به دست نیاید كه در آنها شاهان را ملق 

لغتتی از لغتات فارستی نتو  م  اتتوان با ییال راحت پویرفت، م صوصتاً آنكته كرده باشند، این نتیجه را می
 به كار رفته است.ش ر بی رام، چنانكه گوشت، فقط در چند عبارت قالبی و در كنار شاهنامهنیست و در 

 نتیجه. 3

هتا بته شتكل آنچه در چند نامۀ منسوب به شاهان ساسانی یتا ی(تاب بته آنتان در بعپتی نست ه  شاهنامهدر  
)در همۀ موارد با  ش ررامها به شكل بی  و در تعدادی كمتر از نس ه  ش رب رامو در بعپی به شكل    ش رپدرام

قدری ایتلاف در املا از قبیل نوشتن ذال یا ننوشتن آن یا جدا نوشتن و چسبیده نوشتن اجزای این كلمات یا 
( بای رامشا ر)یتا   ش ربی رامگاه با تبدیل آنها به الفاظ بسیار مشابه ولی مهمل( ضبط است چیزی نیست جز  

ل( تا پایتان حكومتت آنتان  كه لقب رایج بعپی شاهان ساسانی از اوایل قرن پنجم میلادی )از زمان یزدگرد او 
، یا چیزی مانند آن، را دارند آن را رامش ر بیهایی كه ضبط ها نس هبوده است. با این حال، چون در این نامه

را دارد، آن  شا ربی رامها ضبط  اند و به طور م ال اگر نس ۀ كراچی در یكی از نامهبه طور منظم تكرار نكرده
نان هتا تكترار نكترده، بتا اطمینتان نمتیرا منظماً در تمام نامته شااهنامۀ تتوان گفتت كته آیتا فردوستی یتا متدو 

توان داد كه بعپتی اند یا نه. از طرف دیگر، راهراً احتمال نمیشنایتهاین عنوان را به درستی می  ابومنصوری
رستد كته ، كته یتود تعبیتری استت ناآشتنا، بتدل كترده باشتد و بته نظتر متیرامش ر بیرا به    ش رپدرامكاتبان  

ف كاتبان بركنار مانتده بتوده ش ررامبی ، كه باید آن را ضبط دشوارتر شمرد، لفظی اصیل بوده كه گاهی از تصر 
باعتث  پادرامنیز پوشیده بوده باشد. احتمالًا آشناتر بتودن كلمتۀ   شاهنامهاست، ولو آنكه معنای آن بر سرایندۀ  

هتایی را نیتز شده كاتبان یبی رام  را، كه املای یبیرام  نیز داشته، به آن تبدیل كننتد و ایتن حتتی آن نست ه
نیتز،  ش رب راماند. تصحیف این تعبیر به را در ضبط یود آورده  ش ربی رامشامل شده كه كاتبان آنها به ندرت  

، و با این همه دلیل كتافی بتر ش رپدرام، نه  ش ربی راممعنی، تبیید دیگری است بر اصالت  كه لفظی است بی
 و معنای آن نیست. ش ربی رامبا لقب شاهنامۀ ابومنصوری آشنایی فردوسی و جامعان 
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، یعنتی یزردشتتی ، متدی انهمتراه استت صتفت    ش ربی رامآنچه در اسناد ساسانی معمولًا با این لقب  
 م  اتهتا، قبتل از فردوستی بته ها، بلكته قترنسال  متدی ناست. در متن مقاله دلایلی آمد كه چگونه این  

رستد كته در پشتتِ راه یافتته بتوده استت. پتس بته نظتر می  شااهنامهتر بته  تصحیف شده بوده و از اسناد قدیم
استناد  mazdēsn bay rām-šahrچیتزی نیستت جتز  شااهنامههتای شتهرِ  بعپتی چاپیمهست ... پدرام

، به سبب تصحیفی كه از قبل ر  داده بتوده، چیتزی نبتوده شاهنامهساسانی، و صورت درست این كلمات در  
شهر ، یا به املای دیگر یمهست ... بَی رامشهر ، و آنچته باعتث زنتده مانتدن آنهتا در جز یمهست ... بَی رام

ت قالبی نامه  شاهنامه ، به یلاف یمزدیستن شاهنامهدر    ش ربی رامو    م  تها بوده است. اینكه  شده یاصی 
 شهر  اسناد پهلوی، جدا از همند احتمالًا به اقتپای وزن و ضرورت شعر است.بی رام

 :نوشتپی

ازی )1945: 7/415. مسكو )1  . ۀت(، به پیروی از نس ۀ لندن: 7047: 7/312( و كز 
 ؟  خورشیدب ر. 2
 شاید واو ع(ف در بین این صفات زاید باشد؛ نک. ادامۀ بحث. .3
 (.  30و  29  های، حاشیه249:  1386/8. چند نس ه واو ع(ف میان كلمات این مصراع را ندارند )نک. فردوسی، 4
با نس ه5 برابر است  كسفورد  2قاهرۀ  لندن،  های  . متن  پاریس و آ تاج است و  های یالقی. بیشتر نس هاز نس ه،  ها یكه زیبای 

های مورد استفادۀ یالقی  است. بنابراین، ده نس ه از نس ه اورنددر دو نس ۀ لنینگراد نیز تصحیف  اروند اورن /اورند و گاه  دارند.
 كنند. چیزی مانند یكه زیبای تاج است و اورند و گاه  را تبیید میژوزف و همچنین نس ۀ سن

6   ِ قافیه كرده و آن را احتمالًا    پرستیتدان تر است، ولی فردوسی این كلمه را چهار بار با  پهلوی نزدیک   mahist. این تلف   به تلف 
َ  تیالقی    یوانده است.می  مََ  ت ه گواری كرده و راهراً آن را با صفتِ تفپیلی  حركت  م  سنجیده است. یواهیم گفت كه این   م 

 كلمه در اصل چیزی دیگر بوده است. 
حان چاپ مسكو نیز، به اتكای نس ۀ لندن، بیت را چنین تصحیح كرده7  اند:. مصح 

 زهر كه با داد او زهر شد پای /مهست آن سرافراز بر روی دهر 
اد/یرداد  را تبیید می. به همین سبب ضبط یپر از داد و یوبی  محل اشكال است. بعپی نس ه8 كنند، ولی آیا  ها یپر از داد یر 

اد  یا چیزی مانند آن در اوصاف شاهان وجود داشته و اگر وجود داشته، به   چه معنی بوده است؟ ییر 
در بیت    3و لندن    2ضبط است و قاهرۀ    سرافراز  ،ج انداربه جای    3266در آغاز بیت    3و لندن    2های كراچی، قاهرۀ  . در نس ه9

تر  نزدیک   ش رپدرامبه    سرافرازدارد(. چون در بعپی شواهد ما    سرافرازدارند )كراچی در هر دو بیت    ج اندار،  سرافرازقبل به جای  
 آمده است، این جا نیز شاید در اصل چنین بوده باشد.

 (: 355: 1396هنری،  -مهری-یک شاهد دیگر نیز دارد )مقایسه شود با یالقی م  ت. در تصحیح یالقی  10
 ( 1125، بیت 276: 2/ 1386)فردوسی،  گرانمایه و شاهزاده مهست/  به دیدن كنون از شنیدن بهست 
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 باید یبه است  و یمه است  یواند. ولی پیداست كه قافیه این بیت را 
 ( چنین است:97: 58/ 8در چاپ مسكو ) 110. بیت 11

 كه یزدانش داد از جهان تاج بهر  /ببهرام روز و ب رداد شهر 
م عنوان یشاهان12 باید گفت كه ضرب منظ  ه. در واقا  بر روی سك  نیران   ایران و  ل و  شاه  او  به دورۀ میان هرمز  ها متعلخ است 

ل آغاز میشاه ایران و نیران  از كتیبهدانیم كه لقب یشاهانهای ساسانی میشاپور سوم. در كتیبه شود )دربارۀ تاریخ های شاپور او 
ۀ زرین بهShavarebi, 2014, with referencesها اكنون نک.  این كتیبه ه به سك  ل )نک. همان(،  دست(. با توج  آمده از شاپور او 

ه  šāhān šāh Ērān ud Anērānاكنون تاریخِ عنوان   ل ساسانی عقب برد. این  بر روی سك  های ساسانی را نیز باید به زمان شاپور او 
 (. Schindel, 2004/2: 222ها دیده شده است )عناوین تا زمان بهرام پنجم نیز گاه بر سكه

. شیندل آرال دیگران را  Schindel, 2004/1: 320; Weber et al., 2023: 187, n. 14). مقایسه شود با آثار شیندل و وبر )  13
در نامۀ زمان یسرو پرویز در ادامۀ مقاله.   rāmišn-dādārīhو  abē-bīm-kardār(īh)نیز نقل كرده است. نیز مقایسه شود با كلمات 

 را بهتر دانسته است.   ’Freedensreich‘( رأی شیندل را نپویرفته و ترجمۀ لقب به Schmitt, 2006: 419اشمیت )
ه رامش ر. در مورد لقب 14  های بهرام پنجم و یزدگرد دوم م لًا را: بر سك 

Alram, 1986: 202-204; Schindel, 2004/1: 356, 363,  370. 

 ( را ایتیار كرده است. kay) ۀیرا زود رها كرده و  رامش ریزدگرد دوم لقب 
هِ نو  نک. 15    Skjærvø, 2003: 283, n. 1. دربارۀ ییور 
 . مقایسه شود با نامۀ قیصر به یسرو پرویز در صفحات قبل.  16
 (. 186. چنین است تقریباً ترجمۀ وبر )ص 17
نیز راهراا همین  18 باشد )  rāmšahr. در اسناد بل ی  از فارسی میانه  اقتباس  بایست   :Sims-Williams, 2007شاهدی دارد و 

241-242.) 
هفتم را باید    دینکرددر عبارت   rāmšāh kay Wištāspگوید  است كه می   (Shaki, 1986: 265)حخ با شكی  . به احتمال قوی  19
، چون بعید است گشتاسپ دو لقب مشابه با ایتلاف اندا در لف  داشته باشد. آنچه در تصحیح كرد  rāmšahr kay Wištāspبه  

واحد گرفته شده  از منبا  دینكرد پنجم آمده شاهد مستقل نیست. به عبارت دیگر، روایت زندگی زردشت در دینكرد پنجم و هفتم 
 است.

اشمیت20 و  شیندل  و  دریایی  آثار  به  شود  رجوع  باره  این  در   .  (Daryaee, 2001, 11; 2002; Schindel, 2004/1: 320; 

Schmitt, 2006: 419).  ل مقالۀ دوم دریایی را می نات این لقب جدید احتیاط كرده و    توان نادیدهنیمۀ او  گرفت. شیندل دربارۀ تپم 
گاهی ی آنان از شاهی اندا است.گفته است كه آ  های ما دربارۀ تبلیغات سیاسی ساسانیان و تلق 

آمیز است، با این ایتلاف كه در آن زبان شمول بیشتری دارد و در احترام به هر یآقا یی آن را  عنوانی احترام βαγ . در سغدی نیز12
هدر كتیبه  bay(. در مورد  Henning, 1965: 249  اند )در این باره نک.برده به كار های ساسانی همچنین ها و دیگر نوشتهها و سك 
های محققان معاصر كه در آنها دربارۀ این كلمه  ترین نوشته. برای اطلاع از مهمSkjærvø in Alram et al., 2007: 33-34نک. 

 .Panaino, 2004: 557, note 11 بحث شده نک.
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 چکیده
اند، برای اشتاره بته یكتی از طبقتات جتانوران بتر استاس دو های كهن فارسی كه به جانورشناسی ایتصاص یا توجهی داشتهدر متن

هتا همچنتین بته طبقتهٔ های عربی یهوام و حشترات  استتفاده شتده استت، در ایتن متنمعیار زیستگاه و نحوهٔ حركت، اغلب از واژه
اعه به وجود مییلخ  دانان روزگاران پیشین به شیوهٔ دیگری از جانوران كه بر اساس باورهای طبیعی اند، اشاراتی وجتود دارد. آمدهالس 

اند، نویستی تتوجهی داشتتهای شاهدمحور و تحلیلی، نشان دهیم مترجمان و نویسندگانی كه به فارسیهدف ما آن است كه به شیوه
انتد و در كتاربرد دو كلمتهٔ ییزنتدگان و برای اشاره به این دو گروه از حیوانتات از دو حتوزهٔ معنتایی مصتدر )بر(ییزیتدن استتفاده كرده

هتتا و تلفیتتخ هتتا، تفتاوت معنتتایی بتاریكی وجتتود دارد كته بتتا تبمتل در محتتتوای جانورشتنایتی متنبرییزنتدگان در بریتتی از ایتن متن
گاهی حاستب طبتری، دانشتمند  الغرائ تحنةتوان بدان پی برد. در اینجا بیشترین تمركز را بر های جانورشنایتی با دانش لغوی میآ

نگارانهٔ فارسی است كه به دست ما رستیده استت. عتلاوه ای و عجایبق، یواهیم داشت كه ن ستین متن دانشنامه6و    5های  سده
از  ناماه  علائاینتهت، احتمتالًا متعلتخ بته همتین بتازهٔ زمتانی، و البلاااهن جای كهتن از  های دیگتری از جملته ترجمتهبر این متن

گیتریم تتا روایتی ایتن جانوری دیگر نیز بهتره میتایهای دانشنامهكنیم و از متنال یر را نیز از این منظر بررسی میشهمردان بن ابی
های كهن را نشان دهیم. به باور ما حاسب طبری در بافت متن یود معنتایی تتازه بته كلمتهٔ برییزنتدگان )= بندی در متنمعیار طبقه

اعه( ب شیده كه در فرهن  جانوران یلخ  ای نشده است.ها بدان اشارهالس 
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The Utilization of the Verb "Barxīzīdan" in Describing 

"Havāmm" and Spontaneous Generation 

within Ancient Persian Texts 

 
Fateme Mehri 1 

 

Abstract 

This study examines the usage of the verb "barxīzīdan" in ancient Persian texts with 

a specific focus on its application in referring to "havāmm" and "xalq al-sā'ah". 

These texts, which incorporate elements of zoology, commonly employ the Arabic 

terms to categorize animals based on their habitat and mode of movement. 

Furthermore, they contain references to a distinct group of animals believed to have 

been created according to the naturalists' beliefs of ancient times, known as "xalq al-

sā'ah". The objective of this research is to offer a thorough and analytical 

exploration of how translators and writers who have demonstrated an interest in 

Persian language have utilized "barxīzīdan" from two semantic domains to denote 

these two animal groups. By carefully examining the zoological content of these 

texts and combining specialized knowledge in zoology with linguistic expertise, it 

becomes possible to discern subtle nuances in meaning between the terms 

"xīzandigān" and "barxīzandigān". This study primarily focuses on Tuhfat al-Ghrāib 

by Hāsib Tabarī, a scholar of the 5th and 6th (AH) centuries, which stands as the 

earliest known Persian encyclopedic text of its kind. Additionally, other texts, 

including a translation of Nahj al-Balāgha, likely from the same time, and Nuzhat 

Nāmah by Shahmardān Rāzī, are examined from this perspective, along with other 

zoological encyclopedia texts, to validate this classification criterion within ancient 

texts. Our findings suggest that Hāsib Tabarī has attributed a novel significance to 

the term "barxīzandigān" ("xalq al-sā'ah" creatures) within the context of his work, a 

meaning not previously documented in other dictionaries. 

 

Keywords: Barxīzandigān, Tuhfat al-Gharāib, Xīzandigān, Animal classification, 

Theory of spontaneous generation 
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 مقدمه. 1

ها تعلتخ وجهگیرند. یكی از این های علمی كهن اغلب از وجوه گوناگونی مورد توجه پژوهشگران قرار میمتن
ها محل توجته استت، بریتورد بتا پژوهیها به گوشتهٔ زبان فارسی است؛ به این معنا آنچه در این قبیل متنآن

های كلمتات و اصت(لاحات و ستایتاعتم از آن،  یاجتزا یو شتنایت تمتامی زبتان ایمتن بته عنتوان پیكتره
ح بر ایتصاصات زبانی این متنها و مقدمهدستوری است. از این منظر، معمولًا در معرفی ها های متون مصحَّ

گیتترد. از ستتوی دیگتتر، بررستتی حتتوزهٔ موضتتوعی متتتن بریتتوردی استتت كتته اغلتتب ای صتتورت میتبكیتتد ویتتژه
پردازند. بیشتتر های گوناگون بر حسب تناسب محتوای متن با حوزهٔ ت صصی یود بدان میمت صصان رشته
ویژه توان در میان پژوهندگان گسترهٔ تاریخ علم سراغ گرفت. در چند دههٔ گوشتته بتهها را میاین قبیل بررسی

یتان علتم قترار گرفتههایی در حوزهمتن انتد. هتای ریاضتیات، نجتوم، پزشتكی و داروشناستی متورد توجته مور 
هتای گزینیتوان به وجه دیگری نیز اشاره كرد كه با در نظتر داشتتن دو رویكترد پیشتین، بته واژههمین(ور می

گتاهی از تاری ی در متون كهن پردایته اند كته لازمتهٔ تمركتز بتر آن، هتم بریتورداری از دانتش زبتانی و هتم آ
پردازنتد، بته طتور م تال هتای بستیار متنتوعی میهایی به متنهاست. چنین پژوهشهای محتوایی متنحوزه

های مرتبط با علوم ، متون فلسفی و حكمی فارسی و متنقرآنها و تفسیرهای كهن  توان از بررسی ترجمهمی
اند و حتی امروزه نیز بته عنتوان سازی مورد توجهگزینی و هم از منظر واژهدقیقه نشان داد كه هم از منظر واژه

ها، (. علاوه بر این17تا  12:  1382پژوه،  شود )نک: دانشها تبكید میگزینی بر ررفیت آنمنابعی برای واژه
هتا و نویسان است كه برای معنتا كتردن واژهباید به وجه چهارمی نیز اشاره كرد كه اغلب وجههٔ همت فرهن 

ها وقوف یابند، چه گاه نویسندگان متون علمی كهن، به طور اص(لاحات علمی كهن، باید بر زمینهٔ كاربرد آن
ها اند و بار معنایی نویی به آنهای متداول زبان استفاده كردهاند، بلكه از واژهدقیخ به وضا لغت دست نیازیده

توانتتد تش یصتتی یصتتوص می(. ایتتن متتورد اییتتر به15: 1363؛ كتتافی، 11، 6: 1333اند )معتتین، ب شتتیده
 ها باشد.برانگیز و نیازمند تدقیخ در محتوای علمی متنچالش

انتد و در یتک هتای كهتن پردایتههایی نیز هستند كه گرچه از نظر محتتوایی بته دانشدر این میان، متن
هتا كمتتر از نظتر ها را از زمترهٔ متتون علمتی در شتمار آورد، امتا بته ستبب بریتی علتبندی كلی باید آندسته

هتا اغلتب بته توانتد آن باشتد كته ایتن دستته متنها میها پردایته شده است. یكی از این علتمحتوایی به آن
ها بر اساس دانتشِ اكنتون اب(تال گشتته و از اند و مبانی آنپردازند كه امروزه به كلی منسو  گشتهعلومی می

هتایی اند و م لفانشان نیز از همین رو در بررسی تاریخ علم و تمدن كمتر به عنتوان چهرهقلمرو علم یارج شده
های كهن اشاره كرد كه ب ش قابتل تتوجهی توان به بریی دانشنامهونه میاند. به عنوان نممهم م(رح گشته
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ها امروزه نه متعلخ به های آنها به علوم طبیعی پیشینیان ایتصاص دارد، اما از آنجا كه بسیاری از گزارهاز آن
هتای پژوهشتی شتوند، كمتتر در میتان اولویتحوزهٔ علم، بلكه از قبیل دانش عوام یا یرافه در نظتر گرفتته می

یان علم قرار می شود، اما حتتی از ایتن منظتر ها تبكید میهای زبانی آنگیرند و گرچه اغلب به ارزشمندیمور 
هٔ جدی قرار نگرفته

 
 اند.نیز چندان مورد مداق

 مسئله طرح. 2

هتای متنتوعی بتدان پردایتته های دانشیِ كمتر مورد توجه جانورشناسی كهن استت كته در متنیكی از حوزه
هتا بته هتایی از آنهتایی كته در ب تش یتا ب شهایی كه یكسره به حیوانات ایتصاص دارند و متنشده: متن

تتوان ارتبتاط بتا جانورشناستی میهای موضتوعی بیهایی با زمینهاست. گاه نیز در متن  حیوانات پردایته شده
های مرتبط با حیوانات و دانش جانورشناسی كهتن را یافتت )بترای تفصتیل در ایتن بتاره، نتک: مهتری، گزاره

ها اطلاعات گوناگونی دربارهٔ جانوران وجود دارد. آنچه در این نوشتار برای ما مهم است، (. در این متن1388
و در  ای فارسی در یكی از این متون است كه برای نامیدن طبقهٔ یاصی از جتانوران بته كتار رفتتهكاربرد كلمه

ای نیست: آن كلمه یبرییزندگان  است ها بدان اشارهكه در فرهن  بافت متن، واجد معنایی ویژه و تازه شده
اعه بته كتار رفتته استت. در محمد بن ایوب حاسب طبری برای نامیدن جتانوران یلخ  الغرائ تحنةكه در   الست 

اند و ضتمناً های گوناگون حیوانات اشاراتی داشتهبندیكوشیم از یلال بررسی چند متن كه به طبقهادامه می
اند به جای بریی كلمات عربی رایج در متون جانوری از كلمات فارسی بهره گیرند، این معنای ویتژه را كوشیده

 روشن سازیم.

 پژوهش پیشینۀ. 3

های پرشماری انجام شده استت. عتلاوه بتر ایتن كارگیری زبان فارسی در متون علمی كهن، پژوهشدربارهٔ به
حان این قبیل متن هتا بته واژگتان های یود بتر ایتن آثتار، هنگتام بحتث از زبتان آنها در مقدمهمعمولًا مصح 

تتوان بته ای اجمالی برشتمریم، میشان نیز اشاراتی دارند. اما چنانچه ب واهیم برای این پژوهش پیشینهویژهٔ 
سینا و تبثیر آنها در ادبیات  اشاره كرد كه در جشتن هتزارهٔ ای از محمد معین با عنوان یلغات فارسی ابنمقاله

ابوریحتان  الان ای ستینا و ابن دانشانامه  علائایسینا ارائه شد. معین در این مقاله با تمركز بر لغات فارسی ابن
تر كردن زبان فارستی سینا را در غنیویژه نقش ابنپردازی این دو تن را شرح داده و بههای لغتبیرونی، شیوه
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الدین كاشانی سینا بر ناصریسرو، محمد غزالی، افپلبرجسته سایته است. او در این مقاله به تبثیرگواری ابن
 (. 1333و فرقهٔ آذركیوان نیز پردایته است )معین، 
های زبان فارسی در علم  كه در سمینار یزبان ای با عنوان یتجربهچند دهه بعدتر، رضا صادقی در مقاله

ق و وضتا 7تتا    4هتای علمتی كهتن از ستدهٔ  فارسی، زبان علم  ارائه شد، با رویكردی مشابه بته بررستی متن
تتا  12های های دارالفنون در ستدهها پردایت. در ب ش دیگری از این مقاله به تلاشهای فارسی در آنواژه
های درسی جدید، اعم از تبلیف و ترجمه و تشكیل فرهنگستان ایران اشاره شتده نویسی كتابق در فارسی14

، الان ای ، حدودالعال ، شمارنامههای كهنی با موضوعات م تلف، همچون است. صادقی در اثر یود بر متن
متمركز  ذخیره  خوارزمشاهیو  الابنیه عن حدایق الادویه،  الماعلمینهدایة،  الاقابا اسا ،  دانشنامه  علائی

 (.1372ها است راج كرده است )صادقی، بوده و واژگان بسیاری از آن
گزینی در عصر ساستانی و تتبثیر آن در فارستی ای با عنوان یواژه( در مقاله1379بیدی )حسن رضایی باغ

منتشر شده، به جریتان ترجمتهٔ متتون علمتی بته زبتان فارستی میانته در روزگتار  نامه  فرهنگ ااندری  كه در 
ها را بررسی كرده و سپس نشان داده چ(ور ایتن سازی این متنگزینی و واژههای واژهساسانی پردایته و شیوه

 سینا و بیرونی پی گرفته شدند.ها در فارسی دری در آثار فارسی ابنروش
سازی فارسی گزینی و واژههای واژهای با نام یشیوههمچنین در پژوهشی متبیر، فاطمه حیدری در مقاله

هتتای گیتتری از واژه( نشتتان داده استتت كتته ناصریستترو چگونتته بتتا بهره1400در آثتتار من تتور ناصریستترو  )
های ها دست یازیده و همچنین با به كار بستن شتیوهمانده از فارسی میانه به گسترش حوزهٔ معنایی آنجایبه

 ای پردایته كه تا حد زیادی تحت تبثیر زبان عربی بوده است. سازی، یود به وضا لغت در حوزهكهن واژه
های فلسفه، كلام، نجتوم، های زبانی بر متونی از حوزهشود، تمركز اغلب این بررسیچنانكه مشاهده می

هتا یتالی هایی كه اشتمالی بر دانتش جتانوران داشتته باشتند، در میتان آنریاضیات و طب است و جای متن
بررسی محتوایی هم دربارهٔ متون جانورشنایتی فارسی پژوهش   است. از سوی دیگر، باید بیفزاییم كه در حوزهٔ 

هتای های كهن جتانوران متمركتز باشتد صتورت نگرفتته استت. در میتان پژوهشبندیمنسجمی كه بر طبقه
یودی در ستنت آلتود: پیتدایش یودبته( با عنوان یحبتاب كف1990)  1غیرفارسی مقالهٔ ارزشمند رمكه كروا

اعه بر پایهٔ متون عربی ایتصاص دارد. همچنین میاسلامی سده توان های میانه  به انواع گوناگون یلخِ الس 
یودی موجتودات زنتده  ای از سعید انواری با عنوان یدیدگاه فلاستفهٔ استلامی در متورد تولتد یودبتهبه مقاله

اند، از ملاحظات لغوی زبتان ( اشاره كرد. این هر دو اثر گرچه به طبقهٔ مورد نظر ما از جانوران پردایته1401)
 گویند. اند و دربارهٔ مبانی طبیعیاتی پویرش وجود این قبیل جانوران س ن میفارسی یالی
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  کار  روش. 4

ی از متونی كته كلمتات شواهد  است. ابتدا با به دست دادن  یلیپژوهش شاهدمحور و تحل  ینروش كار ما در ا
كنیم و ستپس بتا جستتجو در هتا را بررستی متیكتار رفتتن آن  شتوند، زمینتهٔ بتهها یافت میمورد نظر ما در آن

های كنیم. در ادامه با استفاده از متنها بحث میشنایتی دربارهٔ معناهای آنهای ریشهها و فرهن نامهلغت
نهیم. جانوران پیش متی  بندیهٔ معیارهای طبقهرا دربار   ییهادانسته  ی،جانورشنایت مرتبط با طبیعیات یا متون  
گاهی هایی كه تمركز های ویژهٔ معنایی واژهتوان به دلالتهای زبانی و جانورشنایتی، میاز كنار هم گواشتن آ

ایتن قالتب  هاییتكه با توجه به محدود یفزاییمب یدبا یودشواهد  هٔ دربار هاست، دست یافت. این نوشتار بر آن
 .یماو ارائه داده یدهشاهدها را برگز  یاترینو گو  ینتر روشنتنها  در بریی موارد ،نوشتار

 بحث. 5

 خیزندهۀ واژ کاربرد. 1 -5

در دست است كه مترجم آن شنایته نیست و از تاریخ ترجمهٔ آن نیز اطلاعی در  البلااهن جای كهن از  ترجمه
شد و مبنای چاپ آن نیتز فرد شنایته میای از این اثر كه تا مدتی منحصربهدست نیست. تاریخ كتابت نس ه

(. 9:  1386قلعته،  تر از ایتن ترجمته، نتک: صتفری آقای قتدیمق است )بترای نست ه973قرار گرفت، سال  
ح كتاب، عزیزالله جوینی، بر اساس قرائن زبانی، زمان تبلیف آن را در حدود سده ق و مترجم 6و  5های مصح 

ای ایتصاصتات زبتانی، او را : دو( و باز بر اساس پاره1385روزگار ابوالفتوح رازی دانسته )نک: جوینی،  را هم
یكی از اهالی یراسان معرفی كرده است )همان: یازده ت سیزده(. هرچند بریی در اینكه ترجمه متعلخ به ایتن 

ح به این تشكیک، نتک: جتوینی، 1378اند )شهیدی،  بازهٔ زمانی باشد، تردید روا داشته : یز؛ برای پاسخ مصح 
استت كته تتاكنون  البلاااهن جآمده از دستتترین ترجمتهٔ به: ب ت ج(، با این همته، ایتن ترجمته قتدیم1385

 ایم.شنایته
ح نیز در مقدمهٔ یود  در این اثر در چهار موضا، یییزندگان  در ترجمه معادل یهوام  به كار رفته و مصح 

وهفتت(. آن های فارسی متن به این كلمه اشاره كترده استت )همتان: چهلهای واژههنگام ذكر بریی نمونه
 ها هستند: چهار مورد این

هَوَامل در ترجمهٔ ی  دب هَتَكَتِ الب
َ
دَتَهُ   ق رود، آمتده استت: ای است به آنچه در گور بر تن آدمتی متی  كه اشارهجلب

(. در جتای دیگتر در 143: 1، ج1385، البلاااه...ۀاااب ن جیبدرستی كه بدریدند ییزنتدگان پوستت او را  )
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غَتب ترین صتداها، در ترجمتهٔ عبتارت ی اشاره به علم آفریدگار بر همه چیز و شتنوا بتودن او بتر ضتعیف صتب
َ
ا أ وَ متَ

مَاعِ  سب
َ تِرَاقِهِ مَصَائِخُ الأب رِّ   ئِفُ وَ مَصَا  لِاسب اتِ   التوَّ وَامِّ  فوَ مَشتَ هتَ   آمتده استت: یو آنچته گتوش فترا داشتت ت بترای الب

: 1ها، و جای تابستانی مورچهاها ، و جای زمستانی ییزندگان  )همان، جدزدیدن ت ااز  جای شنیدن گوش
 (. همچنین در ترجمهٔ عبارت ی 195

َ تَهَ وَ رَبَّ هوِهِ الأب تف جَعَلب لِ الَّ رَ رب
َ
 ا ق

َ ب
رَجَاً لِلب نَ اراً لِا   امِّ وَ هَوَ امِ و مَدب

َ   آمده: عَامِ نب الأب
یو ااَیب  یداوندِ این زمین آنتک كتردی تتو آن را قرارگتاه بترای یلایتخ، و جتای در رفتتن متر ییزنتدگان را و 

آیرین موضا، بتار دیگتر در اشتاره بته آنچته پتس از مترگ بتر تتن آدمتی ( و در  414:  1چهارپایان  )همان، ج
هَوَامِّ رود، ی می مَاعُهُمب بِالب سب

َ
تَسََ تب أ دِ ارب

َ
هتال ایشتان بته ییزنتدگان  یو پر شتد گوش    اینگونه ترجمه است:وَ ق

 (. 129:  2)همان، ج

 برخیزنده ۀواژ کاربرد. 2 -5

ای ویتژه از جتانوران بته كتار اینک به واژهٔ فارسی دیگری یواهیم پردایت كه در متنی دیگر در اشاره به دستته
م  ،دان، اثری از محمد بن ایوب حاسب طبتری، ریاضتی ئالغراتحنةرفته است. این متن   و عتالم علتوم متنج 

كته بتر استاس محتتوایش بایتد آن را  استت ق(503یتا  485ق )زنتده تتا 6و احتمالًا اوایل سدهٔ  5سدۀ طبیعی  
شتود نگتاری قلمتداد میهمچنین ن ستین اثر فارسی در حوزهٔ عجایب  الغرائ تحنة.  ای دانستگونهدانشنامه

كه به صورت كامل به دست ما رسیده و همین پیشگامی آن را به یكی از منابا آثار بعدی این حوزه تبدیل كرده 
 (. 40تا  34  :1367ا1391 متینی، است )نک:

ی و بحری از رونده و پرنده  از ، یدر آفرینش حیوانات م تلف  م لف ئتحنةالغرادر باب اول   یجانوران بر 
 ، آورده است: دیگری سپس چند بند بعدتر، در تعریف( و 98: 1391، حاسب طبریس ن گفته )و جنبنده   

 

از پرنتدگان  یو بعپت متردم و دد و دام، یچتون گوشتها یدهگوشها دارند دراز و كش یشانو هر چه از ا
پهتن   یهاگوشت  كته  آنتان  و.  زایندگاننتد  یشانو جز ا  یچون س  آب  یآب  یوانو ح  یاره،و شب  یوزچون  

جملتته  یشتتانو ا یتتن،و كشتتف و چغتتز و كرپاستته و ماننتتد ا یچتتون متترغ و متتار و متتاه یتتدهدارنتتد و مال
و آن چون كترم در  ینو ااز  ا یزندگانندنه گوش دارند و نه زبان، بری  یشان. و آنان كه اكنندگانندیهیا
در گل، و زلو در آب، و پشه از چتاه و ستردابه و  یناز یاا، او  یراط  یکو مگس در باقله، و ك  یر،پن 

 (.99، ان)هم 2یننمناا و مانند ا یجا
 

، یوب است به متن فارسی دیگتری در معنا و مصادیخ ییزندگان و برییزندگان دقیخ شویمپیش از آنكه  
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  ئالغراتحناة، بته ات م تلتف جتانوران ست ن گفتتهطبق كه دربارهٔ رسد در موضعی  اشاره كنیم كه به نظر می
ق 6و    5های  ، دانشتمند ستدهال یترشتهمردان بتن ابینوشتتهٔ    یئنامه  علانتهتاین متن دوم  ؛  شباهتی دارد
، صاحب آثار دیگری در كیمیا، علم یواص و نجوم و احكتام آن بتوده و نامهنتهتدانیم علاوه بر  است كه می

نویسی توجهی ویژه داشته است )شهمردان بن آید، به فارسیاش برمیآمدهدستهای آثارِ بهچنانكه از دیباچه
 (.3و  2: 1382؛ 8:  1362ال یر، ابی

، امتا بته جتانوران پردایتتهتری مفصتلبته شتكل   ئالغراتحناةبتا قیتاس در در اثر یتود  گرچه    شهمردان
عرضه داشته است. در اینجتا ن ستت آنچته را در    ئالغراتحنةموضا عباراتی بسیار شبیه به    یکكم در  دست

ح   پردازیم: می های اثردستنویست به وضعیت ر كنیم و سپس به ضرو آمده، نقل می نامهنتهتمتن مصحَّ
 

نهتد و هتر چته از  یتهاست، یا یدهبود بچه كند و هر كدام را كه گوش پوش  یداهر جنس را كه گوش پ
 یآبت یتواناز پرندگان چون بتوم و شتبپره و ح  یدارند چون دد و دام و بعپ  یدهگوش دراز و كش  یشانا

و كشتف و  یند و آنان كه گوش پهن دارنتد چتون مترغ و متار و متاهایندهرباآن  یرو غ یچون س  آب
و  یترچتون كترم پن  اندیزندگانكنند و آنان كه نه گوش دارند و نه زبان   یههمه یا  ینكرباسه و مانند ا

 یایه از نه ییزند یزاز آن چ ینگل و زرو در آب و پشه و مانند ا  ینو یراط  ییانگ  یکو ك  یمگس باقل
 (.46: 1362 ال یر،یبن اب شهمردان) شكم و

 

رسد یكی از ایتن دو اند كه به نظر میها از دو كتاب از حیث لف  و مپمون چندان به هم شبیهاین ب ش
شتباهت به   ئتحنةالغرا. از جمله جلال متینی در مقدمهٔ یود بر استاثر این ب ش را از متن دیگر ایو كرده 

نظتر قتاطعی  قرائن تاری ی دربارهٔ زمان نگتارش دو اثتر، ارهتاربریی این دو ب ش اشاره كرده، اما با توجه به 
باید چنتین  ،او (. در توضیح این تردیدِ 37و    36 :  1367ا1391متینی،  دربارهٔ این ایو و اقتباس نكرده است )

تفصیل داد كه تاریخ نگارش دو اثر نه به طور دقیخ، بلكه به طور تقریبی در دست است. آرای محققان دربتارهٔ 
ق 4تاریخ زندگانی محمتد بتن ایتوب حاستب طبتری گونتاگون استت و گرچته بریتی او را از دانشتمندان ستدهٔ 

اش در نیمهٔ دوم این سده زیسته و عمدهٔ فعالیت علمیق می5اند كه او در سدهٔ  اند، گروهی دیگر بر آندانسته
(. از سوی دیگر بیشتر اقوال دربتارهٔ تتاریخ 592: 1363؛ جهانپور،  43و    42  همان:  صورت گرفته است )نک:

بتا تتدقیخ در تتاریخ  اثترح و مصتح    دارنتداشتاره    ق513تا    475های  ، به فاصلهٔ سالیئنامه  علانتهتنگارش  
است  ق دانسته513تا  488شده در فاصلهٔ تر سایته و آن را نگاشتهالیه كتاب، این بازه را كوتاهحكومت مهدی

بر آن استت حاستب طبتری را بایتد در شتمار دانشتمندان  یود (. متینی50، 46تا  44: 1362جهانپور، )نک:  



اعه در اشاره به هوام و یلخ  دنیز یكاربرد مصدر )بر(ی  231      فاطمه مهری     (    245-223 )ص یها در متون كهن فارسالس 

از این رو ت لابد به سبب نزدیكی تقریبی تاریخ نگارش دو اثر ت هنگام اشاره بته شتباهت ایتن   ،ق دانست5سدهٔ  
آید كه شباهت بسیار در بین یكتی از نوشته است: یاین س ال پیش می  نامهنتهتو     ئالغراتحنةاز    ب شدو  

نیز  نامهنتهتح (. مصح  37 : 1367ا1391توان  توجیه كرد  )م(الب موكور در این دو كتاب را چگونه امی
 تحناه(، متعترل نتام  64تتا    62  :1362نام برده )جهتانپور،    نامهنتهتآنجا كه از منابا شهمردان در نگارش  

 نشده است.
كه در مقدمات مقالت دوم   نامهنتهتبندی منقول در  توان این شباهت را توجیه كرد؟ طبقهاما چگونه می

(، تنهتا در یكتی از 4، پتاورقی ش46: 1362ال یتر، شتهمردان بتن ابیح گتزارش كترده )آمده، چنانكه مصح  
رجتب  17شتده بته تتاریخ و نگاشته 3كه از چهتار نست هٔ دیگتر متتبیرترآمده  های دایل در كار تصحیح  نس ه
 :1362ایتصار شده )برای توضیحات بیشتر دربارهٔ این نس ه، نتک: جهتانپور،   Dق است كه با حرف  1007

بندی ندارند. بنابراین مستبعد نیست كه بینگتاریم ای به این طبقهاشاره  كدام( و آن چهار نس هٔ دیگر هیچ  40
بته با بریی تغییترات لفظتی  را    تحنهبر حسب تش یصِ اشتراا محتوا، س(وری از    1007   كاتب نس هٔ مور  

 ای كه او از روی آن استنسا  كرده، علاوه گشته است. تر به نس همتن افزوده یا این ب ش پیش
تفتاوت  تحناهدو كلمته بتا متتن  Dاز نست هٔ منقتول   ب تشدر    ای كه مورد نظر ماست این است كهنكته

معنتی استت و بایستتی كته روشتن استت در ایتن جملته بی ،كنندگاندر اشاره به یایه  اندربایندهن ست    دارند:
از . یبرییزنتدگان  استت تحناهكه در متتن  یزندگاناند  باشد و دیگر زایندگاناند/یزایندهای از گشته  صورتِ 

یتود نست ه از  هتا راها و تفاوتبایتد گشتتگیدانیم آیتا دسترستی نتداریم، نمتی  Dآنجا كه متبسفانه به نس هٔ  
است. به هر روی تمركز ما در اینجتا بتر كلمتهٔ دوم به متن راه یافته یواندن نس ه  هنگام  دانست یا ایرادی كه  

 است كه با یبرییزندگان  ارتباط دارد.

 شناختیریشه و لغوی هایبحث. 3 -5

بایست دربارهٔ لف  هتوام در عربتی ست ن گتوییم. در پیش از آنكه به دو كلمهٔ ییزنده و برییزنده بپردازیم، می
ا )از ریشهٔ همم: آهسته بر زمین راه رفتن( چنین 357:  3ق، ج1409)فراهیدی،    العینۀااب ( هوام جما هام 

 الهوام: ما كان من یَ   ومعنی شده: ی 
َ
  رل، نحو العقارب وشاش الأ

َ
ق، 1412منظتور،   )نیتز نتک: ابنشبههاأ

به ستبب كتوچكی ستر ت فاقتد دمتاغ در  (. در اینجا یَشاش جانورانی هستند كه ایشان را ت احتمالاً 138:  15ج
ها حشترات و اند، منظور از آنبردهاند و چون این كلمه را در عبارت ییشاش الارل  به كار میگرفتهنظر می

یزنتد یتا كنند و هنگام راه رفتتن، رفتتاری نترم و آهستته دارنتد، میاا زندگی میجانورانی بوده است كه در ی
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 (.98: 4لغزند )همانجا؛ نیز: همان، جمی
ع  سیده در  ابن ( مصادیخ بیشتری بترای ایپتاح معنتی هتوام برشتمرده، از 306:  2ق، ج1417)الم صی

پرستت، ستام ابترص، جمله به جز عقرب به وَرَل )جانوری شبیه سوسمار، در فارسی بزمجته(، كرباسته، آفتاب
یزا و عنكبوت اشاره كرده و به طتور كلتی جتانوران نتایوردنی را هتوام دانستته استت )نیتز نتک: مار، گوش

منظتور بته ، كه اغلب جتانوران متوكور را از دستتهٔ حشترات آورده استت(. ابن23تا    19:  6ق، ج1386جاح ،  
( كه گرچته 138: 15ق، ج1412ویژگی دیگری از هوام نیز اشاره كرده، از جمله گزنده و زهردار بودن ایشان )

دهتد )نتک: ممكن است زهرشان كشنده نباشد، اما بته هتر حتال در دستتهٔ حیوانتات یمتوذی  قرارشتان می
تتوان دریافتت كته ها از آنچه جاح  در اشتاره بته هتوام آورده، می(. علاوه بر این511:  2ق، ج1424دمیری،  

(، ایتن گتزاره 333: 2ق، ج1385شده است )هوام همچنین مشتمل بر پرندگان كوچک )صغار ال(یر( نیز می
عاً به هتر موجتودی كته می پترد، از جملته حشترات را باید با این ملاحظه همراه كرد كه نزد جاح  یطیر  موس 

 (.217: 5، ج319: 3شود )برای نمونه: همان، جپرنده، گفته می
شتود كته در توان گفت لف  هوام در عربی به گروهتی از جتانوران اطتلاق میبه این ترتیب در مجموع می

های مشترا در نظر آورد و این ویژگی  ها را به عنوان یک گروه یا طبقهتوان آنهایی اشتراا دارند و میویژگی
بندی كرد: اشتراا در محتل زنتدگی، نتوع حركتت و راه رفتتن و تتا توان اجمالًا به این ترتیب صورترا هم می

 حدی آزاررسان بودن.
هتای تتوان از كتاربرد لفت  هتوام اشتاره بته ویژگیتر برشمردیم نیز میكه پیش  البلااهن جدر مواضعی از  

صداستت( و رفتتاری آنتان )كته بیمشابهی را استنباط كرد، یعنی اشتراا در محل زندگی )درون زمتین(، نرم
احتمالًا یردی ج هٔ ایشان، وقتی همراه كلمهٔ انعام و با توجه به بافت كلام در مقام مقایسه و تقابل با این گروه 

تتر نشتان دادیتم، متترجم در برگردانتدن هتوام از واژهٔ ییزنتدگان از جانوران آمده است. نیز همتان(ور كته پیش
معنتی یزیتدن دانستته شتده هتای فارستی یتا صتراحتاً هماستفاده كرده كته مصتدر آن، ییزیتدن، در فرهن 

توان آن را مرادف یزیدن در نظر گرفتت. های ذكرشده برای آن، می(، یا از معنی2934  :4، ج1386)انوری،  
: آهسته به جتایی ده دا با نوع و شیوهٔ حركت مرتبط هستند  نامه  لغتهای ییزیدن در  از جمله بریی از معنی

: 6، ج1373ده تدا، در شدن || لغزیدن || نشسته با چهار دست و پا راه رفتتن كودكتان || جستتن و جهیتدن )
ی درشتدن، دایتل یجتاه  آهستته بتتوان ذیل مصدر یزیدن نیز یافتت:  ها را میمشابه همین  ( كه تقریباً 8961

شدن به آهستگی || لغزیدن با اراده، كشیدن یود را بی دست و پای به جانبی چنانكه كرمان و متاران، كشتان 
: 3، ج1393دوستت، )به معنتی ییزیتدن؛ دربتارهٔ آن، نیتز نتک: حسن  شكم راه رفتن چون مار، غیژیدنه  و ب
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؛ نیتز 8570 :6، ج1373ده تدا،  )  ییز رفتتنرفتتار آمتده. كتونه  || نشسته رفتن مانند كودكان تازه بت  (1988
هتا را ، كه ذیل یزیدن تقریبتاً همتان معنی745؛ قس: همان،  803  :2، ج1376تبریزی،    محمدحسیننک:  

 تكرار كرده است(.
هتا از مشتتقات مصتدر ییزیتدن استتفاده شتده، های دیگتر كته در آنگتواریاین، در بریتی نامعلاوه بر  

اس توان اشاره به شیوهٔ حركت و رفتار را دید. برای نمونه، یكی از ناممی های نوعی بازی ییزیده/ییزنتده )قتو 
: ییزگیتتر و 2269: 2، ج1351انجتتو شتتیرازی،  ؛ نیتتز:414: 1، ج1385؛ فتتاروقی، 187: 1353غزنتتوی، 

گیر( ضبط شده و در توضیح آن آمده: یآن باشد كه كودكان بتر ستر یتاا نترم نشتینند و دستت از یتود ییزه
نیتز  فرهناگ رشایدیتتوان در (. نزدیک به همین معنتی را می487: 1، ج1338)سروری،  برداشته فرولغزند 

تا، یییزنده: زمین كنار دریا كه لغزنده باشد و طفلان از آن به میان آب لغزند  )عبدالرشید تتوی، بیبازیافت:
شیوهٔ یاصی از حركت كتردن نقش محوری دارد، ها  این معنیآنچه در همهٔ    (. چنانكه معلوم است،631:  1ج

 است.
فرهناگ در  (.  8177:  6، ج1373از سوی دیگر، ده دا ییزیدن را مصدر دیگرِ یاستتن دانستته استت )

هتای ، همچنتین مادهمتبیوذ استت* -haiz، یاستن كته از ریشتهٔ ایرانتی باستتان ی زبان فارسیخا شناریشه
دانستته شتده یحركت كردن، بریاستتن، بلنتد شتدن   دارای معناهای ،فارسی میانه و فارسی میانهٔ ترفانی آن

ایتو  ریشتههمتان دو فعل ییزیدن و یزیدن از . همچنین  (1087و    1086  :2، ج1393دوست،  )حسناست  
هتای (. این ریشتهٔ مشتترا در بریتی زبان50،  49:  1373ابوالقاسمی،  ؛ نیز:  1225  ،1140همان:  اند )شده

كه با صورت  صورت هندواروپایییک از  آنهای از جا جستن و پریدن نیز آمده و دربارهٔ اشتقاق به معنی  ایرانی
، دوستسننک: ح)اند ییزنده( ارتباطی دارد نیز س ن گفته و جهنده در اصل به معنایشیر )تِ نام سنسكری

 (.1088و  1087  :2، ج1393
در اینجا باید اشاره كنیم ما به ضرورت علاوه بر مصتدرهای یاستتن و ییزیتدن، مصتدرهای بریاستتن و 

ایم، چته محتل توجته متا هتر دو كلمتهٔ ییزنتده و برییزنتده بتوده استت. بریتی برییزیدن را نیز بررستی كترده
هایی ، با وجود این، فرهن انداند و تنها به یاستن و ییزیدن پردایتهپیشوندِ یبر  را در نظر نیاوردهها  فرهن 

های بسیار مشابه یا حتی واحدی را برای آن دو ذكتر كه هر دو صورتِ ساده و پیشوندی را دارند، معمولًا معنی
ها به افعال یا بته بیتان های بحث از پیشوندهای فعلی آن است كه معنای افزودهٔ آناند. یكی از دشواریكرده

، 1374آید، معنایی روشن و ثابت نیست )ناتل یتانلری، ها با فعل به دست میآن  تر معنایی كه از تركیبدقیخ
ای به معنی بالا و روی چیزی است  در مقام پیشوند فعلی یمفهوم (. پیشوند یبر  كه یحرف اضافه122:  2ج
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( و در اینجتتا بتتا توجتته بتته آنكتته معنتتای فعتتل 43: 3افزایتتد  )همتتان، جمیتتل از پتتایین بتته بتتالا را بتته فعتتل می
، 1373رستد بایتد بته تبستی از ده تدا )، به نظر میاز پایین به بالاستیاستن/ییزیدن یود متپمن حركتی 

( یبر  را پیشوندی برای تبكید و تشدید معنای فعل دانست. نگاهی به متتون ن تر فارستی تتا پایتان 3880  :3ج
اند )بر، ور، فرا( همتراه دهد مصدر یاستن اغلب با پیشوندهایی كه معنای رو به بالا داشتهق نشان می5سدهٔ  

ان، شده است )رضایتی كیشه  (. 40: 1388یاله و دی 
مصدر بریاستن همچون برییزیدن )و یاستن و ییزیدن( از جملته چنتین معناهتایی ده دا    نامه  لغتدر  

پدیتد ، پیدا شدن، || حركت كردن  نتیجه دادن،  حاصل شدن،  بلند شدن || روئیدن و نمو كردن  ،دارد: ایستادن
برییزیتدن نیتز از جملته دارای معنتای  یتودِ (. 3928 :3ج ،1373، رهور كردن )ده تدا ،راهر شدن،  آمدن

كه ییزیتدن مصتدر ین ذیل یاستن تن (. همچ3933همان، حاصل شدن و به دست آمدن دانسته شده است )
حاصتل شتدن و  ،عمل آمدنه  ب  ،پیدا شدن  ،رسیدنهمهای بهتوان به معنیت میدیگری برای آن معرفی شده

هتای از این میتان، معنتای پدیتد آمدن/بته عمتل آمتدن در متن. (8177 :6، جرهور كردن اشاره كرد )همان
بستیار دیتده  های طبیعی هستند، بسامد بالایی دارد.كهنی كه به نحوی دربردارندهٔ اشاراتی به طبیعت و پدیده

ی حیوانتات و گیاهتان هتا،كانی های مرتبط با طبیعت،مصنوعات و فرآوردهها برای اشاره به شود كه در متنمی
از مصدر ییزیدن استفاده شده است.   برگرفتهند، از افعال آیمیپدید كه در من(قهٔ جغرافیایی یاصی به عمل یا  

 های طبیعی:اشاره به فرآورده در؛ را برشمردتوان شواهد ذیل برای نمونه می
 (. 92: 1384، ناصریسرو) و شكر هم  در مصر عسل بسیار ییزدی 

 ها: در اشاره به كانی
 (.166 :1362، حدودالعال )  برنداز نواحی وی امدینه  سن  فسان ییزد كی بهمه جهان بهیو 

 :های حیوانیات و فرآوردهحیوان، در اشاره به گیاهان
 (.161 )همان:  بلوط و كرویاابریشم بسیار ییزد، و استران نیک و روناس و شاه  بردعا ن شهریاز ی 

 ها نیز بسیار استفاده شده: بیماری و سبب بروز از این مصدر برای اشاره به منشب
 (.145: 1346الدین هروی،   )موفخروغن گل ل(یف است، منفعت كند صداع را كه از حرارت ییزدی 
 (.186: 1381  )جرجانی، طاعون از عفونت یون ییزد و یا از عفونت هوا ییزدی 

بترای اشتاره بته   ییزدی فعل ها توان حائز اهمیت دانست، زیرا در آنشواهد زیر را از بابت دیگری هم می
ها بیشتر س ن و ما در ادامه دربارهٔ آن اندبه وجود آمدهیاصی كه به شیوهٔ به كار رفته  جانوران  گروه یاصی از  

  :یواهیم گفت
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تی یابو كه بشایو تولد حیوان را از  ت حیوان كند ن ماد  آاما دانسته باش كه حرارت طبیعی هر كجا ماد 
تی بتوذ غلتی  و جترب  ت كه از وی شبش ییزذ متاد  و آن حرارت كه از عفونت ییزد همان و این ماد 

: 1371 ینی،)ایتو  وجن زیر مسام اندر مانو آن كرمی غریزی بتر وی مستتولی كتردذ و شتبش ییزانت
217.) 

 

 (.50: 1346الدین هروی،   )موفخب ایند و اندر تبش یور افكنند از آنجا كرمها ییزد ابادروج   چونی 
شتود   هتلاا سارۀه انتدر خیاتد آنچه از چیزهای دیگر  و  بمیرد،  افتد  هرچه  اندر خیتد سرۀه كه از  جانوریی 

 (.7: 1384 )هجویری،
یبعپی از حیوان >آن< است كه مر او را نیز زایش است از نر و متاده، و بعپتی آن استت كته متر او را زایتش 

ه و جز آن  )ناصریسرو،   (.129: 1363نیست ت بل مر او را تولدست كه ب یزد چون مگس و موش و پش 
 از كته كرمتی بتر نبتوَد فپل را وی خیتد مردم كِرمی كه اندر تو بوَد نه در دیگری، كه اگر از بولِ   فپل بایدیو  
 (.273: 2، ج1380  )غزالی،  خیتد اسب بول

 (.205: 1362ال یر، باشد  )شهمردان بن ابی ملون بندهای را آن خیتد ۀژدم آنچه از  ...ا  ذراریحی 
 (.610 :1382، طوسی« )خیتد وزغ از طباِ هوایو بدانک 

د بتا سترگین یتر تتا ن را بگیرند و در شیشه كن  اماده گاوی و دو یرس  تا ایشانو قومی نزدیک ایشان میروند ی 
 (.107 :1384، تنکلوشا) «خیتد بپوسند و از ایشان ملخ

توان به طور كلی معناهای ذكرشده بترای )بر(یاستتن/)بر(ییزیدن را اكنون پس از ذكر این تفاصیل می
بندی كرد: معناهایی كه به طور كلی به نشبت گرفتن/به وجتود آمدن/تولیتد شتدن اشتاره دارنتد و چنین دسته

كنند. اگر به دو كلمهٔ مورد بحث این نوشتار، ییزنده و معناهایی كه به شیوهٔ یاصی از حركت كردن دلالت می
هتای رستد هتر دو در متنبرییزنده، بازگردیم روشن است كه هر دو ریشهٔ واحدی دارند، همچنین بته نظتر می

اند. اما متدعای موكور در آغاز این نوشتار به یک معنا ت یعنی در اشاره به گروه مشابهی از جانوران ت به كار رفته
توان آن را تنها ای وجود دارد كه نمیما آن است كه میان كاربرد این دو كلمه در دو متن موكور تفاوت معنایی

گاهی یابد، پتس ها معنی میهای لغوی توضیح داد. این كاربردِ متفاوت در زمینهٔ محتوای این متنبا تكیه بر آ
هتای بنتدی جتانوران در آن كته در متنو من(تخ طبقهالغرائ   تحنةویژه متن  ها، بهناگزیر باید در محتوای آن

 دیگری نیز تكرار شده است، تبمل بیشتری ورزید. 
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  کهن متون در حیوانات هایبندیطبقه. 4 -5 

ها بته حیوانتات ایتصتاص دارد، بتا های كهن جانورشناسی یا آن دسته از متون كهن كه ب شی از آندر متن
و گرچته تتبثیر ژرف   انتدگرفته  یم كته بتر استاس معیارهتای م تلتف صتورتاهای گوناگونی مواجتهبندیطبقه
های متنتوع و بندیشود، این بدان معنا نیست كته بتا دستتهها دیده میآنارس(و در بسیاری از    الحیوانۀااب
مواجه نیستیم. باری چون در اینجا پردایتن به این تنوع و گوناگونی متورد توجته متا نیستت، تنهتا بته   یمتفاوت
ارتباطی دارند؛ با بحث ما در این نوشتار  پردازیم كه  ها میهای متعاقب آنبندیعمده و دستههای  معیار   بریی

كه امروزه در علوم طبیعتی معنتای بندی تباید توجه داشت كه ما در اینجا مسامحتاً از اص(لاح طبقههمچنین  
دهیم، گتاه بتا هتم معیارهایی كه بر اساس متون بته دستت متی؛ كنیمت استفاده میدقیخ و ضوابط معینی دارد

نگتریم، پتیش بنتدی میهایی دارند یا بر استاس من(تخ متعتارفی كته متا امتروز بتر استاس آن بته طبقهتدایل
 روند. نمی

به دو گروه  اغلبحیوانات  جانوران است كه بر اساس آن زیستگاهِ بندی یكی از این معیارهای عمدهٔ طبقه
ی و بحری ی و مائی/بزرگِ حیوانات بر  (. متتون جانورشتنایتی 3: 2018شتوند )ارست(وطالیس، تقسیم می بر 

ها را افزایند و آنگاه آنبر معیار زیستگاه می استجانوران  رفتن راهحركت و كه نحوهٔ همچنین معیار دیگری را 
بندی بر اساس نحوهٔ حركتت . بریی این طبقهدهندجای میو حشرات     سه گروه یبهایم، پرندگان، و هوام    در

حیوانتات را بتر استاس ایتن ( 398ق: 1422)ان ن حیت  اباند. برای م ال جابر  تری بیان كردهرا به صورت دقیخ
معیار به چهار گروه عمدهٔ یماش ارونده ، زاحف ایزنده ، طائر اپرنتده  و ستابح اشتناكننده   تقستیم كترده 

تری های كوچتکهتا و دستتهود، یود بته گروهر از آن س ن می  كه  ایروشن است كه هر گروه و دسته  .است
هنگتتام ستت ن گفتتتن از  الحیوانطبااایع( در 476، 425: 2، ج1399متت لًا طتتاهر متتروزی )شتتود. تقستتیم می

بنتدی را پرندگان از دو دستتهٔ پرنتدگان آبتی و پرنتدگان یشتكی یتاد كترده استت. همتو دستتهٔ ستوم ایتن طبقه
های امروزی جزو حشرات بندییحشرات  نامیده و ذیل این عنوان به حیوانات گوناگونی پردایته كه در طبقه

، 596تتا  569های متوش )همتان، پشت و بریی گونتهروند، حیواناتی از قبیل انواع مارها، سن به شمار نمی
های یتود بندی( نیز گرچه بته تقستیم445و  444، 443تا  440 :1849(. قزوینی )626تا  617،  604تا    600

توان گفتت بته همتین شود، اما میهایی در برشماری حیوانات در اثر او دیده مینظمیچندان پایبند نبوده و بی
هایی از موش و م لًا همچنین یارپشت را ذیل ب ش هوام و حشرات كتاب یتود آورده استت. گتاه شیوه گونه

گرچه گروه سوم   الم لوقاتعجای نیز ممكن است شاهد صورت عكس این وضعیت باشیم، م لًا طوسی در  
: 1382حیوانات را )پس از بهایم و پرندگان( ذیل عنوان یالافاعی و ال عتابین و الحیتات  برشتمرده )طوستی، 
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، 622(، اما در همین ب ش به جانورانی همچون نحل و ملخ و ذباب و عنكبوت پردایته استت )همتان: 611
 (. 629 ،627و  626،  625

گتوییم كته بته ای ست ن میهتای فارستیدر اینجا توجه به این نكته ضروری است كه چتون دربتارهٔ متن
زنیم كتته بستتیار تحتتت تتتبثیر ستتنت هتتایی حتترف متتیانتتد، از متنصتتورت كلتتی یتتا جزئتتی بتته حیوانتتات پردایته

انتد. همتین برده های عربتی بهترهجانورشناسی یونانی ت عربی هستند و از منابا یونانی اغلب به واس(هٔ ترجمه
مسئله سبب شده است كلمات عربی در این متونِ فارسی بسامد بالایی داشته باشند، تا جایی كته گتاه هنگتام 

ها آمده است. همین منتوال فارسی آن ها مدیل شده و سپس معادلبرشمردن حیوانات، صورت عربی نام آن
كننتد نیتز بنتدی میگتواری و طبقهاند یا الفاری كه دلالت بر نامهایی كه برای تبویب آثار به كار رفتهدر عنوان
)جمتالی یتزدی،  ناماهفرخهای دیگری همچون توان به متنبه جز متن طوسی می  شود، برای نمونهدیده می

)عبدالهادی مراغی،  منافع حیوان( و 240، 234، 221: 1387)دنیسری،  نوادرالابادر(، 89، 61،  17:  1386
گانهٔ حیوانات، برای نامیدن طبقهٔ سوم بندی سهها نیز هنگام برشماری طبقه( اشاره كرد كه در آن45:  1388

از همان یهوام و حشرات  عربی استفاده شده استت. چنتین استت كته یییزنتدگان  را كته در ترجمتهٔ كهتن 
ای دانست كه از های فارسی در حوزهگیری از واژهتوان تلاشی ارزشمند برای بهرهبه كار رفته، می  البلااهن ج

رفتاری و آهسته حركتت كتردن، لغزیتدن و زبان عربی تبثیر بسیار پویرفته است. لف  یییزنده  با دلالت بر نرم
یزیدن بر روی زمین، جهیدن و به تبا آن موسعاً پریدن برای نامیدن این دسته از جانوران به كار رفتته كته در 

 شكل و شیوهٔ حركت با همدیگر اشتراكی دارند. 
تتتری شتتده و گتتاه های جزئیبندیها معیتتار ستتومی هتتم وجتتود دارد كتته یتتود منشتتب دستتتهبنتتدیدر طبقه

بنتتدی اگتتر ب تتواهیم طبقهاستتت. حیوانتتات لتتد و تناستتل اشتتیوهٔ تو هتتای مفصتتلی در پتتی داشتتته، و آن بحث
حیوانتاتی   :یمامواجه  ایبندیچنین طبقهبا  شرح دهیم،    بندی سادهدر یک صورتگرفته از این معیار را  نشبت

 جانورانیآیند، جانورانی كه به تنهایی قادر به تولیدم ل هستند، و كه از آمیزش دو جنس نر و ماده به وجود می
عفونتت حاصتل از رطوبتت و حترارت بته   مادهٔ غیرزنتده و از  كه بدون دیالت هیچ موجود زندهٔ دیگری، بلكه از

(. ایتن گتروه ستوم را 378  :1382؛ طوستی،  2:  1971؛  106،  104،  7:  2018ارس(وطالیس،  آیند )وجود می
هتتا از عبتتارت پیتتدایش هتتای امتتروزی در اشتتاره بتته نحتتوهٔ تولتتد آنانتتد و در متناعه  نیتتز نامیدهالستت  گتتاه ییلخ

همچنین باید توجه داشت كه در زبان عربی، از همین منظر میان دو كلمهٔ  د.شو استفاده می همیودی یودبه
اعه و توالد به معنی به وجتود آمتدن از موجتود زنتده ای از تولد و توالد تفاوتی وجود دارد: تولد به معنی یلخِ الس 

 .(2012همان نوع است )كروا، 
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 4ویژه بته دستت فرانچستكو ردی،هتای علمتی بتهای آزمایشم به این سو با انجتام پتاره17گرچه از سدهٔ  
شناس ایتالیایی، دربارهٔ این نحوهٔ به وجود آمدن تردیدهای جدی شتكل گرفتت و سترانجام در پزشک و زیست

شناس فرانسوی، به كلی اب(ال شد )برای تفصیل، نک: رنتان، های لویی پاستور، زیستم با آزمایش19سدهٔ  
(، اما تقریباً در همهٔ آثار مربوط به طبیعیات یا آثار جانورشناستی كهتن در بتاب آن ست ن 596تا    590:  1366

های فكری گوناگون این ایده را دربارهٔ تكوین و تولید بریی رفته است، از جمله اندیشمندان مسلمانی از سنت
انتد )بترای تفصتیل در ایتن بتاره، های یود از حیوانتات وارد كردهبندیاند و آن را به طبقهموجودات روا دانسته

 (. 1401نک: انواری، 
اعه به سبب سرعت تكوین، جانورانی ناقص و از این رو كوتاهجانوران یلخ عمرند )بنگرید بته شتاهدی الس 

یابند و عفونتت یتود بته دستتیاری رطوبتت در ادامهٔ مقاله(. از آنجا كه در واقا از عفونت تولد می  نامهنتهتاز  
ها یا های راكد همچون بركههای گِلناا، لجنزارها و آبشود، اغلب در مواضا مرطوب، م ل كنارهحاصل می

ها، از سركه، از فپولات حیوانی و انسانی یا گوشتت پس از بارش باران، در میان برف، از بریی گیاهان و میوه
؛ 374، 88، 75: 8ق، ج1406ستتینا، ج تته )نتتک: ابنحیتتوان متترده یتتا در رودگتتانی موجتتودات زنتتدهٔ بزرگ

رسند. قزوینی بتر آن استت ( به هم می422و  421:  1371؛ ایوینی،  184،  181:  2ق، ج1405الصفا،  ایوان
گردانتد و متادهٔ وبتا را كته از كه یداوند با آفرینش حشرات از مواد فاسد و عفونتات، در واقتا هتوا را پتاكیزه می

 (. 427: 1849دارد )ها میشود، مصروف آنعفونت هوا حاصل می
های مورد بررسی ما اغلب مورچه، مگتس، شتپش، وزغ، متار، عقترب، زنبتور، كترم و پشته، یعنتی در متن

اعه به شتمار رفتهشود، یلخهمان جانورانی كه ذیل هوام و حشرات بدیشان پردایته می انتد. بترای نمونته الس 
اگتر از  .ها پتر از بتزغ شتوندهمته ستقف یتدآ یبته یراستان بتارانتوان به این شواهد از طوسی اشاره كرد: ی می

: 1382  )هتم عجتب استت یافریندب یدلاقحه درآ یحرا كه ر یو یحال  یدگاربارد عجب است، اگر آفر یسحاب م
 (. یا: 609

مگس بر ستر   یسفرجل را بشكنند حال  یند. و گو یحال  یافریندرا بیو  ینبود، الله تعال  یو مگس را توالد 
مگس بر  یافكند در یاا، حال یننبود، چون اسپ سرگ یمگس یابانیدر ب ینتر از و عجب  یندنش  یو 

تر. عجب د،ش یدهعجب بود و اگر در وقت آفر   ینبود منتظر سرگ  یابان. اگر مگس در بیدسر آن گرد آ
 (.627)همان:  یستسوداو یك یراباقلا استحالت كند با مگس ز 
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 نهایی تحلیل. 5 -5

آوردن ایتن توضتتیحات از آن رو بتتود كتته نشتان دهتتیم معیتتار ستتوم، یعنتتی شتیوهٔ توالتتد و تناستتل چتته انتتدازه در 
وجه نیست كه به متن حاسب طبری نیز راه یافته است. در واقا باید های حیوانات نقش داشته و بیبندیطبقه

به گروهتی از جتانوران اشتاره دارد كته بتیش از هتر چیتز بتر   البلااهن جكهن  گفت گرچه ییزندگان در ترجمهٔ 
ای از جتانوران اشتاره یبرییزندگان  به طبقه الغرائ تحنةشوند، در اساس نحوهٔ راه رفتنشان چنین نامیده می

اعه بته وجتود مییودی یتا یلخدارد كه به شیوهٔ تولد یودبه چنتین  تحناهتتوان بتر استاس متتن آینتد. میالست 
 هایی را پیش نهاد: استدلال

كنندگان و برییزندگان را برشتمرده، بته روشتنی معیتار . م لف در ن ستین باری كه سه دستهٔ زایندگان، یایه1
دات جانوران  معرفی كرده است و نه م لًا شیوهٔ رفتار ایشان.   یود را ییاصیت تول 

ه/حشره بته جتای بندی سه. او یود در كاربست تقسیم2 گانهٔ یبهایم، طیور، هوام و حشرات  در اشاره به هام 
بندی مورد نظر ما معیار او شتیوهٔ رفتتار جتانوران استفاده كرده و قاعدتاً اگر در طبقهجنبنده  واژهٔ ییزنده از واژهٔ  

رستاند كته او بته را در اینجا نیز به كار گیرد. اما انت اب برییزندگان میجنبنده  توانست همان لف   بود، میمی
 نكتهٔ دیگری توجه داشته است.

شمرد، تعتدادی از جتانورانی را كته ها و مصادیقی را برمی. هنگامی كه برای هر یک از این سه دسته ویژگی3
م تل متار و كشتف و شتوند تطبخ آن دو معیار پیشین از جملهٔ هوام و حشرات )یعنی ییزندگان( محستوب می

كنندگان، و جانوران دیگری همچون كرم، مگس باقلته، كیتک، یتراطین، زلتو و ت در زمرهٔ یایهچغز و كرپاسه
دهد. در واقا معیار دیگری در كار است كه میان این دو گروه ییزنده تمایز پشه را در گروه برییزندگان قرار می

های متن نیتز در ایتن بدلكند: نحوهٔ تولد و نه شیوهٔ راه رفتن. بد نیست اشاره كنیم كه یكی از نس هایجاد می
 (.287، 286: 1391ییا از ایشان زایند، یا یایه كنند یا برییزند  )نک: حاسب طبری، موضا چنین است:

ییزندگان را با در نظر داشتتن معنتای مع(توف  البلااهن جبه عبارت دیگر به احتمال بسیار وقتی مترجم 
به شیوهٔ راه رفتن به كار گرفته، حاسب طبری همان لف  را با در نظر داشتن معنای دال بتر بته وجتود آمتدن و 
تولید شدن به كار برده است. شواهد منقول از كاربرد فعل یییزد  در اشاره به پدید آمدن موالیتد ثتلاث و تولتد 

است. در نظر او، برییزنده موجودی بوده   كردهزمینهٔ مناسبی برای این انت اب فراهم میبریی جانوران، پس
آید. همچنین آنچه احتمال این ییزد و به وجود میاست كه نه از موجود زندهٔ دیگر، بلكه از چیز غیرزنده برمی

هتای دانیم، در متنسازد، آن است كه این كلمه، تا جایی كته متیتر میاو را پویرفتنی  سازی از جانباص(لاح
 ناماه  علائاینتهت Dدیگر به تكرار نرسیده است. چنین است كه به احتمال بسیار وقتی هم كه كاتب نس هٔ 
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قصد ایو م(لب از او را داشته، بتا تبتدیل برییزنتدگان بته یزنتدگان، ملاحظتهٔ دقیتخ او را نادیتده گرفتته و بتا 
تغییری كوچک معنای كلمه را به طرز راه رفتن محدود سایته استت، هرچنتد ارهتار نظتر ق(عتی دربتارهٔ ایتن 

 ناماهنتهتنس ه را باید به بررسی اصل آن موكول كرد. با ایتن همته، حتتی اگتر ایتن ب تش را الحتاقی متتن 
اعه  بدانیم، باید بیفزاییم كه در مواضا دیگری از این متن، م لتف در آفترینش بریتی موجتودات بته یلتخِ الست 

  باشد كته بتر عقتب آنچته بتاران بتارد بتزغ پدیتد آیتد و از طبتا هتوا ییتزد از یلتخ ستاعتی اشاره كرده است:
 (.187 :1362ال یر، شهمردان بن ابی)

از جتانوران هستت كته عمرشتان یكستال تمتام نباشتد ا...  آنچته از همچنین در جای دیگری آورده: یو  
 .(569همان:   )ساعات انبوسند و بعفونات در وجود آیند چون كیک و شپش و پشه و ام ال آن

اعهشود، شهمردان در شاهد بالا در اشاره به پدید آمدن یلخچنانكه ملاحظه می ها از فعل یانبوسند  الس 
  )استدی آمتد یتدبتود كته از چته پد ینشآفتر چنتین معنتی شتده: ی  لغت فار استفاده كرده است. انبودن در 

(. در اینجا باید یچه  را یچیز  دانست و انبودن را متولد شدن از چیز غیرزنتده. استتفاده 392:  1319طوسی،  
اعه اشتاراتی دارنتد، دیتده میاز مصدر انبوسیدن در متن شتود؛ از جملته در های دیگری هم كه بته یلتخِ الست 

  یودی پردایته شده:سینا كه در آن به دو نوع یلخ یودبهابن حیی بن یدظاناز رسالهٔ  5ای كهنترجمه
 

رِه كتاه  انتدرو دیگتر تبشتی یتا  آفتتاب  تبش  و  كند  نمناا  زمین  زیر  در  را  كاه  گِرِه  كسی  اگر تابتد، آن گتِ
گتردد. و  یدنب اسب در آب افتتد، از او متار  یا...  و اگر مو  یدآ یاو كژدم ازآنرا كه  رشود م  یستهشا

 (.8: 1366 ،یدظانبن  حیی ) بود گونه بدین هم انبوسد، همی كه یزهاچ یگرد
 

های م تلف جانوران، از جمله از دو گروه یزاینتدگان و در همین ترجمه در جای دیگری در اشاره به گروه
ی...جانوران پدید آمدنتد گونتاگون: بهتری كته تر آمده:( و چند بند سپس55انبوسندگان  س ن رفته )همان: 

 ( كه به روشنی به تولد و توالد جانوران نظر دارد.58بانبوسیدند و بهری كه بزادند  )همان: 
یود برای اشاره به این نوع به وجود آمتدن، از   المحجوبۀشف( نیز در  62:  1358ابویعقوب سجستانی )

 مصدر انبوسیدن استفاده كرده: 
 

 كتی چنانستت ایتن م ال و آفریوگار، صنا در بود سستی  آمون  در  را  نوع  یک  كردن  باطل  كی  دیگر  و
ه  و  رویو،  زمین  قوت  س تی  از  زمین  بر  یار د همی هوا و آب عفونت از  كیک  و  پش   چیزهتا و كنتو، تولت 
 آمون آنچ فپل اندروست.  یودر وقت پو یستس ت بكار با قوتی را او آنک بهر از مگر  انبوسیوبنه

 

و انبوهش پشته از : ی نامهنتهتتوان این ملاحظه را م(رح كرد كه در این موضا از بر پایهٔ این شواهد می
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(، واژهٔ انبوهش، چنانچه صتحیح یوانتده 207:  1362ال یر،  یدی  )شهمردان بن ابیعفونت است و آب و پل
( نباشد كه در یكتی از 392 :1319اسدی طوسی،  شده باشد و در واقا صورتی از انبوسش )یا انبوشش؛ نک:

(، با مصدر انبوسیدن ارتباطی دارد. 3، پاورقی ش207 :1362ال یر، ها نیز آمده )شهمردان بن ابیبدلنس ه
هایی از آن در هتای ایرانتی رایتج بتوده )بترای نمونتهبه هر حال از آنجا كه تبدیل صامت یس  به یه  در زبان

(، تواند بود كه یانبوهش  نه حاصل گشتگی یا بدیوانی، بلكه حاصل این 5:  1380متون كهن، نک: معین،  
های قدیمی و بررستی تبدیل آوایی باشد. ارهار نظر ق(عی در باب ضبط این كلمه منوط به دسترسی به نس ه

توان به یقین گفت یانبوهش  در عبارت بالا به نحوهٔ به وجود آمدن پشه اشتاره دارد و هاست، اما میدقیخ آن
( یا یجما شدن و گترد آمتدن  280: 1: ج1393دوست، اند، به یفراوانی و ك رت  آن )حسننه چنانكه گفته

 ذیل یانبوهش (. :1397، فرهنگ جامع زبان فارسیآن )

 گیرینتیجه. 6

 5های جانوری سدهتایهای دانشنامهنویسی در بریی متندر این نوشتار كوشیدیم نشان دهیم جریان فارسی
ق با وجود تسلط منابا عربی بر سنت جانورشناسی پس از اسلام، جریتانی قابتل تبمتل استت و گرچته ایتن 6و  

انتد، امتا در متوارد دریتور گتواری ابتواب بته عربتی گراییدهگزینی و نامها در بریی كلیات همچون مدیلمتن
های فارسی بهره گیرند. از جمله با در نظر گرفتن معیاری در شناستایی جتانوران اند از واژهاعتنایی هم كوشیده

شود، ییزنده/یزنده ها نظر دارد، این طبقه را كه در عربی یهوام و حشرات  نامیده میكه به شیوهٔ حركت آن
ایم. مترجم ایتن متتن بتا برگزیتدن ای مواجهگزینیبا چنین واژه البلااهن جهٔ كهن اند، چنانكه در ترجمیوانده

معنایی مصدر )بر(ییزیدن )آهسته حركت كردن/یزیدن( واژهٔ ییزندگان را به متن یتود وارد   یكی از دو حوزهٔ 
بنتدی دیگتری از حیوانتات سایته است. اما افزون بر این، نشان دادیم كه بر اساس معیاری دیگر كه به طبقه

 توالد و تناسل ایشان نظر دارد و به گروه یاصی از جتانوران قائتل استت كته بته شتیوهٔ   شود و به شیوهٔ منتج می
اعه و از چیز غیرزنده متولد می شتوند، از معنتای دیگتری از مصتدر برییزیتدن )بته وجتود آمدن/تولتد یلخِ الس 

اند. حاسب طبری با برگزیدن كلمهٔ برییزندگان در ه به كار گرفتهیافتن( واژهٔ برییزنده را برای نامیدن این طبق
اعه اشاره كرده و معنایی ویژه به این واژه ب شیده كه بافت یاص متن یود، به طور دقیخ به جانوران یلخ الس 

ای یاص برای نامیتدن ایتن ها بدان پردایته نشده است. همچنین نشان دادیم كه استفاده از واژهدر فرهن 
شتتود، از جملتته در چنتتد متتتن كهتتن واژهٔ یانبوستتندگان  و مصتتدر هتتای دیگتتری نیتتز دیتتده میطبقتته در متن

اعهیانبوسیدن  برای اشاره به یلخ ها به كار رفته است. سرانجام اینكه از این ملاحظتات، تتدقیخ معنتای الس 



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    242

 

ح   پیش نهادیم كه بته نادرستت یفراوانتی و ك ترت  و   رانامه  نتهتواژهٔ یانبوهش ا/انبوسش  در متن مصحَّ
اعه اشاره دارد. به گمتان یجما شدن و گرد آمدن  دانسته شده، اما صحیح آن است كه به شیوهٔ تولد یلخ الس 

توان به این ها در معناهای ت صصی است كه میهای دقیخ و كاربرد واژهگواریما تنها از رهگور تبمل در نام
 ها در كار شنایت متون علمی دست یافت. قبیل تش یص

 سپاسگزاری

ای، كته مترا بته نكتتهٔ تبتدیل یس  بته یه  توجته دادنتد، بستیار از دوست گرامی، دكتر وحید عیتدگاه طرقبته
 سپاسگزارم.

 نوشتپی

1. Remke Kruk 

 .406: 1849شود، م لًا نک: قزوینی،  های دیگری نیز دیده میبندی در متن. ارتباط بین گوش و این طبقه2
 Bشتوند. نست هٔ ( در كتاب انهٔ چستربیتی دوبلین نگاهداری میBنس هٔ منت ب جهانپور )با ایتصار  5. این نس ه و یكی دیگر از 3

اند )نتک: ق دانستته8فاقد تاریخ كتابت است، اما بر اساس قرائنی از جمله بتا تكیته بتر یتط نستخ نست ه، قتدمتش را حتدود ستدهٔ 
( دربارهٔ این تاریخ تشكیک كرده و كتابتت آن 99: 2004(. گرچه كنتادینی )33: 1، ج1959؛ آربری و دیگران، 39:  1362جهانپور،  

م نامحتمل ندانسته، به هر حال با توجه بدانكه او در این باره نظر ق(عی نتداده، متا نیتز نست هٔ 1600تا  1400های را در فاصلهٔ سال
 .ایمق را متبیرترین نس هٔ دایل در تصحیح جهانپور فرل كرده1007

4. Francesco Redi 

 : یازده ت دوازده(.  1366اند )نک: كربن، سینا به نام ابوعبید جوزجانی منتسب سایته. ترجمهٔ این رساله را به یكی از شاگردان ابن5

 منابع 

عق(  1417سیده، ابوالحسن علی )ابن -  دار احیال التراث العربف.، تحقیخ یلیل ابراهم جفال، بیروت:2، جالم صی
 الله العظمی المرعشی النجفی.، راجعه و قدم له ابراهیم مدكور، قم: منشورات مكتبا آیا8، جالشنا ق(  1406سینا )ابن -
خ علیه علی شیری، بیروت: دار احیال التراث العربف.15و  4، جل ان العربق(  1412منظور )ابن -  ، نسقه و عل 
 كتاب انهٔ طهوری.  ، با مقدمهٔ هنری كربین، تهران:المحجوبۀشف(  1358ابویعقوب سجستانی ) -
 ققنوس.، تهران:های فعل ای فارسی دریماده(  1373ابوالقاسمی، محسن ) -
 ، قم: مكتب الاعلام الاسلامی.2، جالصنارسائل اخوانق(  1405الصفا )ایوان -
 ، تصحیح جلال متینی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.الماعلمین فی الط هدایة(  1371ایوینی، ربیا بن احمد ) -
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(، حققاها و قدما لها یان برویمان و یتوان دروستارت لولتوفس، لیتدن: 19-15)مقالات    فی ۀون الحیوان(  1971ارس(وطالیس ) -
 بریل.

 (، حققها و قدم لها لاوروس فیلیوس، لیدن: بریل.10-1)مقالات  الحیوان  ۀااب(  2018ارس(وطالیس ) -
 ، تصحیح عباس اقبال، طهران: چاپ انهٔ مجلس.لغت فر (  1319اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد ) -
 چاپ انهٔ دانشگاه مشهد.:، ویراستهٔ رحیم عفیفی، مشهد2، جفرهنگ ج انگیری(  1351الدین )انجو شیرازی، جمال -
تتا  49، ص2، ش12، سفل انه  علا یودی موجودات زنده ،  ( یدیدگاه فلاسفهٔ اسلامی دربارهٔ تولد یودبه1401انواری، سعید ) -

76. 
 ، تهران: س ن.4، جفرهنگ بترن س ن(  1386انوری، حسن ) -
 : میراث مكتوب.( تصحیح رحیم رضازادهٔ ملک، تهران1384)به ضمیمهٔ مدیل منظوم از عبدالجبار یجندی( )  تنکلوشا -
ان ) -  معهد تاریخ العلوم العربیا و الإسلامیا.  :، نشرها پاول كراوس، فرانكفورتم اار رسائلق(  1422جابر بن حی 
، تحقیتخ یوستف الهتادی، مكتبتا و م(بعتا مصت(فی 6و  5، 3، 2، جۀااب الحیاوانق(  1386-1385ع مان عمرو )جاح ، ابی -

 البابی الحلبی و اولاده بمصر.
 انتشارات دانشگاه تهران و م سسهٔ م(العات اسلامی. ، به اهتمام مهدی محقخ، تهران:یادگار(  1381جرجانی، سیداسماعیل ) -
خ(  1386جمالی یزدی، ابوبكر م(هر ) -  ، تصحیح ایرج افشار، تهران: م سسهٔ انتشارات امیركبیر.  نامهفری
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.فارسی قرن پنج  و شش   البلااه با ترجمه  ۀااب ن ج( مقدمه بر 1385جوینی، عزیزالله ) -
 ال یر، تهران: م سسهٔ م(العات و تحقیقات فرهنگی.، شهمردان بن ابینامه  علائینتهت( مقدمه بر 1362جهانپور، فرهن  ) -
 .594تا   575، ص8، ش  نامهایران( ، 1ال یر رازی )نامهٔ علائی: اثر شهمردان بن ابی( ینزهت1363جهانپور، فرهن  ) -
كتاب انته، متوزه و مركتز استناد كتاب انتهٔ ، تصحیح جتلال متینتی، تهتران:  الغرائ تحنة  (1391حاسب طبری، محمد بن ایوب ) -

 مجلس شورای اسلامی.
 كتاب انهٔ طهوری.  ( به كوشش منوچهر ستوده، تهران:1362)  حدودالعال  -
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  2و   1، جشناخای زبان فارسیفرهنگ ریشه(  1393دوست، حسن )حسن -
 ( تصحیح هانری كربن، تهران: مركز نشر دانشگاهی.1366)ترجمه و شرح فارسی منسوب به جوزجانی( ) حیی بن یدظان -
، هاای دسااوری و بلااایپژوهشسازی فارسی در آثار من ور ناصریسرو ،  گزینی و واژههای واژه( یشیوه1400حیدری، فاطمه ) -

 .89تا   61، ص19ش
 .22تا   11، ص22، دورهٔ جدید، شآینه  میراث( یپاسخ به یک اقتراح ،  1382پژوه، منوچهر )دانش -
م له احمد حسن بسج، بیروت: دار الكتتب 2، جحیات الحیوان الکبریق(  1424الدین محمد )دمیری، كمال - ، وضا حواشیه و قد 

 العلمیا.
پتتژوه و ایتترج افشتتار، تهتتران: ، بتته كوشتتش محمتتدتقی دانشالب ادرنوادرالابااادر لاحنااة( 1387الدین محمتتد )دنیستتری، شتتمس -

 پژوهشگاه علوم انسانی و م(العات فرهنگی. 
 نامهٔ ده دا. ، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران: م سسهٔ لغت6و   3، جنامهلغت(  1377اكبر )ده دا، علی -
ان )رضایتی كیشه - ناماه  ویژههای پیشوندی در آثار من ور فارسی از آغاز تا پایان قرن پتنجم ، ( یفعل1388یاله، محرم و مهدی دی 
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 .50تا   27، ص5، شنامه  فرهنگ اان )دساور 
تتا  145، ص15، شنامه  فرهنگ ااانگزینی در عصر ساسانی و تبثیر آن در فارسی دری ، ( یواژه1379بیدی، حسن )رضایی باغ -

158. 
 ، ترجمهٔ حسن افشار، تهران: نشر مركز.تاریخ عل  ۀمبریج(  1366رنان، كالین ا. ) -
 اكبر علمی.كتابفروشی علی ، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران:1، جالنر فرهنگ مجمع(  1338سروری، محمد قاسم ) -
 ، تصحیح فرهن  جهانپور، تهران: م سسهٔ م(العات و تحقیقات فرهنگی.نامه  علائینتهت(  1362ال یر )شهمردان بن ابی -
كتاب انته، متوزه و مركتز استناد ، تصتحیح جلیتل ایتوان زنجتانی، تهران:المنجمینروضاة(  1382ال یتر رازی )شهمردان بن ابی -

 كتاب انهٔ مجلس شورای اسلامی.
 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.البلااهن ج( مقدمه بر ترجمهٔ  1378شهیدی، سیدجعفر ) -
مركتز نشتر ، تهران:مجموعه مدالات سمینار زبان فارسای و زباان علا های زبان فارسی در علم ، ( یتجربه1372صادقی، رضا ) -

 دانشگاهی. 
 .10تا  9، ص14و   13، شگتارش میراثالبلاغه ،  ترین ترجمهٔ نهجتر از كهنای كهن( ینس ه1386قلعه، علی )صفری آق -
قه یوسف الهادی، تهران: میراث مكتوب.2، جالحیوانطبایع(  1399طاهر مروزی ) -  ، حق 
، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: انتشارات علمتی و الموجوداتالم لوقات و ارای عجای ( 1382طوسی، محمد بن محمود ) -

 فرهنگی.
 انتشارات كتابفروشی بارانی.، تصحیح محمد عباسی، طهران:1، جفرهنگ رشیدیتا( عبدالرشید تتوی )بی -
 ، به كوشش محمد روشن، تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.منافع حیوان(  1388عبدالهادی مراغی ) -
 ، به كوشش حسین یدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.2، جۀیمیای سعادت(  1380غزالی، ابوحامد محمد ) -
پژوهشگاه علوم انسانی ، تصحیح حكیمه دبیران، تهران:1، جشرفنامه  منیری یا فرهنگ ابراهیمی(  1385فاروقی، ابراهیم قوام ) -

 و م(العات فرهنگی.
جتا:  م سستا ، تحقیتخ مهتدی الم زرومتف و ابتراهیم الستامرائف، ابی3، جالعینۀااابق(  1409فراهیدی، یلیتل بتن احمتد ) -

 دارالهجرة.
، فرهنااگ جااامع زبااان فارساایاشتترف صتتادقی، وبگتتاه (، ذیتتل یانبتتوهش ، زیتتر نظتتر علی1397) فرهنااگ جااامع زبااان فارساای -

http://farhang.apll.ir/. 
، تصتحیح فردینانتد ووستتنفلد، گتوتینگن: كتاب انتهٔ الموجوداتالم لوقاات و ارایا عجای (  1849قزوینی، زكریتا بتن محمتد ) -

 دیتریش.
اس غزنوی، ف رالدین مباركشاه ) -  ، به اهتمام نویر احمد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.فرهنگ قویا (  1353قو 
 .22تا   14، ص25، شنشر دانشگزینی ،  (یگرایشهای گوناگون در واژه1363كافی، علی ) -
، تصتحیح عزیزاللته جتوینی، تهران:انتشتارات دانشتگاه 2و    1( ج1385)  البلااه با ترجمه  فارسی قارن پانج  و ششا ۀااب ن ج -

 تهران.  
حایی بان ها ، ترجمهٔ سیدجواد طباطبایی، در: ( یتحریر و اصالت رسالهٔ حی  بن یقظان، شرحها و دستنوشته1366كربن، هانری ) -



اعه در اشاره به هوام و یلخ  دنیز یكاربرد مصدر )بر(ی  245      فاطمه مهری     (    245-223 )ص یها در متون كهن فارسالس 

 مركز نشر دانشگاهی.)ترجمه و شرح فارسی منسوب به جوزجانی(، تهران:یدظان  
كتاب انته، متوزه و مركتز استناد كتاب انتهٔ مجلتس ، حاسب طبری، تهران: الغرائ تحنة ( مقدمه بر 1367ا1391متینی، جلال ) -

 شورای اسلامی.
 امیركبیر.  ، به اهتمام محمد معین، تهران: م سسهٔ انتشارات  2، جبرهان قاطع(  1376محمدحسین تبریزی ) -
، نشریه  دانشاکده  ادبیاات و علاوم ان اانی دانشاگاه ت ارانسینا و تبثیر آنها در ادبیات ، ( یلغات فارسی ابن1333معین، محمد ) -

 .38تا   1، ص2، ش2س
 .8تا  3، ص18، شآینه  میراث( یبع  فواید لغوی كتاب الجماهر بیرونی ،  1380معین، محمد ) -
، تصتحیح احمتد بهمنیتار، بته كوشتش حستین محبتوبی اردكتانی، تهتران: الابنیه عن حدایق الادویه(  1346الدین هروی )موفخ -

 انتشارات دانشگاه تهران.
 . 63تا   44، ص67، شمعار الحیوان: جانورشناسی در تمدن اسلامی ، ( یكتاب1388مهری، فاطمه ) -
 ، تهران: نشر سیمرغ.3و  2، جتاریخ زبان فارسی(  1374ناتل یانلری، پرویز ) -
  كتاب انهٔ طهوری.، تصحیح هانری كربین و محمد معین، تهران:الحکماینجامع(  1363ناصریسرو قبادیانی ) -
  زوار.، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران:سنرنامه(  1384ناصریسرو قبادیانی ) -
 ، تصحیح محمود عابدی، تهران: سروش.المحجوبۀشف(  1384هجویری، علی بن ع مان ) -
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 حافظ یهابر سروده  هی آل مظفر با تک خیابهام در تار  کی یبررس
  2ی محمّد طاهر  ،1امیرافشین فرهادیان

  چکیده
گاهی  ،یكی از وجوه پراهمیت شعر حاف  ای گوارد. بازتاب پتارههایی است كه در یصوص تاریخ سیاسی قرن هشتم در ایتیار ما میآ

خ در دیتوان او كته مشتحون از ناماز ریدادهای تاری ی آن عصر را می هتای رجتال عرصتۀ توان در اشعار حاف  ملاحظته كترد. تعمت 
گیترد كته حتاف  از كند. اعتبار ایتن اطلاعتات از آنجتا مایته میهای م بت و منفی ایشان آشنا میسیاست است، ما را با بریی ویژگی

هایی كته نتامش های آن تاریخ رویارو بوده و در ب(ن بسیاری از رویدادها حپور داشته است. از جملته ش صتیتنزدیک با ش صیت
الله، وزیرِ امیرمبارزالدین مظفری است. میان منابا تتاری ی در متورد الدین ابونصر فتحیورد یواجه برهاندر اشعار حاف  به چشم می

هتا از قتتل وی در جریتان دستتگیری امیتر سرنوشت او پس از یلا مبارزالتدین محمتد از ستل(نت، ایتتلاف استت. بریتی از گزارش
یتک از ایتن روایتات بتا مبارزالدین حكایت دارند اما در بریی منابا از كشته شدن او پس از دو ماه حتبس ست ن رفتته استت. امتا هیچ

گاهی تحلیلتی  تیوانی ندارد. در این جستار با روش تحلیل محتوا و به شیوۀ توصیفی گوارد، همهایی كه شعر حاف  در ایتیار ما میآ
ایم تا با كنار هم نهادن گزارش منابا تاری ی و اطلاعات حاصل از دیوان حاف ، ایتن ابهتام تتاری ی را مرتفتا ستازیم. نتتایج كوشیده

ق بتوده و روایتاتی كته وقتوع ایتن 759دهد تاریخ واقعۀ یلا امیرمبارزالدین از سل(نت، رمپتان ستال حاصل از این تحقیخ نشان می
زادگان مظفتری علیته پتدر، اند، فاقد اعتبارند. همچنتین یواجته برهتان ابونصتر در اثنتای شتورش شتاهثبت كرده 760ریداد را سال  

ۀ مقتول یا محبوس نشده بلكه تا زمان وفاتش در ذی  شجاع مظفری بوده است.دار وزارت شاهق عهده760الحج 
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Investigating an Ambiguity in the History of 

the Muzaffarids Dynasty Based on the Poems of Hafez 
 

Amir Afshin Farhadian1, Mohammad Taheri 2 
 

Abstract 

One of the most important aspects of the poetry of Hafez is the information it offers 

us about the political history of the 8th century AH. Some events of that era are 

reflected in the poems of Hafez. A close reading of his Divan, which is filled with 

the names of political figures, introduces us to some of their positive and negative 

characteristics. The credibility of this information stems from the fact that Hafez 

was closely involved with the characters of the time and was present at the heart of 

many events. One of the figures whose name appears in the poems of Hafez is 

Khajeh Burhan al-Din Abu Nasr Fathullah, the minister of the Mozzaffarid Amir, 

Mobarez al-Din Mohammad. There is disagreement among historical sources about 

his fate after Amir Mobarez al-Din Muhammad was deposed from the throne. Some 

reports tell of his murder during the arrest of Amir Mobarez al-Din, but some 

sources speak of his killing after two months in prison. However, none of these 

accounts are consistent with the insights that the poems of Hafez provide us. In this 

article, we have used content analysis and a descriptive-analytical approach to try to 

resolve this historical ambiguity by bringing together the reports of historical 

sources and the information from the Divan of Hafez. The results of our research 

show that the deposition of Amir Mobarez al-Din took place in Ramadan of the year 

759 AH, and the reports that record the occurrence of this event in the year 760 are 

not credible. Moreover, Khajeh Borhan Abu Nasr was not killed or imprisoned 

during the revolt of the Moazzaffarid princes against their father, but was in charge 

of the ministry of Mozzaffarid Shah Shoja' until his death in Dhu al-Hijja of 760 

AH. 

 

Keywords: Amir Mobarez al-Din Mohammad, Hafez, Khajeh Borhan al-Din, Shah 

Shoja'
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 249و همكار      انیفرهاد نیرافشیام          ( 267-247  )ص   حاف    ی ها بر سروده   ه ی آل مظفر با تك   خ ی ابهام در تار  ک ی   ی بررس 

 مقدمه. 1

بسیاری از شاهان، وزرا و دیگر رجتال عرصتۀ سیاستت زمانتۀ حتاف ، در شتعر او ثبتت شتده استت نام و نشان  
بنابراین نباید به سادگی از كنار رویۀ مدحی و سیاسی شعر حاف  عبور كرد. طلوع و غروب ستارۀ دولت هر یک 

داده است. روزگار حكومت شاه ابواسحاق اینجو را الشعاع قرار میاز شاهان عصر، زندگی و شعر حاف  را تحت
مندی شتاعر از آن دوران در اشتعار وی بته ترین ایام عمتر حتاف  محستوب كترد. رضتایتیواهباید از جملۀ دل

وضوح انعكاس دارد. شكست ابواسحاق از مبارزالدین محمد و گری تنش از شیراز، مهر پایانی بتر اوراق دفتتر 
ر حاف  بر سپری شدن آن یدولت مستتعجل  از سترودهآن روزگار كام های آن دوره روایی بود. نالۀ حزین تحس 
ای رسد. با گرفتار شدن ابواسحاق و اعدام او به فرمان مبارزالتدین محمتد مظفتری، حتاف  زمانتهبه گوش می

امی فتنهیون ای دریشیدن گرفت و نور امید را اما در دل این شب رلمانی، ستاره 1انگیز را تجربه كرد.ریز و ای 
صورت و اهل شعر و دانش، رفته رفته ی جوان، دلیر، یوشازادهشجاع، شاهدر دل رمیدۀ حاف  بازتابانید. شاه

شتجاع كته ش صتیتی متپتاد حاف  را شیفتۀ یویش كرد. هر اندازه امیر مبارزالدین نزد حاف  منفور بود، شاه
توان تصور كترد یبتر بركنتاری مبارزالتدین محمتد از ستل(نت توستط پدر داشت مورد علاقۀ او قرار گرفت. می

تشاه شتجاع بتر ت تت ستل(نت، ب ش و امیدآفرین بوده است. جلتوس شاهشجاع، برای حاف  چه مایه مسر 
 ای از زندگی پر فراز و نشیب حاف  را رقم زد. فصل تازه

 مسئله بیان. 2

تترین از ستل(نت، از مهمزادگان آل مظفتر علیته امیتر مبارزالتدین محمتد و یلتا او  تردید واقعۀ شورش شاهبی
شتود. مایتۀ شتگفتی رویدادهای تاری ی آن دوره و در شمار نقاط ع(ف تاریخ سلستلۀ مظفریتان محستوب می

انتد. تتاریخ ایتن ریتداد كته در است كه منابا تاری ی در گزارش این ریداد پراهمیت، دچار تشویش و ایتلاف
شتود، در بریتی از منتابا شجاع محستوب میداری مبارزالدین محمد و آغاز سل(نت شاهواقا تاریخ پایان زمام

 ایتتلافق گزارش شده است. منابا موكور بته تفكیتک در ب تش ی 760ق و در شماری دیگر سال 759سال  
  معرفتی یواهنتد شتد. افتزون بتر آن سرنوشتتِ وزیتر امیتر محمتد مبارزالتدین  امیتر  سترنگونی  تتاریخ  در  منابا

ای از ابهام قرار دارد. گروهی از منتابا تتاری ی الله نیز در هالهابونصر فتح  الدینمبارزالدین یعنی یواجه برهان
ای دیگر قتل او را دو متاه پتس اند و دستهاز كشته شدن او در همان روز فروگرفتن امیر مبارزالدین س ن گفته

 یواجته سرنوشتت دربتارۀ منتابا ایتتلافاند. منابا مورد بحتث بته تفكیتک در ب تش ی از واقعۀ موكور دانسته
اللته در شتمار ممتدوحان حتاف  التدین فتح  معرفی یواهند شد. از سوی دیگر یواجه برهانوزیر  الدینبرهان
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ها با آنچه در منتابا است و نام او در سه سروده از دیوان حاف  ذكر شده است. اطلاعات حاصل از این سروده
تاری ی دربارۀ سرنوشت این وزیر ذكر شده در تعارل است. یانلری وجود این تعارل را به عنوان یک مشكل 

(. در این تحقیخ بر آنیم تا بتا تحلیتل اطلاعتات حاصتل از دیتوان 1245:  1375)حاف ،    2توصیف كرده است
 های مس(ور در كتب تاریخ، ابعاد مبهم این رویداد مهم را واكاوی كنیم. حاف  و بررسی دقیخ روایت

 تحقیق  روش. 3

 منتابا همتۀ گزارش ن ست. است یافته انجام تحلیلی ت توصیفی شیوۀ به و محتوا تحلیل  روش  با  پژوهش  این
 گتزارش ستپس.  استت  گرفتته  قترار  بررستی  مورد  هاآن  ایتلاف  وجوه  و  شده  بازیوانی  واقعه  به  نزدیک  تاری ی

 ستیر  بعتد  گتام  در.  استت  شتده  تبیتین  متتبیر  تتواریخ  در  هتاآن  روایتت  تكرار  و  گرفته  قرار  دقت  مورد  اقدم  منابا
 دیگتر منتابا گتزارش سرچشتمۀ هتاآن روایتت  كته  منتابعی  روی  از  بحتث  مورد  واقعۀ  از  پس  و  پیش  رویدادهای

 به حاف  هایسروده تحلیل  از  كه  اطلاعاتی  كنار  در  حاصل  نتایج.  است  گردیده  بازیوانی  شده،  داده  تش یص
 .است گردیده بندیجما و شده داده قرار  آمده، دست
 

 تحقیق پیشینۀ. 4

زادگان مظفتری علیته امیتر تا كنون تحقیخ مستقلی به ایتلاف منابا تاری ی دربارۀ زمان وقتوع شتورش شتاه
یوانی روایات كتب تاریخ با اشعار حاف  در باب مبارزالدین و یلا وی از سل(نت، نپردایته است. موضوع ناهم

فر  م(رح الدین همایونالدین، وزیر امیر مبارزالدین مظفری ن ستین بار از سوی ركنسرنوشت یواجه برهان
(. 723:  1354شد. وی برای توضیح این ایتلاف پیشنهادی نیز ارائه كرد كه از نظر ما كامل و جاما نیست )

( نیتتز نظتتری مشتتابه 164:  1398( و پتتایمرد )283:  1395(، شمیستتا )3916: 1391پتتس از آن حمیتتدیان )
اند. در این تحقیخ برای ن ستین بار بتا بررستی و بتازیوانی دقیتخ گتزارش همتۀ منتابا تتاری ی و م(رح كرده

گتوارد، تتاریخ دقیتخ واقعتۀ مقابلۀ نتایج حاصله با اطلاعاتی كه اشعار حاف  دربتارۀ موضتوع در ایتیتار متا می
شورش علیه امیر مبارزالدین تعیین شده و سرنوشت یواجه برهان پتس از شتورش متوكور متورد بتازبینی قترار 

 گرفته است.  
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  محمد مبارزالدین امیر کار پایان. 1 -5

جوق حاكم تبریتز بتا سوی آذربایجان لشكر كشید، اییهنگامی كه مبارزالدین محمد به قصد تس یر تبریز به
كه رغم آنسی هزار سوار به مقابلۀ او شتافت. دو سپاه در حدود میانه با یكدیگر تلاقی كردند. در این نبرد علی

محمود یكی از پسران مبارزالدین محمد، مغلتوب شتد و قلتب ستپاه در میسرۀ لشكر مظفری به فرماندهی شاه
یحیی پیروزی با مظفریان بود و اش شاهموقعیت وییمی قرار گرفت، سرانجام بر اثر ایستادگی مبارزالدین و نوه

شتتجاع و (. مبارزالتتدین محمتتد پستترانش شاه77: 1364جتتوق روی بتته هزیمتتت نهتتاد )كتبتتی، لشتتكر ایی
محمود، شتجاع و شتاهمحمود را به تعقیتب هزیمتیتان متبمور كترد و یتود بته ستوی تبریتز روانته شتد. شاهشاه

جوق را تا ن جوان دنبال كردند اما نتوانستند بر او دست یابند. سه روز در آن حدود اقامت كردند و ستپس ایی
دست یالی به تبریز نزد پدر بازگشتند. چون یبر رسیده بود كه پسران در مدت اقامت در ن جوان بته عتیش و 

 3اند، امیر مبارزالدین س ت برآشفته شد. یفرزندان را به س نان ست ت برنجانیتد و جُلتدوینوش نشسته بوده
یحیی فرستاد، ذكر جلادت و بهادری و شتجاعت شتاهها كه به اطراف مینامهیحیی داد و در فتحلشكر به شاه

شد بلكه در یا و ما به كلماتی كه نه مناسب بزرگان شجاع نمیمحمود و شاهگونه ملتفت شاهكرد و هیچمی
 (. 78رنجانید  )همان: داشت و میباشد، ایشان را مشوش می

پس از چند روز یبر رسید كه سل(ان اویس ایلكانی با لشكری انبوه از بغتداد بته ستوی تبریتز روان استت. 
مبارزالدین محمد صلاح را در بازگشت به اصفهان دید تا در آنجا لشكر نیرومنتدتری ترتیتب دهتد و ستپس بته 

 لشتتكر عتراق در گفتتمی و ننمتود توقتف جتایی اصتفهان تا  فرموده  نهپت  تبریز  از  الجملهفیتبریز باز آید. ی 
 دادمتی تهدید كشتن و كشتیدن میل به نموده بعپتی ت ویف كنایت به راه  در  و  بازآییم  سایته  مرتب  ستنگینی

(. بترای 322: 1. ج1383  )ستمرقندی، رستدمی ملالتی پتدر از  را  ایشتان  كته  شتدند  جتازم  فرزندان  كه  چنان
شنایتند، جای هیچ تردیدی باقی نماند كه قربانی غپب یوبی میدل را بهفرزندان كه یلخ و یوی پدر سن 

لوا درصدد چاره برآمدند. یایشان با یكدیگر به عهد و سوگند متفخ شدند كه چون بته اصتفهان   ؛او یواهند شد
(. چنتتد روز پتتس از ورود بتته اصتتفهان، 78: 1364رستتند، امیتتر مبارزالتتدین را بگیرنتتد و مقیتتد ستتازند  )كتبتتی، 

محمود همراه چند تن دیگتر هنگتام ستحر بته اقامتگتاه پتدر هجتوم آوردنتد و وی را دستتگیر شجاع و شاهشاه
 ستوار  شتتجاعشاهمحمد همان روز به قلعۀ طبرا انتقال یافت و در آنجا مكحتول گردیتد. ی   كردند. مبارزالدین

 محتل بته بریفرمان منزل  از.  شد  روان  او  ركاب  در  پیاده  ایازوار  محمودشاه  و  4داشتند  او  ستر  بالای  چتر  شده،
(. 325: 1، ج1383)ستمرقندی،   كترد ترقتی  شتتهریاری  مراتب  به  داریطاعت  رواتب  از  و  رستید  دهیفرمان
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مبارزالتدین محمتد را از قلعتۀ طبتترا اصتفهان بته قلعتتۀ استفید فتارس منتقتل كردنتتد. امتا چتون توطئتتۀ او در 
 شجاع برملا شد، وی را بته قلعتۀ تبتر در گرمستیر فتارس بردنتد. مبارزالتدین درای به قتل شاهبرانگی تن عده

هوای گرم آنجا بیمار گشت و حالش به ویامت گرایید. پس تصمیم گرفتند كه او را بته قلعتۀ بتم بفرستتند امتا 
بر اثر شدت بیماری وفات یافت. جنازۀ او را به میبد منتقل  765الاول سال پیش از رسیدن به بم در اوایر ربیا

 (.80:  1364كردند و در مدرسۀ مظفریۀ آن شهر به یاا سپردند )كتبی، 

  وزیر الدینبرهان خواجه. 2 -5

اللته بتود. محمتود التدین ابونصتر فتحهنگام وقوع این ریدادها وزارت امیر مبارزالدین محمد بتا یواجته برهان
مقتدار بتود و نستب الدین ابوالمعالی وزیر عالیگوید: یپدر سعیدش یواجه كمالكتبی در باب تبار او چنین می

رسید و هر دو به كمالات نفسانی و انواع متراحم بتر ایشان به امیرالمومنین ع مان بن عفان رضی الله عنه می
(. مشهور است كه پس از كشته شتدن یواجته رشتیدالدین همتدانی، 46:  1364رعایا متصف بودند  )كتبی،  

الدین ابوالمعالی را برای وزارت نامزد كردند اما او نپویرفت و ستفر حتج را بهانته ستایت )ستتوده، یواجه كمال
ب یواجه برهان به دستگاه مبارزالدین محمتد را چنتین شترح می82:    1346 دهتد: یدر (. یواندمیر سبب تقر 

شكست یافته به جانب كرمان بازگشت یواجه چند ق(ار  5آن اوان كه امیر مبارزالدین از مردم افغانی و جرمانی
كش نمود و این معنی موافخ مزاج شتر و استر و اوانی و رروف نقره و زر را از یاصۀ یویش ترتیب كرده، پیش

(. 247: 1355امیر محمد افتاده در ازدیاد مرتبۀ یواجه افزود. تا آیرِ حیات امر وزارت را بتر او مقترر داشتت  )
ق بتا استتعفای او 752ق آغاز شتده و در ستال 742وزارت وی شامل دو دوره بوده است. دورۀ ن ست از سال  

ق بتتار دیگتتر مصتتدر وزارت بتته او تفتتوی  گردیتتد. در همتتان ستتال منصتتب 756پایتتان یافتتته استتت. در ستتال 
 (. 47تا  46: 1364القپاتی نیز به او واگوار شد )كتبی، قاضی

  محمد مبارزالدین امیر سرنگونی تاریخ  در منابع اختلاف. 3 -5

 دستت بته مظفتری محمتد مبارزالتدین شتدن مكحتول و محبوس مهم واقعۀ  تاریخ  دربارۀ  كه  است  تبمل  جای
 آل سلسلۀ تاریخ ع(ف نقاط  از كه ریداد این وقوع زمان.  دارد وجود ایتلاف تاریخ هایكتاب میان  فرزندانش

 تتواریخ  در  انجامد،می  شجاعشاه  الدینجلال  به  محمدمبارزالدین  از  قدرت  انتقال  به  و  شودمی  محسوب  مظفر
 :است شده گزارش چنین واقعه زمان به نزدیک و مشهور
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 كترده یتودداری رویتداد این نقل از  ال ی  مواه   كتابش،  در  مظفر  آل  معاصر  نگارتاریخ  یزدی  الدینمعین
 ستل(نت یلتا بته منجتر حتوادث  بته  ایاشتاره  نیتز  قزوینتی  عتلال  مظفریان،  مور   دیگر(.  10:    1400)  است

 تیمتوری دورۀ در و مظفتر  آل  انقرال  از  پس  منابا  سایر(.  130  تا  104:  1397)  است  نكرده  محمد  مبارزالدین
 كترده ثبت   760  رمپان  هفتم  و  بیست  را  بحث  مورد  رویداد  تاریخ  ،الاواریخزبدة  در  ابرو  حاف .  اندشده  نگاشته

 ابارو حااف  جغرافیاای بته كته دیگترش كتتاب در نویسنده  همین  آنكه  شگفت  اما(  310:    1ج    ،1380)  است
 (. 219:  2ج ،1375) است دانسته 759 رمپان هفدهم شنبهپنج را واقعه زمان دارد، شهرت

 رمپتان هفتدهم شتنبهپنج ستحرگاه  را  متاجرا  زمتان    مظنر  آل  تاریخ)  گتیده  تاریخ  ذیل  در  كتبی  محمود
 دستت بته تبریتز تصترف از بحارین مجماع و ساعدین مطلاع صتاحب(. 79 تتا 78:   1364)  است  دانسته  759

 ذكر به یبر این از پس چند هر. است داده یبر 759 سال در اصفهان به او بازگشت سپس و محمد  مبارزالدین
 ذیل را اصفهان در مظفریان ماجرای ادامۀ و پردازدمی ماورالالنهر و استرآباد و دامغان  در  سال  این  ریدادهای

 شترح را اصتفهان بته تبریتز از  مظفریان  بازگشت  اتفاقات  دنبالۀ  چون  من(قاً   اما  كندمی  نقل  760  سال  حوادث
 و بستتتند را او داده چنتد دشتتنامی محمتد امیتر. ی كنیم قلمداد  759  سال  به  مربوط   باید  را  وقایا  این  دهد،می

 روز  در  واقعته  ایتن  و  كشید  میل  را  او  6سل(انشاه  ساعت  همان.  بردند  طبرا  قلعۀ  به  شام  نماز  داشته  مپتبوط 
 (.325: 1ج ،1383 سمرقندی،  )شد واقا رمپان هفتم و بیست

 كترده  ثبتت  759  رمپتان  نتوزدهم  شتنبهپنج  سحرگاه  را  مبارزالدین  حبس  و  گرفتاری  ح نی  الاواریخجامع
 رمپتان نتوزدهم شتنبهپنج ریتداد ایتن تتاریخ از الصناروضة روایت (.284.گ:  859  یزدی،  شهاب  ابن)  است
 بترای را 759  رمپتان  نتوزدهم  شتنبهپنج  تاریخ  یواندمیر(.    510تا    507:    4ج  ،1339  میریواند،)  است   760
 صتباح در را مبارزالتدین امیتر شتدن گرفتار  آراج ان تاریخ(. 293: 3ج ،1333) است كرده ضبط موكور  واقعۀ

 كشتیدن بند به فصیحی مجمل(.  222:    1343  قزوینی،  غفاری)  است  كرده  ذكر  760  رمپان  هفتم  و  بیست
 تاریخ(. 93:  3ج ،1339 یوافی، فصیحی) است  آورده  ق  760  سال  حوادث  ذیل  را  مظفری  محمد  مبارزالدین

 (.52:  1384 جعفری،) است كرده ثبت ق 761 سال را حوادث این وقوع زمان  یتد
 روایتات دارد، مغتایرت دیگتر منتابا همۀ با كه یتد تاریخ قول از  نظر  صرف  شودمی  ملاحظه  كه  گونههمان

 قمتری759 ستال را بحتث متورد واقعتۀ تاریخ  كه  منابعی  ن ست.  كرد  تقسیم  كلی  دستۀ  دو  به  توانمی  را  دیگر
 كته  منتابعی  دوم(.  ال ایرحبی   و  ح انی  الاواریخجاامع  سعدین   مطلع  گتیده   تاریخ  ذیل  جغرافیا )  انددانسته

 شتایان(.  فصایحی  مجمال  و  آراج اان  الصانا روضة  زبدةالاواریخ )  اندكرده  ثبت  قمری  760  سال  را  آن  تاریخ
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 را ریداد وقوع ت اندكرده بسنده سال ذكر به تنها كه  یتد  تاریخ  و  فصیحی  مجمل  جز  به  ت  منابا  همۀ  است  توجه
 .انددانسته رمپان ماه در

  وزیر الدینبرهان خواجه سرنوشت دربارۀ منابع اختلاف. 4 -5

الدین در جریان توطئه علیه امیر مبارزالدین دستگیر دهد كه یواجه برهانشرح می  زبدةالاواریخحاف  ابرو در  
(، اما روایتت همتین نویستنده در كتتاب 310:    1380ق( )760و محبوس شد و پس از دو ماه به قتل رسید: )

كتاملًا متفتاوت استت و قتتل وزیتر را در همتان روز دستتگیری مبارزالتدین محمتد گتزارش   جغرافیاامشهور به  
ق( 759دانتد: )(. كتبی نیز قتل یواجه برهان را در همان روز واقعه می220:  2، ج1375ق( )759كند: )می

: 1، ج1383ق( )759(. سمرقندی نیز دقیقتاً همتین روایتت را از قتتل وزیتر نقتل كترده استت: )79:    1364)
الدین در همان روز گرفتاری مبارزالدین نیز م ید كشته شدن یواجه برهان  الاواریخ ح نیجامع(. گزارش  324

 (.285: گ.859شهاب یزدی، ق( )ابن 759محمد است: )
 واقعتۀ جریتان در مبارزالتدین امیر اقامتگاه از وزیر برهانِ   یواجه  كردن  یارج  به  تنها  تاری ش  در  میریواند

 امتا(.  508 و 507:  4ج  ،1339( )ق  760: )استت  نتداده  دست  به  او  عاقبت  از  اطلاعی  و  كرده  اشاره  شورش
( ق 759: )استت داده یبتر حتبس متاه دو از  پتس  او  قتل  سپس  و  واقعه  روز  در  وزیر  دستگیری  از  ال یرحبی 

 استتت نگفتته ستت نی التدینبرهان یواجته سرنوشتتت دربتارۀ آراج ااان تااریخ(. 293: 3ج ،1333 یوانتدمیر،)
 یتوافی،  فصتیحی)  استت  مانتده  یتاموش  بتاره  ایتن  در  نیتز  فصیحی  مجمل(.  222:    1343  قزوینی،  غفاری)

: 1384 جعفتری،) استت نتداده دست به برهان یواجه سرنوشت  از  اطلاعی  هم  یتد  تاریخ(.  93:    3ج  ،1339
52.) 

 در را وی قتتل  كته  هتاآن  ن ستت  دستتۀ:  كترد  تقسیم  گروه  دو  به  را  منابا  توانمی  وزیر،  سرنوشت  باب  در
 الاواریخجااامع سااعدین  مطلاع گتیااده  تااریخ ذیاال جغرافیااا ) انددانستته مبارزالتتدین علیته شتتورش روز همتان
 و دستتگیر محمتد مبارزالتدین علیته شتورش جریتان در برهتان یواجه  معتقدند  كه  منابعی  دوم  دستۀ(.  ح نی

 عاقبتت بته ایاشتاره تتاریخ كتب باقی(. ال یرحبی   الاواریخ زبدة)  رسید  قتل  به  ماه  دو  از  پس  و  شد  محبوس
 .اندنكرده الدینبرهان یواجه
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  حافظ هایسروده در ابونصر الدینبرهان خواجه. 5 -5

 سه سروده در دیوان حاف ، متپمن نام یواجه برهان است:
 .شعری است با م(لا:1

 دیتتتتدار شتتتتد میستتتتر و بتتتتوس و كنتتتتار هتتتتم
 

 
دارم و از روزگتتتتتار هتتتتتماز ب تتتتتت شتتتتتكر   

   (1390:249)حاف ،
 كه در ادامۀ سروده نام وزیر ذكر شده است:  

 برهتتتان ملتتتک و دیتتتن كتتته ز دستتتت وزارتتتتش
 

ام كتتتتان  یمین شتتتتد و دریایستتتتار هتتتتمایتتتت   
 )همان(

 ای است با م(لا:. سروده2
 یتتتتا مبستتتتماً یحتتتتاكی درجتتتتاً متتتتن ال لتتتتی

 
 یتتا رب چتته در یتتور آمتتد گتتردش یتتط هلالتتی 

(   324)همان :   
 الدین ابونصر بن ابوالمعالی نام برده شده است:كه در آن باز هم از یواجه برهان

 مستتتندفروز دولتتتت كتتتان شتتتكوه و شتتتوكت
 

ت بونصتتتترِ بوالمعتتتتالی   برهتتتتان دیتتتتن و ملتتتت 
(   325)همان :   

 اند.عداد قصاید آمدههر دو سرودۀ فوق در دیوان مصحح قزوینی در شمار غزلیات و در تصحیح نیساری در 
 

 الدین:ای است در تاریخ وفات یواجه برهان. ق(عه3
هذی متتتتاه ز ستتتتادس شتتتتنبه روز بتتتته  الحجتتتت 

 راه ستتتتعادت بتتتته بتتتتاغ رضتتتتوان رفتتتتتز شتتتتاه
 

صتتد و شصتتت از جهتتان بشتتد ناگتتاهبتته ستتال هفت   
اللتتتتتهوزیتتتتتر كامتتتتتل ابونصتتتتتر یواجتتتتته فتح  

(372)همان:   
یک از نسخ ی(ی یود نیافته امتا از قزوینی در حاشیۀ این ق(عه متوكر شده است كه این ق(عه را در هیچ

آنجا كه دربردارندۀ تاریخ وفات یكی از ممدوحان حاف  است، آن را از نستخ چتاپی در دیتوان مصتحح یتویش 
ۀ سال نقل كرده است. همچنین افزوده است كه از روی حساب، ششم ذی ممكتن نیستت كته روز  760الحج 

فر  نیز (. همایون660:1347)فرزاد، شنبه باشد )همان(. ق(عۀ موكور در منابا ی(ی فرزاد ضبط شده است 
های كهن او ثبت شده و تصریح كرده كه ضبط مصراع اول ق(عه یادآوری كرده است كه ق(عۀ فوق در نس ه

 (.726:  1354الحجه  است )ذیهای او یبه روز شنبه سوم ز ماه در نس ه
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 الدینبرهان خواجه دربارۀ حافظ اشعار از حاصل اطلاعات. 6 -5

آید كته شتعر پتس از ستپری شتدن دورۀ قتدرت امیتر مبارزالتدین از فحوای بیتی در سرودۀ ن ست چنین برمی
 محمد سروده شده است:

 ای دل بشتتتتارتی دهمتتتتت محتستتتتب نمانتتتتد

 

گستتار هتتموز متتی جهتتان پتتر استتت و بتتت می   

(1390:249)حاف ،  

اش در اجترای و پیگیتری گیرییمحتسب  لقبی بتود كته م الفتان مبارزالتدین محمتد بته ستبب ست ت   
انتد كته امیتر مظفر، تصریح كردهالعصر با سلسلۀ آلشرعیات و حدود به وی داده بودند. یغالب موریین قریب

 غنتی،  )استتشدهمحمد به واس(ۀ مبالغه در امر به معروف و نهی از منكر ’محتستب‘ یوانتده میمبارزالدین  
 فتارس مملكتت در محمد مبارزالدین امیر: ی آورده بحرین مجمع و سعدین  مطلع  در  سمرقندی(.  215:  1389

 بته منكر نهی و معروف امر در و داشت موقر و معزز را علما و سادات  و  برافراشت  جلال  اوج  به  استتقلال  رایت
 شتیرازی حتاف  محمد الدینشمس مولانا و برد مناهی و ملاهی نام كه نبود یارا را كسی  كه  نمود  ستعی  نوعی

 :نظم فرمایدمی زمان آن در
 به بان  چن  م ور می كه محتسب تیز است  بیز استب ش و باد گلاگرچه باده فرح

 در شتجاعشاه. گفتنتدمی محتستب ررافتت، زبتانِ  بته را محمتد  مبارزالدین  امیر  شیراز،  ررفال  و  شجاعشاه...  
 :نظم. افتاد ثبت دارد رباعی كند؛می احتساب باب در مبارزی جناب كه ایمبالغه

 استتتت پستتتت مستتتتی ستتتاز دهتتتر مجلتتتس در

 پرستتتتتتی كردنتتتتتدرنتتتتتدان همتتتتته تتتتتترا می

 

استتت قتتانون و نتته دف بتتر دستتتنته چنتت  بتته    

 جز محتسب شتهر كته بتی متی مستت استت 

(294تا  293:  1، ج1383)  

الله با عنتوان وزیتر الدین فتحدارد اما از برهانبا وجود آنكه سروده به صراحت پایان دورۀ محتسب را اعلام می
 كند: یاد می

  بتتتترس یتتتدا از شتتتد تتتتو  زلتتتف استتتیر حتتتاف 

 برهتتتان ملتتتک و دیتتتن كتتته ز دستتتت وزارتتتتش

 

اقتتتتتتتدار هتتتتتتموز انتصتتتتتتاف آصتتتتتتف جم   

ام كتتتتان یمین شتتتتد و دریایستتتتار هتتتتمایتتتت   

(1390:249)حاف ،   

اذكایی در مواجهه با این غزل از یک دورۀ فترت یاد كرده است: یابیات پایانی ایتن غتزل )...( رتاهراً بتر 
امشده یلا از سل(نت امیر مبارزالدین دارد كه دلالت فترتی دورۀ  ، اما یواجهسر آمده او به هایس تگیری ، ای 
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فر  قتتل (. همتایون280: 3، ج1375  )استت هنتوز استتمرار داشتته و وزارتتش بتوده در حیتات  الدینبرهان
الدین را م(ابخ بریی منابا دو ماه پس از یلا امیر مبارزالدین از سل(نت دانسته منتها بر یلاف یواجه برهان
ها معتقد است كه او در آن مدت نه تنها در زندان نبوده بلكه در منصب وزارت بتاقی بتوده استت همان گزارش

( و مرتپتتایی 164:  1398(، پتتایمرد )283:  1395(، شمیستتا )3916: 1391(. حمیتتدیان )723:  1354)
 اند.( نیز با این نظر موافخ198:  1398)

نباید ایتن احتمتال را از نظتر دور داشتت كته ممكتن استت م اطتب ابیتات آغتازین سترودۀ متورد بحتث، 
ها آرزومنتدی بته دیتدار اینكته سترانجام پتس از متدتشجاع باشد. احتمالًا سروده با شكرگزاری حتاف  از  شاه
شجاع نائل شده آغاز شده است. بعد از گرفتتاری شتاه شتیخ ابواستحاق و اعتدام او بته دستتور مبارزالتدین شاه

محمد، امید حاف  برای بازگشت دوران یوش گوشته نقش بتر آب گشتت امتا پتس از متدتی توجته حتاف  بته 
زادۀ جوان مظفری كه بر یلاف پدرش، اهل ذوق و هنر و علتم بتود، جلتب شتد. زهتدگریزی، شجاع، شاهشاه

شتتجاع در نظتتر حتتاف  بتتود دوستتتی از یصوصتتیات م(لتتوب شاهگتترایش بتته شتتادیواری، طبتتا شتتعر و علم
شجاع و جلب حمایت وی، (.  بدیهی است امید حاف  به برقراری روابط نزدیک با شاه8:    1400)یرمشاهی،  

توانست م اطرات جدی برای حاف  و حتتی ای كه میانگیز ، با بیم فراوان همراه بود. راب(هدر آن یایام فتنه
وجه ت (ی از شعائر دیتن را حتتی از نزدیكتانش هیچشجاع به همراه داشته باشد چرا كه امیرمبارزالدین بهشاه

توان تصور كرد كه فرضاً اگر یبری از برقراری مجلس طربی با حپتور فرزنتدش و شتماری از تافت. میبرنمی
داشتت.  اكنتون بتا پایتان دورۀ وحشتتِ رستید چته عواقتب وییمتی در پتی میاهل ذوق چون حاف  بته او می

شتجاع رستیده استت، ابتراز یمحتسب ، حاف  از اینكه بدون نگرانی از یچشم بدبینِ یصتم  بته حپتور شاه
 كند:یرسندی می

 آن شتتد كتته چشتتم بتتد نگتتران بتتودی از كمتتین

 

 یصتتم از میتتان برفتتت و سرشتتک از كنتتار هتتم 

(249)همان:   

 مند شود:كند كه در سایۀ عنایت ممدوح جای گیرد و از فی  مواهب او بهرهشاعر سپس آرزو می
 انتتتدزنده تتتتو  بتتتوی بتتته جملتتته كاینتتتات چتتتون

  چتتون آب روی لالتته و گتتل فتتی  حستتن توستتت

 

 ای آفتتتتتتاب ستتتتتایه ز متتتتتا برمتتتتتدار هتتتتتم 

 ای ابتتتر ل(تتتف بتتتر متتتن یتتتاكی ببتتتار هتتتم

 )همان(

ای ل(یف هتم یتالی نیستت؛ ممتدوح را از انتصتاف ای مشحون از ررافت كه از م(ایبهدر نهایت با شیوه
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های دیگتری نیتز بته زند. حاف  این شیوه را در سرودهدارد و به این ترتیب به مدح وزیر گریز میوزیر برحور می
 كار بسته است:

  را پریشتتتان حتتتاف  احستتتانی بتتته كتتتن جمتتتا

 دلفتتتارغی از متتتا ای نگتتتار ستتتنگینگتتتر تتتتو 

 

 ای شتتتتكنج گیستتتتویت مجمتتتتا پریشتتتتانی 

 حتتال یتتود ب تتواهم گفتتت پتتیش آصتتف ثتتانی

(336)همان :   

 یا:
 بگیتترم آن ستتر زلتتف و بتته دستتت یواجتته دهتتم

 

دل ز مكتتر و دستتتانشكتته ستتویت حتتاف  بتتی   

(190)همان :   

مانده این است كه این شتعر هتم ماننتد شتعر ای كه از چشم محققان دور  ، نكته  2در مورد سرودۀ شمارۀ  
، احتمالًا در زمانی سروده شده كه حكومت مبارزالدین محمتد پایتان یافتته امتا در عتین حتال یواجته 1شمارۀ  
الدین بته ابیات زیر از شعر مورد نظر، یواجه برهان الدین ابونصر همچنان در مقام وزارت باقی است. دربرهان

 عنوان وزیر معرفی شده است:
 عهتتتد آصتتتف دور در یتتتاطر جتتتام ستتتتصافی

ه د  ه و جتتتتِ د   الملتتتتک قتتتتد تبتتتتاهی متتتتن جتتتتَ

 شتتتتوكت و شتتتتكوه كتتتتان دولتتتتت مستتتتندفروز

 

 قتتتتم فاستتتتقنی رحیقتتتتاً اصتتتتفی متتتتن التتتتز لال 

 یتتا رب كتته جتتاودان بتتاد ایتتن قتتدر و ایتتن معتتالی

 برهتتتتتان دیتتتتتن و دولتتتتتت بونصتتتتترِ بوالمعتتتتتالی

(325و  324)همان :   

ش و لاابتالی   اشاره به یثابتت نبتودن نقتش دوران  و میتل شتاعر بته بیترون آمتدن از ییلتوت  و یقتلا 
شتجاع اشتاره كند كه شاید این سروده به دگرگونی اوضاع در آغاز سل(نت شاهگردیدن، این گمان را تقویت می

 داشته باشد: 
 ستتتاقی بیتتتار جتتتامی وز یلتتتوتم بتتترون كتتتش

 زیتتتترا و عتتتتاقلی گتتتتر مگتتتتور چیتتتتز چتتتتار از

 ثابتتت حتتال هتتیچ در دوران نقتتش نیستتت چتتون

 

ش و لاابتتتتتالی   تتتتتتا در بتتتتته در بگتتتتتردم قتتتتتلا 

غش معشتتوق و جتتای یتتالیامتتن و شتتراب بتتی  

 حتتتاف  مكتتتن شتتتكایت تتتتا متتتی یتتتوریم حتتتالی

(324)همان :   
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الگوی شعر از سوی دیگر توجه به این نكته ضروری است كه این احتمال وجود دارد كه این سروده نیز از 
شجاع باشد و در ادامه بته متدح یواجته برهتان وزیتر كند یعنی م اطب ابیات آغازین شعر شاهن ست پیروی  

پردایته شده باشد. با این فترل، شتاعر در بیتت دوم از آرزوی فریبنتدۀ یتویش مبنتی بتر پویرفتته شتدن نتزد 
 گوید:شجاع س ن میشاه

 دهتتد فتتریبمحتتالی ییتتال وصتتلت یتتوش می

 

 تتتا یتتود چتته نقتتش بتتازد ایتتن صتتورت ییتتالی 

 )همان(

گردد و طنین شكر حاف  از ب ت و روزگتار بته مناستبت و این همان آرزویی است كه مدتی بعد محقخ می
 شود:شنیده می 1شجاع در م(لا سرودۀ شمارۀ نائل شدن به دیدار شاه

 دیتتتتدار شتتتتد میستتتتر و بتتتتوس و كنتتتتار هتتتتم

 

 از ب تتتتتت شتتتتتكر دارم و از روزگتتتتتار هتتتتتم 

(249)همان :   

موضتوع مهتم دیگتر استت.  1 از نظر زمان سرایش مقدم بر سترودۀ شتمارۀ 2دراین صورت سرودۀ شمارۀ 
ا بودن سرودۀ دوم است. می ام را شترح  حماساۀدان بود. نقل شده كته او شجاع عربیدانیم كه شاهملم  ابوتمت 

یوبی تسلط او بر زبان عربی را (. از وی اشعار عربی به جای مانده كه به186:  1336گفته است )ن(نزی،  می
 توان به شعری با م(لا:كند. از جمله میگواهی می

 ألا ان  عهتتتتتتتتتتدی بتتتتتتتتتتالغرام ی(تتتتتتتتتتول

 

 و استتتتتتتباب صتتتتتتتبری لایتتتتتتتزال یتتتتتتتزول 

(1356:143)شهاب منشی،      

اشاره كرد كه بر بنیان اوزان عربی غیر رایج در شعر فارسی سروده شده است. شاید بتوان گفت كه انگیتزۀ 
ا، همین علاقۀ شاه دانتی شجاع به شعر عربی بوده است. یبا توجه به عربیحاف  در سرودن بریی اشعار ملم 

عات احاف   مربوط به او باشتد   شجاع میشاه (. نبایتد از 293:1395)شمیستا،  توان حدس زد كه غالب ملم 
های دیوان حاف ، شعر دوم مورد بحث ما افتزون بتر مصتاریا و ابیتات نظر دور داشت كه در شماری از نس ه

ا دیگر نیتز دارد )فترزاد،   (. نكتتۀ متوكور 568و  567:   1347عربی كه در تصحیح قزوینی آمده، پنج بیت ملم 
 شجاع است.شاه 2های ابتدای شعر شمارۀ نیز تبییدی است بر اینكه م اطب بیت

ۀ ستال به تصریح تاریخ وفات یواجه برهان ابونصتر را ذی  3سرودۀ شمارۀ   قمتری ذكتر كترده  760الحجت 
گوید كه وی هنگام وفات، متصتدی وزارت بتوده استت. نیتز مترگ وزیتر را است. این ق(عه همچنین به ما می

،  7اند یسعادت  در بیتت دوم، بته یمیتدان ستعادت نامترقبه و یناگاه  قلمداد كرده است. اگر چنان كه گفته
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(، ق(عۀ مورد بحث، محل 284:    1395یكی از میادین مشهور شیراز در آن عصر اشاره داشته باشد )شمیسا،  
هایی كه قتتل یواجته را در مرگ یواجه برهان را شیراز معرفی كرده است و به این ترتیب این موضوع با روایت

 گیرد.اند، در تعارل قرار میروز یلا مبارزالدین محمد در اصفهان گزارش كرده

 هاداده تحلیل. 7 -5

 الدین چنین است: های حاف  در مورد یواجه برهانیلاصۀ اطلاعات حاصل از سروده
ۀ سال . وفات او در ذی1  واقا شده است. 760الحج 
 شجاع بوده است.دار وزارت شاهعهده. وی پس از یلا امیر مبارزالدین از سل(نت برای مدتی 2
 الدین را مدح گفته است.. حاف  در مدت یادشده، در دو سروده یواجه برهان3

گوارد، به هیچ روی كمتر از روایات نباید فراموش كرد كه اعتبار اطلاعاتی كه دیوان حاف  در ایتیار ما می
ارتباط مستمر حاف  با دربار و مجالست با شاهان و وزرا و دیگر رجال سیاستی، ستبب شتده تتا  تاری ی نیست.  

گاهی تر از موریتان عهتد تیمتوری باشتد. همتۀ ایتن های وی از چند و چون وقایا سیاسی عصر، بسیار دقیخآ
داده صورت مستقیم در مناسبات شاعر با دربار م ثر بوده و كیفیت زندگی او را تحت تتبثیر قترار متیتحولات به
شجاع، تحتول مهمتی در زنتدگی ال صوص به پایان رسیدن دورۀ مبارزالدین محمد و آغاز دورۀ شاهاست. علی

 شده است.    حاف  محسوب می
های تاری ی مبنی بر كشته شدن یواجه برهتان ابونصتر در حاف ، روایتهای اطلاعات حاصل از سروده

كه ذكر شد قتل وزیر را دو ماه پتس از های تاری ی چنانكند. سایر روایتروز گرفتاری امیر مبارزالدین را رد می
اند كه وی در این دو ماه در حبس به سر برده است. ایتن اند و تبكید كردهبركنار شدن مبارزالدین محمد دانسته

معنتی استت اگتر تصتور های به دست آمده از شعر حاف  در تپاد است چرا كه بیها نیز با دانستهدسته روایت
هتیچ یتک از  كنیم حاف ، وزیر معزول و محبوس و لامحاله مغپوب را مدح كرده باشد. به این ترتیب گزارش

 یوانی ندارد. های حاف  هممنابا تاری ی با اطلاعات حاصل از سروده
الدین بر یتلاف روایتت اند كه یواجه برهانذكر شد بریی محققان نتیجه گرفته  6  -5چنان كه در ب ش  

تواریخ، پس از یلا امیر مبارزالدین نه بلافاصله كشته شده و نه به حبس افتتاده استت بلكته بته متدت دو متاه 
ی پتر اشجاع بوده و سپس به قتل رسیده است. اما پویرش این موضوع كته حتاف  در دورهدار وزارت شاهعهده

تنش و كوتاه )دو ماه( پس از توطئه علیه مبارزالدین، دو سروده در متدح وزیتر ستایته باشتد، من(قتی بته نظتر 
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شجاع به صورت معمول اتفاق رسد. باید توجه داشت كه انتقال قدرت از مبارزالدین محمد به فرزندش شاهنمی
دهد در موارد بسیار حتی پس از مرگ طبیعی پادشتاهان، انتقتال قتدرت بته جانشتین نیفتاده. تاریخ گواهی می

ای كتته موضتتوع ستت ن ماستتت در همستتایگی ایشتان بتتا آرامتتش و ثبتتات همتتراه نبتتوده استتت. در همتتین دوره
مظفریان، پس از مرگ سل(ان اویس ایلكانی بر اثر بیماری، نزاعی یونین میان پسران او بر سر سل(نت آغتاز 

حسین قربتانی برادركشتی شتدند. بته طریتخ اولتی یتلال حسن و سپس سل(انشد كه در پی آن ابتدا سل(ان
قدرتی كه در پی یلا امیر مبارزالدین از سل(نت توسط تعدادی از فرزندانش ایجاد شد، در تمامی قلمرو وستیا 

شتجاع ویژه آنكه واقعۀ موكور در اصفهان و به دور از پایت ت روی داد و شاهكرد. بهمظفریان تلاطم ایجاد می
گرفت. در ایتن میتان مهتار رساند و كنترل ت تگاه را به دست میبایست در اسرع وقت یود را به شیراز میمی

شجاع شاید به ای داشت. شاهالعادهگیری از طغیان ایشان اهمیت فوقزادگان مظفری و پیشكردن دیگر شاه
محمود و كرمتان را بته همین منظور قلمرو پدری را میتان بترادران تقستیم كترد. حكومتت اصتفهان را بته شتاه

یحیی را به دلیتل آنكته بركشتیدۀ امیتر مبارزالتدین بتود در ( و شاه82: 1364احمد تفوی  كرد )كتبی، سل(ان
شتجاع اركتان دولتت و رجتال (. همچنین لازم بتود شاه136:  1346در  محبوس سایت )ستوده،  قلعۀ یپهن

شدت نگران كارشكنی احتمالی وفاداران بته پتدرش باشتد. نیتز در چنتین لشكر را به انقیاد یویش در آورد و به
كه بلافاصله پتس از انتشتار یبتر یلتا امیتر آورند چنانمواقعی معمولًا م الفان و مدعیان سر به شورش برمی

شجاع  ناگزیر بترای فرونشتاندن آتتش فتنته بته مبارزالدین، قبائل جرما و اوغان در كرمان طغیان كردند و شاه
شتجاع و سوی كرمان لشكر كشید. بدیهی استت كته در آن دوماهتۀ پتر تلاطتم و عتاری از فراغتت بترای شاه

یابی به مجلس شتاه ست ن بته وزیرش، تصور آنكه حاف  ضمن دو سروده به مدح وزیر بپردازد و از سودای راه
 توان گشود؟میان آورد، دور از ذهن یواهد بود. این گره را چگونه می

 تاریخی هایگزارش به تردقیق نگاه. 8 -5

اطلاع از تاریخ دقیخ واقعۀ دستگیری و بركناری امیر مبارزالدین، از اهمیت فراوانی بریوردار استت. بتازیوانی 
تواند بته رفتا ایتن ابهتام كمتک های تاری ی و توجه به ریدادهای قبل و بعد از این واقعه، میتر گزارشدقیخ

های تتاری ی استت كته بته ای كه نباید از آن غفلت شود توجه به ارزش و اعتبار آن دسته از گزارشكند. نكته
دهد كه روایت منتابا متتبیر برگرفتته از ترند. مرور منابا تاری ی دربارۀ این واقعه نشان میوقایا موكور نزدیک

( دو متور  رستمی آل 1397( و عتلال قزوینتی )1400الدین یتزدی )گزارش منابا متقدم است. گزارش معین
اطلاعات را در این یصوص در ایتیار ما بگوارد اما دریت  كته هتر دو نویستنده از   ترینتوانست موثخمظفر می
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 اند. زادگان بر پدر استنكاف ورزیدهثبت ماجرای نه چندان افت ارآمیز شوریدن شاه
التدین یتزدی را تل تیص و تكمیتل كترده معین اثرمواه  ال ی   كتابذیل تاریخ گتیده   محمود كتبی در  

( و از نزدیتک 18: 1364انتد )بوده  8است. از آنجتا كته یانتدان كتبتی در دستتگاه مظفریتان صتاحب مكانتت
انتد، گتزارش او از حتوادث آن دوران قابتل اعتنتا استت. رویدادهای گوناگون عصتر مظفتری را مشتاهده كرده

های تاری ی اهمیتت فتراوان همچنین روایت حاف  ابرو از واقعۀ مورد بحث نیز به جهت تقدم بر دیگر گزارش
و در  759یلتتا مبارزالتتدین محمتتد از ستتل(نت را در رمپتتان  جغرافیااادارد. پیشتتتر گفتتته شتتد حتتاف  ابتترو در 

در همتتان روز واقعتته و در  جغرافیاااضتتبط كتترده استتت. قتتتل یواجتته برهتتان در  760رمپتتان  الاواریخزباادة
پس از دو ماه حبس ذكر شده است. همین دو روایت م تلف حاف  ابرو، در منتابا بعتدی بازتتاب   الاواریخزبدة

ذكر شد هر یک از متوریین بعتدی یكتی از ایتن روایتات را   4  -5و    3  -5های  یافته است و چنان كه در ب ش
 است. برگزیده و ثبت كرده

بیتتک پادشتتاه ممالتتک قفچتتاق بتته دریواستتت متتردم ق جانی758در ستتال  زباادةالاواریخم(تتابخ گتتزارش 
حدش مردم تبریز را به ستتوه اشرف چوپانی كه رلم بیدیدۀ تبریز از راه دربند متوجه آذربایجان شد. ملکستم

بیتک بته ستبب بیک شكست یتورد و فترار كترد امتا دستتگیر و معتدوم گردیتد. جانیآورده بود، از لشكر جانی
ای كه در این ایام بر او عارل شد، در تبریز درن  نكرد و به سوی پایت ت یویش، غازان حركت نمود بیماری

بیتک را بته بیک رو به ویامت نهاد و بردیبیک را به حكومت تبریز گماشت. در راه وضا جانیو پسرش بردی
جتوق كته ستابقاً از سوی یویش فرایواند و پسر بلافاصله در پتی پتدر روان شتد. بتا یتالی مانتدن تبریتز، ایی

تتا  291:  1، ج1380اشرف بود فرصت را مغتتنم شتمرد و بتر تبریتز تستلط یافتت )حتاف  ابترو، سرداران ملک
ق( امیر مبارزالدین با لشتكری 758(. از سوی دیگر م(ابخ گزارش محمود كتبی، در محرم همین سال )297

بیتک از تبریتز بته حپتور انبوه وارد اصتفهان شتده بتود. در اثنتای اقامتت وی در اصتفهان، فرستتادگان جانی
بیتک یتان بتن ازبتک یتان برستید بتا ای از جانتب جانیمبارزالدین محمد رسیدند. یدر همین چند روز ایلچی

اشرف را قتل كرد و بر مسند یانی نشست و امیر مبارزالدین را طلبیده سیصد سوار كه یان به تبریز آمد و ملک
كه به یساولی كه جای او و پدر بوده قیام نمایتد. امیتر مبارزالتدین ست نان ست ت در جتواب بگفتت  )كتبتی، 

بیک یان، ایبار درگوشت وی و ترا تبریز از ستوی پسترش چی جانی(. متعاقب باز گرداندن ایل76:    1364
رسد. اوضاع آشفتۀ آذربایجان امیتر مظفتری را بته جوق بر تبریز به امیر مبارزالدین میبیک و تسلط اییبردی

اندازد. یامیر مبارزالدین عزم جزم گردانید و به تهیۀ اسباب لشكر مشغول گشتت، دوازده صرافت فتح تبریز می
 (. 77هزار مرد از لشكر عراق و فارس ایتیار كرد و همچون برق روانه شد به تبریز )همان: 
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شتود. یكتی آنكته ورود امیتر در ذكر تتاریخ وقتایا در چنتد موضتا آشتكار میالاواریخ  زبدةی(ای نویسندۀ  
دانتد )حتاف  می  759بیک یان به حپتور وی را در بهتار  مبارزالدین محمد به اصفهان و رسیدن ایلچی جانی

بیک یان تبریز دیگر در دست جانی  759( حال آنكه بنا به تصریح یودش در 303تا  302:  1، ج1380ابرو، 
ثبتت  759جوق بر آن مسلط گشته بود )همان(. دیگر آنكه فتح تبریز به دست مظفریان را در سال نبود و ایی

متدت )چنتد روز( بتوده و بتا رستیدن یبتر عزیمتت  كرده و تبكید دارد كه حپور مظفریان در تبریز بسیار كوتتاه
درنت  از تبریتز اند. یبیسرعت بته جانتب اصتفهان روانته شتدهاویس ایلكانی از بغداد به قصد تبریز، بهسل(ان

گفتت در عتراق ترتیتب لشتكری بیرون رفت و راه عراق در پیش گرفته تا اصفهان هتیچ جتا توقتف نكترد و می
(.  از طرفتتی واقعتتۀ دستتتگیری و كتتور كتتردن 305ستنگین كنتتیم و بتتار دیگتتر بتتدین مملكتتت آیتیم  )همتتان : 

مبارزالدین محمد تنها چند روز پس از رسیدن به اصفهان روی داد اما حاف  ابرو با كمال شتگفتی تتاریخ آن را 
توقتف از تبریتز بته اصتفهان ذكتر كترده استت، یعنتی آن عزیمتت شتتابان و بی 760ماه نهم )رمپتان( ستال  

در ثبتت تتاریخ  الاواریخزبادة شود حتاف  ابترو دركم نه ماه به طول انجامیده است! بنابراین ملاحظه میدست
 جغرافیاای حااف  ابارویلا امیر مبارزالدین دچار لغزش شده است. اما همین نویسنده در اثر دیگترش كته بته  

ضبط كرده است. محمود كتبی نیتز كته در ثبتت   759درستی محرم سال  شهرت یافته تاریخ واقعۀ موكور را به
 دانسته است. 759درستی در رمپان تاریخ رویدادها به دقت عمل كرده، گرفتاری مبارزالدین را به

  بندیجمع. 5-9

 توان به پرسش این پژوهش پاسخ داد:ها میاكنون با كنار هم قرار دادن نتایج حاصل از تحلیل داده
 روی داده است. 759مبارزالدین محمد از سل(نت در رمپان . واقعۀ یلا امیر 1
ۀ . مرگ یواجه برهان در اوایل ذی2  اتفاق افتاده است. 760الحج 
ۀ  تا ذی  759. در فاصلۀ رمپان  3 یواجه برهان در مقام وزارت باقی بوده استت. بته عبتارت دیگتر    760الحج 

الدین وزیر امیر مبارزالدین تفوی  شجاع پس از جلوس بر ت ت سل(نت، وزارت یویش را به یواجه برهانشاه
 كند. نماید و در واقا او را در سمتش ابقال میمی

قتل یواجه برهان در جریان شورش یا دو ماه پس از آنكه در منابا تاری ی انعكتاس یافتته دور از واقعیتت 
است. حتی اگر وی سرانجام مقتول شده باشد، زمان آن پس از گوشت یک سال و دو متاه از واقعتۀ بركنتاری 

ۀ تتا اوایتل ذی 759امیر مبارزالتدین بتوده استت )از اوایتر رمپتان  (. ایتن موضتوع لتزوم مواجهتۀ 760الحجت 
 شود.منابا تاریخ آن عصر را متوكر می آمیز با گزارشاحتیاط 
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شتجاع دانستت. بتاقی مانتدن وی در ستمت وزارت پتس از یواجه برهان ابونصر را باید ن ستین وزیر شاه
علیته شتاه   زادگانكنتد كته او نیتز در توطئتۀ شتاهگرفتاری و كور شدن امیر مبارزالدین، این رتن را تقویتت می

م لوع مشاركت داشته است. به هر روی استمرار حپور او در مسند صدارت پس از انتقال ناگهانی قتدرت بته 
شجاع در جهت حف  نظام امور و قوام دولت، مغتنم بوده است. متدح شتدن یواجته برهتان در دو ستروده شاه

توسط حاف ، در بازۀ زمانی یک سال و دو ماه كاملًا پویرفتنی است. این مدت بترای گتوار از تلاطتم و آشتوب 
رسد. در همتین دوره استت كته شجاع كافی به نظر میناشی از انتقال غیر معمول سل(نت و ت بیت قدرت شاه

های یاد شده، حاف  موفخ شده است به آرزوی یود مبنی بتر تقترب بته درگتاه م(ابخ بریی اشارات در سروده
 شجاع جامۀ عمل بپوشاند.شاه

 تاریخی منابع گزارش اختلاف منشأ باب در زنیگمانه. 10 -5

تترین حتوادث سیاستی كه پیشتر نیز اشاره شد ایتلاف منابا تاری ی در گزارش زمان وقوع یكتی از مهمچنان
عصر مظفری یعنی ماجرای شورش علیته امیتر مبارزالتدین و بركنتاری او از ستل(نت و نیتز سرنوشتت وزیترش 

بوده  759آور است. اكنون كه نشان داده شد تاریخ صحیح واقعۀ مزبور، رمپان یواجه برهان ابونصر، شگفت
رستد آغتاز دو های تاری ی، یالی از ل(ف نیست. بته نظتر میاست تبمل دربارۀ چرایی این ایتلاف در گزارش

دستگی روایات منابا دربارۀ تاریخ وقوع شورش علیه امیر مبارزالدین و نیز سرانجام وزیرش، به روایت متفتاوت 
گردد. موریتان بعتدی یتا روایتت اصتلی را م(تابخ روایتت باز می الاواریخزبدةحاف  ابرو مور  مشهور در كتاب 

روایت فرعتی  زبدةالاواریخاند یا به تبسی از نقل كرده  ذیل تاریخ گتیدهو محمود كتبی در    جغرافیاحاف  ابرو در  
متا  چیستت؟ حتدسالاواریخ زبادةاند. اما سبب پیدایش روایت نادرست دوم در را ملاا گزارش یود قرار داده

و قتتل   760گیری روایت دوم مبنی بتر یلتا مبارزالتدین محمتد از ستل(نت در ستال  این است كه سبب شكل
الاواریخ زبادةیواجه برهان پس از دو ماه حبس، همان ق(عۀ حاف  در تاریخ وفات وزیر استت. حتاف  ابترو در 

(. مور  در مواجهته 312:  1، ج1380این ق(عه را نقل كرده و آن را از یمولانا حاف  شیرازی  دانسته است )
 759با این ق(عه میان منابا یود كه از قتل یواجه برهان در جریان یلتا امیتر مبارزالتدین در اوایتر رمپتان 

ۀ  كنند با گزارش حاف  كه تاریخ وفات وزیر را ذیحكایت می ثبت كرده، دچار تناق  شده استت و  760الحج 
دانسته ناچار در تاریخ ذكر شتدۀ منتابعش بترای واقعتۀ گرفتتاری مبارزالتدین چون گزارش حاف  را معتبرتر می

اصلاح كرده است. اما هنوز با مشكل فاصلۀ دو ماهۀ میان  760به رمپان   759تردید كرده و آن را از رمپان 
ه مواجه بوده است. بنابراین چنین حتدس زده كته وزیتر در روز شتورش كشتته اوایر رمپان تا اوایل ذی الحج 
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نشده بلكه به مدت دو ماه زندانی و سپس به قتل رسیده است. این تنها راه ت(بیخ تاریخ مرگ یواجه برهان با 
 زنی فراتر نیست. طور كه گفته شد این موضوع از حد یک گمانهق(عۀ حاف  بوده است. به هر روی همان

 گیرینتیجه. 6

 وزیتر سرنوشتت نیز و سل(نت از مظفری مبارزالدین امیر یلا واقعۀ زمان دربارۀ تاری ی منابا هایروایت  میان
گاهی با روایات این دیگر سوی از. دارد وجود تعارل الدینبرهان یواجه  او  دربارۀ حاف  دیوان از حاصل هایآ

 و دقیخ بازیوانی. رسدمی نظر به ضروری موضوع موشكافانۀ  بررسی رو  این  از.  است  یوانناهم  شده،  یاد وقایا
 حاصتل اطلاعات تحلیل همچنین و بحث مورد رویدادهای  وقوع  زمان  به  ترنزدیک  منابا  هایگزارش  ت(بیخ

 بته كته مبارزالتدین امیر علیه فرزندان شورش كه دهدمی نشان الدینبرهان یواجه دربارۀ حاف   هایسروده  از
 پیوستته وقتوع بته ق 759 ستال رمپتان در انجامیتد، شجاعشاه زودهنگام  جانشینی  و  حكومت  از  او  بركناری

 وزیتر  ابونصتر  التدینبرهان  یواجته  تنهتا  نته  شتورش،  ایتن  جریتان  در  تتاری ی  منتابا  گتزارش  یتلاف  بر.  است
 وفاتش زمان تا و شده ابقا یود منصب در شجاعشاه وزیر عنوانبه بلكه است نرسیده قتل به  محمد  مبارزالدین

ۀذی  در . استت كترده تمجیتد  او  از  ستروده  دو  در  متدت  ایتن  در  حاف .  است  داشته  وزارت  ،ق  760  سال  الحج 
 . گواردمی ما ایتیار در او عصر تاریخ از ارزشمندی اطلاعات حاف ، اشعار در سیاسی رویدادهای بازتاب

 

 هایادداشت

1. 
 ای و حریفتتتتی گتتتترت بتتتته چنتتتت  افتتتتتدصتتتتراحی

ا پیالتتتتتتتته پنهتتتتتتتتان كتتتتتتتتن
 

 در آستتتتتتتتتین مرقتتتتتتتت
 

ام فتنه  انگیزستتتتتتبتتتتته عقتتتتتل نتتتتتوش كتتتتته ایتتتتت   
ریزستتتتتكتتتته همچتتتتو چشتتتتم صتتتتراحی زمانتتتته یون  

(1390:30)حاف ،  
2 . 

 سار همتتتگیتتت م تتتتتت و بتتتتتهان پرستتتتتی جتتتتوز م   ماند تتب نتت ستتتتتحتت م تتتم تتتی دهتتتارت تتشتتتیای دل ب
كند. ایتن نكتته بتا اطلاعتی كته از روش امیتر مبارزالتدین در و در بیت اییر از اینكه محتسب نماند و از می جهان پر است شادی می

دارد. اگتر محتستب را مبارزالتدین محمتد بتدانیم های او در امور موهبی داریتم منافتات گیرییانه و س تشكستن یم و بستن می
الله پس از یلا و كوری او زنده نبوده تا نماندن او را ببیند و به هر حال وزیر نبوده تا حاف  متدحش گفتته باشتد. ایتن الدین فتحبرهان

 (.1245:   1375توان حل كرد؟  )یانلری، مشكل را چگونه می
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 . یانعام و ع(یه و عول یدمت  )ده دا: یجلدو (.3
داشتند به علامت یستروی شجاع به عنوان سل(ان جدید بوده است. یچتری كه بر سر شاهان می. این اقدام به منزلۀ معرفی شاه4

 و شهریاری  )ده دا: یچتر (.  
 است.یاوغانی  و یجرمائی  ثبت شده   به صورتالصنا  روضهو   مطلع ال عدین. نام این قبایل در اغلب منابا از جمله  5
. یواهرزاده و داماد مبارزالدین محمد بود. پیش از عزیمت سپاه مظفری به تبریز، مغپوب امیر مبارزالدین واقتا شتد و پیوستته از او 6

 بیمناا بود.
ستایته و ابتن ب(وطته از آن بته تفصتیل صتحبت كترده و صتاحب . یاین میدان كه راهراً امیتر شتیخ ابواستحاق كتایی در آن می7

: 1389كنند، از قدیم معروف به میدان سعادت بتوده  )غنتی، الصفا و یواجه حاف  در ق(عۀ تاریخ وفات او نیز به آن اشاره میروضا
160.) 

ای كترد الدین كتبی از سرشناسان یانتدان كتبتی را متبمور یریتد زمینتی در مكته جهتت احتداث زاویتهشجاع، غیاث. از جمله شاه8
 ( و وصیت نمود در همان زاویه به یاا سپرده شود.18:   1364)كتبی، 

 

 منابع 

 .  4307 ش  استانبول،  فاتح كتاب انۀ ی(ی، نس ۀ  ،ح نی  الاواریخجامع(  859)  حسن  الدینتاج یزدی،  شهاب ابن -
 ص ،3ج استلامی، دائرةالمعتارف بنیتاد: تهتران ،اسالام ج اان ناماۀدانش ، ابونصر یواجه الدینبرهان( ی1375)  پرویز  اذكایی، -

 .280و   279
 .یاموش:  تهران ،(دیوان  تاری ی دارنشانه  اشعار پایۀ بر) شیرازی  حاف   زندگی(  1398)  منصور  پایمرد، -
 .فرهنگی و علمی  انتشارات: تهران  افشار، ایرج كوشش به یتد   تاریخ(  1384)  محمد بن  جعفر  جعفری، -
 .مكتوب  میراث  انتشارات: تهران سجادی، صادق كوشش به  جغرافیا (  1375)  الدینشهاب ابرو،  حاف  -
 .نشر و  طبا: تهران  جوادی، سید  حاج كمال  تصحیح به  زبدةالاواریخ (  1380)  الدینشهاب ابرو،  حاف  -
 .یوارزمی:   تهران  یانلری،ناتل پرویز تصحیح به  ،حاف  دیوان(  1375)  محمد  الدینشمسیواجه  حاف ، -
 غنتی، قاستم و قزوینتی محمتد اهتمتام بته ،شایرازیمحمدحاف   الدینشامس  خواجاه  دیوان(  1390)  محمد  الدینشمس  حاف ، -

 .زوار:   تهران
 .ق(ره: تهران  ،حاف   اشعار تحلیل و شرح ،شوو  شرح(  1391)  سعید  حمیدیان، -
 .ناهید: تهران  ،حاف (  1400)  بهالالدین  یرمشاهی، -
 .ییام:  تهران  دبیرسیاقی،  محمد  اهتمام به ،بشر افراد اخبار  فی ال یر  حبی   تاریخ(  1333)  الدینغیاث  یواندمیر، -
 .اقبال:  تهران  نفیسی،  سعید تصحیح به  ،الوزرا   دساور(  1355)  الدینغیاث  یواندمیر، -
 .ده دا  م سسۀ: تهران دانشگاه  ،نامهلغت(  1365) اكبرعلی ده دا، -
 .تهران دانشگاه  انتشارات: تهران  ،مظنر آل  تاریخ(  1346)  قلیحسین  ستوده، -
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 علتوم پژوهشگاه: تهران نوایی، عبدالحسین اهتمام  به  ،بحرین  مجمع  و  سعدین  مطلع(  1383)  عبدالرزاق  الدینكمال  سمرقندی، -
 .فرهنگی  م(العات و انسانی

 .میترا:  تهران  ،حاف  هاییادداشت(  1395)  سیروس  شمیسا، -
 .ایران ملی دانشگاه  انتشارات:   تهران  فر ،همایون  الدینركن  اهتمام به  ،نامههمایون(  1356) علی  بن  محمد  منشی،  شهاب -
 ستفیر:  تهتران محتدث، میرهاشتم تصتحیح بته ،الصاادقین معاار  فای الطاالبین مناهج( 1397) حسین بن علی  قزوینی،  علال -

 .اردهال
 .حاف   فروشیكتاب:   تهران  مرعشی،  ابوالقاسم اهتمام به  ،آراج ان  تاریخ(  1343)  احمد  قاضی  قزوینی،  غفاری -
 .زوار:  تهران  ،(هشتم  قرن در  مجاوره ایالات و  مپافات و  فارس تاریخ)  حاف   عصر  تاریخ(  1389)  قاسم غنی، -
 جهتانی كتانون) پهلتوی دانشتگاه انتشتارات: شتیراز   (صتحیح  حتاف   جستتجوی  در)  حااف   ن اخ  جاامع(  1347)  مستعود  فرزاد، -

 (.شناسیحاف 
 .باستان  فروشیكتاب:  تهران  فر ،  محمود تصحیح به  ،الاواریخ  مجمل(  1339)  الدینجلال  بن  احمد  یوافی،  فصیحی -
 .كبیر  امیر:  تهران نوایی،  عبدالحسین  تصحیح به ،مظنر آل  تاریخ(  1364)  محمود كتبی، -
 .امیركبیر:  تهران  ،حاف   اشعار  مدحی/تاری ی  هایزمینه(  1398) جواد  مرتپایی، -
 .ییام:   تهران پرویز،  عباس  اهتمام به  ،الصنا  روضة  تاریخ(  1339)  یاوندشاه بن  محمد  میریواند، -
 .ییام  فروشیكتاب:  تهران  اوبن، ژان  تصحیح به  ،معینی  الاواریخمنا  (  1336)  الدینمعین ن(نزی، -
 .اساطیر:  تهران ،خراباتی  حاف (  1354)الدینركن  فر ،همایون -
 .ادبیات  انتشارات:  قم  بهنامی،  احمد تصحیح به  ،مظنر آل  تاریخ  در ال ی مواه (  1400)  محمد  الدینمعین یزدی، -
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 12/1402/ 19تاریخ پذیرش:  18/03/1402تاریخ دریافت:  

 هاعنوان یو مفهوم یگانیدرونما ،یشناختیی بایز   یواكاو 
 ی در متون منثور فن
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 چکیده
های ارزشمندی را دربارۀ م لفان آنها، شرایط اجتمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ آن دوره و های متون ادبی در هر دورۀ تاری ی دادهعنوان

شان، علاوه بتر بته دستت های متون من ور فنی با توجه به ماهیت هنری و ادبیعنواندهند. در این میان، دیگر مسائل به دست می
توانند آشكارساز رویكردهای فرهنگتی و ادبتی ادوار م تلتف در ستنت ادبتی پارستی باشتند. های تاری ی یا اجتماعی، میدادن داده

 38هتای كوشتد ضتمن درنت  در عنوانهتا میرو با این انگاره و با ات اذ رویكردی استنادی تتاری ی در گتردآوری دادهم(العۀ پیش  
های مفهومی واكاوی نماید. م(العۀ حاضتر ضتمن شنایتی، درونمایگانی و استعارههای زیباییمتن من ور فنی، آنها را از منظر  ارزش

گتروه شنایتی، دو زیرگتروه مستجا و استتعاری را در ذیتل كلانها از منظری زیباییگروه ادبی و غیرادبی از عنوانشناسایی دو كلان
یابتد و در ستوی ستجا گترایش می دهد. در این میان، هرچه محتوای متن به سوی امر عینی میل یابد، عنتوان نیتز بتهادبی قرار می

هتای غیرادبتی و كتاركردگرا نیتز دهتد. عنوانشدگی سوق میمقابل، گرایش محتوای متن به امر انتزاعی، عنوان را به سوی استعاره
دهنتد. همچنتین، براستاس ایتن شنایتی، بیشتترین همگرایتی بتا محتتوای متتن را نشتان میهای زیباییشدگی از ارزشضمن تهی

هتا دیتده های عنوانها و زیرگونتهها به موضوعات تاری ی تعلتخ دارد كته در تمتام گونتهترین دایرۀ موضوعی عنوانم(العه، گسترده
شود. این گستردگی برونداد پارادایم فكری حاكم بر طبقات سیاسی حاكم و نشانگر راب(ۀ دوسویۀ حاكم ت فرهی ته از یتک ستو و می

بیانگر نوعی گسست میان آن طبقات و توده جامعۀ آن روزگار ایران از سوی دیگر است. از منظر هدف گزینش عنتوان هتم، بریتی از 
ها ماهیتی انگیزشی، ب شی ماهیتی كاركردگرایانته و شتماری هتم متاهیتی تركیبتی و درآمی تته دارنتد. در ب تش دیگتری از عنوان

است كه حوزۀ معنایی جهت و حركت و نیز گیاهان بنا به دلایتل های مفهومی، مش ص شده گیری از اندیشۀ استعارهپژوهش با بهره
 .اندشده در پژوهش، بیشترین كاربرد را داشتهتبیین
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Themes, Rhetoric, and Conceptual Metaphors in 

the Titles of Persian Ornamental Prose Texts 

 

 

Abdullah Albughobaish1, Asghar Esmaeili2 

 

Abstract 

The titles of literary texts from each historical period provide substantial and 

valuable data about their authors and the social and cultural developments of the 

society of that period, among other matters. Given their artistic and literary nature, 

the titles of Persian ornamental prose texts can reveal cultural and literary 

approaches in different periods of Iranian literary history, in addition to historical or 

social facts. Based on this idea and by adopting the historical reference method in 

collecting data, this study attempts to analyze the titles of 38 ornamental prose texts 

in the history of Persian literature based on their rhetoric, themes, and conceptual 

metaphors. From an aesthetic viewpoint, the current study identifies two subgroups 

of the titles, literary and non-literary. It also places two subgroups under the larger 

literary group: rhymed titles and metaphorical ones. Moreover, the more the content 

of a work tends towards the objective, the more the title becomes rhymed. On the 

other hand, the more the content tends towards the abstract, the more the title 

becomes metaphorical. Also, the non-literary and functional titles are almost devoid 

of the aesthetic aspect. According to this study, the broadest range of titles belongs 

to historical topics, which we can notice in all types and sub-genres of titles. This 

wide range is a product of the intellectual system that governed the political classes 

and indicates the dual relationship between the ruler and the educated on the one 

hand and a kind of estrangement between the political classes and the masses of 

society at that time in Iran on the other hand. Regarding the purpose of choosing the 

title, some titles have a motivational nature, some have a functional nature, and 

some have a complex mixed nature. In another part of the research, using the idea of 

conceptual metaphors, it is shown that the semantic fields of direction and 

movement, as well as plants, are the most used; the reasons for these are explained 

in the research. 

 

Keywords: History of Persian literature, ornamental prose, title studies, conceptual 

metaphors 

 

 
1. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, 
Tehran, Iran, email of the corresponding author: Ghobeishi@atu.ac.ir 

OrcID: 0000000221515025 
 

2. Assistant Professor, Faculty of Encyclopedia Compiling, Institute for Humanities and Cultural Studies, 

Tehran, Iran, email: A.esmaeili@ihcs.ac.ir 
OrcID: 0000-0001-8969-2362 

 

10.48308/HLIT.2024.231981.1227  

 
Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication 

under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 
license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  

 

 

https://orcid.org/0000-0002-2151-5025
https://orcid.org/0000-0001-8969-2362
https://doi.org/10.48308/hlit.2024.231981.1227
https://orcid.org/0000-0002-2151-5025
https://orcid.org/0000-0001-8969-2362
https://doi.org/10.48308/hlit.2024.231981.1227
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 271    و همكار شیعبدالله آلبوغب         (  293-269 )ص ی ها در متون من ور فنعنوان ی و مفهوم  یگانیدرونما ،یشنایتیی بایز  یواكاو 

 مقدمه. 1

های ادبی از یک سو، ها و مكتبها، گونهدرن  در تاریخ ادبیات فارسی آشكارساز این واقعیت است كه سبک
های هتا و شتاكلهبرونداد تحولات اندیشگانی جامعۀ ایرانی در ادوار م تلف و از ستویی دیگتر، مبتنتی بتر نظام

های ادبتی و در گتام ها یتا گونتهها، سبکاند. شنایت این جریانادبی ویژۀ هر دوره از منظر شكل و فرم بوده
های م لفان، مستلزم درن  ها و حتی انگیزهگواری تواناییبندی قوانین حاكم بر آنها و نیز ارزشبعد، چارچوب

گرفتته در حتوزۀ تتاریخ ادبیتات ایتران، است. در عمدۀ م(العات انجامشده  در جوانب و ابعاد گوناگون آثار یلخ
های متون ادبی در پرتو تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توجه محققان به بازشناسی مپامین و درونمایه

تر، محقخ تاریخ ادبیاتی بیش از آنكه به سرشت ادبیات توجه نماید، تلاش است و به بیانی روشن  مع(وف بوده
یورده در یک دورۀ تاری ی مشت ص، بته تتدوین است تا با تكیه بر فراگردهای سیاسی و اجتماعی رقمداشته  

شود، شنایت ادبیات، قوانین حاكم بتر آن و حتتی تاریخ ادبی بپردازد. آنچه در این میان، كمتر به آن توجه می
استت. تحقیقتاتی هتم كته در ایتن شده در دایرۀ ادبیات بتوده  شنایت جامعه به واس(ۀ یود ادبیات و آثار یلخ

شناستان بتوده، و محققتان ادبتی كمتتر بته ایتن نگاران یتا جامعهسیاق انجام گرفته عمدتاً از دریچۀ نگاه تاریخ
تواند با اتكای بر اشراف یود به متتون ادبتی، عتلاوه بتر اند، حال آنكه محقخ ادبی میمسئله توجه نشان داده

ها و قوانین حاكم بر آن را نیز بته دستت دهتد. های اجتماعی و تاری ی از ادبیات ملی، شایصهاست راج داده
هتا در متتون است تا به ب شی از شاكلۀ آثار ادبی فارسی یعنتی عنوان  پژوهش حاضر در همین سیاق كوشیده

هایی ادبی درباب این گونه متون، درباب نسبت ادبیتات فنی و مصنوع توجه نموده، ضمن به دست دادن داده
 با امر سیاسی و امر اجتماعی نیز س ن گوید. 

 مسئله بیان. 1 -1

ای مستتقیم یتا ها و تحولات فكری، اجتماعی و سیاسی هر جامعه در ادوار م تلف تاری ی، به گونتهدگرگونی
های فكتری و اجتمتاعی ادوار م تلتف، یابد و بال(با، تفاوتغیرمستقیم در آثار هنری و ادبی آن انعكاس می

شتده در دورۀ ن ستت آورد. از همین روست كه آثار یلخآثار متفاوتی را در دو س(ح شكل و درونمایه در پی می
شتنایتی و هتم های زیباییهای ادبی و ارزشتاریخ ادبی پارسی در قیاس با آثار دورۀ بعد، هم از منظر پردازش

های نوشتاری و بیانی های بنیادینی دارند و باز بر همین اساس است كه سبکپردازی تفاوتاز منظر مپمون
هتای شوند. در پرتو همین عوامل و دگرگونیگیرند و از همدیگر متمایز میمیآثار هنری و ادبی م تلف شكل  

اند كه از نظر م تلف اندیشگانی، سیاسی و اجتماعی است كه در ب شی از تاریخ ادبی فارسی آثاری یلخ شده
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هتای درونمایگتانی، از هتا و تنوعشوند. ایتن آثتار بتا وجتود تفاوتشكل و فرم، با عنوان یآثار فنی  شنایته می
و شگردهای ادبی، به تعویخ اندایتن ادراا و دریافت یواننده و نیتز   نگاری، گرایش به صناعاتمنظر پیچیده

هتای توانتد دادهیابند. درن  در چنین آثاری از زوایای م تلف میبالا بردن التواذ هنری با همدیگر تلاقی می
آفرینتی یتا های فكتری آنتان، میتزان نقشارزشمندی را دربارۀ رویكردهای هنری و ادبی نویسندگان، گفتمان

های سیاسی در یلخ عناوین آن آثار و موارد دیگر به دست دهد. بر همین استاس، پتژوهش حاضتر تبثیر نظام
هتای آثتار های عنوانگواری آثار فنی و مصنوعِ من ور مع(وف نموده، شایصهكوشد توجه یود را به عنوانمی

رو، متتورد م(العتته را از منظتتر درونمایتته و فتترم شناستتایی و استتت راج كنتتد. در عتتین حتتال، در پتتژوهش پتتیش 
های مفهومی هستند تلقی یواهند شد تا های مورد نظر به م ابۀ واژگانی كه در ب(ن یود حامل استعارهعنوان

 باره به دست داده شود.تری دراینبندی آنها، شنایت دقیخاز این زاویه نیز، ضمن طبقه

 پژوهش هایپرسش. 2 -1

های متون فنی من ور توان این پرسش را پیش كشید كه عنوانشده در س(ور پیشین، میبر مبنای مسئلۀ بیان
هتایی را شوند و چه دادهبندی میشنایتی به چه صورت طبقههای زیباییدر سنت ادبی فارسی از منظر ارزش

هایی های متون فنی آشكارساز چه موضوعات و درونمایهتوان از آنها است راج نمود؟ از سوی دیگر، عنوانمی
توانتد رویكترد انتد؟ پاستخ بته ایتن پرستش، میهستند و عمتده ایتن متتون مع(توف بته كتدام موضتوعات بوده

نویسندگی در میان نویسندگان متون فنتی را نشتان دهتد و ایتن مستئله را آشتكار ستازد كته كتدام موضتوع یتا 
انتد. از ستوی دیگتر، ایتن اند و اینكه چه عواملی در این موضتوع دییتل بودهموضوعات بیشتر مورد توجه بوده

های های متون فنی در تاریخ ادب فارسی از زاویۀ استتعارهپژوهش در پی پاسخ به این پرسش است كه عنوان
 است؟اند و علت این امر چه بوده مفهومی، بیشترین بهره را از كدام دایرۀ معنایی گرفته

 مطالعاتی پیشینۀ. 3 -1

شنایتی تاكنون چنتدان محتل تبمتل و درنت  پژوهشتگران واكاوی متون ادبی كهن پارسی از منظری عنوان
استت. شتاید های متون معاصر انجام گرفتته های نسبتاً زیادی در باب عنواناست، در حالی كه پژوهشنبوده

فرل ذهنی محتمل كه دستیازی به شنایتی دقیخ به واس(ۀ عنوان در متتون كهتن چنتدان میستر این پیش
هتای متتون منظتوم و من تور تبثیرگدار بوده باشد. در این میان، تنها یک پتژوهش عنواننیست، در این مسئله  
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(. در 54تتا 31: 1400بابتائی، استت )آلبتوغبیش و گلفارسی از قترن پتنجم تتا نهتم هجتری را واكتاوی كرده
هتتای متتتون متتورد م(العتته، نتتتایجی فكتتری و بندی عنوانپتتژوهش یادشتتده، پژوهشتتگران ضتتمن صتتورت

عنوان مورد م(العه در پژوهش پیش   38اند. از میان  شنایتی و اجتماعی درباب آن متون به دست دادهسبک
گیری و رویكترد پتژوهش حاضتر، یابند اما با توجه به جهتعنوان با پژوهش پیشین همپوشانی می 9رو، صرفاً 

 است. این همپوشانی تبثیری در نتایج و دستاوردهای پژوهش حاضر ایجاد نكرده 

 مطالعاتی پیکرۀ حجم و شناسیروش. 4 -1

كوشد در حد توان یود دامنۀ گیرد زیرا میرو از منظر ماهیت، در قلمرو م(العات بنیادی قرار میم(العۀ پیش  
ها را دربتاب یتک پیكترۀ م(العتاتی گستترش ب شتد. در ستیاق چنتین م(العتاتی، از الگتوی اطلاعات و داده

ها نیز از رویكترد است و در حوزۀ تحلیل داده  ها استفاده شدهشنایتی استنادی تاری ی در گردآوری دادهروش
 است. توصیف و تحلیل بهره گرفته شده 
شتوند. هتای متتون در ادامته آورده میبندی پیكرۀ م(العاتی، فهرست عنوانهمچنین به منظور چارچوب

ری عنوانمبنای انت اب   ی و مصتنوع از محمتود متدب  ی و مصنوع، فرهن  لغات ن رهتای فنت  های ن رهای فن 
 اند از:گانه عبارت38است. م(ابخ فرهن  یادشده، این متون ( بوده1376)

  عابة الکابة  تاریخ بی ق  حدائق )معروف به چهار مقاله(ۀلیله و دمنه  مدامات حمیدی  مجمع النوادر   
)معتروف بته ال حر و دقائق الشعر  عرائس ال واطر و ننائس الناوادر  ابکاار الافکاار فای الرساائل و الاشاعار  

ل  منشانت خاقاانی  های رشید وطواط(نامه ل الای الارسای   ب ایارنامه )لمعة ال ارا  لحضارة الااا    الاوسای
سندبادنامه  ااراض ال یاسة فی اعراض الریاسة  روضة العداول  راحاة الصادور و آیاة ال ارور  ترجماه تااریخ 

ناماه  المعجا  فای معااییر اشاعار العجا   اخالاو یمینی  دساورالوزارة  برید ال عادة  لبااب الالبااب  مرزبان
ین  اب و حدیداة الالبااب  گل ااان  تااریخ ج انگشاا  سایرت جالال الادی ناصری  ننثة المصدور  روضاة الکاای
ا   المعج  فی آثار ملوک العج   م امرة الاخبار و م ایرة الاخیار  سم  العلی للحضرة  منکبرنی  تاریخ وصی
ة الاخبار و لمعة الانوار  مصباح ال دایاه و مناااح الکنایاه  رشاف  العلیا  ن ای  الاسحار من لطای  الاخبار  دری

ه نادره  تاریخ گیای  گشای.النصایا الایمانیة و ۀشف النضایا الیونانیة  رنرنامه تیموری  دری
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 پژوهش نظری هایبنیان. 2

ای كلان در نظر گیریم كه متشكل از اجزای م تلفی است، عنوان آشكارترین اگر متن ادبی را به م ابۀ پیكره
شود و به واس(ۀ آن به پیكرۀ كلان ب ش از این پیكره است، زیرا یواننده ن ستین بار با عنوان متن مواجه می

گاه برای عنوانمتن وارد می گاه یا نایودآ گواری متن دقت و درن  فتراوان بته كتار شود. بنابراین، م لف یودآ
گواری نقش دارند. ای از علل و عوامل در فرآیند عنوانتنیده و گستردهدرهم گیرد. تردیدی نیست كه شبكهمی

اندازهای متن، م اطبان و نیز ابزارهتا، شتگردها و رویكردهتای ماهیت متن، كاركردهای آن، اهداف و چشم
سهیم در شكل دادن به شاكلۀ كلان آن، همگی در شمار عوامل اثرگوار در فرآیند گتزینش و انت تاب عنتوان 

توان عامل دیگری را نیز افزود. گاه، مشوقان گیرند. درباب متون ادبی كلاسیک فارسی میقرار می  متن ادبی
تر، انگی تارهای انسانی نظیر پادشاهان، وزیران، مجالسان و همنشینان، م لتف را بته یلتخ یا به بیانی روشن

ترتیب، م لف در درون یک شتبكۀ گستترده شود. بدینیوانند و در نتیجه، در عنوان اثر از آنان یاد میاثر فرامی
تتوان گفتت عنتوان متتن گزیند و بر همتین استاس، میتنیده و متبثر از آن، عنوان متن یویش را برمیو درهم

 ادبی جایگاه حائز اهمیتی در شنایت متن ادبی و در وهلۀ بعد، در شنایت كلیت ادبیات دارد.
سایتارگرای فرانسوی قرن بیستم میلادی را یكی از پژوهشگران شایصی در شمار  1شاید بتوان ژرار ژنت

بنتدی ای دال بتر یتک متدلول پردایتت و كوشتید ضتمن طبقهآورد كه به نقش و جایگاه عنوان به م ابۀ نشانه
یافتۀ نسبتاً مستقل از جهان های متون ادبی، نقش آنها را در شنایت ادبیات در مقام یک نظام سازمانعنوان

( چنین رویكردی از سوی ژنت نیز امری قابتل درا استت زیترا 93:  1997تاری ی نشان دهد )بنگرید: ژنت،  
ای یاستگاه و نظام اندیشگانی وی ریشه در سایتارگرایی ادبی دارد كه بر مبنتای آن، متتن ادبتی و در گستتره

تر، ادبیات، جهانی منتزع و مستقل از جهان واقا، با قواعد، اصول و قوانین ویتژۀ یتود استت )استكولز، وسیا
(. این اندیشه برونداد طبیعی عوامتل فلستفی، علمتی و اجتمتاعی در نیمته ن ستت قترن بیستتم 7-8:  1974

آورد اما افزون بتر دستتاوردهای ذاتتی میلادی است و شاید در نگاه ن ست، دستاورد حائز اهمیتی در پی نمی
شده از ادبیات با جهان تاری ی و واقعی، علاوه بر شنایت دقیتخ های است راجتوان با پیوند زدن دادهآن، می

شنایتی رایج در ادوار م تلف، های زیباییهای ادبی، ارزشها، گونهها، سبکجوانب م تلف ادبیات )مكتب
هتای اندیشتگانی، هتای ارزشتمندی نیتز دربتارۀ نظامو رهور و افول یتا قتوام و ضتعف هتر كتدام از آنهتا( داده

 رفتارهای اجتماعی، نقش نهاد قدرت و عوامل دیگر به دست آورد. 
های ژرار ژنت شتكل گرفتته رو، بیش از آنكه كاملًا مبتنی بر افكار و اندیشهها، پژوهش پیش  با وجود این

كوشد متناستب گیرد و میباشد، صرفاً لزوم توجه به عنوان در فرآیند واكاوی متن ادبی را از ژنت به عاریت می
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ای بندی یاص آنها را به دستت دهتد و در گتام بعتد، از زوایتههای متون مورد م(العه، صورتبا ماهیت عنوان
گیری از امكانات نظریتۀ سایتارگرایانۀ ژنت و به طور مش ص، با بهره -شناسانه  های نشانهمتفاوت از اندیشه

 بندی نماید. ها را طبقههای مفهومی ، عنوانیاستعاره

 واکاوی و بحث. 3

بنتدی شتوند تتا واكتاوی و كند كه از زوایای مش صی طبقهشناسانۀ آثار مورد م(العه ایجاب میتحلیل عنوان
بندی نیز همواره متبثر از رویكرد و زاویۀ نگاه و نگرش پژوهشگر به پویر گردد. فرآیند طبقهشان امكانبازیوانی

شوند. یكی از زوایتای ها متفاوت میبندیپیكرۀ م(العاتی است و طبعاً، متناسب با آن رویكرد یا نگرش صورت
هتای معنا كته عنوانشنایتی و درونمایگانی استت بتدینها در پژوهش حاضر، زاویۀ نگاه زیبایینگاه به عنوان

شوند. بندی میصورتای كه حامل آنند شنایتی و نیز از منظر موضوع و درونمایههای زیباییآثار از نظر ارزش
 شود:بندی زیر نمودار میبر این مبنا، صورت

 ادبی هایعنوان. 1 -3

گیرند كه بیش از هر چیز ماهیت ادبتی در آنهتا تشت ص دارد. درنت  در هایی قرار میدر این مجموعه عنوان
 اند: بندیدهد كه عمدتاً در دو گروه مسجا و استعاری قابل تقسیمها نشان میسایتار این عنوان

 مسجع هایعنوان. 1 -1 -3

حادائق ال احر و اند: گیرند كه به واس(ۀ توازنی زبانی و آوایی یلخ شتدههایی قرار میدر این مجموعه عنوان
دقائق الشعر  عرائس ال واطر و ننائس النوادر  ابکار الافکار فای الرساائل و الاشاعار  لمعاة ال ارا  لحضارة 
ل  ااراض ال یاسة فی اعراض الریاسة  راحاة الصادور  و آیاة ال ارور  المعجا  فای  ل الی الارسی الاا   الاوسی
معاییر اشعار العج   روضة الکایاب و حدیدة الالباب  المعج  فی آثار ملوک العج   م امرة الاخبار و م اایرة 
ة الاخباار و لمعاة الاناوار  مصاباح  الاخیار  سم  العلی للحضرة العلیا  ن ای  الاسحار من لطاای  الاخباار  دری

 ال دایه و منااح الکنایه  رشف النصایا الایمانیة و ۀشف النضایا الیونانیة.
ای مبتنی بر موسیقی آوایی و بیان مستجا دهد در تمام آنها دوگانههای یادشده نشان میدرن  در عنوان

حادائق ال احر و دقاائق است كه گاه در ب(ن آن، بیانی استعاری نیز نهفته است. بترای نمونته، در   یلخ شده
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است  هایی تشبیه شدهاست: از یک سو، م(الب و محتوای كتاب به باغ، دو بیان استعاری كاربرد یافته  الشعر
ای تلویحی به س ن معروف یا...  و ان من البیان لسحرا ، شعر به ستحر و افستون و از سوی دیگر، با اشاره

 است.  مانند شده
گیرنتد و چنتین رویكتردی نتزد های آثار فنی مورد م(العه در این مجموعته قترار میبیشترین شمار عنوان

ای است كه به امور نویسندگان این آثار امری قابل درا است زیرا از یک سو عمدۀ موضوعات این آثار به گونه
شنایتی آن دوران اند كه رویكرد سبکاند و از سویی دیگر در دوره یا ادواری یلخ شدهعینی و تاری ی مع(وف

عنتوان در   15عنتوان متورد م(العته در پتژوهش،    38به سوی سبک فنی و مصنوع گترایش داشتت. از میتان  
 گیرند.های مسجا قرار میهمین مجموعه از عنوان

 استعاری هایعنوان. 2 -1 -3

گیرند كه بیش از بیان مستجا، بیتان استتعاری در آنهتا نمتود و تشت ص هایی قرار میدر این مجموعه عنوان
مجمع النوادر )معرو  به چ اار مدالاه   عاباة الکاباة  بریاد ال اعادة  لبااب الالبااب  ننثاة المصادور  دارد.  

ه نادره   ای یتا كنشتی تشتبیه ها، یتود اثتر یتا محتتوای آن بته پدیتدهدر این عنوان  روضة العدول.  وگل اان  دری
، نویسندۀ مقالات چهارگانته اثتر )محتتوا( را بته مجمع النوادرشود كه عمدتاً ارزشمند و گرانسن  است. در  می

است كه دستیازی به آنها به معنتای دستتیازی بته اشتیای گرانبهاستت و ای تشبیه كرده  اشیای نفیس و نادره
ای تشتبیه ، یتود اثتر بته آستتانهعابة الکابةنیازی فرد از س نان و گفتارهای دیگر است. در  بنابراین، مایۀ بی

هتای دیگتر بته شده كه دبیران و نویسندگان برای ورود به جهان دبیری و نویسندگی باید از آن بگورنتد. عنوان
 اند.همین منوال قابل تفسیر و رمزگشایی

 مسجع هایعنوان زیرموضوعات. 2 -3

بندی را بتته تتتوان از منظتتری موضتتوعی همتتان صتتورتگرفته در بتتالا، اكنتتون میبندی شتتكلدر پرتتتو صتتورت
هتتای مستتجا چنتتد گونتته موضتتوع شناستتایی بندی كتترد. در ایتتن صتتورت، در ذیتتل عنوانهتتایی دستتتهزیرگروه

 شوند:می
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 سیاسی -تاریخی مسجع هایعنوان.  1 -2 -3

دره الاخبار و لمعه الانوار  راحاة الصادور  و آیاة ال ارور   های زیر را برشمرد:توان عنواندر این مجموعه می 
المعج  فی آثار ملوک العج   سم  العلی للحضره العلیا  م امرة الاخبار و م ایرة الاخیاار  ن اای  الاساحار 

 من لطای  الاخبار  ااراض ال یاسة فی اعراض الریاسة. 
گیتری از بیتان استتعاری، واژگتانی وجتود دارنتد كته های زبانی و حتی بهرهها، با وجود بازیدر این عنوان

گیرند. واژگانی نظیر الایبتار، آثتار، ملتوا ای مستقیم در نسبت با امر تاری ی و سیاسی قرار میعمدتاً به گونه
انتد. بترای نمونته، كلیتدواژۀ یالایبتار  بتیش از العجم، الحپره، السیاسه و الریاسه در این سیاق قابل تحلیل

هرچیز به سوی تاریخ و وقایا تاری ی گرایش دارد و در قیاس با كلماتی نظیر حكایت و مشابهات آن، نه با امر 
هایی نظیتر یملتوا العجتم  نیتز دال بتر محتتوای ادبی بلكه با امر تاری ی و سیاسی در پیوند است. كلیدواژه

های تركیبی  نامید كه در آنها كاركرد محتوایی هایی را یعنوانتوان چنین عنوانتاری ی آن آثارند. بنابراین می
 اند.و كاركرد ادبی با هم تركیب شده

های آثار تاری ی در نسبت با نهاد قدرت اشاره كرد. بته بیتانی دیگتر، در توان به مبحث عنواندر اینجا می
توان به نقش مستقیم یا غیرمستقیم نهاد قدرت در فرآیند انت تاب های مورد م(العه، میفرآیند واكاوی عنوان

دانیم در ب شی از تاریخ سیاستی و اجتمتاعی ایتران، یكتی از گونه كه میها اشاره كرد. همانو گزینش عنوان
: 1، ج1374است )نک: صتفا،  های علمی و ادبی بودهمندی ادبا از تواناییالزامات راه یافتن به دربارها، بهره

(. از همین روی، م لف برای ورود به سایتار قدرت و قرار گرفتن در جرگۀ وابستگان به دربار یتا بترای بته 195
دست گرفتن مسئولیت دبیری و نویسندگی، ملزم به اثبات و ارهار فپل و دانش یویش و در نتیجه، نمایاندن 

های زبانی یكی از مصادیخ هنرنمایی و ارهار فپتل ها و بازیپردازیاست. لف شده  های یود میشایستگی
های آثار تاری ی ت كه در ادوار پیشین ب شی از مفهوم عام و شاكلۀ ترتیب، در بریی از عنواناند. بدینو دانش

تتوان مصتادیخ یابد، رویكردی كه میهای زبانی نمود میها و بازیدادند ت هنرنماییكلان ادبیات را شكل می
 گفته پی گرفت.های پیشآن را در عنوان

توان چنین استتنباط كترد كته بته همتان میتزان كته م لفتان و فرهی تگتان بته دلایتل و از این منظر، می
اند و در وهلتۀ بعتد، بته های م تلف نیازمند نهاد قدرت و سایتارهای سیاسی حاكم در روزگار یود بودهانگیزه

دادند، به همتان نستبت نیتز نظتام سیاستی حتاكم بترای اثرگتواری، های قدرت پاسخ میشرط الزامات و پیش
استت. های علمی، ادبی و هنری م لفان و فرهی تگان بودهیابی و ت بیت اركان یود نیازمند تواناییمشروعیت

كه به موازات همزیستی در درون   گیری راب(ۀ متقابل و دوسویۀ حاكم ت فرهی ته بودهبرآیند این مسئله، شكل
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یورده و از سوی دیگر، نام حاكمان در تتاریخ و های بیانی و اداركی در ادبیات رقم میآن، از یک سو پیچیدگی
یابتد و نتام یتا های آثار نمتود میطور آشكاری در عنواناست. گاه این راب(ۀ دوسویه بهشده  ادبیات ماندگار می

و  دره ناادرهو ترجمتۀ آن،   تااریخ یمینایشتود نظیتر  لقب حاكم و صاحب قدرت سیاسی در عنوان اثر ذكتر می
 .الدین منکبرنیسیرت جلالبسا تا حدودی در چه

ها از یک سو نشانگر رویكردی هستند كه پیش از مغولان هتم در طبقتۀ حتاكم پردازیهمچنین، این لف 
بر جامعۀ ایرانی ات اذ شده بود. به عبارتی دیگر، با ورود غزنویان به سایتار سیاسی ایتران و در نتیجته، تتلاش 

م ابۀ زبان رسمی و دیتوانی انت تاب شتد. چنتین از یلافت عباسی، زبان عربی به  آنان برای كسب مشروعیت
رویكردی در وهلۀ بعد، باعث اثرگواری زبان عربی در بیان و در آثار ن بگان ادبی و فكری گردید و در نتیجته، 

های زبانی به واس(ۀ واژگان عربی انتشار و گسترش فراوانی یافتت. نمودگتار ایتن موضتوع را در این دوره بازی
الصدور و آیة ال رور  المعج  فی آثار ملوک العج  یا در م امرة الاخبار و م اایرة راحهتوان در آثاری نظیر  می

استت. چنتین های زبانی عمدتاً در س(ح س ن مسجا نمود یافته ها و بازیپردازیپی گرفت. این لف   الاخیار
رهیافتی نیز با ماهیت و سرشت آثار تاری ی كه بیش از آنكه مع(وف به مسائل درونی و ذهنی باشتند، بتر امتر 

نگتتار در تتاری ی و ابژكتیتو تمركتز دارنتد، ستن یت و همستازی بیشتتری دارد. در حقیقتت، رویكترد یتک تاریخ
گواری اثر یویش با رویكرد یک شاعر غزلسترا یتا یتک عتارف تفتاوت دارد. هتر كتدام از ایتن دو گونته از عنوان

های آثتار گزینند بنابراین، عنوانشده برای اثر یود، عنوان را برمیها و اهداف تعریفم لفان متناسب با انگیزه
یابند. چه، ماهیت استعاری زبتان های واژگانی گرایش میپردازی و بازیگرایی، به لف تاری ی بیش از استعاره

كند كه عنوان اثتر وی نیتز متاهیتی استتعاری داشتته باشتد یتا بته و بیان یک شاعر غزلسرا یا عارف ایجاب می
سمت محور استعاره گرایش بیشتری داشته باشد. در نتیجه، عنوان اثر بتیش از آنكته بستط و گستترش افقتی 

كند. در مقابل، در یک اثر تاری ی كه به دلایل م تلف از قبیل ارهار یابد، حركتی عمقی و عمودی را طی می
هتای كوشتد از ارزشآفرینتی در ستایتار دیتوانی دربتار، میفپل و هنرنمتایی و نشتان دادن شایستتگی نقش

های ادبی متن تاری ی پردازی و تش ص ب شیدن به ررفیتشنایتی ادبیات بهره گیرد، تمایل به لف زیبایی
یابد. در پرتو همین مسئله، عنوان اثر تاری ی بریلاف اثتر تغزلتی بستط و گسترشتی افقتی اهمیت بیشتری می

هتا از منظتر های عنوانبندی(. همتین مش صته در صتورت47: 1400یابد )نک:آلبوغبیش و گل بابائی، می
بندی شدند. بریتی از آنهتا های تاری ی در دو س(ح صورتشنایتی نیز قابل دریافت است، چه، عنوانزیبایی

دانیم عنتوان مستجا كته متیهای ادبی و بته طتور مشت ص مستجا قترار گرفتنتد و چناندر مجموعۀ عنوان
هتای یابد. بریی دیگر نیز در گتروه عنوانبریلاف عنوان استعاری با گسترش لفظی و بسط واژگانی تحقخ می
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كننتد. ایتن مستئله كاركردگرا و محتوایی قترار گرفتنتد كته مستتقیماً موضتوع و محتتوای اثتر ادبتی را بیتان می
 طور كه اشاره شد، با سرشت تاری ی كه با امور عینی سروكار دارد همسویی بیشتری دارد.همان

 دبیری و بلاغی مسجع هایعنوان. 2 -2 -3

هتا نیتز وجتود دارنتد كته گرایی كه مبتنی بر بیان مسجا هستتند، دو گونته از عنوانهای تاریخعلاوه بر عنوان
حادائق ای. دو اثتر معتروف  هتای دبیتری و مراستلهمحور و عنوانهای بلاغتتآمیز دارند. عنوانبنیادی سجا

و  شتمس قتیس رازی متعلخ بتهالمعج  فی معاییر اشعار العج     از رشیدالدین وطواط وال حر و دقائق الشعر  
الاوسل الی الارسل  عرائس ال واطر و ننائس الناوادر  ابکاار الافکاار فای الرساائل و   هاینیز چهار اثر به نام

 گیرند.آمیز قرار میای سجادر فهرست آثار دبیری و مراسلهالاشعار  روضه الکااب و حدیدة الالباب 
های تاری ی مسجا، دارای كلیدواژگانی هستند كه عتلاوه بتر دلالتت ها همچون عنوانعمدۀ این عنوان

شتود. گرایی نیتز در آنهتا دیتده میای استعارهبر محتوای اثر، با واقعیت در ارتباط هستند و از سوی دیگر، گونه
كننتد و كاربست واژگانی نظیر الشعر، معاییر اشعار العجم، الترسل، الكتاب و الالباب محتوای اثر را آشكار می

دهند. آنچه در ای آنها را نشان میواژگانی نظیر حدائخ، عرائس، ابكار، النوادر، روضه و حدیقه گرایش استعاره
ها نیز های مسجا تاری ی بیان شد، در باب این مجموعه از عنوانس(ور پیشین در باب ماهیت تركیبی عنوان

ها نیز شایستۀ درن  است كه در س(ور آتتی بتدانها یابد. وجوه استعاری كاربرد یافته در این عنوانمصداق می
 یواهیم پردایت.

  استعاری هایعنوان زیرموضوعات. 3 -3

 شود.در این ب ش زیرموضوعات عناوین استعاری بررسی می

 تاریخی استعاری هایعنوان. 1 -3 -3

هایی كه علاوه بر مستجا بتودن، ستایتاری عنوانتوان جای داد: ها را میدر این مجموعه، دو گونه از عنوان
اند. در زیرگتروه ن ستت، چهتار اثتر از ایهایی كه منحصتراً استتعارهشود و نیز عنواناستعاری در آنها دیده می

دره الاخبار و لمعه الانوار  راحة الصادور  و آیاة ال ارور  سام  العلای  گیرند:هفت اثر مسجا تاری ی قرار می
و  نسوی  ننثة المصدورتوان از  اما، در زیرگروه دوم صرفاً میللحضره العلیا  ن ای  الاسحار من لطای  الاخبار.  

در این دو اثر، گزارش ریدادهای سیاسی و تاری ی و محتوای اثر از منظری استعاری و بته   یاد كرد.  دره نادره
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های زیرگتروه ن ستت است. با وجود این، دو عنوان یاد شده در قیاس با عنوانای غیرمستقیم بیان شده  گونه
هتای زبتانی و ای بر س ن پیشین دربتاب تمایتل نویستندگان آثتار تتاری ی بته بازیشمارترند. چنین مسئلهكم

 گوارد.گواری استعاری آثار صحه میهای یود به جای عنوانگسترش افقی عنوان

 حکمی اخلاقی استعاری هایعنوان. 2 -3 -3

گیرند كه دال بتر ماهیتت ایلاقتی و هایی قرار میهای استعاری، عنوانهای عنواندر دومین گروه از زیرگونه
شود. واژۀ باغ در نظتام . در این دو عنوان استعارۀ باغ دیده میگل اان و روضة العدولحكمی محتوای آثارند:  

سازی از ای از جنت و بهشت برین است. فرآیند استعارههای این دو اثر، تم یل یا استعارهفكری یالقان عنوان
است های اسلامی بوده باغ برای اشاره به بهشت و جهان آیرت، محصول پارادایم فرهنگی حاكم در سرزمین

طور مش ص ریشه در متن قرآنی دارد. در قرآن كریم آیات فراوانی وجود دارند كه م منان را به جنتات و كه به
دهد. به همین ترتیب، یادكرد واژگان دلالتگر بر بتاغ و بهشتت و مترادفتات هایی با رودهایی روان وعده میباغ

ستنایی،  حدیداة الحدیداهتتوان بته شتود. بترای نمونته، میآنها به میزان زیادی در سنت ادبی فارسی دیده می
 اشاره كرد.  گلشن رازو  روضه خلد

ها با متتن متنی این عنوانتوان از نوعی پیوند میانبه موازات این بیان استعاری مبتنی بر س ن قرآنی می
نیتز  حدائق ال حر و دقاائق الشاعرها یعنی در متنی در یكی دیگر از عنوانقرآنی س ن گفت. این نسبت میان

است و حدائخ بر مبنای همان بنیاد قرآنی و با همان تفكر فرهنگتی موجتود در ذهتن نویستنده بته برقرار شده  
متنی بتا ب شتی از ست ن معتروف ای نسبت میاناست. از سوی دیگر، در واژه یالسحر  گونهعنوان راه یافته  

مجتدداً  روضاة الکاااب و حدیداة الالباابشود. در عنتوان  پیامبر یعنی یا... و ان من البیان لسحرا  دیده می
 گیرد. گفته شكل میمتنی پیشپیوند میان
ارتباط ذهنی و اندیشگانی میان درونمایتۀ آثتار ترتیب، نویسندگان مورد م(العه در پرتو برقراری نوعی  بدین

ها را گزینش كرده، آنان را به م(العتۀ ایتن آثتار یویش و مفروضات فكری یوانندگان و م اطبان یود، عنوان
های انگیزشی  نامید. در واقا، از نگاه م لفان، هایی را یعنوانتوان چنین عنواناند و در نتیجه، میبرانگی ته

شود و در نتیجته، از ایتن طریتخ، م(العۀ چنین آثاری مایۀ سعادتمندی و آرامش روحی و مادی یوانندگان می
 انگیزانند.یوانندگان را به م(العۀ آنها برمی

شتنایتی، استت تتا در ست(ح زیبایی از سوی دیگر، ع(ف توجه به امر انتزاعی یعنتی ایتلاق باعتث شتده
های ادبی یویش، و نیز متناسب بتا رویكردهتای ادبتی نویسندگان با توجه به همین مسئله، امكانات و توانایی
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های زبانی به ستوی بیتان شنایتی و فرارَوی از س(ح بازیحاكم در زمانۀ یویش، به سوی نوعی عمخ زیبایی
است. هم تبلور یافته   بوساان  استعاری حركت كنند. همین یصوصیت بیان استعاری در اثر دیگر سعدی یعنی

شود كه در گروه ن ست های استعاری دیده میهای گروه مسجا و عنوانسان، نوعی تقابل میان عنوانبدین
 شوند.های استعاری، چندلایه، مبهم و دیریاب مییابند اما، در عنوانها بسط و گسترش میعنوان

 مراسلاتی و آموزشگرانه استعاری هایعنوان. 3 -3 -3

نویستندگی و دبیتری یتا بته   گیرند كه مع(توف بته آمتوزش مهتارتهای آثاری قرار میدر این مجموعه، عنوان
الاوسال الای (، چ ار مداله)معروف به  مجمع النوادرهایی نظیر اند. از این منظر، باید از عنوانمراسله و مكاتبه

روضة الکااب و حدیدة الالباب و عرائس ال واطر و ننائس النوادر و ابکاار الافکاار فای ،  عابة الکابة،  الارسل
  های رشیدالدین وطواط( یاد كرد. )معروف به نامهالرسائل و الاشعار 

 الاوسال الای الارسال  وروضة الکااب و حدیدة الالباب  در س(ور پیشین در باب سایتار مسجا دو عنوان  
س ن گفته شد. در واقا، این دو عنوان از منظر سرشت ادبی ماهیتی دوگانته دارنتد. چته، نویستندگان آنهتا بتا 

پردازی ادبتی و بیتان مستجا ایجاد توازنی لفظی میان دو واژۀ توسل و ترسل و الكتاب و الالباب، به نوعی واژه
اند و در عین حال، با نوعی بیان استعاری، تلاش برای ترسل و نویسندگی را به نوعی توسل و چن  روی آورده

هتای ایتن دو اثتر انتد. بنتابراین، عنوانزدن به ریسمان و آمویتن و یادگیری نویسندگی را بته بتاغ تشتبیه كرده
سایتاری درآمی ته و دوسویه دارند و بریلاف تصور اولیه، به صورت همزمتان نشتو و نمتایی افقتی و عمتودی 

تتوان چنتین شنایتی بیشتتری هستتند. میهای زیبایییافته، در نتیجه، نسبت به دو عنوان دیگر، واجد ارزش
عرائس ال واطر  توان در عنوان های درآمی ته و تركیبی  نامید. همین یصوصیت را میهایی را یعنوانعنوان

 نیز پی گرفت.ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار  و نیزو ننائس النوادر 
گتواری آثتار منحصرا از بیانی استعاری بترای عنوان  مجمع النوادرو    عابة الکابةدر این میان، نویسندگان  

ای برای ورود به جهان مكاتبه و جوینی محتوای اثر را به آستانهعابة الکابة   اند. در عنوان  یویش بهره گرفته
است و نظامی عروضی با كاربرد واژه یالنوادر  )جما ینادر و نادره  و به معنای اشتیای نویسندگی مانند كرده  

هتای دو اثتر ضتمن كنتد. بنتابراین، عنوانای از محتوای اثر یویش قلمتداد مینفیس و قیمتی( آن را استعاره
است. همچنین، به همان صورت شنایتی آنها تش ص یافته گرایش به سوی ماهیت استعاری، كاركرد زیبایی

استت، با كاربرد واژۀ ینوادر  محتوای اثر به اشیای نفتیس و گرانبهتا تشتبیه شتده    مجمع النوادركه در عنوان  
ای ارزشتمند همین رویكرد را رشیدالدین وطواط در عنوان اثر یویش به كار برده، محتوای آن را همچون نادره
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استتفاده  دره ناادرهها نظیر است. علاوه بر استعارۀ ینوادر ، استعارۀ یدره  نیز در بریی از عنوانقلمداد كرده  
 شده كه مجدداً مع(وف به همان ارزشمندی محتوای م(الب آثار است.

گزینی یاد كرد: استعاره توان از سه نوع استعارۀ پركاربرد در نزد نویسندگان در فرآیند عنوانترتیب، میبدین
باغ، نوادر و دره. فصل مشترا این سه استعاره، در ارزشمند بودن آنها از نظتر روحتی و روانتی و از نظتر عینتی 

شود و اشیای گرانبها آرامش جسمی )بهبود شرایط اقتصادی( او است. باغ مایه آرامش روح و روان انسان می
 آورند.را به دنبال می

 عرفانی دینی استعاری هایعنوان. 4 -3 -3

بریاد  مصباح ال دایه و منااح الکنایه  رشف النصایا الایمانیة و ۀشاف النضاایا الیونانیاة وهایی نظیر  عنوان
ها، واژگانی نظیر ای بیان استعاری، حامل كاركرد دینی آثار هستند. در این عنوانضمن نمایاندن گونهال عاده  

اند و در هر كدام از آنهتا، ماهیتت اثتر بته یتک یمصباح، مفتاح، رشف و برید  ماهیت استعاری به عنوان داده
است. از ستوی دیگتر، واژگتانی نظیتر یهتدایت، ایمتان و رسانی تشبیه شده  چراغ، كلید، كنش نوشیدن و پیام

اند تا ماهیت دینتی آنهتا متنی با متن قرآنی برقرار كردهای میانسعادت  ضمن بیان محتوای دینی آثار، راب(ه
هتای تركیبتی و درآمی تته قترار داد. تتوان در ستیاق همتان عنوانهتایی را میتر گتردد. چنتین عنوانملمتوس

علاوه بتر ماهیتت استتعاری، ستایتار مستجعی  رشف النصایا الایمانیهو  مصباح ال دایههمچنین، در دو اثر  
 وجود دارد كه پیشتر به آن پردایته شد.
های هفتم و هشتم و سریوردگی جامعتۀ ایرانتی در های اجتماعی قرندر اینجا باید اشاره كرد كه واقعیت

گیری یتا اثر غلبۀ مغولان و در نتیجه، حتاكم شتدن روح درونگرایانته و نگتاه ستوبژكتیو و در وهلتۀ بعتد، شتكل
هتای دهندۀ نوعی گسست و فاصله میتان نظامهای صوفیانه و عارفانه در این دو قرن، نشانگیری جریاناوج

های مردم است كه هنگام س ن درباب آثتار تتاری ی فنتی بتدان اشتاره كتردیم. سیاسی حاكم بر ایران و توده
تواند م یتد همتین حپور پرشمار عرفا و ادبای عارف در این دوران و در نتیجه، یلخ آثار عرفانی و صوفیانه می

اند، آثار عرفانی تر، به همان میزان كه آثار تاری ی در این دوران پرشمار و فراوانمسئله باشد. به عبارتی روشن
هتای متردم ستریورده از شترایط اند كه م اطبان آنها نه حاكمتان و دیوانیتان بلكته تودهفراوانی نیز یلخ شده

هتای سیاستی و شتود. ایتن واقعیتاند و از این طریخ، گسست مورد اشاره آشتكار میاجتماعی و سیاسی بوده
هتای یتونین و مستتمر در قلمترو اند و جنت  و نزاعاجتماعی حتی در دو قرن پنجم و ششم نیز وجود داشتته

 های روانی و فكری انسان ایرانی را در پی داشت.ایران كهن در این دو قرن هم سریوردگی و آسیب
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های آثار فنی عرفانی و دینی آن است كه تعداد ایتن آثتار در قیتاس بتا آثتار انگیز درباب عنواننكته درن 
هتای سیاستی حتاكم و تاری ی و سیاسی فنی بسیار كمترند و بر این اساس، آنچه درباب گسستت میتان نظام

هتای سازد، چه، آثار تاری ی عمدتاً با انگیزهایران بیان شد، در اینجا یود را مجدداً آشكار میجامعه آن روزگار  
شدند و از سوی دیگر، یالقتان آنهتا تتلاش داشتتند تتا بته واست(ه صتناعتمند كتردن آثتار سیاسی نگاشته می

یویش، فرهی تگی و دانش یود را ابراز كرده، به دربار سلاطین و حاكمان تقرب جوینتد. در مقابتل، یالقتان 
گیری از تم یل یا بیان استعاری و نمادین، در نهایت، هدف یود را آمتوزش و تتبثیر بتر آثار عرفانی با وجود بهره

نگار، تمایل كمتری به عامه مردم یا م اطبان غیردرباری تعریف كرده بودند بنابراین، در قیاس با موریان فنی
هتای آثتار آنتان دیتده آید اگتر نتوعی بیتان استتعاری یتا نمتادین در عنواناند و به نظر مینگاری داشتهپیچیده

است كته حاكمتان یتا متشترعان نستبت بته آنهتا حستاس شود، بیش از هر چیز مع(وف به مفاهیمی بوده  می
 اند.های زبانی نبودهای به دنبال هنرنماییاند و م لفان از ورای كاربرد چنین بیان صناعتمدانهبوده

 محتوایی و ادبی غیر هایعنوان. 4 -3

منشنت خاقاانی  تااریخ بی اق  گیرند كه بیشتر مع(وف به كاركرد اثرند: هایی قرار میدر این مجموعه، عنوان
ین منکبرنای  تااریخ ترجمه تاریخ یمینی  دسااورالوزارة  اخالاو ناصاری  تااریخ ج انگشاا  سایرت جلال الادی

ا   رنرنامه تیموری  تاریخ گیای  .گشایوصی
نیز محتوا تش ص یافته، در عنوان آمتده استت.  تاریخ بی قكاركرد و محتوای اثر و در   منشأت خاقانیدر  

شتود و محتتوای اثتر مستتقیماً در عنتوان بازتتاب یافتته شنایتی دیتده میها كمترین وجه زیباییدر این عنوان
 است.

عنوان،  10های مربوط به تاریخ بسامد بالاتری دارند و از ها نیز همچنان عنواندر این مجموعه از عنوان
ین ترجمه تاریخ یمینی  تاریخ ج انگشا  سایرت جلالاند: تاریخ بیهخ، هفت عنوان در پیوند با امر تاری ی الادی

ا   رنرنامه تیموری  تاریخ گیای  .گشایمنکبرنی  تاریخ وصی
ها را شناسایی كرد كه كمترین شمار را در توان سه نوع از عنوانبندی میدر آیرین مجموعه از این تقسیم

 ناماهمرزبانبه م ابۀ عنوانی ژانرمحور،  مدامات حمیدیها دارند. در مجموعه ن ست، قیاس با دیگر مجموعه
محور قترار به عنوان سه اثتر ش صتیت  ب ایارنامهو    ۀلیله و دمنه  سندبادنامهمحور و  در جایگاه عنوانی م لف

 گیرند.می
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 مستقیم محتوایی هایعنوان

بندی شتدند و هتر كتدام دارای هتای مستجا و استتعاری صتورتدر قیاس با دو گونۀ ن ست كه با نتام عنوان
هایی یاد كرد كه بتیش از هتر چیتز مع(توف بته توان از عنوانهای م تلفی بودند، در این مجموعه میزیرگونه

های ایتن مجموعته را توان زیرگونهاند. بنابراین، میاند یا مستقیماً بر محتوای آن دلالت كردهمحتوای اثر بوده
 بندی كرد:كم به سه گروه تقسیمدست

 تاریخی مستقیم هایعنوان. 1 -4 -3

هتای تتاری ی جتای داشتتند، در ستومین گتروه نیتز همچنان كه در دو گروه اصلی مسجا و استعاری، عنوان
تاریخ ج انگشا  تااریخ وصاا . ترجمه تاریخ یمینی،  تاریخ بی ق شوند. های تاری ی دیده میهمچنان عنوان

 گشای  سیرت جلال الدین منکبرنی و دساورالوزارة:رنرنامه  تاریخ گیای
انتد و واژگتانی نظیتر ها آشكارا به محتوای اثر دلالت كردهدهد كه عنواندرن  در این مجموعه نشان می

تاریخ ج انگشا  تاریخ وصا   تااریخ اند. یتاریخ  در آنها كاربرد یافته كه دال بر توجه به امر تاری ی و سیاسی
 اند.های آثار مورد م(العهبریی از نمودهای كاربرد این واژه در عنوان گشای و تاریخ وصا گیای

هتای آثتار فنتی و های اصلی عنوانبندیهای تاری ی در هر سه گروه از گروهگسترش و پراكندگی عنوان
فراوانی آنها در ادوار م تلف و به طور ایص در دو قرن هفتم و هشتم هجری نشان از غلبه امر تاری ی بر امر 

، عشخ و عرفان دارد كه در آنها، جوانب فراتاری ی نمود و عینیتت بیشتتری فراتاری ی یا ماورایی نظیر حماسه
های تاری ی عمتدتاً در شنایتی نیز دیدیم، عنوانها از منظر زیباییهای عنوانبندیكه در صورتدارند. چنان

های ادبی و به طور مش ص مسجا قرار گرفتند بندی شدند. بریی از آنها در مجموعۀ عنواندو س(ح صورت
یابتد. دانیم عنوان مسجا بریلاف عنوان استعاری با گسترش لفظی و بسط واژگتانی تحقتخ میكه میو چنان

های كاركردگرا و محتوایی قرار گرفتند كه مستقیماً موضوع و محتوای اثر ادبتی بریی دیگر نیز در گروه عنوان
 ای نیز با سرشت تاری ی كه با امور عینی سروكار دارد همسویی بیشتری دارد.كنند. چنین مسئلهرا بیان می

اما، باید به این مسئله نیز اذعان كرد كه این چیرگی امر تاری ی نه در كلیت جامعۀ ایرانی و به طور یاص 
استت. نه در نزد انسان ایرانی بلكه در درون سایتارهای سیاسی حاكم بر جامعۀ آن روزگتار ایتران رقتم یتورده 

انتد، چه، حاكمان و سلاطین این دوران كه عمدتاً از قوم مغول یا نوادگان آنان یعنی ایل انیان یا تیموریان بوده
یافتگی بتر های سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران بوده باشند، محصول غلبه و سل(هبیش از آنكه تبلور واقعیت

ستازی نتام و آوازۀ یتویش در توان گفت عمدتاً بتا انگیتزه ت لیتد و جاودانهاند و میجغرافیا و جامعۀ ایران بوده
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ای كته یتود پژوهشتی دیگتر نظر از علل و عوامل اجتمتاعی یتا فرهنگتی چنتین انگیتزهصفحات تاریخ )صرف
ساز تدوین اند یا زمینهطلبد(، دبیران و منشیان را به تدوین تواری ی درباب یاندان یا قوم یویش برانگی تهمی

م اامرة الاخباار و م اایرة الاخیاار  (. تدوین تواری ی نظیتر  169:  3، ج1373اند )نک: بهار،  آن تواریخ شده
در همتین   رنرنامه تیماوریاست و    تاریخ ج انگشای جوینیكه ادامه یا تكملۀ  وصا     تاریخ ج انگشا  تاریخ

 اند.سیاق قابل تحلیل

 روایی مستقیم هایعنوان. 2 -4 -3

پوشی از عنوان اصلی )با چشم نامه و ب ایارنامهۀلیله و دمنه  سندبادنامه  مرزباندر این زیرگونه چهار عنوان  
 گیرند.های مسجا( جای میآن یعنی لمعا السراج لحپرة التاج و قرار دادن آن در فهرست عنوان

شمارند. نق(ۀ تلاقی عمدۀ آثتار در قیاس با آثار تاری ی فنی مورد م(العه، آثار روایی نسبتاً محدود و اندا
بندی كرد: گتروه ن ستت افترادی توان در سه گروه طبقهروایی در تمركز آنها بر نام افراد است. این افراد را می

گیرنتد. در دو گتروه دوم و جتای می ب ایارنامهو  ۀلیله و دمنهها هستند. در این مجموعه، كه قهرمانان روایت
 یابد. تش ص مینامه  مرزبانو یا نام م لف ) سندبادنامه شوند كه یا راوی )هایی درج میسوم نیز عنوان

های پیشتین بندیهای آثاری كه در طبقهای از عنواندر این میان، نباید این نكته را نادیده گرفت كه پاره
هایی م ابۀ عنوانكه به روضة العدولو گل اان توانند در این گروه نیز قرار گیرند. برای نمونه، جای گرفتند، می

هتای آثتار پردازی در فهرستت عنوانبرای آثار ایلاقی در مجموعۀ پیشین جای گرفتند، از منظر فرم و روایتت
 گیرتد. روایی جای می

شتتتنایتی در هتتتای زیباییم لفتتتان ایتتتن گتتتروه از آثتتتار دو رویكتتترد نستتتبتاً متفتتتاوت را از منظتتتر ارزش
ای مستتقیم و عتاری از اند. در رویكرد ن ستت، م لفتان عنتوان را بته گونتههای یود دنبال كردهگواریعنوان

بتتر مبنتتای ایتتن رویكتترد  نامااه و سااندبادنامهۀلیلااه و دمنااه  مرزبانانتتد. هرگونتته شتتگرد و صتتناعتی برگزیده
متنی اثر ادبی (، و نیز ارتباط میانۀلیله و دمنهتوان گفت اهمیت و شهرت اثر ادبی )اند. میگواری شدهعنوان

( راه را بر نامهمرزبانیابی نام م لف اصلی اثر )( و اهمیتهتار و یکش در نسبت با    سندبادنامهبا دیگر متون )
روضاة العداول و لمعاة ال ارا  لحضارة اند. در مقابل، در دو عنوان دیگر یعنی هنرنمایی م لف در عنوان بسته

یابد. عوامل چنین گرایی نمود میهای ادبی نویسندگان در دو س(ح استعاری و سجاتوانایی  الاا  )ب ایارنامه 
روضاة توان در انگیزۀ م لف برای ارهار فپل و دانش در رقابت با اثر تقلیتد شتده )الگتوگیری رویكردی را می

 الدین، بازشناسی كرد.( و انگیزه م لف برای تقدیم اثر به ممدوح یود، تاجنامهمرزباناز  العدول
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توان در پیوند بتا نویستندگی در معنتای عتام و كلتی آن های مستقیم كاركردگرا را میآیرین مجموعه از عنوان
نویسی در نگاری، نویسندگی و توكرههای مرتبط با نامهدرنظر گرفت. بدین معنا كه در این زیرگروه سوم، عنوان

استت از ایتن   اند زیرا ارتباط عام و رریفی میتان آنهتا وجتود دارد و از ستوی دیگتر، تتلاش شتدهكنار هم آمده
منشانت خاقاانی  مداماات حمیادی  تتوان از  ها پرهیز شود. در ایتن مجموعته میبندیطریخ، از تعدد صورت

یاد كرد، چه، واژه یلبتاب  در ایتن عنتوان،  لباب الالبابو نیز با اندكی تسامح از  تجربه الاحرار و ت لیه الابرار
تجربه الاحارار ورزان است. در  ای بیان استعاری را در ب(ن یود نهفته دارد و استعاره از ن بگان و اندیشهگونه

 توان آن را عنوانی مسجا تلقی كرد.نیز بیانی مسجا وجود دارد كه از این منظر، می و ت لیه الابرار
گواران توجه یود را به كاركردهتای آنهتا ها بیش از هر چیز كاركردگرایانه است و عنوانماهیت این عنوان

ترتیب، ضمن مش ص كردن گتروه م اطبتان آثتار، آنتان را بته م(العتۀ چنتین آثتاری اند تا بدینمع(وف كرده
های كاركردگرایانه و انگیزشی قترار ها را در فهرست عنوانتوان این قبیل از عنوانترغیب نمایند. بنابراین، می

 داد. 

 فنی آثار هایعنوان در مفهومی هایاستعاره. 5 -3

تتوان از منظتر و های متون فنی كته در ست(ور پیشتین بتدانها پردایتته شتد، میبندی عنوانبه موازات تقسیم
ای از كم پارههای متون یاد شده نشانگر آن است كه دستای دیگر نیز به آنها نگریست. درن  در عنوانزاویه
تتوان گفتت انتد. میعنوان( با یتاری گترفتن از یتک حتوزۀ مفهتومی دیگتر شتكل گرفته  37عنوان از    17آنها )
بسا درا صحیح ها، التواذ هنری یواننده در فرآیند مواجهه با آنها و چهشنایتی این عنوانیافتگی زیباییعمخ

تتوان و دقیقشان به میزان زیادی برآیند همین ارتباط استعاری میان دو حوزۀ مفهومی است. از این منظر، می
 ها به دست داد. بندی دیگری از آن عنوانگیری از استعارۀ مفهومی، صورتبا بهره

گیتری ، اصت(لاح یاستتعاره مفهتومی  نتارر بته بهره3جانستون متارا و 2لیكتاف در نظام فكتری جتورج
تر های واژگانی متعلخ به یک قلمرو معنایی و اندیشگانی برای تبیین و فهم دقیخاص(لاحات، مفاهیم و دایره

گوییم: یاو برای رسیدن به هدف یود راه دشتواری را است. برای نمونه، زمانی كه مییک قلمرو معنایی دیگر  
ای قتوی استت  در واقتا، از قلمروهتای معنتایی حركتت، طی كرد  یا یبازسازی روابط دو كشور مستلزم اراده

ایم. بر همین مبناست كه وساز و گیاهان، برای انتقال بهتر مفاهیم قلمروهای معنایی دیگر بهره گرفتهسایت
 (.5: 2003لیكاف و جانسون معتقدند كه یذات استعاره فهم و تجربه یک شیل از منظر شیئ دیگر است )
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یافته بتا پردازد و دو گسترۀ معنایی ارتباط های مفهومی مینیز به استعاره  4از سوی دیگر، زولتان كووچشن
تتر را های مفهتومی معمتولًا مفهتومی انتزاعیكنتد: یاستتعارههای مبتدأ و مقصتد تلقتی میهمدیگر را گستره

(. وی در فصتل 7: 2010گیرنتد  )م ابۀ مبدأ یود به كار میتر را بهم ابۀ مقصد، و مفهومی فیزیكی یا عینیبه
نماید: بدن انسان، ستلامتی وار تبیین میهای رایج مبدأ، آنها را فهرستدوم اثر یویش، ضمن معرفی گستره

و ورزش، پتول و مبتادلات اقتصتادی   ها و ابزارها، بازیسازی، دستگاهو بیماری، جانوران، گیاهان، سایتمان
 (.23تتا  18)تجارت(، آشپزی و غتوا، سترما و گرمتا، روشتنایی و تتاریكی، نیروهتا، حركتت و جهتت )همتان: 

كند شوند اشاره میهای مفهومی فهم و دریافت میهای هدف كه به واس(ۀ استعارهكووچش سپس به گستره
دهد: عواطف، امیال، ایتلاق، تفكتر، جامعته/ملت، سیاستت، روابتط انستانی، ها را به دست میو این گستره

 (.27تا  23ها )همان: ارتباطات، زمان، مرگ و زندگی، دین، ریدادها و كنش
توان گفت یاری گترفتن از یتک قلمترو معنتایی بترای تبیتین یتک قلمترو معنتایی دیگتر بر این اساس، می

هتای گیترد. عنوانفرآیندی طبیعی و متعارف است كه ذهن انسانی آن را در زیست اجتماعی یتود بته كتار می
هتا بندی شوند. درن  در ایتن عنوانهای مفهومی واكاوی و صورتتوانند از منظر استعارهمورد م(العه نیز می

 اند.های معنایی مورد نظر یود بهره بردهدهد كه م لفان از هفت قلمرو معنایی برای تبیین گسترهنشان می

 گیاهان مفهومی هایاستعاره. 1 -5 -3

های مفهومی گیاهان، گویندۀ س ن از گسترۀ مبدأ گیاهان با تمام مصادیخ آنها برای انتقال و بیان در استعاره
روضاة توان در گتروه مفهتومی گیاهتان، سته عنتوان را جتای داد: گیرد. بر این مبنا، میگستره هدف بهره می

شتده در های بیانها، م لفان افكار و اندیشته. در این عنوانالعدول  گل اان و روضة الکااب و حدیدة الالباب
 اند. تلقی كرده آثار یود را همچون باغ

های مفهتتومی یروضتته  و های م تلتتف از استتتعارهدر ستتنت ادبتتی فارستتی، آثتتار متعتتددی بتتا درونمایتته
تتوان استت راج كترد كته آشتكارا از عنتوان را می 30كم اند. در تاریخ ادبیات فارسی دستبردهیروضات  بهره  

(. در واقا، نویسندگان، آثتار یتود 341تا   336:  1364اند )نک: مدبری،  های روضه و روضات بهره گرفتهواژه
دانستند كه یوانندگان و جویندگان بته ستیر و ستیاحت تر بهشتی میهای نزه و در معنای وسیارا باغ و بستان

پردازند. علاوه بر واژۀ یروضه  باید از دو واژۀ یحدیقه  و یبوستان  نیز یاد كرد كته در آثتار م تلتف در آنها می
 اند.ادبی كاربرد یافته
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ها و گیاهان و بستامد بتالای هایی با گسترۀ مبدأ باغآوری م لفان به عنوانچنان كه پیشتر اشاره شد روی
آنها در سنت ادبی فارسی، برآیند یاستتگاه دینتی اندیشته م لفتان و م اطبتان و آرامتش روانتی ناشتی از ایتن 

 است.مفاهیم بوده 

 حرکت و جهت مفهومی هایاستعاره. 2 -5 -3

هایی اشاره كرد كه در آنها جهت و حركت، گسترۀ مبدأ برای بیان مفاهیم متورد توان به عنواندر گروه دوم می
دهد. در جملاتی نظیر یاو بته جایگتاه والایتی ارتقتا یافتت ، یتا یتتیم بستكتبال از دور نظر م لفان را شكل می

جایی و جهت برای فهم حوزۀ معنایی دیگر استفاده شده ها كنار رفت  از استعاره مفهومی حركت و جابهرقابت
 است.

برید ال عاده  ن ائ  الاسحار من لطائ  الاخبار  رشاف النصاایا الایمانیاة و ۀشاف النضاائا های  عنوان
گیرنتد. در در ایتن فهرستت جتای می  الیونانیة  م امرة الاخبار و م ایرة الاخیار و سم  العلی للحضرة العلیاا

، قائل شدن م لف به موقعیت مكتانی بتالای حتاكم و ممتدوح در سم  العلی للحضرة العلیاهایی نظیر  عنوان
آوری نیتز پیتام بریاد ال اعادهاستت. در عنتوان برابر موقعیت فرودین و پایین م لف، چنتین عنتوانی را رقتم زده 

گسترۀ مبدأ را شكل داده و در این بین، كلمۀ برید علاوه بر دلالت معنایی بر حركت، به سرعت این حركت )بتا 
توجه به اسبان تازنده به كار گرفته شده در كار چاپاری( نیز اشاره دارد. در برابر این عنوان كه سرعت حركت در 

وار ایبتار ، حركتت آرام و نستیمن ائ  الاسحار من لطاائ  الاخبااراست، در عنوان  آن در مدنظر نویسنده بوده  
مورد توجه نویسنده است. همچنین، در دو كلمه رشف و كشف، حركت دست بترای نوشتیدن و آشتكار كتردن 

 دال بر استعاره مفهومی حركت است. 

 تاریکی و روشنایی مفهومی هایاستعاره. 3 -5 -3

لمعة ال را  لحضرة الاا  و درة ها قرار داد: توان در ذیل این استعارههای مورد م(العه، دو اثر را میدر عنوان
 الاخبار و لمعة الانوار. 

نویسنده با بهره جستن از حوزۀ مفهومی نور و روشنایی، اثر یود را همچتون   در لمعة ال را  لحضرة الاا 
یازیتدن بته اهتداف یتود بایتد آن را كند كه برای دست  الدین تلقی میچراغ و مشعلی فراروی ممدوح یود تاج

ارزش ای كتمبرد و اثر یود را همچون تحفتهفراپیش نهد و از آن یاری گیرد. در عین حال فروتنی را از یاد نمی
توان دو دلالت ثانوی را از این عنوان دریافت: روشنایی دارد. بنابراین میبه درگاه صاحب تاج و ت ت تقدیم می
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ارزش بودن این روشنایی در برابر حپرت و درگاه عظیم آن و راهنمایی برای حاكم دچار آمده در تاریكی، و كم
 پادشاه بزرگ.

گیری از استعارۀ مفهومی دال بر روشنایی و نور در سنت ادبی فارسی با واژگانی نظیتر ستراج و اصولًا بهره
های متورد م(العته، دو استتعارۀ مفهتومی یستراج  و است. علاوه بر عنوان  لمعه یا لمعات رواج فراوان داشته

هتایی (. عنوان613و 612و  366و  365:  1364است )نک: متدبری،  اثر آمده  20یمصباح  در عنوان بیش از  
و  562: 1364)متدبری،  لمعات ال یه  لمعات قدسیه  لمعات ناصری و لمعة الشامسنظیر لمعات )عراقی(،  

 هایی هستند.( نیز در شمار  چنین عنوان563

 بیماری و سلامتی مفهومی هایاستعاره. 4 -5 -3

شود كته یاو بترای دوستتش دردستر درستت كترد . در اینجتا، از دایترۀ مفهتومی گاه در گفتار روزمره گفته می
هتای متورد م(العته نیتز نمتود بریم. همین رویكرد در بریتی از عنوانبیماری برای بیان تفكرات یود بهره می

ها مبتنی بر این نوع از استتعاره ننثة المصدور و راحة الصدور   و آیة ال روراست و برای م ال، دو عنوان  یافته  
 هستند.

اش استت. در عنوان ن ست، م لف یود را بیماری فرل كرده كه اثرش برونداد دردهای نهفته در ستینه
یافتته بته انستان و در ای از شتادمانی راهو نشتانه  كمااینكه، در عنوان دوم، م لف اثر یتود را مایته آرامتش دل

 است.نتیجه، عامل حصول سلامتی و یوشایندی در وی تلقی كرده 

 کارابزارها مفهومی هایاستعاره. 5 -5 -3

كنتد. در های مفهومی، گوینتدۀ ست ن از حتوزۀ مفهتومی ابزارهتا و وستایل استتفاده میدر این نوع از استعاره
مصباح ال دایه و منااح الکنایاه و الاوسال اند:  شده نیز دو اثر واجد چنین یصوصیتی بودههای م(العهعنوان

. در این دو عنوان، سه ابزار چراغدان، كلید و ریسمان كارابزارهایی هستتند كته م لتف بته واست(ۀ الی الارسل
 است. آنها، اندیشه و دیدگاه یود در باب اثر یویش را بیان كرده 

دهنتد. واژۀ ، دو كلمۀ یمصباح  و یمفتاح  هستۀ مركزی را شتكل میمصباح ال دایه و منااح الکنایهدر  
ین محمود كاشانی، این گر نور و روشنایی است و نشان مییمصباح  در یوانش ن ست، تداعی الد  دهد كه عز 

ای صحه است. نویسنده یود نیز در آغاز اثر بر چنین انگارهاثر را چون چراغی فراراه سالكان هدایت قرار داده  
گوارد: یا... و چون اقتباس آن از انوار كلمات مشایخ كه مقتبس از مشكوه نبوت كرده آمد و مپمون آن می
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نهتاده شتد )كاشتانی، مصاباح ال دایاه و مناااح الکنایاه بر قدر كفایت از علم ضرورت مشتمل استت، نتام آن  
دهتد كته هتر دو بتر وزن (. از سوی دیگر، درن  در سایتار دو واژه یمصباح  و یمفتاح  نشتان می8:  1376

ترتیب، چنتین عنتوانی عتلاوه بتر میتل بته یمفعال  بته م ابته استم ابتزار در زبتان عربتی كتاربرد دارنتد. بتدین
 گیرد.های مفهومی ابزارها جای میهای مفهومی نور و روشنایی، در فهرست استعارهاستعاره

رستانی بته دیگتران در شتمار یكتی از آید استفاده از حوزۀ معنایی چتراغ بترای راهنمتایی و یاریبه نظر می
است. شاید یكی از علل این   های مفهومی در سنت ادبی فارسی و در فرهن  ایرانی بودهترین استعارهمتداول

 ای به ساحت دینی و ایلاقی باشد.امر تعلخ چنین استعاره

 مفهومی هایاستعاره دیگر. 6 -5 -3

است. م لفان  های مورد پژوهش استفاده شدههای دیگری نیز در عنوانهای یادشده، استعارهدر كنار استعاره
درة الاخباار و سازی و در دره نادره و ب تش ن ستت عنتوان از قلمرو مفهومی سایتمان  عابة الکابةدر عنوان  

اند. در تتاریخ ادبیتات )به اعتبار ارزشمندی و گرانقیمت بودن( از گسترۀ معنایی تجارت بهره گرفته  لمعة الانوار
اثر دیگر وجود دارند كه با نام یدُر  )یا مترادفات آن به فارسی یا معنای فارسی آن یا معانی نزدیک   27فارسی،  

 (.291تا  285: 1364اند )مدبری، به آن( آراسته شده

 گیرینتیجه. 4

های ارزشمندی را درباب تاریخ ادبی یک ملت، نظام فكری م لفان و دربتارۀ های آثار ادبی دادهواكاوی عنوان
تتوان دهتد. بتر همتین استاس، میها یا رویكردهای ادبی حاكم در ادوار م تلف تاری ی بته دستت میجریان

بندی كترد: گتروه صتورتكم در دو كلانهتای آثتار فنتی فارستی، آنهتا را دستتضمن ع(ف توجته بته عنوان
هتای های ادبی آثار فنی یود به دو گونته از عنوانهای غیرادبی یا كاركردگرا. عنوانهای ادبی و عنوانعنوان

هتای مستجا، بستامد بتالاتری در قیتاس بتا شتوند كته در ایتن میتان عنوانبندی میمسجا و استعاری پیكره
اند و صرفاً هشت عنوان مسجا 15عنوان م(العه شده،  38ای كه از میان های استعاری دارند، به گونهعنوان

 اند. عنوان منحصراً استعاری
تتوان بته وجته موضتوعی و محتتوایی هتای متورد م(العته، میشتنایتی عنوانبندی زیباییدر پرتو صورت

های آثتار و محتتوای آنهتا را شنایتی عنوانهای دو گروه ادبی و غیرادبی نگریست و نسبت وجه زیباییعنوان
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كم دو تتوان دستتهتای مستجا، میشود كه در مجموعه عنواننیز كندوكاو نمود. از این منظر، مش ص می
های بلاغی و دبیری را شناسایی كرد. نق(ۀ تلاقی این دو های تاری ی و سیاسی و عنوانزیرگروه با نام عنوان

زیرگروه از منظر موضوعی توجه به مسائل عینی و ملموس است چه، در یكی از آنها به ریتدادهای تتاری ی و 
اند. در برابر این دو شود كه هر دو اموری انپمامیهای سیاسی و در دیگری به بلاغت و دبیری توجه مینظام

كم چهتار گتروه هتای استتعاری یتاد كترد كته در آن دستتهتای وابستته بته عنوانتوان از زیرگروهزیرگروه، می
استعاری تاری ی، استعاری حكمی ایلاقی، استعاری مراسلاتی آموزشگرانه و استتعاری عرفتانی دینتی جتای 

ه عنتوان می گیرند. از این مجموعه، پنج عنوان در پیونتد بتا محتتوای حكمتی ت ایلاقتی و عرفتانی ت دینتی و نتُ
های تاری ی و مراسلاتی، ماهیت مسجا اند. با وجود این، در عنوانهای تاری ی و مراسلاتیمربوط به عنوان

شود ها آشكارتر از ماهیت استعاری آنهاست و یوانندۀ عنوان بیش از هر چیز متوجه وجه مسجا آن میعنوان
های آموزشگرانه و مراستلاتی اساستاً دو گتروه ها یعنی عنوانتا وجه استعاری. در عین اینكه دو گروه از عنوان

اند. از سوی دیگر، در ها با همدیگر تلفیخ شدهبندیمنفک از همدیگرند كه برای پرهیز از طولانی شدن دسته
توان از سه زیرگتروه تتاری ی، روایتی و های غیر ادبی(، میها )عنوانعنوانبندی كلانسومین گروه از صورت

 گیرد.عنوان را دربرمی 16دبیری و نویسندگی یاد كرد كه 
توان به این نكته اشاره كرد كه بیان مسجا بنا به ماهیت لفظی ها میهای موضوعی عنوانبراساس داده

و زبانی یود عمدتاً مع(وف به امر بیرونی و عینی است و در مقابل، عنتوان استتعاری همگرایتی بیشتتری را بتا 
های مسجا عمدتاً برای است تا عنوان دهد. همین مسئله باعث شدهمحتوای درونگرایانه و انتزاعی نشان می

های استعاری هم بترای آثاری انت اب شوند كه به امور ملموس توجه دارند )تاری ی، مراسلاتی و...( و عنوان
ترتیب به موازات حركت محتوای اثتر بته اند. بدینآثاری با گرایش انتزاعی )ایلاقی، عرفانی و...( گزینش شده

شود و چریش محتوای اثر به سوی امتر بیرونتی، باعتث سوی امر درونی، عنوان آن هم استعاری و عمقی می
هتای شتدگی از ارزشهای غیرادبی و كاركردگرا ضتمن تهیگردد. در این میان، عنوانمسجا شدن عنوان می

شنایتی، در قیاس با دو زیرگونه وابسته به گروه ن ست، بیشترین همگرایی را نستبت بته محتتوای آثتار زیبایی
هتای مستجا و استتعاری ها، محتتوای آثتار آشتكارتر از عنوانتر، در این عنواندهند. به بیانی روشننشان می
 است.بیان شده 

توان بر این نكته تبكید ورزید كته گروه ادبی و غیرادبی، میشده در هر دو كلانهای فراهمبا تكیه بر داده
نگتاری تعلتخ دارد كته پراكنتدگی آن در هتر سته گتروه ترین جریان محتوایی در ن ر فنی فارستی بته تاریخقوی

استت.  ، بیشترین شمار آثار نیز در همین حوزه نوشته شدههای مسجا، استعاری و كاركردگرا نمود یافتهعنوان
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تواند نشتانگر نتوعی گسستت های آثار تاری ی میها و بسامد بالای عنواننتیجه اجتماعی حاصل از این داده
باشد. زیرا بته همتان میتزان كته ستنت  های اجتماعی ایران آن روزگارهای سیاسی حاكم و واقعیتمیان نظام

هتای سیاستی و پاستخ بته نگاری آن هم با بیانی فنی و متكلفانه )عمدتاً مستجا( در دربارهتا و بتا انگیزهتاریخ
م ابتۀ جریتان هتای درونگترا بهشده و نارر به امر بیرونتی بتوده، عنواننیازهای طبقه سیاسی حاكم تدوین می

ای كوتاه و استعاری )آن های مردم و با بیانی غیرمتكلفانه یا به گونههای تاری ی، ی(اب به تودهرقیب عنوان
 اند.سوی عرفان و ایلاق گرایش داشتههم به منظور گریز از انتقاد متشرعان( تمایل به درونگرایی داشته، به

دهنتد كته ب شتی از آنهتا، متاهیتی انگیزشتی دارنتد و شده نشان میهای م(العهاز منظری دیگر، عنوان
استت. در عتین حتال،  ب شی به م اطبان برای یواندن اثتر یتویش، عنتوان را برگزیتدهم لف با هدف انگیزه

انتد. در ایتن بریی نیز ماهیتی كاركردگرایانه دارند و به صورتی مستقیم، پیام یود را بته م اطبتان منتقتل كرده
انتد و میان، بریی دیگر ضمن حف  ماهیت انگیزشی یود، وجه ادبی یا كاركردگرایانتۀ یتود را نیتز حفت  كرده

 اند. های تركیبی و درآمی ته شكل گرفتهای عنوانترتیب، گونهبدین
هایی مفهتومی بودنتتد. درنتت  در آن عنتتوان متپتمن استتتعاره 17عنتتوان م(العته شتتده،  38همچنتین از 

شتده در آنهتا، حتوزۀ دهد كه بیشترین حتوزۀ معنتایی استفادههای مفهومی نشان میها از منظر استعارهعنوان
تواند برآیند ای میاند. چنین مسئلهها نیز عمدتاً رو به بالا بودهاست و این جهتها بوده  معنایی حركت و جهت

مفروضات ذهنی م لفان در باب حاكمان و ستلاطین باشتد كته همتواره در جایگتاه بتالاتری نستبت بته دیگتر 
شتدند. از ستوی دیگتر، سترعت حركتت و در نتیجته، تتبثیر ستریا درونمایتۀ اثتر بتر طبقات اجتماعی تلقتی می

است. گزینی آثار بودهگیری از حوزه مفهومی حركت و جهت در فرآیند عنوانم اطب، عامل دیگری برای بهره
آوری بته ایتن حتوزۀ گیترد. رویپس از حوزه معنایی حركت و جهت، حوزه معنتایی گیاهتان و دریتتان قترار می

های دینی و فرهنگی و نیز شرایط سرزمینی م لفان و م اطبان دانست. توان محصول زیرسایتمعنایی را می
هتایی دیتده یابتد صترفاً در عنوانهمچنین، حوزۀ معنایی تجتارت كته در اشتیای گرانبهتا و ارزشتمند نمتود می

دهد كه ای نشان میاست. چنین مسئلهشود كه یک سوی معادلۀ آنها نهاد قدرت و حاكمان سیاسی بوده می
ای كه كردند تا مورد توجه حاكمان قرار گیرند، نكتههای ارزشمند تشبیه میم لفان آثار یود را به اشیال و پدیده

در ب(ن یود حاوی این پیام است كه اشیای ارزشمند و گرانبها هتم بته طبقتات حتاكم اجتمتاع تعلتخ دارد. از 
، در عنتوان الاوسال الای الارسالهای مورد م(العته، عتلاوه بتر  سوی دیگر، حوزۀ معنایی كارابزارها در عنوان

است كه م اطبان آن نه طبقات حاكم بلكته م اطبتان استفاده شده    مصباح ال دایه و منااح الکنایهعرفانی  
نیز با وجود تعلخ داشتن م لف بته دربتار، م اطتب نته طبقتۀ حتاكم   الاوسل الی الارسلاند. حتی در  عام بوده



 293    و همكار شیعبدالله آلبوغب         (  293-269 )ص ی ها در متون من ور فنعنوان ی و مفهوم  یگانیدرونما ،یشنایتیی بایز  یواكاو 

هتای توان گفت كه واكتاوی عنواناست. بر این مبنا، میمندان و طالبان نویسندگی و دبیری بوده بلكه علاقه
های اندیشگانی، اجتماعی و فرهنگی تواند دادههای آثار من ور فنی و متكلفانۀ فارسی میآثار و در اینجا عنوان

تری در بتاب ادبیتات ارزشمندی را در ایتیار محققان و پژوهشگران قرار دهد و از این طریتخ، شتنایت دقیتخ
 فارسی و دربارۀ تاریخ اجتماعی ایران حاصل شود.
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 چکیده
لات سیاسی فراوانتی در چنتد دهتۀ اییتر در كشتور افغانستتان ر  هتا، روی كتار آمتدن هتای دایلتی، انقلابداده استت. جن    تحو 

لات بته شتمار متیهایی با سایتار فكری و سیاسی متفاوت، ب صوص طالبان، نمونهحكومت رود كته تتبثیرات آن بتر ای از ایتن تحتو 
هایی از ایتن تتبثیرات را متنعكس انكار است. نویسندگان معاصر افغانستان در آثار داستانی یویش جلوهسرنوشت آحاد جامعه غیرقابل

ری تتۀ سیاستی جامعتۀ افغانستتان و سرنوشتت گر ستامان درهمروایتت  باازبادبادکعنوان نمونه یالد حسینی در داستتان  اند. بهكرده
لات سیاسی و نقش حاكمیتت طالبتان و تتبثیر آن را بتر ثبات گرفتار آمدههایی است كه در این جامعۀ بیآدم اند. در این مقاله سیر تحو 

گراستت ای واقاكنیم. یالد حستینی، نویستندهیالد حسینی بررسی و تحلیل می بازبادبادکسرنوشت مردم افغانستان بر پایۀ داستان 
های داستتانی بته های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ یود را در قالتب حتوادث و ش صتیتكه از نزدیک نابسامانی

گرفته، حاكی از آن است كه ایتلافتات قتومی تحلیلی انجام  –تصویر كشیده است. نتایج حاصل از این پژوهش كه به شیوۀ توصیفی 
بار زنتان و كودكتان، و نژادی، تبعی  و فاصلۀ طبقاتی، جن  و آوارگی، كشتار، ناامنی، مهتاجرت، فقتر اقتصتادی، وضتعیت تبستف

هتای انستانی و ركتود فرهنگتی از بتارزترین نتتایج و تتبثیرات های جسمی و روانی، اِعمال قوانین رالمانه، از بتین رفتتن ارزشبیماری
هتای جتدی مواجته كترده استت. رود كه حیات مردم افغانستان را بتا چالشهای سیاسی به شمار میمستقیم و غیرمستقیم دگرگونی

معاصر افغانستان دانست، داستانی كه حوادث چند دهۀ افغانستان، از زمتان كودتتا   ای از تاریختوان این داستان را چكیدهدرواقا می
ر به تصویر كشیده  2001علیه راهر شاه تا وقایا پس از یازده سپتامبر )  است.  م( را با روایت و طرح داستانی م ث 
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Investigation of the History of Political Changes and the Role 

of Taliban Rule in Khaled Hosseini's Novel The Kite Runner 

 
Ayat Kanaan1, Maryam Abolghasemi2, Ghodratollah Taheri3 

 

Abstract 

Afghanistan has witnessed several transformations throughout the last decades. 

These shifts, which have undeniably had a diverse array of undeniable repercussions 

on the Afghan community, encompass civil wars, armed conflicts, and the 

establishment of new governments with different ideological and political 

frameworks, particularly the emergence of the Taliban. The consequences of these 

developments are depicted in the literary works of contemporary Afghan authors. 

For example, Khaled Hosseini's novel, The Kite Runner, portrays the intricate 

political system, the unstable society, and the destiny of those confined within it. 

The primary aim of this article is to investigate the political changes and the role of 

the Taliban government and its influence on the fate of Afghans, as depicted in this 

novel. As a realistic author, Khaled Hosseini has closely observed a broad spectrum 

of events and endeavoured to convey the social, economic, political, and cultural 

dysfunctions of his community through the characters and events of his works. The 

findings of this descriptive-analytical investigation reveal that the most evident and 

consequential political factors that impacted individual lives are racial and ethnic 

disparities, class-based discrimination, warfare and displacement, acts of murder and 

massacre, feelings of insecurity, migration, economic poverty, the deplorable 

condition of women and children, physical and mental illnesses, the implementation 

of repressive legislation, the erosion of human values, and cultural stagnation. These 

are the outcomes of political shifts that made the Afghans face serious challenges in 

life. The Kite Runner can be construed as an outline of the chronicle of modern 

Afghanistan, which depicts occurrences spanning decades in the country, 

commencing with the insurrection against Zahir Shah and concluding with the 

consequences of the September 11 attacks; the books is characterized by an 

impactful storytelling and plot. 
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لات س خ یتار   یبررس  297    انو همكار آیات كنعان      ( 318-295 )ص ی نیباز یالد حسداستان بادبادا  یۀ طالبان بر پا تیو نقش حاكم  یاسیتحو 

 مقدّمه. 1

فرهنگتی و سیاستی ایتران كهتن در شتمال شترق، اهمیتت ای از جامعتۀ  عنوان ب تش جداشتدهافغانستان به
ن استراتژیک فراوانی دارد، زیرا از یک صل به تمد  نسو مت  های های یاورمیانه استت و از ستوی دیگتر بتا تمتد 

عنوان كشوری با هویت سیاسی مستتقل هند و چین و آسیای مركزی پیوند یورده است. افغانستان امروزی به
در قرن هجدهم میلادی رهور كرد و شامل مناطقی از پنجاب تا بلوچستتان بتود، كته جمعیتتی فاقتد هویتت 

ا مرزهای سیاسی دقیخ افغانستان از اوایل قرن بیستم ت بیت شتد سیاسی، زبانی و نژادی محسوب می شد. ام 
كرات متورد هجتوم و حمتلات (. این سرزمین در گردش تاریخ دیرپتای یتود بته25:1388)نک: گریگوریان،  

م )مصتادف بتا  2020تتا  1921های م تلف قرار گرفته و طَمَا كشورهای م تلف را برانگی تته استت. ستال
ی تمتام دنیتا، ش( نه  1399تا    1300های  سال تنها برای كشور افغانستان بلكه برای من(قتۀ یاورمیانته و حتت 
فاقات جهانی در ای از انقلابای مهم از نظر معادلات سیاسی و اجتماعی بوده است. ب ش عمدهدوره ها و ات 

های نورهتور غربتی بترای ای كه پدیدۀ استعمار و تتلاش قتدرتگونهحدود همین دورۀ زمانی اتفاق افتاده، به
م در همتین دوران بته های غیر اروپایی جهان و متعاقب آن جن تصاحب ب ش ل و دو  های یونین جهانی او 

 آوریرویدادها و حوادث رنتج افغانستان نزدیک شدند و مرزهای انگلیس به و روس وجود آمد. دو قدرت بزرگ
 اسباب ترینمهم از كشور افغانستان، بر روسیه و بریتانیا رقم زدند. بدون شک تسلط مردم این سرزمین برای را

ت بوده است.روزیسیه  های این مل 
لات سیاسی و اجتماعی در صدسالۀ اییر در جرأت میبه توان گفت كه در سرزمین افغانستان سرعت تحو 

های سیاسی و حكومتی متفاوت، چندین جنتبش سیاستی و نظیر است. نظاممقایسه با بسیاری از كشورها كم
گیر كرده زده و غافلاجتماعی و مردمی و حزبی، چندین كودتا، تجربۀ جن  و آوارگی، مردم افغانستان را بهت

ی زنتدهسبب جن  دچار فقتر شتدهاست. مردم افغانستان به هتا چالشتی همیشتگی بتودن، بترای آن اند و حتت 
های فراوانتی در عرصتۀ هنتر و شود. علاوه بر ایتن متوارد، در زمتان استتقرار طالبتان محتدودیتمحسوب می

ن كهن بشری های گرانسایتهفرهن  اعمال گردید. هنر و موسیقی ممنوع شد و بسیاری از دست بهای تمد 
 ت ریب گردید.

ا گر بیهاست كه كشور افغانستان برای همگان تداعیسال ثبتاتی، آوارگتی، جنت  و یتونریزی استت امت 
ها، در ای دارد و با وجتود همتۀ مشتكلات و نابستامانیحقیقت این است كه این كشور پیشینۀ فرهنگی دیرینه

تعرصه هتای فرهنگتی گرفته است، ازجملتۀ ایتن فعالیتتوجهی انجام های قابلهای م تلف فرهنگی فعالی 
های زیادی داشته نویسی در افغانستان از آغاز تا دورۀ معاصر فراز و نشیبنویسی است. جریان داستانداستان
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هتای سیاستی، اجتمتاعی و فرهنگتی كشتور مترتبط استت. رونتد پویتایی ها با تغییر نظامكه البته این دگرگونی
ها نویستی افغانستتان، داستتانهتای داستانداستان در هر زمانی شكل یاصی داشتته و تقریبتاً در تمتام دوره

 اند؛ تا میدانی برای نمایش اوضاع سیاسی و اجتماعی باشند.شدهتحت تبثیر شرایط سیاسی نوشته 

 افغانستان معاصر نویسیداستان به اجمالی نگاهی. 2

گردد و اوایل قرن سیزدهم یورشیدی بازمیگونۀ ادبی مدرن )داستان( به  به گفتۀ بریی از محققان، عمر این  
آغتاز  (.35: 1384رفته این نوع ادبی در ادبیات افغانستان هشتاد سال عمر دارد.  )رهنتورد زریتاب، همیروی

گتردد و ایتن دوره، مصتادف بتا دورۀ شتكوفایی اللته یتان برمینویسی در افغانستان به دوران شاه امانداستان
ها ش تعداد داستتان 1342تا  1320های در فاصلۀ سال (.132:  1382فرهنگی است )یارشاطر و همكاران،  

ع ی، زیادتر و محتوای آن متنو  تر گردید و نوشتن داستان كوتاه از این دوره آغاز شد. یاز یصوصتیات از نظر كم 
ها اشتاره كترد و اینكته تر شدن نویسندگان در پردازش ری تت و ستایتار داستتانایتوان به حرفهاین دوره می

 (.86: 1387تر شده است.  )قادری، نویسندگان بیشتر به مسائل اجتماعی پردایتند و نگاهشان دقیخ
به پیشرفت ادبیات داستانی  1357تا  1340های فپای باز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در فاصلۀ سال
رو گردیتتد. گیری یافتت و بتتا استتقبال یتتوبی روبتهسترعت بیشتتری ب شتتید و داستتان كوتتتاه نیتز رونتتخ چشتم

های گوشتته بته شتكل های ستالبتر تجربته نویستان افغانستتان در همتین دوران بتا تكیتهترین داستانجدی
نویسی شدند و جایگاه داستان كوتتاه را در ادبیتات معاصتر افغانستتان ت بیتت ای وارد عرصۀ داستانحرفهنیمه

ش( ادبیتتات در  1357(. پتتس از كودتتتای كمونیستتتی در افغانستتتان )158:1388كردنتتد. )نتتک: محمتتدی، 
ل گردید و در پی آن داستان نویسی نیز تحت تبثیر شرایط وقت قرار گرفت. بعتد از ایتن كودتتا، افغانستان متحو 

دو گرایش در ادبیات افغانستان به وجود آمد. ن ست: رئالیسم سوسیالیستتی كته متورد تبییتد حكومتت بتود و 
نویسندگان بسیاری آن را پویرفتند و بعد از تشكیل یاتحادیۀ نویسندگان جمهوری دموكراتیتک افغانستتان  در 

م نویسندگانی كه 386: 1381با حمایت حكومت، رونخ بیشتری گرفت )نک: انوشه،  1359سال   (؛ و گروه دو 
ت نپویرفتن شرایط اجتماعی و فكری جامعه، مجبور به ترا افغانستان شدند و ادبیات داستانی مهاجرت  به عل 

 را به وجود آوردند.
نویسان افغانستان در دایل كشتور بیكتار ننشستتند و بته نوشتتن در دهۀ شصت هجری، بریی از داستان

های ادامه دادند، ولی از سبک ادبیاتی كه در آن دوره رواج داشت پیروی نكردند. در دهۀ هفتاد با شروع جن 
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لات اجتماعی ستیر داستاندایلی افغانستان و بحران نویستی در ایتن كشتور نیتز بتا فتراز و های سیاسی و تحو 
زی حكومتفرودهتتایی همتتراه بتتود. سیاستتت هتتای ایتتدئولوژیک، هتتای استتتبدادی و فشتتار دولتهای ممیتت 

 نویسی افغانستان را راكد كرد و از نفس اندایت.داستان
در دورۀ طالبان، تعداد بیشتری از نویسندگان افغانستان مجبور به مهاجرت به كشورهای م تلتف شتدند. 

رو نویسندگان جدیدی پس از مهاجرت شروع به كار كردند و در كنتار نویستندگان قتدیمی كته بیشتتر بته از این 
ها به بعد هتر چته ادبیتات داستتانی كشورهای غربی پناه برده بودند، به ادبیات داستانی پردایتند. از این سال

یافتت. مپتامین و موضتوعات بیشتتتر شتد ادبیتات مهتاجرت رونقتی بستزا میتر میدایتل افغانستتان ضتعیف
(. 32و31: 1385شد جن  و تبعات آن بود )شجاعی،  هایی كه در این دوره، در یارج از كشور نوشته  داستان

و سقوط امارت اسلامی طالبان بسیاری از نویسندگان مهاجر به افغانستتان   2001سپتامبر    11بعد از تحولات  
 برگشتند.

 تحقیق پیشینۀ.  3

دربارۀ پیشینه موضوع مقاله نیز باید اذعان كرد كه دربارۀ ادبیتات داستتانی افغانستتان آثتاری بته رشتتۀ تتبلیف 
نویستی معاصتر افغانستتان ایتصتاص دارد درآمده كه ب ش عمدۀ آن به مباحث نظری و معرفی ادوار داستان

( آن را بته شتش مرحلته تقستیم كترده 1388) نوی ای افغان ااانتاریخ تحلیلای داساانكه محمدی در كتاب 
( 1387)  نوی ای در افغان ااانروناد داسااننویس معاصر افغانی نیز در اثرش با عنتوان  است. قادری داستان

نویسی را در افغانستان از آغاز تا دهۀ هشتاد بررسی كرده است، همچنین احمدی در كتاب سیر تحول داستان
پردازد كه ادبیات مدرن افغانستان نسبت به می مواضعی بررسی ( به2008) مدرن در افغان اان ادبیات پارسی

وقایا اجتماعی و سیاسی این كشور داشته. البته در این سه كتاب اشارۀ مستقیمی به آثار یالد حسینی نشده و 
صورت یتاص نویسی معاصر افغانستان موردبررسی قرار گرفته است. از میان مقالاتی كه بهفقط ادوار داستان
( اشاره كرد. نویسندگان در این مقاله 1391توان به مقالۀ غیاثی )اند، میپردایته  بازبادبادکبه بررسی داستان  

انتتد. همچنتین مقالتتۀ نتتوروزی و متترزی و فرامترزی را بررستتی كردههتای فرهنگتتی درونجتدال قتتومی و تفاوت
پردازی را در های داستان و ش صتیتگیری ش صیتشنایتی در شكل( تبثیر عوامل جامعه1393همكاران )

( در مقالۀ یود این رمان را از منظر روش سایتگرایی گلتدمن 1397آن بررسی كرده است. معبودی و م ذنی )
 اند.كرده بررسی
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 حسینی خالد آثار و زندگی .4

خ معاصر در بین نویس را میم( پزشک، نویسنده و داستان  1965یالد حسینی ) توان از جمله نویسندگان موف 
ا بته دلیتل شتغل پتدرش )دیپلمتات( كتودكی یتود را در فارسی د افغانستان است ام  زبانان به شمار آورد. او متول 

اش را در آمریكتا گورانتتد. یتانوادۀ او بعتتد از آغتاز جنتت  شتوروی در افغانستتتان، از آمریكتتا فرانسته و نوجتتوانی
جنتاح افراطتی طالبتان كنتترل افغانستتان را بته دستت گرفتنتد و   1996پناهندگی سیاستی گرفتنتد. در ستال  

های ضدغربی ایجتاد كردنتد. حقتوق ای را بر مردم تحمیل كردند و پایگاهی برای تروریستحكومت وحشیانه
ها كتاملًا حتوف شد، همراه با تمام هنرها و فرهن های گوشته به گونۀ نسبی رعایت میزنان كه در حكومت

ف می دید تا از اوضتاع كشتورش قبتل و بعتد از جنت  و دیكتتاتوری طالبتانی گردید، بنابراین یالد یود را مور 
س ن بگوید و در قالب داستان، فجایا و اتفاقات و حتوادث سترزمینش را بته جهانیتان معرفتی كنتد. در ستال 

ا زمتانی با تشویخ همسر و پدر همسرش، تصمیم گرفت یكی از داستان  2001 هایش را به رمان تبدیل كند؛ ام 
حدش عملیات نظامی یود را در افغانستان آغاز كردند، او از این كار منصرف  كه ایالات متحده و كشورهای مت 

ا با شكست طالبان، نگارش داستان یود را برای جهانیان مهم تر از هر زمان دیگری احستاس كترد. از شد، ام 
اندازنتد  منتشتر شتده ها طنین میباز ، یهزار یورشید تابان  و یكوههای یبادبادااو سه داستان مهم با نام

 شده است.كه به زبان انگلیسی نوشته 
لات سیاستی ب صتوص حاكمیتت  ه به این توضیحات مسئلۀ اصلی ایتن مقالته، بررستی تتبثیر تحتو  با توج 

استت و تبیتتین ایتتن نكتته كتته حتتوادث و  بااازبادبادکطالبتان بتتر سرنوشتتت متردم افغانستتتان بتتر پایتۀ داستتتان 
های م تلتف داستتان )انستان های م تلف سیاستی در چنتد دهتۀ اییتر بتر روی زنتدگی ش صتیتدگرگونی

ی ستلامت جستمی و افغانی( از جنبه های م تلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگتی، یتانوادگی، امنیتتی و حتت 
 روحی و روانی چه تبثیری بر جای گواشته است؟

 بازبادبادک داستان محتوای و پیام. 5

باز  و در افغانستان    است كه در زبان فارسی یبادباداThe kite runnerعنوان داستان به زبان انگلیسی ی 
م در نیویورا و پس از زمان كوتاهی در لندن به  2003شده است. این داستان در سال  یكاغوپران باز  ترجمه  

ش(  1384ودو زبان برگردانده و در ایران  توسط مهدی غبرائی )سال چاپ رسید. این داستان تاكنون به چهل
از نظر زمانی به چند دورۀ تاری ی و سیاسی سرزمین افغانستان و   بازبادبادکشده است.  به زبان فارسی ترجمه  
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متحدۀ آمریكا( اشاره دارد. حوادث این داستتان در از نظر مكانی، به دو قسمت جغرافیایی )افغانستان و ایالات
دهتد و ب تش عمتدۀ آن متحتده آمریكتا ر  میشهرهای كابل و هترات افغانستتان و ایالتت فرمونتت ایتالات 

ش است. ماجراهای این رمتان قبتل از 1375تا    1353  -م    1996تا    1975های  دربرگیرندۀ حوادث بین سال
رستد، یعنتی حتوادث سته دورۀ م بته پایتان می 2001حملۀ روسیه به افغانستان آغاز و با حملۀ آمریكا در ستال 

ل به گردد و دورۀ روزهای آیر پادشاهی راهر شاه و سترنگونی او بتازمیتاری ی افغانستان را در بردارد: دورۀ او 
م به زمان اشغال افغانستان توسط روس م به بعد از سال 1979ها )دو  یعنتی دورۀ استتیلای  1992( و دورۀ سو 

های سیاسی و تبعات اجتماعی، با نگارش این داستان نابسامانی حسینی یافته، درواقا یالد طالبان ایتصاص
 فرهنگی و اقتصادی جامعۀ افغانستان را به تصویر كشیده است.

به روایتت امیتر )راوی( و  2001امیر ش صیت اصلی داستان و راوی آن است. حوادث داستان از دسامبر 
ساله است بتا تمتاس وهشتشود. امیر كه در هنگام روایت داستان سیبک( شروع مینگری )فلاشبا گوشته

تلفنی دوست پدرش )رحیم یان( از پاكستان و دریواست او برای دیتدارش، بته یتاد اتفاقتات و حتوادث دوران 
كند. ماجرای این داستان دربارۀ دو پستر افغتانی افتد و روایت داستان را آغاز میكودكی یود در افغانستان می

انتد. همچنتین است كه در اثر بلایای جن  از هم جدا شده و هر یک مسیر متفاوتی را در زندگی تجربته كرده
متحتدۀ عنوان دو مهتاجر در ایتالات ها و مپمون این داستتان دربردارنتدۀ زنتدگی امیتر و پتدرش بتهمایهدرون

های معتروف كته از سترگرمی  هاستت. بتازی بادبتاداها و هزارههای قومیتی میتان پشتتونآمریكا و نیز تنش
ای بترای یتک ستری حتوادث و شود، دستمایهافغانستان است و در هر زمستان در كابل مسابقۀ آن برگزار می

شود. این داستان بازتاب نحوۀ زندگی مردم در ادوار پرماجرای تتاری ی و سیاستی جامعتۀ اتفاقات داستانی می
 افغانستان است.

 افغانستان سیاسی تحوّلات تاریخ در سیری. 6

لات سیاسی افغانستان نشان می هتای ها و نظامدهد كه این كشور در چند دهۀ اییر، شاهد حكومتسیر تحو 
دی بوده كه هریک چند صتباحی بتر ایتن سترزمین ستل(ه داشتته و به سترعت جتای یتود را بته سیاسی متعد 

لات و نظامحكومتی دیگر واگوار كرده های سیاسی به قدرت رسیدن راهر شاه استت. در اند. ازجملۀ این تحو 
ستال  40سالگی بته ستل(نت رستید؛ او  19محمد نادرشاه ترور شد و پسرش محمد راهر شاه در   1933سال  

سابقه برای افغانستتان بتود. م دوران رونخ اقتصادی بی  1960و    1950های  سل(نت كرد. سل(نت او در دهه
تصتتادی و سیاستتی، تبستتیس سیستتتم قصتتد متتدرن كتتردن افغانستتتان بتته اقتتدامات اقمحمتتد رتتاهر شتتاه بتته 
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(. در ستال 234:  2005وپرورش مبادرت ورزید )نتک: كتارم،  گواری دموكراتیک، طراحی نوین آموزشقانون
گرایی كودتایی با ماهیت ماركسیستی در افغانستان به وقوع پیوست. این كودتا به دستت دو حتزب چتپ  1978

(. بدین ترتیتب حكومتت افغانستتان بته حتزب دموكراتیتک 84:  1995صورت گرفت )سیستانی،  پرچ   و    خلق
زاده، شتود )مصتباحیلخ رسید. حكومتی كه از آن بتا نتام حكومتت جمهتوری دموكراتیتک افغانستتان یتاد می

تی نگوشت كه نظام كودتا نیز ماهیت رالمانۀ یود را آشكار كرد و به شورش عمومی در 195:  1388 ا مد  (؛ ام 
ماه  20پوشی بود. در مدت چشمكل كشور انجامید. افغانستان به دلیل اهمیت استراتژیكی فراوانش، غیرقابل

های یود را به رژیم وقت افزایش داد و با دیالت نظتامی مستتقیم پس از كودتا، اتحاد جماهیر شوروی كمک
را   ببرک ۀارمل(. اتحاد جماهیر شوروی فرد كمونیستی به نام  34:  1380به حمایت از آن پردایت )جانسون،  

خ شدند ارتش سر  روسیه را از كشور یود بیرون كنند.  1989در افغانستان حاكم كرد. ولی مردم در سال  موف 
لات جدید سیاسی در افغانستان بود.  فروپاشی نظام شوروی و انتقال قدرت به مجاهدین، مصادف با تحو 

البته حكومت جدید حاصل تصمیم حكومت پاكستتان بتا پشتتیبانی آمریكتا، از طریتخ چنتد ستازمان بتود 
های دایلی كشتیده شتد. ایتن (. نزاع بر سر كسب قدرت بین مجاهدان به جن 70:  1379)نک: مارسدن،  

بر افغانستان شد. یرهور طالبان از وقایا پیچیده و مرموز   1996نبردها در نهایت سبب تسلط طالبان در سال  
ترین منتاطخ افتتادهدر تاریخ معاصر كشور افغانستان است. گروهی كه در رأس آنان مردمانی بریاسته از عقب

افغانستان قرار داشتند، قیام كردند و مدعی حقانیت یود و ب(لان هر ادعای دیگر و هر نوع برداشت دیگتری 
های جامعۀ جهانی موضا منفی و یصمانه گرفتند و به نام ت(بیتخ شترع از اسلام بودند. آنان در برابر یواست

ی  ت و بر دین جفتا كردنتد و در پایتان كتار، حتت  با شلاق به جان مردم افتادند و به نام ت(بیخ احكام دین، بر مل 
كابتل را فتتح  1996كته طالبتان در (. وقتی11: 1382ترین یارانشان نیز آنان را تنها گواشتند  )مژده، نزدیک

جمهور سابخ و قدرتمند افغانستان را پس از دستتگیری بتا شتكنجه بته قتتل رستانده و كردند نجیب الله رئیس
ت اینكته تجربتۀ متدیریتی 124:  1379سپس جسد او را در ماعام به دار آوی تنتد )رشتید،   (. طالبتان بته علت 

خ سیاسی نداشتند، نه فقط در محدودۀ تحتت تستلط یتود بته ایجتاد نظتم و كنتترل اجتمتاعی و سیاستی موفت 
ای دامتن زدنتد )صتفاری، ای به شتكل گستتردههای محلی، قومی و طایفهنشدند، بلكه یود به هنجارشكنی

 11م، احمدشاه مسعود، رهبر ائتلاف شمال توسط القاعتده تترور شتد. در   2001سپتامبر    9(. در  254:  1395
های دوقلوی تجارت جهانی و پنتاگون قترار متحده آمریكا موردحمله تروریستی به برج، ایالات2001سپتامبر  

جمهور وقت آمریكا یجن  علیه نفر شد. جورج بوش پسر، رئیس  3000گرفت كه منجر به كشته شدن حدود  
 7آغاز كرد و جن  او شامل حملات هوایی بته افغانستتان در   2001سپتامبر    11ترور  را در واكنش به حادثه  
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(. حملتۀ آمریكتا بته افغانستتان بستاط طالبتان را 1021تتا    1019:  1395آبادی،  بود. )نک. علی  2001اكتبر  
 گرا با میراثی از مشكلات سیاسی و اجتماعی به وجود آورد.برچید و دولتی غرب

 بازبادبادک پایۀ بر افغانستان مردم سرنوشت بر آن تأثیر و سیاسی تحوّلات. 7

لات سیاسی فراوانی بتوده كته ب تش اعظمتی از ایتن  در چند دهۀ اییر جامعۀ افغانستان شاهد حوادث و تحو 
ی در عنوان مانا و سدی بر سر راه پیشرفت مردم جامعه قرار داشته، این عوامل حوادث همواره به بازدارنده حتت 

های اجتمتاعی، قتوانین گیری و رشد ش صیت نوع انسان نیز نقتش بستزایی داشتته استت. محتدودیتشكل
هتای هتا و حكومتتحمیلی، آداب و سنن دست و پا گیر، و همچنین تبعی  نژادی و قومی كه از جانب نظام

شده ازجمله موانعی است كه انسان افغانی بتا آن مواجته بتوده   های اییر بر افغانستان تحمیلم تلف در دهه
هتای ناشتی از تغییتر و تحتولات سیاستی گونته ناهنجاریاست. در این داستان نیز ما شاهد انواع و اقسام این

لات سیاسی را بر روی مستائل اجتمتاعی و اقتصتادی و هستیم. از آنجایی   كه تبثیر مستقیم و غیرمستقیم تحو 
های سیاستی و توان انكار كرد، بنابراین در این داستان به ترتیب بسامد و كاربرد، به نقش م لفتهفرهنگی نمی

 های داستان یواهیم پردایت.های م تلف زندگی ش صیتتبعات آن بر جنبه

 قومیّتی و نژادی تبعیض. 1 -7

تاز آنجا كه كشور افغانستان كشور چند قومیتی است و فرایند اجتماعی درستتی شتدگی را هنتوز بهشدگی و مل 
های طی نكرده است با روی كار آمدن هر یک از اقوام و به دست گرفتن قدرت سیاستی شتاهد بتروز سیاستت

هتای حتاكم بتر افغانستتان كته های نظامتبعی  نژادی فزاینده هستیم؛ بنابراین ازجمله نتاگوارترین سیاستت
بی را بر سایتار اجتماعی مردم این سرزمین وارد كرده نوع نگرش و دیدگاه آنان دربارۀ اقلیت های تبثیرات م ر 

نمایتد در جریتان قومی و موهبی است. این پدیدۀ ناگوار كه در ایتن كشتور بتیش از هتر جتای دیگتری ر  می
و موجب عدم درا متقابل مردم از یكتدیگر شتده استت. یالتد   گرفتههای سیاسی و اجتماعی شكل  دگرگونی

ها ت را ها و هزاره، تبعی  قومی و نژادی دو قوم اصلی افغانستان ت یعنی پشتونبازبادبادکحسینی در داستان 
ی موهب در افغانستان از قدرت و نفوذ و ثروت بریوردارند. در وضوح به تصویر كشیده است. پشتونبه های سن 

دهند در طول تاریخ این كشور همواره مورد اذیتت و اند و اقلیت جامعه را تشكیل میمقابل قوم هزاره كه شیعه
ترین دستتۀ قتومی در افغانستتان بته شتمار ها از نظر تعداد جمعیت بزرگاند. یپشتونها قرار گرفتهآزار پشتون

عنوان یموزاییتک یستت كته از افغانستتان بتهیادآوری این نكته یالی از فایتده ن  (.17:  1383روند  )كورنا،  می
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های هتا از گوشتتهشده استت، ایتن قومیتقومیت در افغانستان شناسایی  50اند. بیش از ها  یاد كردهقومیت
های  دور، بر سر مسائل محی(ی درگیرهایی داشتند. اهمیت مسئلۀ قومی در افغانستان در آن است كه در دهه

وستیلۀ ارتتش ستر  اتحتاد یصوص پس از كودتای ماركسیستی نور محمد تركی و اشتغال كشتور بهاییر و به
های غیر پشتون در موقعیت جدیدی قرار گرفتند )نتک: گیری جهاد اسلامی، قومیتجماهیر شوروی و شكل

 (.12و11: 1383یاتمی یسروشاهی، 
ب بین اقوام افغانستان یعنی اقوام پشتون و هزاره جلوۀ بیشتری دارد. از مفاد داستان می توان تنش و تعص 

دریافت كه مردم ازنظر قانون و حقوق اجتماعی برابتر نیستتند. مت لًا حستن و پتدرش )از قتوم هتزاره( نتوكران 
روند. علتی، ش صتیت دیگتر داستتان از قتوم هتزاره استت و نتوكری یانوادۀ امیر )از قوم پشتون( به شمار می

معلول است كه مس رۀ یاص و عام شده و فاقد احترام و حقوق انستانی و اجتمتاعی استت. یصتورت علتی و 
تتر های بزرگشد؛ اما مشكل اصتلی بچتهتر همسایه میهای كوچکطرز راه رفتنش موجب ترس بعپی بچه

(. 14: 1385آوردنتد...  )حستینی، شلید ادایتش را درمیكردند و وقتی میها در ییابان دنبالش میبودند. آن
توان فارغ از نگرش سیاسی به نوع تفكر متعصبانه جامعۀ افغانستتان و نحتوۀ آمتوزش ریشۀ این تبعی  را می

هتا اشتاره ندرت بته تتاریخ هزارهشان بههای درسیآن در مدارس نیز مرتبط دانست. در مدرسۀ امیر و در كتاب
ت به حاشیه رانده  شده و از این طریخ این قوم به ی نامرئی هستتند )حستینی  شدهشد  ی تاحد  : 1385اند و حت 

ی پس از حمله و ستل(ۀ اتحتاد جمتاهیر شتوروی، هزارهدرواقا، ایتلافات آن  (.15 هتا قدر عمیخ است كه حت 
 (.13: 1385اند )حسینی. وطنان یود و نظام حاكم قرار گرفتههمچنان مورد تحقیر هم

ت، دوستی یالصانه یود را بتا حستن بازبادبادکدر داستان   ، تمایل باطنی امیر این است كه فارغ از قومی 
ا یویشان و نزدیكانش، او را به كننتد و ایتن موجتب یاطر دوستی با حستن ملامتت و مست ره میحف  كند ام 

ی او را یدمتكار یتود قلمتداد می كنتد. آصتف بته امیتر شود تا او درن هایت دوستی یود را با حسن انكار و حت 
دهد: ولی او دوست نیست! نوكر من استت!  دانی؟ امیر جواب میگوید: یچ(ور او را ’دوست‘ یودت میمی

ا هزاره(. پشتون46:  1385)حسینی،   هتا فاقتد ایتن ها حخ تحصیل در مدارس م تلف افغانستان را دارنتد امت 
ف هتا در (. هزاره33و32اند كه كارهای یدماتی انجام دهند )نک: همتان:  حخ اجتماعی هستند و فقط مور 

بردار باشتند درستت ماننتد یگوستفندی كته صورت تپییا حخ، جرأت اعتترال ندارنتد و بایتد م(یتا و فرمتان
 كنند و این امر را مایۀها ازدواج نمیایهای پشتون با هزاره(. یانواده81: 1385كنند  )حسینی،  ذبحش می

اش او را بته دانند؛ م لًا دوست پدر امیر )رحیم یان( مردی تنهاست كه یتانوادهمی یود قوم آبروییبی و نن 
 (104و103اند. )نک: همان: ای ترا كردهسبب ازدواج با دیتری هزاره
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ی های م تلف سیاسی پیشینهها در تاریخ افغانستان و در جریان نظامهزارهعام  قتل ای دیرینه دارد و حتت 
هتا دورۀ حاكمیتت ترین ادوار تتاری ی بترای هزارهبسیاری از این كشتارها هدفمند بتوده استت. ازجملته ستیاه

شان مورد اذیت و آزار مغولی ها را به دلیل پیروی از موهب تشیا و نیز به دلیل نژادطالبان است. طالبان هزاره
ی دست به قتلقرار می های زدند. در این داستان نیز شاهدیم كه ش صیتعام جمعی این گروه میدادند و حت 

ی در قتل عتام متردم هتزاره دستت داستانی اهل پشتون، مانند آصف، اعتقادات نژادپرستانه دارنتد؛ آصتف حتت 
داشته است. در قسمتی از داستان دربارۀ دیدگاه نژادپرستانه آصتف و اعتقتادش دربتارۀ هیتلتر آمتده: یهیتلتر 

گواشتتند هیتلتر كتاری را كته گتویم اگتر میرهبر بود. رهبری بزرگ، مردی با رؤیاهای بزرگ، به داود یان می
شد... حالا برای هیتلر ییلی دیر شده. اما نه برای ما... و شروع كرده بود تمام كند، حالا دنیا جای بهتری می

هتای ك یتف اش را نداشت. یعنی افغانستان را از هزارهیواهم كاری را بكند كه شاه عرضهجمهور میاز رئیس
 (.45پاا كند  )همان: 

ر یود دست به پاا طالبان هتا در ستال تتوان بته اقتدام آنسازی نژادی و قومیتی زدند و مت لًا میبه تصو 
عام كردند و كودكشان نیز اگر جان سالم به در مزار شریف اشاره كرد كه بسیاری از مردان هزاره را قتل  1998
 كشتته همسرانشتان ماننتد آمتده و یتاشدند، زنان نیز یا بته كنیتزی درمیبردند، بردۀ جنسی طالبان میدر می

عتام قتلها را در متزار شتریف ، هزاره1998بازی را غدغن كردند. دو سال بعد، در شدند. یطالبان بادبادامی
هتا را توصتیف كترده: ایهزاره عتام(. در ب شی از داستان آصف بترای امیتر نحتوۀ قتل214كردند  )همان: 

هایشتان بتا تیتر زدیمشتان. جا جلو در و جلو چشتم یانوادهمردها و پسرها را زدیم. همان رفتیم و ییانه به یانه
هستند. یانه به یانه رفتیم و مردها و پسرها را  مال كجا و هستند كی باشد یادشان گواشتیم ببینند. گواشتیم

هایشتان بتا تیتر زدیمشتان. اجستاد را در ییابتان رهتا كتردیم و اگتر جا جلو در و جلو چشم یانوادهزدیم. همان
هتا را در زدیم. چنتد روز آنهتا را هتم بتا تیتر متیها را دزدانه بته یانته بكشتند، آنیواستند آنشان مییانواده
(. همین 275و274ها  )همان:  ها گواشتیم. گوشت س  برای س ها را برای س ها گواشتیم. آنییابان

گوارد. در كلام آصف، لحنی از آمیز را به نمایش میفراز از داستان، تصویری هولناا از تبعی  نژادی فاجعه
تنها جنایتت دستت نتهشود. فجتایعی از ایتن  رحمی سُبعانه مشاهده میپنداری م(لخ و بینفس، حخاعتمادبه

وطن را تا حد س  تقلیل دادن جنایتت نیستت بلكته تحقیتر نیستند، بلكه اعمال تحقیر نیز هستند. انسان هم
ت است.  انسانی 
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 جنسیتی هایتبعیض. 2 -7

 و زنتان های نویسندگان معاصر افغانستان، توصیف وضعیت و موقعیتموضوعات و دغدغه ترینمهم از یكی
های های جنسیتی و موقعیت زنتان ارتبتاط تنگتاتنگی بتا قتوانین و سیاستتهاست. نگرشمسائل مرتبط با آن

انتد، ها و مصتائب مواجهبتا انتواع و اقستام محتدودیت های حاكم بر جامعه دارد. در این داستان نیز زناننظام
 ستل(ۀ نظتام تحتت و م(یتا اند، آنتانب تتوان گفت كه زنان جامعتۀ افغانستتان جملگتی ستیاهجرئت میبه

ر و تمامیتتجامعه و حكومت بر حاكم مردسالاری یواه هستتند. مردستالاری مبتنتی بتر تبعتی  های متحجت 
تری از متردان قترار دارنتد. اعتقتاد بته كهتتری جنسی است؛ یعنی ابراز این عقیده كه زنان ذاتاً در مرتبتۀ پتایین

شتنایتی دو جتنس هتای زیستنامند. زیترا مبتنتی بتر تفاوتشنایتی میف(ری زنان را یماهیت باوری زیست
(. نگترش و 152:1387آیتد  )تایستن، عنوان زن و مترد بته شتمار میاست كه ب شی از ماهیت ماندگار ما به

ای وپا گیتر جامعتۀ ستنتی و پتارههای جنسیتی در افغانستان ب شی در اعتقادات و باورهتای دستتمحدودیت
هایی كه در چند دهۀ اییتر مستتبدانه بتر ایتن جامعته های حكومتی ریشه دارد، حكومتدیگر در قوانین نظام

 اند.حاكم بوده
تی افغانستان اگر زنی مرتكب ییانت شود و از یانۀ شوهر فرار كند، به معنی در ی(ر  در نگرش جامعۀ سن 
ی گری تن زن، بتدتر از متردن  افتادن قدرت و سل(ۀ مردانه است؛ و جامعه دیگر پویرای چنین زنی نیست، حت 

اصان دورهاو به شمار می
 
گرد از رود. در این داستان نیز صنوبر )مادر حسن( به همراه گروهی از یوانندگان و رق

 (.12: 1385كند )نک: حسینی، گریزد و موجبات نن  و عار یانواده را فراهم مییانه می
 لحتاظ  بته و هتم آنتان اجتمتاعی حپتور لحتاظ  بته این داستان بسیار نمایان است هم در زنان فرودستی

شود. مردان زنان را تحقیر كرده و آنان را چیزی جز اشیایی برای ارضای جنسی می آنان از كه هاییكشیبهره
ی مردان و ستربازان یتارجی نیتز تحتت یود نمی دانند، این نگرش تنها م تص مردان افغانی نیست بلكه حت 

دهنتتد. در ب شتتی از داستتتان زدۀ جامعتته، بتته یتتود جرئتتت چنتتین اهتتانتی را میتتتبثیر فپتتا و محتتیط جنستتیت
كننتد گروهتی از ستربازان روستی بلافاصتله كه حسن و امیر از كنار پادگتان ارتتش شتوروی عبتور میهنگامی

حاد جماهیر شتوروی آمیزی دربارۀ صنوبر )مادر حسن( بر زبان جاری میكلمات توهین كنند. لحن سربازان ات 
تی و در مورد صنوبر بار جنسی اهانت آمیز و محقرانه دارد. سربازان از موقعیت برتر یود و فپایی كه جامعۀ سن 

 كنند )نک: همان(.ها مهیا كرده سولاستفاده میزده برای آنجنسیت
های جنسیتی را دربارۀ زنان شده كه انواع تبعی  ای ترسیمگونهبه بازبادبادکها و فپای داستان  صحنه

یوبی دریافت؛ م لًا دیتران و زنان افغانستان )بریلاف مردان( جترأت ندارنتد كته دربتارۀ پستران و توان بهمی
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د صتحبت نمی كننتد. )نتک: مردان موردعلاقه یود صحبت كنند، پدران بتا دیترانشتان دربتارۀ پستران مجتر 
 (.150همان: 

ای با جنس م الف داشته باشند وگرنه تحتت گونه راب(هدر همین راستا دیتران پیش از ازدواج نباید هیچ
شوند. در این داستان ثریتا دیتتر جتوان داستتان پایبنتد معیارهتای جامعتۀ هر شرای(ی و از هر مكانی طرد می

ا با آنكه بته پسر مورد علاقه همراه سالگیافغانستان نیست؛ او پیش از ازدواج در هجده اش )امیر( گری ته، ام 
وطنانش قترار دارد. كند همچنان مورد طعن و قپاوت و حقارت همآمریكا مهاجرت كرده و در آنجا زندگی می

 (.167)نک: همان: 
با ورود طالبان به صحنۀ سیاسی افغانستان، نقش اجتماعی زنان افغانی كاهش چشمگیر پیدا كرد و فشار 

توان گفت كه زنان از صحنۀ جامعه اساستاً طترد شتدند. از ها افزایش یافت، درواقا میها در همۀ عرصهبر آن
ها و دیدگاه طالبان، نیازی بته حپتور زن در جامعته نیستت؛ بنتابراین از حپتور در ادارات، متدارس، دانشتگاه

 (.252شدند )نک: همان: های م تلف اجتماعی منا و طرد عرصه
تنهایی در انگیز در روزگار استتیلای طالبتان منتا عبتور و مترور زنتان بتهازجمله تبعیپات و قوانین شگفت

ی شنیدن صدای زن حترام استت و زنتانی  ییابان است و در صورت مشاهده با مجازات شدید همراه است. حت 
ای كته حستن قبتل از در نامته باازبادبادکشوند. در ب شتی از داستتان كه صدایشان را بلند كنند مجازات می

دهد هتیچ كرده: یوزارت فساد و تقوا اجازه نمی  های زنان اشارهمرگش برای امیر نوشته به بریی از محدودیت
 (.217زنی بلند حرف بزند...  )همان: 

شتود. وضتا های جنسیتی در این داستان تنهتا بته متوارد متوكور یلاصته نمیها و تبعی بازتاب نگرش
ه در این داستان به شمار میقوانین تبعی  رود. با تغییر آمیز دربارۀ نحوۀ پوشش و لباس نیز از نكات قابل توج 

شود. مستئلۀ پوشتش زنتان های سیاسی، رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم جامعه نیز دست وش تغییر مینظام
لات سیاسی و اجتماعی است. در هتر جامعته بستا ای م(العته دربتارۀ نحتوۀ پوشتش متردم چهنیز تابعی از تحو 

كنتد. در افغانستتان زنتان بتیش از متردان درگیتر اجبتار در نحتوۀ پوشتش حقایخ بسیاری را برای ما آشكار می
ان، برای زنان، نوعی بازگشت به عصر تاریكی و سیاهی بتود. اند. زندگی تحت سل(ۀ طالبانی در افغانست لباس

 در انظتار نباید بُرقا بدون زنان اینكه كردند. ازجمله صادر ایگیرانهقوانین س ت زنان پوشش در مورد طالبان
هتای پیشتین( بپوشانند. البته تا قبل از روی كار آمدن طالبان )حكومت را یود بدن سرتاسر باید و شوند حاضر

ت ها و یا بر اساس اعتقادات موهبی به حجاب پایبندی داشتند و ایتن مستئله بیشتر زنان افغان برای حف  سن 
ا در زمان حكومت طالبان، استفاده از برقا جنبۀ اجباری و قانونی به یود گرفت )نتک:  جنبۀ اجبار نداشت، ام 
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(. البته مسئلۀ پوشش فقط منحصر به زنان نبود بلكه مردان نیز از قوانین پوششی طالبتانی 244و243همان:  
رات س ت یصوص در مورد لباس افغانی وضا شد. پوشیدن لباس به سبک ای بهگیرانهمصون نماندند و مقر 

محلتی  لبتاس باید وشلوار و كراوات( در زمان حكومت طالبان برای مردان نیز ممنوع بود و مردانغربی )كت
پوشیدند كه این لباس محلی عبارت بود از پیراهن بلند با شلوار پهن و گشتاد، كتلاه یتا سترپوش و جلیقته. می

 (.273)نک: همان: 

 اقتصادی فقر. 3 -7

ها چیتزی جتز فقتر و تبتاهی بته های سیاسی تحمیلی و جن  و كودتا در صدسالۀ اییر برای افغانپیامد نظام
شناسان یفقر مسئله و مفهوم اقتصادی یا اجتماعی صترف نیستت، بلكته دنبال نداشته است. از دیدگاه جامعه

های م تلف فقر بتر یكتدیگر ای با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی است. جنبهمسئله
كنند. بسیاری از مسائل امروز مانند جن ، تپادهای قتومی و گوارند و یكدیگر را بازتولید و تقویت میتبثیر می

ی یكستان فقتر های دستهملی، مهاجرت جمعی و جرایم، ریشه در فقر و نابرابری دارد؛ بنابراین فرآیندهای علت 
توانتد بته نمتود واحتدی از فقتر تواند به نمودهای م تلفی از فقر بینجامد یا بالعكس علل م تلتف فقتر میمی

 (.69:1394منجر شود  )سیف و ملكی شهریور، 
بودنتد  تا قبل از شروع جن  و ورود طالبان به افغانستان، وضعیت اقتصادی مردم كه غالباً از نژاد پشتون

ا هزاره ی بیشتر آنان صتاحبان ثتروت و قتدرت بودنتد امت  هتا جتزو طبقتات در شرایط مساعدی قرار داشت و حت 
شدند. با شروع جنت  و نتاامنی و ب صتوص رهتور طالبتان، وضتعیت اقتصتادی محروم جامعه محسوب می

ها تحت تبثیر شرایط سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و فقر و نداری فراگیتر شتد. شتیوۀ مردم ب صوص پشتون
ستوی فقتر و حكومت طالبان، دیدگاه اقتصادی و اجتماعی و نوع تعاملشان با كشورهای م تلف، جامعه را به

 نابودی كشاند و ثروت تنها در استیلای یودشان باقی ماند. 
وضتتعیت اقتصتتادی جامعتته و فقتتر و غنتتای متتردم قبتتل و بعتتد از روی كتتار آمتتدن  بااازبادبادکدر داستتتان 

هتتای متمتتادی و ب صتتوص استتتقرار طالبتتان بتته تصتتویر كشتتیده شتتده استتت، هتتای م تلتتف، جن حكومت
ت قح(تی در ایتام جنت  بتا شتوروی به ملخ بازبادبادکم ال در قسمتی از داستان عنوانبه یواری مردم به عل 

تی بی  اشاره غوا مانده شده است. یاو و پدرش برای جن  با شوروی در درۀ پنجشیر به جهاد پیوسته بودند. مد 
 (.263: 1385یوردند  )حسینی، بودند و برای سیر شدن ملخ می

خ فترش بتود، آصتف و در این داستان پدر امیر ش صیت اصلی داستان تتا پتیش از ناامنی هتا، تتاجر موفت 



لات س خ یتار   یبررس  309    انو همكار آیات كنعان      ( 318-295 )ص ی نیباز یالد حسداستان بادبادا  یۀ طالبان بر پا تیو نقش حاكم  یاسیتحو 

ه جامعه محسوب مییانواده ا با استیلای طالبان، فقر و فلاكت زندگی آنتان را اش نیز از طبقات مرف  شدند، ام 
ای كه م لًا اگر روزی افغانی در یانۀ یود مهمانی داشتت، دیگتر غتوایی گونهالشعاع یود قرار داد بهنیز تحت

 (.240برای یود نداشت )نک: همان: 
م باعث فراگیتری گرستنگی و بتدب تی در ایتن  2001تا  1996های تسلط طالبان بر افغانستان بین سال

كشور شد كه تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشت، ازجمله افزایش فقر و گداپروری كته از دستتاوردهای 
دیدم. در روزگار قدیم هم یتادم اندایتم، فقط همین را میرفت: یهر جا چشم میحكومت طالبان به شمار می

ا حالا گداها در هر كنج ییابانی چمباتمه زده بودند، پوشش كرباسی پتارهمی پوره بته تتن آید، گدا كم نبود... ام 
 (.244و243آلودشان را برای سكه دراز كرده بودند  )همان: های گلداشتند و دست

هتای فقیتر بترای زنتده مانتدن و بار وضعیت اقتصادی موجب گردید تا بستیاری از یانوادهعوارل فلاكت
ی فرزندان یود را در ازای مبلغی به فروش برسانند تا نیازهتای یتود را برطترف كننتد و از همته  امرارمعاش حت 

ی گاهی مدیران یتیمآورتر آنكه معاملۀ فرزند تنها م تص یانوادهشگفت ها نیتز از یانتههای فقیر نبود بلكه حت 
ت فقر و نیاز و عدم تبمین مالی، ناچار بودند بچه ها را به طالبان بفروشند تا در ازای آن پتولی یانههای یتیمشد 

كتده را بگردانم...اگتر به دست آورند: یهمۀ دار و نداری را كه داشتم و ارث برده بودم، فرویتم تتا ایتن محنت
برد. پس گفتم یكی را ببرد و باقی را به یدا واگوار كردم. غترورم دادم، ده تا را مییک بچه به او )طالبان( نمی

ها یتوراكی روم بازار و بترای بچتهكنم، بعد میگوارم و این پول ك افت... این پول آلوده را قبول میرا زیر پا می
 (.255یرم  )همان: می

بتار وضتعیت اقتصتادی در های فلاكتفروش اعپای بدن برای تتبمین مایحتتاج زنتدگی از دیگتر نشتانه
تر از میدان پشتونستان، فرید به دو مرد اشاره طرفافغانستان است. در جایی از داستان آمده: یچند ییابان آن

یواهتد پتایش را بفروشتد... فریتد زننتد. میوچانه میكنند؟ سر پای مصنوعی چکدانی دارند چه میكرد، می
ها را ستیر كترد  یكی دو هفته شكم بچتهشود با آن  یرند. میسرش را پایین آورد. تو بازار سیاه آن را یوب می

 (.257 )همان:
شتده. آسیب به منابا طبیعی به دلیل فقر و فاقه ازجمله مواردی استت كته در ایتن داستتان بته آن اشتاره 

های سترد و ست تی دارد، متردم بته دلیتل دسترستی رود و زمستتانافغانستان اقلیمی كوهستانی به شمار می
ی مجبورند دریتان ییابان كته امیتر از ها را ق(ا كنند. در ایتن داستتان وقتینداشتن به امكانات گرمایشی حت 

هتا را گویتد: یمتردم در زمستتان آنهای كابل دریتی نیستت، او در پاستخ میپرسد كه چرا در ییابانفرید می
شده مستئلۀ  (. نكتۀ حائز اهمیت در این شاهد م ال كه تلویحاً بدان اشاره245برای سویت بریدند  )همان:  
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های اجتمتاعی و سیاستی و استتفادۀ نابجتا از طبیعتت بته ت ریب محیط زیست است كه یود معلول نابرابری
هتا و هاستت. در مستئلۀ ت ریتب محتیط زیستت نظامرود و ازجمله عوامل مهم تپییا حقتوق انسانشمار می
ری دارنتد. دولتحكومت هتا و هتای م تلتف یتارجی و دایلتی و محلتی گتاه بتا جن های سیاسی نقش موث 
ی تحت عنوان عمران و آبادی )استعمارگری( و تبدیل و ت ریب منابا طبیعی نقش مهمتی در درگیری ها و حت 

های تحت رفته به یغما بردن و غارت منابا طبیعی سرزمینهمكنند. روینابودی فزایندۀ محیط زیست ایفا می
 سل(ه ازجمله اقدامات و اهداف استعمارگران است. 

 ناامنی و کشتار جنگ،.  4 -7

ا عمیقاً بر نهادها های غلط و اشتباه به شمار میجن  رویدادی پیچیده است و هرچند دستاورد سیاست رود ام 
برد، فرایند تعلتیم ها را از بین میكند، زیرسایتجا میگوارد. جن  جمعیت را جابهو زندگی اجتماعی تبثیر می

آورد. جنت  بترای كشتور افغانستتان، محی(ی منفتی بته وجتود متیسازد و اثرات زیستتو تربیت را م تل می
ماندگی به دنبال نداشته است. اشغال افغانستان توسط شوروی و تشكیل حكومت رهاوردی جز آشوب و عقب

، مسیر زندگی بسیاری از مردم افغانستان را تغییر داد. در این داستان تبعتات جنت  را ببرک ۀارملكمونیستی  
بی كه این كشتور را از جنبتهوضوح میبه های م تلتف قربتانی كترد. در نتیجتۀ توان مشاهده كرد؛ پدیدۀ م ر 

هتای قتدیمی شتوروی  ونگار بود با یلاشۀ ستویتۀ تانکتهاجم شوروی، شهر كابلی كه روزگاری زیبا و پرنقش
كنده گردید )نک: همتان:   اعتمتادی بتود. در ها دوران تترس و یفقتان و بی(. دوران ستل(ۀ كمونیستت242آ

شتده بتود: قستمت  ب شی از این داستان آمده كه افغانستان در روزگار جن  با شتوروی بته دو ب تش تقستیم
ی مردم به دلیتل ایتلاف نظتر شتدید دستت بته طرفداران حكومت و قسمت م الفان حكومت. در این ایام حت 

 (.116زدند )نک: همان: كشتار یكدیگر می
های زنتدگی جن  و ناامنی بر جوانب م تلف زندگی افراد تبثیر منفی بر جای گواشت و بستیاری از جنبته

هتای جهتادی، امنیتت در افغانستتان را های فراوانی مواجه كرد. جنت  بتین شتوروی و گروهافراد را با چالش
های موجود در جن  شوروی و افغانستان، امیر و پدرش تصمیم به علت ناامنی 1981دار كرد. در سال یدشه

صورت قاچاقی از كابل یارج شوند. در همین جن  بریی از مردم افغانستان به سبب تهدید و یتا گرفتند كه به
كردنتد؛ اعتمتادی در كتار نبتود و نتاامنی و منافا متادی، نقتش جاستوس و یبترچین را بترای نظتام بتازی می

ی برادر به برادر یود اعتمادی نداشت. در ایتن داستتان اعتمادی و تبمین منافا ش صی بیداد میبی كرد و حت 
اعتمادی، این موضوع را بتا كستی در میتان وقتی امیر و پدرش قصد یروج از افغانستان را داشتند به دلیل بی
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ی با مست دم و اهل یانه )نک: همان:   (.116نگواشتند حت 
هتتای سیاستتی و جنتت  در افغانستتتان جتتز یرابتتی و ویرانتتی چیتتزی بتتر جتتای نگواشتتت. امیتتر تغییتتر نظام

كنتد: گونته توصتیف میش صیت اصتلی داستتان، وضتعیت افغانستتان را بعتد از اشتغال توستط شتوروی این
ت تیمد  ها پتیش از آنكته دهتات ستوزانده و ها پیش از آنكه ارتش روسیه به یاا افغانستان قدم بگوارد، متد 

ت جا بكارند و كودكان را در گورهتا پتر از ها را چون ت م مرگ همهها پیش از آنكه مینمدارس نابود شوند، مد 
 (.139شكری  )همان: چال كنند، كابل برایم شهر ارواح شده بود. شهری پر از ارواح لبسن 

شده، م لًا در ب شی از داستان پدر كمتال بترای در این داستان به نحوۀ كشتار مردم افغانستان نیز اشاره 
كه رحیم یان دربارۀ چگونگی (. یا وقتی124پدر امیر چگونگی مرگ همسرش را توصیف كرده )نک: همان: 

دهد: یدو سال پیش درست نزدیک بامیان با انفجار یک متین كشتته شتد، متین. آیتا راه قتل علی توضیح می
 (.208ها هست، امیر جان؟!  )همان: بهتری از این برای مرگ افغان

 مردم بر سیاسی هاینظام ظالمانۀ قوانین تحمیل. 5 -7

های های سیاسی بتر افغانستتان، شتاهد وضتا قتوانین و دستتورالعملم تلف و نظامهای  با استقرار حكومت
اند، قتوانینی كته البتته های سیاسی، آن را با زور بر مردم افغان تحمیل كردهم تلفی هستیم كه بریی از نظام

هتا و بسا تبثیرات زیانباری بر سرنوشت افراد بر جای گواشتته و تنهتا حكومتتنها به نفا مردم نبوده بلكه چهنه
گیرانه آن تبعات منفتی فراوانتی بتر ای كه قوانین س تهای سیاسیاند، ازجمله نظامها از آن بهره بردهدولت

ای متعصتبانه بته قتوانین شتریعت اعتقتاد گونتههتا بهسرنوشت آحاد جامعه داشته، حكومت طالبان استت. آن
یتون  متحجرانۀ یود، یشونت و ری تن ها با قوانین و افعالدارند. آنای از احكام دین داشته و برداشت ویژه

گونته رفتتار را مشتاهده هتایی از ایتن اند. در ب شی از داستان جلوهكرده تبدیل افغانستان در عادی امری به را
های یشونت بتاری مواجته افغانستان با صحنه به مح  ورودكنیم. امیر پس از مدتی اقامت در آمریكا بهمی
 (257شود. )نک: همان: می

یافته  رواج و یشونت در میان مردم فراگرفته را جامعه ایتناق و ترس شده و بیداد وسلاح تبدیل  به هاقلم
ه را یود اعمال و كردندمی تزریخ جامعه مردم با زور و اجبار به را بود. طالبان قوانین یود دادنتد. جلوه می موج 

كترده استت. )نتک: همتان،  سنگسار در ماعتام نیتز اشتاره بار و سبعانۀ آنان مانندیشونتنویسنده به اعمال 
ر می(. مردم افغانستان وقتی268و267 كردنتد كه طالبان كنترل كابل را به دست گرفتند، جشن گرفتند و تصو 

كه نجات نزدیک است، غافل از اینكه به گرداب مهلک دیگری گرفتار آمده بودنتد، قتوانین و اعمتال طالبتان 



 1402ان زمستو  پاییز، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    312

 

جا را فراگرفتته بتود. )نتک. چهرۀ شهر را تغییر داده و این بار بدتر از گوشته، آشوب و ناامنی و فقر و فاقه همته
شتتدند. كابتتل در میتتان های تصتتادفی كشتتته میهتتا و موشتتکهتتا، مینهتتا بتتا راكت( غیرنظامی202همتتان: 

ای كته حستن قبتل از های افغانستتان را در نامتهشده بود. شرح آشفتگی  تكه و تجزیههای م تلف تكهجناح
توضوح میمرگش برای امیر نوشته به هاست كه مترده. توان دریافت: یافسوس كه افغانستانِ نوجوانی ما مد 

همه كشت و كشتار گری ت. كشتار مدام. در كابل ترس توان از اینمهربانی از این سرزمین ریت بسته و نمی
ها، در استتادیوم، در بازارهتا تترس قستمتی از زنتدگی متا در اینجتا شتده، امیتر آقتا! چیز است، در ییابانهمه

 (.217كنند!  )همان: هایی بر وطن ما حكومت میوحشی
تنها تفریحی كه در نظر طالبان مجاز و قانونی بود و ممنوعیت شرعی نداشت، مسابقات فوتبال بود كه بتا 

هتای بستیاری شد. نتیجۀ بازی اگر دل تواه طالبتان نبتود، ممكتن بتود یونقوانین یاصی طالبانی برگزار می
دارد  شباهت تنبهتن شده كه بیشتر به صحنۀ جن  فوتبالی اشاره به بازی بازبادبادکداستان  ری ته شود. در

رغم گرمتا همته ویل بود. سر آیر كه دو تیم به میدان آمدند بتهتا بازی: یاصلًا چمنی در بین نبود، فقط یاا
كرد شلوار بلند پوشیده بودند و بازی شروع شد، دنبال كردن توپ در گردوغباری كه لگدهای بازیكنان بلند می

زدنتد.  )همتان: كشتید میگشتتند و هتركس را كته بلنتد هتورا میمشكل بود. شلاق در دست در راهروها می
266.) 

ی بسیاری از حقوق بدیهی و اولیۀ مردم نیز نادیتده گرفتته شتد،  یلاصه آنكه با روی كار آمدن طالبان، حت 
 را والتدینش فتوت امیتر گتواهی از آمریكتا، بترای یتروج ستهراب ستفارت كه كارمنتدهنگامی در این داستان

 آنجا در مردم زنیم! بیشترمی حرف افغانستان از داریم گویا فوت؟! دهد: یگواهییواهد با تعجب پاسخ میمی
د هم ندارند!   گواهی  (.326)همان: تول 

 آن تَبَعات و بهداشتی نظام در اختلال. 6 -7

ازجمله موضوعات بسیار مهم در پیشرفت هر سرزمینی سلامت جسمی، روحی و روانی مردم آن جامعه است. 
گوارد و درنتیجته بتر ستلامت روحتی و سیاست حاكم بر جامعه بر نظام بهداشتی اثرات مستقیمی بر جای می

روانتتی جامعتته تبثیرگتتوار استتت. ستترزمین افغانستتتان در چنتتد دهتتۀ اییتتر بتته دلیتتل نتتاامنی، جنتت ، فستتاد و 
های اقتصادی و فرهنگی بلكته در حتوزۀ ستلامت جستمی و تنها در عرصهتدبیر و بنیادگرا نههای بیحكومت

های فراوانی را متحمل شده، افسردگی و اض(راب، نگرانی و ترس و یودكشی از آثار روحی و روانی نیز آسیب
ب این وضعیت به شمار می  رود.م ر 
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های روحی و روانی در بین مردان و زنان افغانستتان استت. ها و بیماریترین نتایج آسیبیودكشی از رایج
ت اند كه سلامت روح و روانشتان را باری بودهمردم در طول سالیان جن  و ناامنی و یفقان، شاهد وقایا مشق 

ی در میان مهاجران افغانی ستایر كشتورها تهدید كرده، این مسئله نه تنها در میان ساكنان این كشور، بلكه حت 
ی اقامت، شاهد انواع و اقستام فشتارهای نیز به چشم می یورد. مهاجران افغانی در طول مسیر مهاجرت و حت 

اند و ایتن اوضتاع روحی و روانی، مصیبت از دست دادن نزدیكان، س تی و فشار كار، درد غربت و تحقیر بوده
ت بار بارهتتا موجتتب شتده كتته یتتود را از قیتد حیتتات رهتتا كننتد و دستتت بتته یودكشتی بزننتتد. در داستتتان مشتق 
(. 127زنتد )نتک: همتان: دهد، دست به یودكشتی میكه پسرش را از دست می، پدر كمال وقتیبازبادبادک

فقدان آیندۀ روشن پیش روی مردم افغانستان موجب افزایش نر  یودكشی و افستردگی در ایتن كشتور شتده 
ی در بین كودكان نیز افزایش یابد. در این داستتان  ت پیامدهای جن  موجب شده كه یودكشی حت  است. شد 

كه پسر حسن )سهراب(، نتوانست همراه امیر به آمریكا بترود، تصتمیم گرفتت كته یتود را از قیتد حیتات وقتی
 (.340یانه بود )نک. همان: یلاص كند زیرا مردن از نظر او بهتر از بازگشت به یتیم

ب جن  بر روحیۀ افراد موجب گسست ناگهانی وابستگی شود، مسلماً كودكتان های عاطفی میآثار م ر 
ا مسئلۀ اصلی این است كه این موضوع تنها به دوران كودكی منحصر نمیدر این میان آسیب شود پویرترند، ام 

پویر و نامتعتادل هایی كته دیتده همچنتان یدشتهسالی نیز بته ستبب آستیبو ش صیت كودا تا دوران بزرگ
تی كه از دوران كتودكی شتاهد انتواع جن است. در این داستان به بیماری هتا و های روحی سهراب )ش صی 

شده است مانند ترس و هراس دائمی، انتزوا، از دستت دادن اعتمتاد  ها بوده( اشارهها و بلایا و مصیبتناامنی
به جنس م الف و ترجیح دادنِ سكوت م(لخ. سهراب  همواره بار سنگین تجربۀ دردناا دوران كودكی یود 

پندارد كه یك یتف از آن می  پسبیند و  شود، آزار جنسی میكشد او در كودكی از پدرش جدا میرا به دوش می
ی از ارتباط عادی با امیتر ترستان استت و بتا یمشتت های فرورفتته در بغلتش  عقتب و پر از گناه  است. او حت 

 نشیند. می
ت غربتت و دوری های جسمی نیز رنج میشهروندان افغانی از بیماری برند. در این داستان پدر امیر به عل 

 از وطن و فشارهای ناشی از آن به سرطان مبتلا شده و دوستش، رحیم یان، نیز به بیماری سل مبتلا است.

 مهاجرت. 7 -7

كه ادامۀ زندگی در كشتوری دشتوار ترین و اولین پیامد اجتماعی جن  و ناامنی، مهاجرت است. هنگامیمهم
برند. یالد حسینی نیز در داستانش به شود افراد برای نجات یود از این گرداب به كشورهای دیگر پناه میمی
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ات ناشی از مهاجرت اشاره    وضعیت مهاجران غیرقانونی افغان كرده است. متردم افغانستتان بته دلایتل و مشق 
های فتراوان امكتان زنتدگی در كشتور یتود را م تلفی ازجمله جن ، مسائل سیاسی، اقتصادی و محدودیت

بعد از جن  بین افغانستان و شوروی، بسیاری از متردم تتن  1981اند. در سال نداشته و ناچار به ترا آن شده
های اصتلی یعنتی امیتر، بته همتراه یتانواده و همراهانشتان به مهاجرت دادند. در این داستان نیتز ش صتیت

 1989اند. ستتربازان روستتی در ستتال انتتد و در طتتی مستتیر متحمتتل اذیتتت و آزار فراوانتتی شتتدهمهتتاجرت كرده
میلیون كشتته بتر جتای گواشتت و بستیاری از متردم بته  نشینی كردند. جن  در افغانستان بیشتر از یکعقب

 (.186كشورهای همسایه مانند ایران و پاكستان پناهنده شدند )نک: همان: 
ل است زیرا بسیاری از آنتان از نظتر  وضعیت زندگی مهاجرین پس از ترا وطن نیز از موضوعات قابل تبم 

ای از تبعات مهتاجرت شوند، در این داستان نیز به گوشههایی مواجه میاجتماعی، فرهنگی و شغلی با چالش
ل گردید. آناشاره   هتا كته شده م لًا با مهاجرت امیر و پدرش به آمریكا، روش زندگی آنان نیز دچار تغییر و تحو 
آمدنتد، ای در ردیف اشراف و اعیتان بته شتمار میگونهكردند و بهاز این در كابل در رفاه كامل زندگی میپیش  

ناچار بته كتارگری و كارهتای یتدماتی روی آوردنتد و زنتدگی اكنون پس از مهاجرت برای گوران زندگی یود به
 ای را آغاز كردند.محقرانه

 آزاریکودک.  8 -7

تای شوم و درواقا یک آسیب اجتماعی محسوب میآزاری پدیدهكودا ب آن متد  ها روح و شود كه آثتار م تر 
هتا و آزاری گتاهی ماهدهد و التیام مشكلات روحی و جسمی ناشی از كوداروان كودا را تحت تبثیر قرار می

ی سال سهراب كه مورد تجاوز طالبان قرار گرفته دچار نتوعی   بازبادبادکانجامد. در داستان  ها به طول میحت 
طلبی، نتاامنی و جنت ، (. در عرصتۀ قتدرت316پندارد ك یف استت )نتک: همتان:  ایتلال روانی شده و می

شود. كودكان در شرایط آشتفتۀ جنگتی آسیب روحی و جسمی به كودكان بدترین پیامد اجتماعی محسوب می
ناچارند با ترس و اض(راب دائمی و با كمترین امكانات روزگار را سپری كنند. یالد حسینی در داستان یود بته 

كترده استت. مت لًا در  وادار كردن كودكان به كارهای اجباری، تجاوز جنسی و رقصاندن آنان در محافل اشاره
گوید: ییک افسر طالبان هست كه ماهی یكی دو بار بته اینجتا یانه به امیر میب شی از داستان صاحب یتیم

قترارش بته متن افتتاد و از چندان، اما از هیچ بهتر است. چشمان بیآورد. نهزند. با یودش پول نقد میسر می
 (.254برد؛ اما نه همیشه.  )همان: ها را میمن غلتید: معمولًا یكی از دیتربچه

ا به جای آنتان پستران یردستال و در زمان استیلای طالبان زنان اجازه نداشتند كه در ماعام برقصند، ام 
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بازی  نتوعی استتفاده از رقصند. در افغانستان یبچهكه لباس زنانه به تن دارند برای مردان مینوجوان درحالی
 یتود بتا همكتار عنوانبته كته یردسالی پسران گورانی است. طالبان ازپسران یردسال و نوجوان برای یوش

 كننتد،  تتن  بته  زنانته  لباس  تا  كنندمی  مجبورشان  طالبان.  كنندمی  استفاده  مقاصد  گونهاین  برای دارند،  همراه
یتتن داستتتان بارهتتا بتته ا در .برقصتتند برابرشتتان در و بیاراینتتد زنتتان ماننتتد را یتتود و گوارنتتد ستتر بتتر گتتیسكلاه

رود تا سهراب را از دستشان رها كه امیر نزد طالبان میعنوان نمونه هنگامیشده، به آزاری پسران اشارهكودا
صوت استتریو بتا بلنتدگو بیند. یبعد در باز شد و نگهبان آمد تو. یک ضبطچنین وضعیتی میكند سهراب را در  

وگشادی پوشیده بود، وارد ای گلای كه پیرهن ت تنبان فیروزهاش گواشته بود. پشت سرش پسربچهروی شانه
زد. هایش بتا ستریی مصتنوعی بترق متیهایش سرمه مالیده بودند و گونهشد... سرش تراشیده بود و به چشم

ای را فشار داد و ها دكمههای پایش دیگر جلن  جلن  نكرد... یكی از نگهبانوسط اتاق كه ایستاد، یل ال
 (.278و277ها را بلند كرد و آهسته چریید.  )همان: موسیقی پشتو اتاق را پر كرد... سهراب دست

 سرپرستبی و یتیم کودکان افزایش. 9 -7

هتای جهتادی و طالبتان، ها و درگرفتن جنت  میتان گروههای متمادی، اشغال افغانستان توسط روسجن 
گنتاه را نیتز گرفتت و تبعتات آن نیتز ضمن از بین بردن امنیت و آرامش در این كشور، جان بسیاری از مردم بی

شده؛ م لًا امیر ش صتیت اصتلی  سرپرست بود. در این داستان بارها به این موضوع اشارهافزایش كودكان بی
هتتا و داستتتان معتقتتد استتت كتته تعتتداد پتتدران در افغانستتتان كتتم شتتده چتتون بیشترشتتان در متتاجرای درگیری

بتود  )همتان:  كترده بتدل كمیتابی چیتز بته ها، پدر را در افغانستاناند: یجن شدههای دایلی كشته جن 
244.) 

باشتد، چته انستانی )و طالبتان ای، چته طبیعتی در ب ش دیگری از داستان نیز آمده: یپس از هر فاجعته
هتای ها را در اردوگاهای یتیم شده دشوار است. بچتهفاجعه است، امیر، باور كن( همیشه تش یص اینكه بچه

گوینتد. ایتن اتفتاق هتا نگهتداری كننتد تركشتان میتواننتد از آندهند، یا پدر و مادرها چون نمیآوارگان جا می
 (.333شود  )همان: همیشه تكرار می

ها یانتهشوند. در این داستان محتیط یتیمها سپرده مییانهشوند به یتیمسرپرست میاین كودكان كه بی
ال ق(تا استت و كودكتان از لحتاظ استكان، یانتهنیز به تصویر كشیده شتده، معمتولًا آب و بترق یتیم های فعت 

تترین برند. تبمین مواد غوایی، لبتاس، دارو و ستویت از بزرگبهداشت و تغویه در وضعیت نامناسبی به سر می
 (.252و 251اند )نک: همان: گریبانبهها و كودكان یتیم افغانستان با آن دستیانهمشكلاتی است كه یتیم
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 طبقاتی فاصلۀ. 10 -7

شتده استت، البتته فاصتلۀ  به انواع تبعیپات و فاصلۀ طبقتاتی )ثروتمنتد و فقیتر( اشتاره  بازبادبادکدر داستان  
نیافته شده است. افغانستان در ردیف گیر بسیاری از كشورهای توسعهطبقاتی ازجمله معپلاتی است كه دامن

ت فاصلۀ طبقاتی وجود دارد. یالد حسینی از زبان امیر ش صتیت اصتلی كشورهایی قرار دارد كه در آن به شد 
( قبل از اشغال افغانستان توسط 1975داستان به تفاوت طبقاتی در جامعۀ افغانستان در دهۀ هفتاد میلادی )

ی پس  عنوان نماینتدۀ قشتر كرده است. در ب شی از این داستان یانۀ پتدری امیتر بته از آن اشارهشوروی و حت 
ترین یانۀ محلۀ وزیر اكبر یان را ستایته... شده: یهمه عقیده داشتند كه بابای من، قشن ثروتمند توصیف  

های عتری  یتتم ها گل رُز در دو سو به یانۀ درندشتی با كف مرمرین و پنجرهمدیل وسیعی مزین به باغچه
 (.10شد  )همان: می

در این داستان جایگاه و محل سكونت طبقۀ ثروتمند )پشتون( و محل سكونت طبقۀ مستپعف )هتزاره( 
ی از كمتتترین امكانتتات شتتهروندی محرومشتتده، هزارهنیتتز توصتتیف  عنوان انتتد و تتتا آیتتر عمتتر بایتتد بتتههتتا حتتت 

یوبی نشتان پیش دمت زندگی كنند. تفتاوت دویانتۀ امیتر و حستن، فاصتلۀ طبقتاتی جامعتۀ افغانستتان را بته
(. فقرا فصل زمستان را دوست ندارند، زیرا امكانات كافی م لًا ب اری ندارنتد. 12و  11دهد )نک: همان:  می

گویتد: یزمستتان برنتد. امیتر میاند زیرا از سرمای آن رنج نمیاما ثروتمندان از آمدن فصل زمستان یوشحال
توانستتند یتک ب تاری آهنتی هایی كته پدرشتان میای در كابل بود، یا حداقل آن بچتهفصل محبوب هر بچه
 (.53یوب ب رند  )همان: 

 گیرینتیجه. 8

گرایانه از جامعۀ افغانستان را بته جهانیتان ارائته داده استت، اثر یالد حسینی تصویری واقا  بازبادبادکداستان  
شود، از پادشاهی راهر شاه گرفته تا اشتغال افغانستتان اثری كه مقاطا م تلف حیات این كشور را شامل می

توسط شوروی و استیلای مجاهدین و حكومت طالبان. درواقا این داستان واكنشی به سایتارهای سیاستی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعۀ افغانستان در مواجهه با حوادث چنتد دهتۀ اییتر استت. در فپتای حتاكم بتر ایتن 

های قتومی و ایتلافتات متوهبی آمیز، درگیریثباتی سیاسی، محیط تبعی توان ابرهای سیاه بیداستان می
عنوان متانا و ستدی بتر ستر راه پیشترفت وضوح مشاهده كرد كه هر یک بتهدار و رنج و تباهی مردم را بهریشه

توانتد ها را از رسیدن به آرزوهایشان بازداشته است همچنین هر یک از این عوامتل میمردم قد برافراشته و آن
های سیاستی، قتوانین گیری رشد و ش صتیت متردم جامعته ایفتا كنتد. محتدودیتای در شكلنقش بازدارنده



لات س خ یتار   یبررس  317    انو همكار آیات كنعان      ( 318-295 )ص ی نیباز یالد حسداستان بادبادا  یۀ طالبان بر پا تیو نقش حاكم  یاسیتحو 

های تحمیلی، آداب و سنن دست و پا گیر و ایتلافات قومی و نتژادی، ازجملته متوانعی استت كته ش صتیت
یورده بتا رویكردهتای های سیاسی شكستنوعی با آن درگیرند. جن  و درگیری و تغییر پیاپی نظامداستان به

ب می توانتد بلندمتدت و یتا متفاوت در اضمحلال جامعه نقش بسزایی دارد. تبثیرات این تغییر و تحولات م تر 
 مدت باشد و دامن همۀ آحاد جامعه را بگیرد.كوتاه

تترین و ها و عوامل م تلف سیاسی كه در این مقالته بته آن اشتاره كتردیم مهماز بین انواع م تلف م لفه
تبثیرگوارترین آن در این داستان تبعی  نژادی و قتومی استت، معپتلی كته همتواره جامعتۀ افغانستتان بتا آن 

های جنسیتی كه ب ش اعظمی از جامعه یعنی زنان با آن درگیرنتد. از وپنجه نرم كرده. همچنین نگرشدست
هتا هتا و ناامنیای قربانی اصتلی جن توان استنباط كرد كه زنان در چنین جامعهیوبی میفپای داستان به

بتازد. از مفتاد های جامعتۀ مردستالار رنت  میهستند آمال و آرزوی زن افغانی در حصار تعصبات و محدودیت
لات سیاسی در چند دهۀ اییر تبثیرات جبرانداستان می ناپویری بر وضعیت جسمی توان نتیجه گرفت كه تحو 

ها را به سمت جنایت علیه یود )یودكشتی( ستوق داده ای كه آنگونهو روحی و روانی مردم بر جای نهاده، به
فروشتی از پیامتدهای دیگتر جامعتۀ بیمتار آزاری و كودااست تا از وضعیت فعلی یود یتلاص شتوند. كتودا

بایته، علاوه بر اینكه شترایط ست ت زنتدگی و فقتدان و فقر، انسانیت و ایلاقیات رن    است. در سایۀ جن 
ها به كشورهای دیگتر مهتاجرت امنیت و رفاه در افغانستان در چند دهۀ اییر باعث شده كه بسیاری از افغانی

دور از یشونت و جن ، در امان و امنیت زندگی كنند، مهاجرتی كه البته تبعات یاص یود را كنند تا بتوانند به
 دارد.
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